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حرف آغاز 
) بنام خداوند بخشندہ وٴ مہربان) 
بن پا کات و ایران نہ فقط بعد ار ظلہور اسلام بلکہ 


ساتا پیش 7 اسلام تم و قا,م ہاندہ اُست "8 بعد از ظہور اسلام متلسلہ' ھمکیشی 
و9 ھمنژادی استوار کو گردیدہ ادامه میداشته استٹ تا انلکە سلاله تیموریان د رین 


الپ ئكض,. مقصود زسالہ 


شبه قارہ بپایان رسید ٤‏ ؤ سپیس در ھمہن مدت فقط تا دویست سال که این شيه قارہ 
یھت رق کت سائدہ< ےن اط سیاسی و فرھنگی و دی خت: اق 
دو شون ھمکیشں و ھمجوار منقرض گرد یدہ ول طول نکشید کہ خدای متعال 
این خاک پاک برا از تصرف دیگران آزاد گردائیدہ یک معلکت نؤین و آزاد بناء 
”پا کستانء ذر قش جہان ییوعروف اورذء و براذرا ‏ و ھمکیشان ایی :دو 'کشور 
ھم مرز و هھمجوار را بار دیگر نزدیکتر ساخت و روابط دوستی بین این دو کشور 
پیش از پیش آستوار ثردید . 
7٦۰‏ لازم و سزاوار: بلکكهە فریضەی خود مان ٌَ کہ برادران همکیش 

و ھمجوار را از فرھنگ و شعر و ادب یک دیگر ھم آشنا سازعم تا ما پاکستانیان 
و ایرانیانٴ بیک دیگر جندان نزدیک شوع و مقصود این رسالہ ھمین فکر است ٠‏ 
ور وش دوم این ماله تق فله امت که ذرغام فّد 
قارہ پاک و هند جائیکە گہوارۂ شعر و ادب فارسی 
نشین باز ثامیسںن گرڈ ید ھمین خطهٴ لاھور است و پیش ازینكکهە سوضوع رساله 


ب , اھمیت لاھور 


در بیان آوردہ شُوذ> اول باؤد جدوائندگان ۳ رامی را ارز اھمیت لاھور ھم اسنا 
بسازعم 'واھمیت لاھور دارای سه وصف ذیل است ٠‏ 

.. لاھوراز حیث نلخستین پالیتخت سسلانان در شيه قاہ پا کت و مد 

: لاھور از لحاظ نخستین کزان شعر و ادب فارسی دررن شبه قارہ 

ب٠‏ لاھور باستان و قدامت آن ٠‏ 

تفصیل راجع بہ مور از حیثت نخستین پائیتخت مسلانان در شب قارہ 
کان و ون .َ یا او اع الا ی فر با فور رواظ شی گرا 
شعر و ادب فارسی درین شبه قارہ در بش دوم این رساله درضبط هریر آوردہ شدہ 


اٰستٹ ۰ الیته در سطورذڈیل لاھور اتا و قدبمت آنرا شم زیر عث میاورعم ۲ 


7 اق احیەی ریا کی اسوز باسم لاھورا نامیدہ 
ج۔ لاھور باستان وقدەت آن 





بیشود خزیله فرھنگی وادی پاکستان سیباشد 





واین شہر جنت نظبر لنە تنہا یکی از معروف تیرن ہر ھای: یا کستان امت 
بلکە یکی از قدیمترین شہر هھای جہان بشار میرود 
ات . | اگر از روی تحقیق مطالعه کنم تارج باستان این ناحيه ما را توی 
() شواهد تی | آدزمان میبرد وقۃیکە انشعاب اقوام آریا مثل یک سیلاب عظم 
ازوسط آسپا پدید آمدند و مجانب ابران و ند رخ تمودند و بقول مستشرق فرنگی 
ویدل٭ (اا٥٥۷۷۸)‏ حروج گروہ آریاھای ند و !برافنی از آسیای کوحک 
و (بین الہرین) ز(دند؛٥م٥:/0)‏ بعمل آمد ودربخش اول مفصلاً شرح 
دادہ شد کە مدت ورود آریانہا در شبه قارہ پاک و هھند تقریبا در حدود یکہزار 
و پانصد سال قبل از میلاد رخ داد و قبل از ورود آریانہا تحقیقٍشد کە قومی از 
نژاد ھندیان درین ناحيه حتما موجود بودہ و بقول جان مارشل* ر(ااوط:٥31‏ صتطاہ7) 
از آن حفارچا کە در دفینه ای موھنجودرو و ھراپا بعمل اوت و دی کے 
مردم این نقاط بین سه و چہار ہزار سال قبل از میلاد (, .سم قا ...مقم) 
یعنی قرنہا پیش از ورود آربانھا یک فرھنگ و مدن برجستەی حود شان را 
داشته اند کہ ھیچ آثار تائثیرات هندو آربائی را ندارد و بر دلیل اینکه 
ناحیەی لاہور فقط در نزدیکی یکصد و حند فرسنگ قرار دارد پیداست کە ؟ مدن 
لاھور درآن عصر حتماٴ ہمان ممدن ھراپا را تطبیق میکرد . 
در تاریخ آثار دنیا تھا دو تا شہر قدع یعنی دمشق و اردبیل است که 
کامل تلف نشدہ و تا ایندم سمل آباہ ماتیےَٴ ا گرجە دیگر شہر ھای باستانی 
دردنیا مثل هراپا و سموھنجودرو و بابل و نینوا و آشور از لحاظ قدمت ممکن 
است در برابر لاھور قدرع تر میہاشد ول برعکس دمشق و اردبیل و لاھور 
مر تل آباد عائدم جلگکه ناو ات قتہ صورت کراتھا "قد ات 


١‏ اسم لامورے (([1) برای تفصیل رک بخش دوم این رساله (زیر موضوع 
سک شعر فارسی در لاھور در عصر غزنوی) ص ح٠٠.‏ 
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7 نویسندہ عقیدۂ میدارد کة آن نقاط قدرم مثل بابل و نینوا 
2 شواقہ می و موھنجودرو و ھراپا و آشور که بعذاب ال ٰہی تباہ شدہ است 
ممکن ٹیست کہ دوبارہ آباد شود ٠‏ الیته دیگر شہرھای باستانی مثل دشق 
واردبیل و لاھور که غیر از عذاب ال ھی بگردش دوران یا بجوادث روزار مثلا 
از آتشزد گی یا از تباہ کاربہای حمله آوران یا از سیلاب و باد و باران ء ویران 
و تباہ میشود . آن شہرھا را ہر ھمان حخرابه ھا از سر نو تعمرم میکنند و این 
سلسله تا ہزاران سال ادامه میدارد تا آنکە شہرھا بر تلہا قرار میگیرد بر ھمین 
سبیل سیبینیم کہ این ناحیدی لاہور ھیچ وقت کملا تباہ و برباد نگردیدہ 
بلکە مثلدمشق و اردبیل مستقلا آباد ماندہ است ٠‏ و دلیل آن شواھد عینی است 
که درسال ےم ,ام بمناسبت تقسم هند در صورت پاکستان و بارت ھزارھا 
منازل و ساختانہای لاھور زیر آتش و تباہ و برباد شدہ بود و بعد از وجود پاکستان 
پر غمین خرابه ھا ساختاتّہای رنکا رنگ: و بازارھای قشنگ نو بنا شلذہ است:؛: 

29 کر شہر لاھور بگرد یع میبیزم که بعض از نقاط لاھور به بلندی 
پنجاہ مثر و بعض از آنھا بە پستی بیست متر از سطح زین بنا شدہ است٠‏ 
نیدانت: کة لاھور ھم پر تلہای خرابەھا قرار دارد . مثلاً قلعه لاھور ومسجد شاھی . 
هر ذو بر تلەای بنا کردہ شدہ است و گرداگرد این آثار تاریخی یعنی مام نواحی 
آن مثل اقبال پارک و خیابان راوی ( موسوم بە راوی روڈ) و شاھی عله در نشثیب 
است ؤ آن شیی که از محله شاھی آغاز میشود مرتبا پائین میرود و تا نصف 
راہ در باتی (بزبان محلی بھائی درواز) و در لوھاری (لوھاری درواز) اختام 
مییابد و ھمین طور دانشکدہ دولتی لاھور (معروف بہ گوزنمنٹ کالج لاھور) 
و عدليه لاھور بزبان علی (ضلع کچہری ) هھم بر تله ای بنا شدہ است و مام 
نواحی آن مثل خیابان پائین معروف بە (لوئر مال روڈ) و گول باغ و دانشکاہ 
پنجاب همه زیر پایٴ تلهٴ مزبور گستردہ شدہ است٠‏ تا آنکہ اندرون شہر 
را اگر مشاہدہ کن میبینیم کہ بعض از نقاط مثل مسجد زرین بزبان لی 
(سنہری مسجد ) سی بتر بالا از سطح زمین و مسجد پائین بزبان محلی (نیوین 
سمجد) تقریباً بیست متر ازسطح زمین در نشیب بنا گردیدہ شدہ است ۔ 

لہٰذًا طعق فراعد تاريىء غری سژران گنت ”کد. :خاگَ۔ پاک لاغور 
مثل ھراپا و موھنجودرو حتماً دارای خزائین گرانبہابی از قدیمترین "مدن است 
و ازلحاظ قدمت و استقامت مثل شہرھای دمشق و اردبیل یکی از قدع 
ترین شہرھای دنیا بشار میرود . 
این رساله تاریخ شعر فارسی و سخنوران فارسی در لاھور را طبق 


۵ ۰ ذ ڈیسٹ؛ الہ : 
ک0“ ترتیب ازمان و ادوارحث میکند و مسشتمل است برشش بخش ٠‏ 


)+) 


(3) بخش اول بعنوان ”روابط باستانی بین پا کستان و ایران و وجود شعر فارسی : 

1 7 
و در لاھور؛ را حثٹ میکند و آغاز ےعحثت از نخستین فرھنگ 

پا کستان باستان میشود ۰ سپس ورود آریان د رین ش4 قارہ و روابط سیاسی مر غصر 
ھخامنشیان و روابط ادی در عصر ساسانیان تا ظہور اسلام مر یک نظر د ربیان 

آوردہ شدهہ است ٠‏ ازان پ٥‏ بعد ظہور اسلام و اوضاع سیاسی پن دو کشور 
و وجود زبان فارسی زیر محث آوردہ و زیر موضوعات مثل '”نخستین پائیتخت 
مسا|نان در پا ک و ھند؛ہ و وحود شعر فارسی وو آن0 سبکتگین ؛ و 
”نخستن سخنور فارسی درلاھور؛ و ”مایندۂ شعر فارسی در عصر آل سکتگین 

در لاھور؛ ٤‏ ام میشود . ۱ 


ھ4 ےر عصر غزنویان و شعر فارسی در لاھوں مشتمل است و اول 

”نخستہن گا شعر و ادب فارسی در شبہ قارہ 
پا ک و هھند 2 ۰ وبعدازعث اوضاع سیاسی و تائیر آن درغعر فارسی 
در لاھور بانی دبستان و سبک شعر فارسی در لاھور را شرح دادہ شد و سیس 
احوال و اشعار سخنوران عصر غزنویان مثل ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلإان 
لاھوری و سعادت مسعود لاھوری و یوسف دربندی لاھوری و مسعود شا ی کوب 
لاھوری را در بیان آوردہ وضعیت سبک غعر فارسی در لاهور در عصر غزنوبان 
را زیر سحث آوردہ شدہ است ٠‏ 


(ژن) غف دوم 


کے حول شعر فارسی در لاھور بعد از عصر غزنویان تا ظہور 
س تہ ۱ ثیموربان ء را زیر بحث میاورد و موضوع اول ً بخش ”استحکام 
سلطنت غوریان و تاسیس ماکز شعر فارسی در هند ؛ است ٠‏ برای اینکە بعد از 
عصر غزنویان سلاطین مابعد پائیتخت خود را بجای لاھور در یس قرار دادند 
نتیجه چمنزار شعر فارسی در لاھہور خزانخوردہ شد البتهہ در برابر لاھور در 
سند و اُجہە ؤ دھلی و دکن بلکه تا بآخرین نقاط پاکستان شرق یعنی در لکھنویق 
بنگالە ھم پر اک تشرتو اوت فارسی تا سیس تمودہ شد و مر کڑ شعر فارسی 
در لاھور از سرپرستی سلاطین دھلی محروم با ولںی صدای شعر فارسی ھنوز بگوش 
میرسید و سلسلهٴُ شعر 9 در لاھور ڈھی منقرض نگردیدہ و در ھمین خزانجوردہ 
جمنزار شعر فارسی یک دو سخنور مثل سراج منہاج لاھوری و عمر اسحاق‌لاھوری 
البته نغمه سرائی میکردہ اند و احوال و اذکار آنہا ھم در شرح آوردہ شدہ است ٠.‏ 
سپس دورہ صوفیان و تاثیر شعر فارسی در زبان علی لاھور را هھم دی 
کردہ شد و عصر غیاث الدین بلبن کہ در آن اجاد شعر پنجابی تحت تاثبر 
شعر فارسی بوجود آسد ھم شرح داد شد و از آن بە بعد عصر خلحیان راکه 


)(۔) 


درآن تحت تائثبر؛ ژبان مندی درغعر فارسی تحولای زیاد رو نما شد ھم موضوع 
سخن قرار دادہ مفصلا زیر حث اآورده شد ودرآخر عصر لودیان را شرح دادہ 
شد و درین عصر برعکس عصر خلجیان زبان فارسی در زبان .ھندی چنان بشدت 
تائیر کردہ کہ در نتیجهہ آن یک زبان 'نوین بعنی زبان اردو کە امروز زبان 
فعلی پاکستان است بوجود آمد ٠‏ 
و درین بخش تمام آن جزئیات مثل فکر و فرھنگ و کلات ھندی کە نتیجه 
تحولای درشعر فارسی گردید ٠‏ را مقصل در بحث آوردہ شد . 
۔. شعر فارسی در لاھور از عصر بابر تا اکر را بحث میکند 
(1۷) بخش چہارم ِ بدین موضوعات آغاز مبیابد : 
(() عصر ظہبرالدین مد بابر و شعر فارسی در لاہور( [11) عصر 
تصیرالدین محمد ہایون وشعر فارسی ذو لا ھور و زار جلال‌الدین عمد کہ 
ووجود ٹسبک هندی کامل؛ ذو شعزر فارسی. علاوہ برین جلالالدین محمد ا کس 
کاملڈ چہاردہ سال یعنی از سال رہ م؟!تا وہ رم لاھور را پاۓ تخت خود قرار دادہ 
چمنزار خزانخوردہ شعر فارسی را در لاھور حتماً بار آوری کردہ است٠‏ ھمین اصل است 
که شعر فارسی درین عصر در لاہور عروج و کال یاقت ۰ برای اینکه شعر 
نارسی در عصر اکبری در لاہور از لحاظ فکری و فی و فرھنگی وادی 
تحولاتی زیاد یافت و افکار و اشعار سخنوران لاھور را که بدربار منسلک 
بودند یا نە در بیان آوردن لازم بود بدینجہت احوال و اشعار آنہا را درس ردیف 
جداگانه طبق ترتیب ازمان و ادوار زیر بث آوردہ شد بدین ترتیب ٠‏ 
ردیف اول ؛ سخنورانیكهە در لاھور مدفون شدند ول بعد ازان سپرد خاک 
۱ وطہنای خود شدند و اسامی آنہا ازین قرار است . 
١‏ منائیٰ مشہدی (ت و ہوو ً) عرف شیرازی (ت و ۹وو۹م) 
٣‏ فیضی فیاضی (ت و ٭..٥)‏ ْ 
ردیف دوم : سخنوران فارسی منسلک بدربار ١ا‏ کبری و ایشانسه تا اند 
ر ملاشیری لاھوری (ت و م۹ ۹ھ) ہ., قاسم ارسلان لاهوری (ت و 6۹۹۰ 
+ لوائی لاھوری (ت و ٠۹۹۰‏ 
ردیف سوم : سخنوران ۔لاھور کھ بدرباں اکبری منسلک نبودند ٠‏ البته 
شہرہ یافته بودند و اسامی آنہا درج ذیل است ٠‏ 
رہ ھاشم لاھوری (ت و ہےو۹ه) ہ حمیدی لاھوری (ت و بعد از 
6)۸ 


,3۷0273]5۲07 ہبہ یلو اجہ8 ب و ب۶ حاا؛ “۴رہ :اط7 : ة٥‏ تہ باج رن ط م٭ 
.273 ,1.ط0 ,آ1 ۶۲٢‏ ,1904 ۵803ھ 


(ہ) 


کاتی لاھوری (ت و ...وم) ‏ بج محمود لاھوری (ت و بعد اڑا 
6)۲ 
ہ٠‏ مقم لاھوری(ت و پیش ازم.۰ ہ, وفائی لاھوری (ت و پیش از 
(٠٠٠+‏ 
حقیقت اینست کہ درین عصر اکبری شعر فارسی در لاہور تحولاتی 
زیاد یافت مثلا آن جزئیات بک هھندی؛ کە از عصر غزنویان تا تیموریان درین 
شبه قارہ در صورت کلات و فکر و فرھنگ ھندی م تباً در شعر فارسی ورود مییافت . 
بامتزاج آن عنصر خیالباق کە از دربار قوليه بدربار ھرات رسیدہ صورت 
سک هندی؛ گرفتہ بود در هميین عصر اکری درشعر فارسی بصورت 
سک ھندی کامل؛ وجود یافت و این موضوع طبق دلایل و شواھد تاریخی مفصلاً 
زیر حث آوردہ شد است ٠‏ 
علاوہ برین دیگر تحولاتی کہ درشعر فارسی در لاھور درآن عصر صورت 
گرفت بدین موضوعات قرار دارد ٠‏ 
. ثائی مشہدی و ترویج ساق نامه در غشعر فارسی در لاھور : 
٠‏ ملا شیری لاھوری و ترویج سبک خیالباق در شعر فارسی در لاھور 
ہ٠‏ قاسم ارسلان لاھوری و امتزاج اشارات حلی دو کشور 
م٠‏ حمیدی لاھوری و تاثبر ادبیات مندی در غعر فارسی در لاھور . 
٠.‏ محمود لاہوری ؤ وجود علامت یا سیمبول (اممائ5) حمود و ایاز 
درشعر فارسی دز لاھور. 
۱ دارای عنوان ٭عصر نورالدین بحمد جہانگیر و شعر فارسی 
)ون میم در لاھور؛ بر موضوعات زیر بحث میکند : 
و , احوال و اشعار نورالدین حمد جہانگیر 
٢‏ . نور جہان بیگم از حیث بدیہہ گو 
٢‏ عصر جہانگیر و شہر لاھور 
م ‏ سخنوران فارسی در لاہور درعصر جہانگیں و احوال و اشعار 
اینہا طبق ترتیب ازان و ادوار بدینصورت زیر بث آوردہ شدہ است ٠‏ 
الضف, تشبیہی لاھموری (تقریباً ە مھ تا - ه٠‏ 
بپ., حشمتی لاھوری (تقریباً وھ تار ںےم 
ج_. غرتی ٴلاھوری المعروف شاہ ابوالمعا ی (.+وھ تا م+۱۰م) 
و خولاق کہ در عصر جہانگیر در شعر فارسی در لاھور صورت گرفت 
ازین قرار است 


(-( 


, تشبہی لاھوری و وجود و ترویج شطحیات در شعر فارسی درلاھور 
۲٢‏ غربی لاھموری و ؤوجوہ عاض پر پرسی در شعر فارسی در لاھور 
سو و بخش ششم بخش آخرین این رساله است وحق اینست 
07 00 کی مس می کر میں خرصر خسان پت 
کرده بود و این خاک پاک لاھور در آن عصر جنان سخنوران کہیر را بوجود 
آورد کە در اعصار پیش بجز مسعود سعد سلان لاھوری و عرف شیرازی و فیضی 
'فیاضی دیگر سخنوران فارسی بدین مر تبہ را بوجود نیاوردہ بود و این بخش ششم 
را در ھمان صورق کہ هر پنچ' بخش را از روی ثنتقید از لحاظ فکری و فی و 
فرھنگی وسیاسی و ادی زیر بحث آوردہ شدہ در بیان آوردعم و البته میبینم کە 
در براہر ادوار پیشین شعر فارسی ذرلاجور ذرآن غضر عثٹما پیشرفت 'کردہ ہود 
بدینجبہت این بخش آخرین بعنوان 'سخن و سخنوران فارسی در لاھور در عصر 
شاهجہانء اطلاعایق زیادی راجع بہ وضعيّی شعر فازسی در لاھور بما میدھد و 
موضوعات خاص ازین قرار است :_ 
١‏ ابوالمظفر شہابالدین محمد شاھجہان و لاھور 
,٢‏ عصر شاھجہان و عروج و شکوہ شہر لاھور 
.٣‏ فن قالیبافی 
طروج صنعت معاری ۱ ۱ 
ہ . خوشحال ىی و حسن و زیہائی شہر لاھور و روابط دوسّی بایران 
ہ. سخنوران فارسی در لاھور در عصر شاھجہان و آن سە تا اند ابوالبرکات 
ملا منیر لاھوری و ملا شاہ لاھوری و چندربہان برھمن لاھوری 
و احوال و اشعار این سخنوران را با مان ترتیب طبق ازمان و ادوار زیر بث 
آوردہ شد و آن موضوعاتی که در شعر فارسی درلاھور پیشرفت ممود ازین 
قرار است ٠‏ 
ہ,. سبک شعر منبر لاھوری و پیشرفت 'سبک هندی کاملء در شعر فارسی 
درلاھور ٰ 
لے پشرفت طبیعت پردازی (0:: نا٣ )٢٦٦٢0‏ در شعر فارسی در لاھور 
سس ملا شاہ لاھوری و پیشرفت فلسفه عشق و عرفان در شعر فارسی 
در لاھور و این فلسفه دارای موضوعات زیر قرار دارد : 
() فلسفه توحید ([ق) فلسفه عقل و عشق (زََژ) فلسفہ خود شناسی 
(دہ ذا ٥ء‏ نل ۱۶7ء8) (1۷) فلسفه رجائیت یا اپتمیسام (صونصنام0) 


(ء) 


علاوہ برین اھمیت ؛ عصر شاھجہان در تاریخ شعر فارسی در لاھور 
اینست که درین عصر جنبش عشق و عرفان در شعر فارسی چنان بشدت تائیر 
کرد کہ نہ تنہا سخنوران مسلانان ‏ بلکہ سخنوران اھل هنود مثل حندرہہان 
برھمن لاھورزی ہم بآن تائیر گرفتہ افکار عشق و عرفان را لباس شعر بخشیدند . 

در آخر این رساله وضعیت شعر فارسی درلاھور در عصر شاھجہان چنانکهە 
در سطور مزبور اشارہ دادہ شد در یک نظر در بیان آوردہ باختتام رسائیدم و در آغاز 
فہرست مطالب این رسالە مفصل درج ذو شدہ است ٠‏ 


۵ صراحل تصنیف وسالب | اگر تذکرەھای مابعد را مطالعةہ کردہ شود حتماً 
(1) تعِن عصر سخنوران | بیش از آنْ کە تذکرەھای پیشین ذ کر کردہ چیزی 
می گوید و بعضی از تذ کرہ نویسان کە سخنی را عوض کردہ زیر تحریر آوردند دیدع 
کە بیانات ایشان مشتبہ شدہ است٠‏ مثلا لبابالالباب! عوق کہ یکی از ہہترین 
و مستند ترین تذ کرەھا رام یہ اذکار سسوران: عضن غزنویان بتار میروۃ کا 
آن احوال نکتی لاھوری حتماً موجود است ولی نە تاریخ تولد و وفات و نہ عصر 
آن سخنور تعین کردہ شدہ است ٠‏ بجز این عبارت : 
تقریر نکت نکی کاری دراز است ٠‏ جە کات لطیف او از حد و عد افزونست 
و نقود شعر او لطیف و موزون٠‏ درملح سلطان مسعود شہید گوید2 
برای اینکه در تاریخ خزنویان مسعود سه تا اند یعنی مسعود اول بن حمود 
غزنوی و مسعود دوم بن مودود غزنوی و مسعود سوم بن ابراھم غزنوی . 
نتیجہ بعضی از تذکرہ نویسان بیان عوی را مشتبهہ کردند مثلا برین دلیل که 
نکتی در مدح مسعود شہید گوید این مسعود را بہ مسعود سوم قرار دادہ اند 
وابوالفرج روی ٠‏ ومسعود سعد سلان لاھوری کہ وت مسعود سوم بن 
ابراهھم غزنوی قصیدہ سرائی کردند ھمعصر نکتی لاھوری نوشتہ اند بلکة بعض 
نکی لاھوری را بعد از ابوالفرج رونی وشتهہ اند مثلا احمد رازی جائیکهە 
ناسوای سخنوران لاھور را در یکجا آوردہ مینویسد که 


در زھد و تقوی' شہرۂ آفاق العمیدالاجل ابوالفرج بن سسعودالرونی از 
کن شعرست حق سبحانه و تعالول ویرا قبولیت عامه بحشیدہ بود 
ابو عبداللہ روزبه بن عبداتالنکتی درلطف طبع یکانه در فور اھر 





ور عوق محمد : لبابالالباب ٠‏ (تالیف براؤن) ایضآج ہص ےہ 
× ایضاج م ےہ 


(ہ) 


ناد رہ زمانہ بودہ11 


لازم بود کهہ درین محله شواھد تاریخ را بدست آورم٠‏ لذا طبق دلایل و 
شواهد تاریخہای آن عصر مثل تاریخ مسعودی (المعروف بتاریخ بہتی) و 
تاریخ بہق و از تاریخہای ما بعد مثل تاریخ فرشتہ و منتخب التواریخ 
در بخغش اول این رساله زیر موضوع ”'نخستین سخنور فارسی در لاہور ء 
ثابت گردانیدم کە آن مسعود شہید که در مدحش نکتی لاہوری قصیدہ 
سرودہ اصلاً مسعود اول بن محمود غزنوی است بهە کهە سسعود سوم بن ابراھیم 
غزنوی و بدینصورت روشن است کہ نکتی لاہوری حتعاً پیش از عصر ابوالفرج 
رونی و مسعود سعد سلان لاھوری میزیسته است ٠‏ بر ھمین سبیل بعض از تذ کرہ 
نویسان ذ کر مسعود سعد سلمان را پیشتر از ابوالفرج روف در بیان آوردہ اند 
و بعض مثلا شیخ محمد اکراءمة مسعود سعد سلان لاھوری را نخستین سخنور 
فارسی پاکستان قرار دادہ اند حالانکہ طبق شواہد تاریخ جنانکہ تحقیق شد 
نە در لاھور بلک در مام شبہ قارہ پاک و ہند نخستین سخنور فارہی عصر غزنوی 
نکتی لاھوری است ٠‏ سپس ابوالفرج لاھوری المعروف رونی و از آن بہ بعد مسعود 
سعد سلان لاھوری است٠‏ برھمین سہیل مسئله وجود زبان فارسی در شبه قارہ 
پاک و هند و وجود شعر فارسی در لاھور را طبق دلایل و شواھد تاریخی ھم 
حل کردہ شدہ است ٠‏ 


(نْ) تعین تارخ تولد و وفات| حلهٴ دیگر راجع بە تعین تاریخہای تولد و وفات 
سخنوران فارسی درلامەور سخنوران ھم در پیش بودہ است مثلا تاریخ تولد .و 
وفات ابوالفرج لاھوری المعرؤف رونی نہ در تد کرەھای معاصر ون در تذ کرەھای 
ما بعد ستعین کردەه شده است.٠‏ تا آنکە در عصر حاضربین حققین برجستہ مثل 
دکتر سلم نیساریڈ و دکثر رضا زادہ شفق4 و محمد علی. ناصح؟ در مقدمه 
شرح احوال ابوالفرج رونی بتصحیح پروفسور چائیکین. مطبعهہ شوروی . و دکتو 





ھطا٣ رازی اسین احمد: ھفت اقلم ۰خ مجموعه آزاد, شمارہ .,پہپم نہر 5۔]‎ ١ 
کتابخانه داذنشگاہ پنجاب لاھور . ہرگ ٦ہ ؛+ب‎ 

× شیخ عحمداکرام : اب کوئر. چاپ فیروزسنز. ص بے 

م دکتر سلم نیساری : تاریخ ادبیات ایران٠‏ ران م۱ ش ج ,؛ ص . 

م شفق : دکتر رفا زادہ : تاریخ ادیبات ایران ٠‏ تہران ص ہ۱۹ 

ہہ ناصح حمد علىی ٠‏ مقدمه دیوان ابوالفرج روئی ٠‏ (بتصحیح پروفسور چایکین 
مستشرق٠‏ مطبه شورویۃ. م.م, ش٠ٛ‏ ص ۹۲ _+ ۹9 


(١) 


ذبیح اللہ صفا۔ٴ درین مورد اختلاف نظر است ٠‏ البته بیانات محمد علىی ناصح و 
دوکثر صفا قریب تر از حقایق و شواھد تاریخی است و طبق دلایل وشواھد تاریخی 
این مےحله ھم طٰی تمودہ شدہ است ٠‏ 

برھمین سبیل تاریخ تولد و وفات ھر سخنور عصر غزنویان مثل سعادت مسعود 
لاھوری رو یوسف دربندی لاھوری و شال یل کوب لاھوری را متعین کرده شد 
تا آنکه از عصر غزنوبان تا عصر شاھجہان تاریخہای تولد یا وفات را تعین 
کردہ احوال و اذکارو افکار و اشعار تمام سحخنوران لاھور را طبق ترتیب ازمان و 
ادوار زیر بث آوردع . 


آن:انداز انتقاد بر شعر و سخن کہ در زمان پیششین 
زوڈھ آفاز .۔::عضر حاضر از بین رفته است لذا درین 
رساله طبق روش عصر حاضر انتقاد پر شعر و سخن هر سخنوراز لحاظ فکری و قی 
و زیر تاثس سحیط اجباعی و کیفیات خارجی و داخلی ء کرد شدهہ است و 
علاوہ برین تاثیر اوضاع سیاسی بر شعر فارسی در لاھور و تائیر شعر فارسی بر 
حیط و فرھنگ لی را در هر رنگ و ھر صورت و در ہر عصر و هر زمان زیر بحث 
آوردہ نتاحٴ آن را اظہار داشتم . 


(رَة) انتقاد ہر شعر وسخن |إ 


(1۷) جمع آوری اشعار وکلام | مرحله چہارم جمع آوری اشعار و کلام سخنوران بودہ 

ؤنسخب ھای خطی یعٰی آن سخنورا نکہیں مثل ابوالفرج رونی لاهھوری 
و سسمعود سعد سلآن لاھوری عرق شیرازی و فیضی فیاضی و ملا منیر 
لاھموری سخنورائق ہستند کہ محموعه کلام ایشان در ہر زنمان و مان 
بجاپ رسيدھ و تلف نشدہ بود و ما بآسانی بر اشعار > و افکار ایشان جیزیکه 
میتوانم بنویسم وی بعض ازسخنوران بیمٹال و شیرین مقال که درین خاک پاک 
لاھور بوجود آمدہ امروز ھم در آغوش آن میخوابند صاحب دیوان بودند ٠‏ 
ممکن است در زمان پیشین کلام ایشان عام بودہ یا بچاپ رسیدہ باشد ولی اسر‌وز 
ازما خیلی کم هستند کەہ کلام ایشان را دیدہ یا نامہای ایشان را شنیدہ 
باشند ٠‏ لاجرم وقتیکه در تذ کرہ ھا و تاریخہای آن عصر اذکار و احوال را 
خواندیم معلوم شد که صاحب دیوان بودند ٠‏ لذا برای تلاش و جستجوی اشعار و 
افکار آن سخنوران شیرین مقالِ خود را توی کاتیلاگہا و نسخه ھای کرسخوردہ در 
کتابخانهہ ھا متوجه ساخته نوادرات گرانا یہ و خزائین پوشیدہ و پرمایهەہ بر آوردہ 


. دکثر ذبیح اللہ صفا : تاریخ ادبیات ایران 3 نہران . کتاہفروش اق سینا‎ ١ 
٠ أ۱ ص .ےم‎ 0 


(١ 


پیش جہانیان تقدرم امالاع کہ 7 خطه لاھور خاک عجبی است که 
در سیئهٴ پر دفیلهٴ خود ھنوز امانت گنجہای گرانإایه را میدارد . 
ناسہای آن سخنوران شیرین مقال کە افکار و اشعار پر مغز ایشان را دریافتم 
ازین قرار است مثلا از عصر اکبری حمیدی لاھوری و حمود لاھوری و از عصر 
جہانگیری غربتی لاھوری المعروف به شاہ ابوالمعا لی و از عصر شاھجہانی ملا شاہ 
لاھوری و چندربہان برھمن لاھوری ٠‏ و دیوان ھر سخنور مزبور خملی نایاب 
در جہان است شثلاً بثنوی حمیدی لاھوری و محمودنامهە عحمود لاھوری و دیوان 
غربتی لاهوری تنہا در کتابخانە دانشگاہ لاھور و دیوان برھمن در کتابخانہ عمومی 
لاھور موجود است و البتةه ثنویات ملا شاہ و دیوان چندربہان برھمن در دیگر 
کتابخانہای جہان مثل در کتابخانہ بانکی پور و موزہ برطانيه و اندیا آفس 
086٥٥6(‏ دن٥5ا)‏ هھم موجود است و تفصیلش را در احوال آثار ایشان زیر بحث 
آوردع ٠‏ 
علاوہە برین آن سخنوراینکہ صاحب دیوان بودند دسنبرد زمانہ خیلی 
کم آثاری از آنہا بای گذاشتہ است و اسامی ایشان ازین قرار است٠‏ از عصر 
ٰ آل سبکتگین نکتی لاھوری و از عصر غزنوبان سعادت لاھوری یوسف دربندی 
لاھوری و سسعود شالىی کوب لاھوری و از عصر غوریان سراج بن منٰہاج لاھوری 
وعمر بن اسحاق لاهوری و از عصر باہر و مایون آتش لاھوری و از عصر اکبری 
ملا شیری لاھوری و قاسم ارسلان لاہوری و لوائیقٰ لاھوری و عاشم لاھوری 
و احوال و اشعار هر یک از اینہا از تذکرەھا و ناریخہای آنْ عصر ماخوذ 
کے در صفحات این رساله جمع آوری کردہ شدہ است ٠‏ 
مثا احوال سخنوران مزبور از عصر آل سبکتگین و غزنوبان و غوریان از 
تذ کرہ ھای لباب الالباب عوف و دولت شاہ سمرقندی و برای کمک شواھد تاریخی 
از تاریخ بمینی و تاریخ مسعودی المعروف تاریخ بیہتی و تاریخ بیہق و طبقات ناصری 
و تاریخ فیروز شاھی و تاریخ مبارک شاھی و از تذکرەھا و تاریخہای ما بعد 
دریافته زیر بعث اآوردہ است ٠‏ 
بپرھمین ہیل احوال واذکارواشعارو افکار سخنوران لاھور در عصر تیموریان 
را از تذکرەھا و تاریخہای :-ھر عصر طبق ترتیب ازىان و ادوار جمع آوری 
کردہ شدہ است مثل از تذ کرەھا که ٴ ازین قرار است ٠‏ 


و نیاز فتح پوری : مجلهہ نگار پاکستان (تذکرون کا تذکر)م کراچی 
7 گرا رکون سالاتة سی ؛ جون وی مم اص رم پس و۳٠‏ 


(١) 


زم ھفت اقلم اہین احمد رازی (س ت ۲,..|م) ہ٠‏ آئین اکبری: 
ابوالفضل (س ت ...,ھ) ٣‏ ., ىائثر رحیمی عبدالباق نہاوندی (ست ٠۰٠۰٠۱ه)‏ 
مم تذ کرہ میخانه عبدالبی (س‌ت ۸ہ مرھ)و ےظ, کلات الشعرا محمد افضل 
سرخوش (سسرت ۹۳,.,م) وتذکرەھای ما بعد مثل 

ہے مراةالخیال شير خان لودی (ست ١۲‏ ۱ھ) ے سفیلهٴ خوشگو 
بندرابن (س ت رپ رہم مم وہ ریاض الشعرا علی قلی والہ داغستانی 
(ست ++ہررم) و و تذکرہ حسیٹی ميیر دوست سنبلىی (سرت ۲ ہم,ھ) و 
ہ, آتشکدہ لطف علىی بیگ آزر(س ت ہے ہے۹ ,رم و , ,. خزنالغرائب 
علی احمد سندیلوی (ست ہ۱۲۱م) و ٭ہ. ننائچالافکار محمد قدرتاللہ 
(ستے٠١۱۲ھ)‏ و ۱۳. حجمع الفصحا رضا قلی ھدایت (س ت ہ۱۰, ہہ۱۰٥)‏ 
ومر, ریاض العارفین رضا قلی هھدابت (س‌ت .۲مم وەرس, شمع انجمن 
نواب محمد صدیق خان (ست م۹مہ؛ھ) و صبح گلشن على حسن خان 
(س ت ۰و ) وغیرہم . 

و برای شواھد تاریخی از تاریخہای آن عصر ما ٠‏ 

منتخب التواریخ ملا عبدالقادر بدایونی (س م.,.+,م)1ا ہ٠‏ تاریخ 
ترفَقة (گلزار ابرامیعی) عید قامسم ین می قاوازس قا اج رن رم6 :7ہ بادفاہ نامد 
ملا عبدالحمید لاھوری (المتوق ےہ , ,)3ۃ م. عمل صال ح (شاھجہان نامه) 
محمد صالح لاھوری (س ت .ے٠.٠ھ)‏ * 

و از دیگر تذکرەھای و تاریخہای مابعد جمع آوری عں دجو آن 
نقد و تبصرہ کردہ شدہ است ٠‏ 

__ | اصل این کارگران بود و دشوارو در تحقیق و تدقیق موضوع 
و . اظہار تشکر این رساله انصافاً سالہا سال در کاربودە و ھمین اصل است 
کھ نویسندہ بعد ازسال ہو متا ہو رم بعنی تقریباً بعد از مطالعةہ هھفت سال 
خود را مایل گردانید کە درین موضوع چیزی بگوید برای اینکە تا چہار سال 


ملا عبدالقادر. بدایوی ٠‏ منتخپالتواریخ ٠‏ (ترتیب مولوی احمد علی) کلکنه 
۹۹ء تج م حص ۳٣۹۸‏ 
دکتر رضا زادہ شفق ٠‏ تاریخ ادبیات ایران ٠‏ وانتاس رن 
+ مولوی کہبیرالدین ٠‏ (سرورق بادشاہ نامه ٠)‏ عبدالحمید لاھوری کلکتہ 
ےكص٦۱۸‏ م ج٠۱‏ سرورق 
م نیاز فتحپوری ڑتذ کرون کا تذ کرہ) مجلە نکار ایضاً ص بس 


)()۱٢( 


تواریخ سیاسی بزبان ھای فارسی و انگلیسی و عری و اردو و پنجابی برای اکتساب 
شواھد روابط سیاسی و فرھنگی و ادی بین پا اکستان باستان و ایران را بدقت 
مطالعه کردہ و تقریباً سه سال نسخہای خطی دواوین راکہ کرنخوردہ و بوسیدہ 
و دریدہ و بعضی از آنہا کہ بخط شکسته نوشتہ شدہ را بدقت تمام خواندہ و دیگر 
نسخہای خطی نستعلیق را ہم زیر مطالعه داشته است ونه تنہا این بلکھ 
نویسندہ بعد از مطالعهٴ افکار و اشعار پر مغز این سخنوران بیمثال مثل حمیدی لاهوری _ 
و محمود لاھوری و غرتّی لاھوری و ملا منیر لاھوری و برھہمن لاهوری و بخصوصاأً 
افارملاۃ شاء لاھوری را با افکار سخنوران برجسته ایران مثل حافظ و خیام 
و رومی مطابقت پیدا کردہ زیر بحث آوردہ است . 

علاوہ برین چندین از مہمترین موضوعات این رساله بعنوان 'اشتباء 
وجود زبان فارسی در سند و ازاله آن؛ و '”وجود زبان فارسی در مکران؛ و '”وجود شعر 
فارسی در لاہور و ”نخستین کو ار شر ادب فارسی در شبه قارہ پاک و هند 
از دست نویسندهہ ممکن نبود که باختتام پذیرد و حقیقت اینست کە درین 
مورد استاد مشفتم جناب دکثر حمد باقر برای راہنائی این نویسندہ سازگر آمدند 
و این انداز فکر تحقیق و تدقیق کە شواہد اصلىی و حواله های تاریخ آن عصرکه 
موضوع بحث متعلق باشد ٠‏ را دریافتهہ زیر بحث آوردن اصلاً نتیجهہ فکر ہمین 
استاد مکرم است و نویسندہ امروز این کارگران راکہ سر انجام رسانیدہ نی الواقع 
یتوسل راہنائی ھمین استاد معظم است . ْ 

در پایان کلام نویسندہ از خدای متعال خواستگار استٹت کهھ روابط: دوسّی 

و فرھنگی وادی بین پاکستان و ایران را کە مقصود این رساله است بیش از پیش 
استوار گرداناد یمنه و بفضل کرمه ٠‏ 


لاھور 
مك ماہ آؤت ے۹ ۱۹م مین خان لاھوری 


(۱۳ ( 


۱. حرف آغاز . 
سس () تا () 
. فہرست حرف آغاز ْ ٠‏ 
م۔ علامتہای اختصاری ۱ 0 
وم ۱ ۓے۱ً 

ور تا مہ 


ٰ ی کلی در صورت کتاہہای چاہر و خطی 
چارٍ ٣ى‏ تا 
ورس 





بش اول 


روابط باستانی بین پاکستان و ایران و وجود شعر فارسی در لاھور 


و۔ روابط باستانی بین پاکستان و ایران در یک نظر 


الف ٠‏ اخستین فرھنگک پاکستان باستان پیش از تاریخ _ 
بے >٠‏ ورود آریان و روابط نزژادی و فرھنگی بی ذو کشور 
ج . عصر ھخامنشیان و روابط سیاسی بین دو کشور 
ضے . عصر ساسانیان و روابط اد بین دو کشور پیش 
از اسلام ۱ 
وایران 


الف ورود اسلام در پاکستان باستان و نخستین فاتح 
۱ لاھور از تازیان ۱ 
بے ٠‏ اوضاع سیاسی و روابط ادبی بین دو کشور بعد 
از ظہور اسلام ۱ 
ج ٠.‏ اشتباہ وجود زبان فارسی در سند و ازاله آن 
دض+. ٠.‏ وجود زبان فارسی در مکران 


٭۔ آل سکتگین و وجود و ورود شعر فارسی در لاھور 
لق ٭+ ۔ماخد تاریخ آل ناصر و حمودیان 
بب . عصر آل سکنگین و غزنویان 
ج نخستین پائیتخت مسپانان در پاک و هند (ے ٭مھ) 
د۔۔ وجود شعر فارسیٰ در لاھور 


۳٣ 


۲۱ 


‌ 


۴۳ں 


رھ 


٢۲ ے‎ 


۲۰۸ 
۹ 
۳۱ 


ہم۔ نخستین سخنور فارسی در لاھور 
الف ٹتکی لاموری 
ب ٠‏ سبک و افکارش 
ج نمابندہ شعر فارسی در عصر آل سبکتگین درلاھور 


غش دوم 
عصر غزنویان و شعر فارسی در لاهور 


١۔‏ نخستین گہوارہ شعر و ادب فارسی در شبه قارہ 00۱٦‏ باہتان 
الف . استیلای سلجوقیان در ایران 
اب ٠.٠‏ استحکام غزنویان در پاکستان باستان 
ج‌ تاسیس اولین گہوارہ شعر فارسی در لاھور 
ہ۔ اوضاع سیاسی و تاثیر آں در شعر فارسی در لأھور 
الف سبک'شعر فارسی از خراسان تا لاھور 
بے اترنگک ۶ی ھر فس اس ارات 
(3) از لحاظ فکری و (11) از لحاظ فی 
39 ایران و اھمیت خراسان 
وی بے فقاو ؤمرۃ سک خزامان 
وقاف سرک خراآفال 
(ق) از لحاظ فی ([ق) از لحاظ فکری 
و . ورود سبک خراسانی درشعر فارسی در لاھور 
۔ بانی دہستان شعر فارسی در لامور 
الف ٠‏ احوال ابوالفرج لاھوری المعروف رونی 
(1) مولدش ۱ 
() تعین تاریخ تولد و وفاتش (ہ مھ تا ۸٥ہ‏ 
بے سرک شعرش _ ٰ ۱ 
ج, مایندہ رباعی در لاھور در عصر غزنوی 


صمٌحد 


۹ 


۳م 
ج۳۴٘؟'آ" 


اد 


۵ٰ 


ارہ 


وھ 


ید 


۰- 
وو 


٦ک‎ 


٦٦ 


ب۳ 


بل 


٦ 


٦ 


ا ے < 


م۔ بہترین 'مابندہ شعر فارسی ءصر غزنوبان در لامور 
الف ٠‏ احوال مسعود سعد سلإن لاھوری ( مھ تا ہہ ہہ 
بے . سک شعرش: 
ج ٠.‏ اشعار:جنبەی اول 
(1) قصاید ٰ 
(زق) طبیعت پردازی (ماوئلہ۲٥38)‏ 
(لَژ) منو جہری و سسود لاھوری 
د‌ ے اشعار حنيه دوم ۔ 
() حبسیات سعود 
)٤(‏ مسعود و خاقانی 
(اَزَ) رباعیات مسعود 
ھ .. نمایندہ قصیدہ سرائی عصر غزنویان در لاھور 
۵ سعادت مسعود لاھوری (تقریباً .مھ تا ےمدھ) 
الف , احوالش ۱ 
ب _. سبک شعرش 


و۔ یوسف دربندی لاھوری (تقریباً ۵۵ تا ۲ہد۸) 


الف ٠‏ احوالش 
بج ٠.‏ سیک شعرش 
ے۔ آخرین سخنور فارسی لاھور در ءصر غزنوبان 
الد >> اخوال 07 شا یٰ کوب لاھوری (تقریباً وہ تا 
۸ ْ 
بج.٠‏ سبک شعرش ْ 
ہ. سبک شعر فارسی در لاھور در عصر غزنوبان 
الف افکار موروٹی 
ب . امتزاج الفاظ محلی لاھور در شعر فارسمی 
ج . وجودحیط و فرھنگ لاھور در شعر فارسی 
د١‏ ترویچ قصیدہ و رباعی در عصر غزنوی در لاھور 


رہ" 


ے 
۹ے 
۹ے 
۹ے 


ا۸1 


۹۹ 


۹۳ 
۹۵ 


۹٦ 
ے۹‎ 


سترج 
ات 
٠٢‏ 

َٛ‌٣۸ 
(۲۲۳ 


بش سوم 
دمُحه 
تول شعر فارسی در لاھور بعد از عصر غزنوبیان تا ظہور تیموریان 
١۔‏ استحکام سلطنت غوریان و تاسیس صا کز شعر فارسی در ند ے١١‏ 


: الف ٠‏ انقراض سلسلهٴ غزنویان وورود غوربان درلاھور ے١١‏ 
اب ٠‏ تاسیسں سصکز شعر فارسی در دہلی _ ١٢١۸‏ 
ك۵ ہج فہرست سنین و حدود انصار سلسلهٴ سلاطین 
دھلی و فرمانروایان لاھور از غوربان تا لودیان وی 
د. .. اوضاع سیاسی و تائپر آن در شعر فارسی کر 
ھ . انتقال سکز شعر فارسی از لاھور تا بآخرین 
نقاط پا کستان شرق ہا 
+۔ عصر غوربان و شعر فارسی در لاھور تّ" ۲۱" 
الف ۔ چمنزارخزانخوردہ شعر فارسی درلاھور ۲۸"( 
بی ٠‏ سراج لاھموری تقریباً (ےردھتاے+ھ ۲۰۹( 
() احوال و اذکار ْ ار 
(11) ایند رباعی ۱ رم 
ج ٠‏ عمر بن اسحاق لاھوری (ت و تقریباً ے٦‏ ى۳۴۳) 
() احوال و اذکار ْ "۱" 
(وٰهً) نمایندہ قصیدہء و غزل تا 
دے سہک شعر فارسی درلاہورذر غضیز غوریان ۱٢٦‏ 
۔ دورہ صوفیان و تائیر شعر فارسی در زبان مملی لاھور 1۸" 
الف ٠‏ ترویچ خط فارسی در زبان لی لاھور ۳۸۹ 
ب ٠.‏ امتزاج کلات فارسی در زبان لی لاھور ۹ك 
يچ .. تشکیل زبان زیر اثر ترویچ فارسی ۳۹ 
م۔ غیاث‌الدین بلبن و وجود شعر پنجابی تحت تائیر شعر فارسی ۰'۴ 
الف ٭ نخستین مخنور در شعر پنجای ّ8 ۳" 
بپ ٠.‏ ابا فرید گنچ شکر و تحولات در شعر فارسی ۴۲۳" 


جج ٠‏ وجود شعر پنجابی تحت تائیر شعر فارسی ۸۴۲۴ 


۵۔ عصر خلجیان و حول شعر فارسی در شہه تارہ 
ب . یط اجتاعی امیر خسرو دھلوی 
ج ٠‏ ترویچ ثنوی درین کشور 
پ۔ امتزاج افکار دو ملت در شعر فارسی این کشور 
الف ٠‏ افکار موروئی ۱ 
ب ٠‏ آمیزش فارسی و هندی 
ج ٠‏ ورود کلت مندی در شعر فارسی 
دض ٠‏ افکارھندی 
ھ ٠‏ فرھنگ مندی ۱ 
و ۔ ترویچ غزل فارسی درین کشور 
ے۔ عصر لودیان و تائر فارسی در زبان ھندی. 
الف ٠‏ سکندر لودی و ٹرویچ فارسی ہن هندیان 
ب ٠‏ تاثیر فارسی در زبان ھندی 
جج ۰ امتزاج کات فارسی درآن 
د ٠‏ ایاد زبان اردو تحت تائشر زبان فارسی 
ھ ۰ شعر فارسی از عصر خلاحیان تا لودیان درلاھور 
بغش چہارم 
شعر فارسی در لاھور از باہر تا اکم 
رو۔ عصر ظہبر الدین چد باہر و شعر فارسی در لاھور 
(+مچھ تا ے ۹/۵۹۳ دم تا ۵٣.‏ ١م)‏ 
الف ٠‏ مؤسس ساطنت تیموریان در پاک و مند 
([) فہرست سنین وحدود اعصار وشجرہ _ 
دودمان تیموریان در پاک و ند 


ب ٭ بابر از حیث سخنور فارسی 
ج ٠‏ سبک شعر بابر ۱ 


ےُءحجهة 


۴۵ 


۴۱ 
۴۴۲ 


ے ۳ 


۸ظ" 


0,۵ 


ہا 


ے۹۹ 


"َّٔٴ۱١۸)م‎ 


6 سس *'" 

سک عراق ؛ و صفات آن ۱ 

ورود ہک عراقء در شعر فارسی در لاهور در عصر 
باہر 


ہ۔ عصر نصبر الدین چد ھمایون و شعر فارمی در لاھور 
(ےوھ تا ۹۹۳ھ /. ۱۵م تا ٭۱۵۵م) 


٠ الف‎ 


ہ 


د 


ھ 


و 


مایون از حیث سخنور فارسی 

ہک شعرش 

سخنوران فارسی منسلک بدربار مایون 

آنش لاھوری (ت و ےو 

سبہک شعرش ۱ 
سبک شعر فارسی درلاھور درعصر بابر و م|ایون 


+۔ جلال الدین بد اکر و وجود ”سبک هندی کاملی)؛ در 
شعر فارسی (۹۹۳ھ تا.م۱.+,ھ۵۹/۸د؛م تا ۰۵ ٭۱م) 


٠ الف‎ 


ب 


ج 


د 


ہم۔ بار آوری چمنزار خزانخوردہ شعر فارسی در لاھور در عصر ١‏ کہری 
الع 


ہی 
۰ 


ج 


دورڈ طلائی شعر فارسی درشبه قارہ پاک و هند 
اکر از حیث سخنور فارسی 

مود سبک ترک ء در شعر فارسی در قونيه ترک 
وجود ”سک خیالبافیء تحت تائثیر 'سہک ترک در ھرات 
ایران- ۱ 

امتزاج خیال بای ووجود سبک ھنذی کاملیء در عصر 


لاھور از حیث پایتخت جلال الدین محمد اکبر 
بار آوری چمنزار خزانخوردہ شعر فارسی در لاھور 
سخنوران فارسی درلاھور در عصر اکبری 


چ,۳۸/ٴ)‌َ‌ 


ٗے ! 


۱ ے٣۳‎ 


۳ے ١‏ 
۰ء 
٦ے‏ 


۹ے 
۱۹ 
7۲۳. 


اب و 9 


۸۳ 


‌ٔ‌ 


ۓّ‌ 


۹۹ غ 


۵۔ ردیف اول (سخنورائیکە در لاھور مدفون شدند ولی بعد ازان 
سرد خاک وطنہای خود شدند) 


الف 


)1( 
رت 


ر6 
(11) 


ر6 
(ئ 


ثائی مشہدی (ت و .و٥‏ 

سبک شعرش و تاثیر آن در شعر فارسی در لاھور 
ترویچ ساق نامه در شعرفارسی درلاھور 
عرق شیرازی (تو ۹۹و٥‏ 

سبک شعرش 

ورود ای خیالبافقء در قصیدہ در شعر فارسەی 
در لاھور, ۱ 

فیضی فیاضی ٠‏ (ت و م..٠م)‏ 

شاھکار شعر فیضی 

'موسسں)؛ ہک هھندی کامل؛ 


ہ۔ ردیف دوم (سخنوران فارسی در لاھور منسلک بدربار ا کبری) 


الف 


ك 


ے۔ ردیف سوم (سخنوران لاھور کہ بدربار اکری منسلک نبودند 


0 


(11) ترویج سبک 'خیالباقء در غشعر فارسی در لاھور 


ملا شبری لاھوری (ت و مو و) 


(111) 'سوسس؛ سبک لی لاھور ؛ درشعر فارسی 


قاسم ارسلان لاھوری (ت و ۰و و٥)‏ 


(ؤ) سبک شعرشی 


(ِئَة 


0 


الف 


0 


امتزاج اشا رات خلی دوکشور 
لوائی لاھوری (ت و .۹۰و۹٥‏ 
سبہک شعرشں 


ھاشم لاهوری (ت و ہ ےو 

سہک شعرش 

حمیدی لاھوری (ت و بعد از وو 
تاثیر ادبیات هندی درغعرفارسی درلاھور 


ص عحد 


٣ +ھم‎ 


"۲۰۲۹۰۱۰۳٣۶ 


۲ 


۲۱۹ 


۲۱۹ 
۲٢۱ 

۲۲۲٢۲ 
۲۲" 
۲۲ 
۲۲۲ 
ء۲۲۲‎ 
ہ۲۲۱۸‎ 


۲۱۹ 


۲۲۹ 


۲۲۲۰۹ 
۲۳۰ 
۴ 


م۳۲؟ 


() داستان 'شک سپ تبّی؛ و طوطی نامه حمیدی 
لاموری 
([11ق) سبک شعر حمیدی لاھوری 
کاتی لاهوری (تو ...م٥‏ 
حمود لاھموری (ت وبعد از ٢,.,.ہم‏ 
(1) ممود نامہ و سبک شعرش _- 
(1) وجود علامت یا سمبول ممود و ایاز درشعر 
فارسی درلاھور 
متم لاھوری (ت و پیش از ٥٠.٠.‏ 
(1) سک شعرش 
وفائی لاھوری (ت و پیش از م..٠۱٥)‏ 
(1) سبک شعرش 


عصر لور الدین چد جہانگیر و شعر فارسی در لاھور 


١۔‏ احوال و اشعار نور الدین چد جہانگبر بادشاہ 
(م رھتاےم. ۹۱ تا ۹۸)( 


الف 


بب 


احوال جہانگیر 
تولد شسہزادہ سلیم و وحه ذسمي4 نورالدوِن تعمں حہانگرس 
بادشاہ 
جہانگبر لاھوری از حیث سختور 
() سخن سنجی او 
(زِي) شاعر بدیہہ گو 
اشعار ججہانگم 
(ؤ) بت ([[) موی ([111) رباعی (1۷) غزل 


ہ۔ نور جہان ہیگم 


الف 


یچ 


نورجہان لاھوری از حیث بدیہہ گو 


۲۳٢ 


۲۲ 
۲۴۱ 


۲۴۴۳ں"؟ 


۲۴۰ 


۲۴۰۳۴ 
٠6۳۴)ں‏ 
۳۴۲ ۲)۲" 
ہ۴'6۴؟"ْ" 


و6۳۴۸ ۲)۲" 


ری 


۲۰۳ 


اوج - وی 


۲'۱ 
۲۰'6۱ 
۰٣۵ے‎ 
٢ 


کھ 


۲۰ 


بكك۴ 


"۲۰۹۶-6۳ 


٭پ۔ عصر حہانگری و شہر لاھور 


الف ٠‏ حا تان لاھور در عصر جہانگہر 


م۔ سخنوران فارسی در لاھور در عصر جہانگیر 
الف ٠‏ تشبہی لاھوری (تقریبا وھ تا ہں.٠٠)‏ 
(ق احوالش 
 )1(‏ سک شعرش 
(لَاَق وجود و ترویچ شطحیات در شعر فارسی در 
لاھور 
بپص ٠‏ حشمی لاھوری (تقریباً ر)وھتاہہ. ۱ 
)() احوال و اذ5ر 
([0) سمک شعرش 
ج ٠‏ غرتی لاھوری المعروف شاہ ابوالمعا لی (.ہ+وھ تا 
‌ڈۃْٔ ‏ ْ‌ ۱ 
 (۵(‏ احوال و آثار غربتی 
(1) وضعیت ہمزار غرتّتی 
دح . غرتّی لاھوری از حیث سخنور 
() غزل غرتی و حافظ شیرازی 
(1) غرتی و عمود لاھوری 
(1,ِر) شطحیات غرتی و تشہہہی لاهور 
(1) مقطعات ٠‏ رباعیات ٠‏ معمیات ٠‏ مطالع وقصاید 
(پ)) وجود عنصر پیر پرسّی در شعر فارسی در لاھور 


عش شسشٌم 
سخن و سخنوران فارسی در لآاھور در عصر شاھجمہان 
(ے ۳ھ تا ہو ۱/۵ مناہ م) 


۔ ابوالمظفر شہاب الدین ید شاهجہانِ و لاھور 
الف ٠‏ تولد شامجہان در لاھور 


ے۲۹۶ 


۲٦۸ 


۲:۱۹ 


٣ ے‎ 


٣ ے٦‎ 
٣ ے٦‎ 


٣ ہے‎ 


۹ے ٢۲‏ 
ہ۰م۲۸ 
۲۰۸,۱ 


ے2 


۲ٗ 
۲۰‌,ٗ'۰۳ 
۰" 
۲!" 
۸م,۲‎ 
۲۹۱١ 

۲۱ 
۲۲ 


۲۹۳۴ 


۲۹۹ 


ب ٠‏ تعام و تربیت و عروسی 
٠ 9‏ سریر آرائی انی صاحبقرآن واھهەیت عصر شاھجہان 
۵ض ٠‏ عصرشاھجہان و عروج و شکوەہ شہر لاھور 
() فن قای بای 
)١7(‏ عزروج صنعت معاری 
(لَلَة شالاز از شریکۂ :۔خحشنتاہ جشنہای شا ھنشاەی 
(1۷) خوشحالی و حسن و زیائی شہر لاھور و 
روابط دوستی بایران 


٢۔‏ درہار تیموریه در عصر شاهجہان در آ گرہ 
الفك ٠‏ امراء 
فضلام و اطباء و شعراع 
ج۷ ٠‏ مورخین و خطاطان و کتابخانہا و درس خانہای 
شا هجہالی . 
د .٠‏ شاھجہان وسخن وسخنوران 
٣۔‏ سخنوران فارسی در لاھور در عصر شاھجہان 
ہم۔ ابوال کات ملا مبر لاھوری ( ۱, ًھ تا م۵,.ھ) 
)نے ج قدال و انکر 
() ولادت و تربیت 
(1ق رسائی بدربار سیف خان 
(11ر) وفات ْ 
فا ے> افکار و اشعار 
(1) انشای منیر 
(ر) مثنوی مظہر گل (در صفت بنکالہ) 
ج ٠‏ سبک شعر منیر و پیشرفت ہک ھندی کاملی 
() شاہکارمنیر لاەوری و طبیعت پردازی 


)1 منیس لاموری از حمت ہہکرین نما یندہ 


٣ 


ای 


اھ 


۳٣٤ے‎ 


۳۸ 


٣۰ 


۳٣ى‎ 


ۃۂ۳۰ك۳ 


۱) 


۰۴۳٣ 
و ھی‎ 
۰٣ 
چ کی‎ 
اوری‎ 


"۰۱1۱۰۸ 


سک ھهندی شعر فارسی در عصر شا ەجہان در لاھور 


۵۔ ملا شاہ لاھوری المعروف بدخشی 


الف 


اذکار ملا شاہ لاهوری 

() صاحبيه و جہان آرا ہیگم۔ 

(ك) جہان آرا بیگم و ملا شاہ 

(أَةَ) ملا شاہ و تذکرەھا 

احوال ملا شاہ (روپھ تا ہے. ۱م 
() تاریخ تولد ملا شاہء 

(أر) مولد و سنشاء و نیاػگن و اقارب ملا شاء 
(11ة) سربدان ملا شاہ 

(1۷) اخلاق و کردار 

)"۷ لاس و خوراک 

(۳[1ػ|) ملا شاہ و حضرت میان مبر شاہ 
(08[11) ملا شاہ و داراشکوہ و شاھجہان پادشاء 


(تلام تاریخ وصال و مزارش در لاھور 


٦ہ‏ ملا شاہ لاھوری از حیث سخنور 


٠ الف‎ 


ات 


3 


آثارو اشعار ملا شا 

رباعیات و شرح رباعیات ملا شاہ 

موضوعات رباعیات 

(ق)ا فلسفهٴ توحید 

(1[) فاسفه عرفان و معرفت 
(دیدار حق ٠‏ وصل و ھجر٠‏ دیدار رسول 
شاھی و فقیری) 

(11ق) فسفه عقل و عشق 

(1۷) فلسفه خود شناسی 
(ملا شاہ٠‏ مولوی ٠‏ و اقبال) 

مثنویات ملا شاہ 

موضوعات مثنویات 

(ژ) فلسفهٴ ولوله عشق 


صمْحه 


رہ 
رض 
۳۲۱ 
۳س۳ 
۳٣٣‏ 
دو 


۳٣٢ 


۳۸ 
۲۸ 
۹ں‎ 
۳۳٣۰ 


۳ 


٣٣٢ 
۳۶٣٣۳ 
۳۳٣٥٢ 
اہی‎ 
۳۶۳2 


۳٣ ے‎ 


۳۹ 


ك۰ك۳ 


ك۳ 


مم م۳ 


(ئَة گوٹی ھوشں و صدای نی 
(لَق در وصف ستارگان 
(1۷) در وصف عہوب حجازی 
(پ) در وصف علوم 
(۷[1) بہہاریات 
(08۷1) ساق امہ 
(َلآہ) در تعریف جہان 
ےء افکار ملا شاہ لاھوریق 


الف ٠‏ (٥٥ہ:[وءں؛٥[۷م)‏ یا طبیعت پردازی ملا شاہ و منیر لاھوری 


ب ٠‏ فلسفہ عشق . ملا شاہ و مولوی روسی 
ج‌ ٠‏ شاھکار ملا شاہ لاھوری (فلسفه جہان) 
(ك) فلسفہ خود شناسی 
(1ق) فلسفه عقل وعشق 
(فَزَق) حاصل زندکنی 
(1۷) اآبحیات عشق 
(۷) رجائیت ملا شاہ در عشق عمدی 
ہہ شاہجٍہان و سر پرستی سخنوران شنود 
الف ٠‏ غثر پروری و نوازشات شاھجہان بر سخنوران 
ھندی زبان ْ 
ب ٠‏ ترویچ زبان و شعر فارسی بہن هندوان در لاھور 
۹۔ چندر بہان برهمن لاھوری 
اق اخو ال :و انکار 
(ف) مولد و منشاء 
(1) اجداد و اقارب و تعلم و تربیت 
(للة ارتباط با افضل خان و رسائی ہدربار شاھجہان 
(1۷) برھمن لاھوری و شامجہان 


ہم م۳ 
۳٥٣‏ 
٥م۳‏ 
م۳ 
۳٥٣‏ 
۳٥‏ 


۳۴ 


٣۴ں‎ 


۳'6 


وہ۳۴۰ 


و 


(۷) اخلاق و کردار 
([٭٢)‏ اواخر ایام و تاریخ وفات برهەن لاھوری 
( ہے ٠۴‏ 5 

آثار و انشای برھمن بعنوان ”سار جمن؛ 

() چمن اول (فَ1) چمن دوم (فَنَذ) چمن سوم 
(0۷) چمن چہارم 

اشعار و افکار برھمن لاھوری 

() دیوان برھمن 

غزلیات و موضوعات: 

 )(‏ ععرفت الہی 

(زژ) فلسه مدھب عشق 

(111) فلسفه عرفان و برھمن لاھوری 

(۷ئ) فلسفه زندگانی 

افکار و رباعیات 

() درمعغی عشق 

(رق تلاض حق 

(41ةً) خونریزی اشک 

(1۷) گفتگو در ضمن خاموش و برھمن و نظیری 
(۷۷) تصور عہوب ٠‏ برھمن و بابہا طاھر عریان 
(01) عفائی قاب 

(وژپ) فاسفہ زندگنی ٠‏ برھمن و عمر خیام 
سبک شعر برھمن لاھوری 


ے۔ وضعیت شعر فارسی در عصر شاھجہان در لاھور در یک نظر 


٠ الف‎ 


ترویچ طبیعت یردازی 
جنبش عشق و عرفان و تائہر آن درشعر فارسی 
در لاھور 


۳٣۱ 


99۷ 


پناس 


۹99۹ 
ے۳ 
ہے ۳٣‏ 
١ے ٣‏ 
ڑاے۳ 
٢ے ٣‏ 
ے٣۳‏ 
ٍ ے٣۳‏ 
ہے ۳ 
ہے۳ 
ے۳ 
ے۳ 
٥‏ ے۳ 
٥‏ ے۳ 
ٍ٥‏ ے۳ 


٦‏ ے۳ 


۳ ے٦‎ 


۳٣ ےءے‎ 


ہے ى۳ 


۹ے ۳ 


٭۔ فہرست حرف آغاز 


٠‏ مقصود رساله 

اھمیت لاھور 

لاھور باستان و قدمت آن 
(0. : فرافد تازیغی 
(ا ‏ شواھد عینی 


زا 
 )0(‏ بخش اول (1و) بخش دوم 
(6 _ بخش پنجم. (ام) بخش ششم 


() تعین عصر سخنوران 

(1) تعین تاریخ تولد و وفات سخنوران فارسی در لآھور 
(اَأَرً) انتقاد ہر شعر و سخن 

(1۷) جمع آوری اشعارو کلام و نسخەھای خطی 


اظطہار تشکر 


١ 


م۔ علامتّہای اختصاری 


, ب باب یا بخثی ہے ش 

ےکم ۱ پیش از میلاد ے2 .0 شم 

اث تاریخ تولد ہے ۔مف 

,. تو تاریخ وفات ووداے ص 
جلد سان سی 6م 

کی چاپ ١ہ‏ ق 

۱ خورمیدقی ۲ قفًم 

. رک رجوع کنید ٣‏ فقھ 

. سرت سال تصئنیف . مم کب 

اچ سال چاپ ٢‏ کاص 

. سخ .سال خطاطی × 

سإ‌اکن سن ندارد ےٴۓے. ن خ 

. س تن سال تصایف ندارد ۶۸. مم 

. س‌چن سال چاپ ندارد ےھ 


: سخن سال خطاطٰی ندارد ‫۳ 


د2( 


عیسوی 
قەری 

قہل از سیلاد یا قبل از 
سیح 

قەری ھجری 
کل برگ: 
کل صفذحه 
سیلادی 
نسخه حطٰی 
ھمرد 

ھجری 


ایضا 


بخش اول 


ایر 
و س 
کستان 
بن پا 
باستانی ۰: ۱ ٴ 
روابط ہ أ 


لاھسور 


بنام خداوند غَشحخدہ و سہربان 


بخش اول 


(روابط باستانی بین پاکستان و ایران و وجود شعر فارسی در لاھور) 


روابط باستانی پبن پاک تان بنام آن یزدان پا اک کہ روابط فرھنگی و ادی 
و ایران در یک نظر بن این دوکشور عمجوار ٠‏ عزاران سال پیٹسی ٭ 


خصوصاً بعد از ظہور اسلام تا اوز ھمیشًےہ قاع و داع گردالیذہ و ے4 
تائید ایزدی ھمیشه استوار خواہد ماند 

یں ات و ھناد لاھور احیهة ایست که در ان نخستین بار کا 
ائ سے فان بلکہ تا آے گوشہٴ“ آن یعنی تا بہ بنگالہ پاکستان شرق رسید : 

پیش از اینکهە ما اسباب وحود شعر فارسی در لا اھور را تحت ختثت قرار 
یدھم لازم است که اول آن روابت باستانی بین پااکستان و ایران را در بیان 
وحهة از حیث نژادی استوار شدہ و ادامه داشته است ٠‏ 

اول لازم امن بدانم که خود نخستین فرھنگی کہ برین خحاک پاک 
رشد ص۵" حه و اإ..ے سپس ٦‏ فرھنگی و نزادی و ادبی باستان بین 
80 مس رگ رکا 7 -- باستان از عدن حلگهة سندھ 

باستان پیش از تاریخ ( دمناوعنامن : ں3ہ]) آغاز میگردد. ولف 
تا اواخر قرن نوزدھم میلادی ٠‏ ما در بارمەی این تمدن بزرگ اطلاعات کای 
نداشتم ٠‏ کتاہہا که موجود بود دربارہ دورہ ما قبل از آریانہا بحث می کے وآن 
ھم 8-9-3 روایات غرم تاریخی کا از قدرع ترین کتاہہای دیبی عندوان یعی 
از ریگ ودا و رامائن و مہابارت اخذ کردہ بودند ٠‏ چیزی تھی گفت ٠‏ یکی از 


1. ءط ٥٤ہ ٤ن طمتد53 عطا'‎ 12۲۰٥ عصاءطا‎ ط١‎ ء٤[1:٠٥‎ 11661117 م٣١٥۰‎ ؛١٥ص‎ ہ٠‎ ٤٣٥ 
7۰ھ‎ ۶٥۶٥۲3۰ ٠٥ ,دنا‎ 15٥- دء‎ [16٥٤٤ ۰ت دازد۱۹ ۰٠.ذظ .ء:ز(ز دم ٠ہ ٭”ءعدطاح‎ ۰ 
471:677 07:0, )8608۲85 1952(, .م‎ ٠, 


۲۲۳ 


ریگ ودا کم آثار ادبی باسانی آریانہا است برای ما قدرم ترین وضعیت زندگنی 
آریائی را ضبط کردہ است ٠‏ 

ول ریگ ودا فقط فرھنگ و نمدن آرباٹی را در شبه قارۂ پاک وهھند 
برای ما روشن میسازد و ورود آریانہا در شبه قارہ چنانکە در دائثرۃالمعارف ملل 
( كہزذا٥8×‏ ۶ہ هَنَة٭ەمەاء×ءم) نوشتعه شدما در نزدیکی یک ہزار و پانصد 
سال قبل از میلادڑے یئ ق م) بعمل آبداہ - 

در اواخر قرن نوزدھم میلادی انکشاف گردید که پیش از ورود 
آریانہا ٠‏ درین شب قارہ حتماً قومی میزیست کهھ سیسم یک سلطنت بزرگ 
نداشغت بلکه در عشایر ختلف قسمت ش8دہ بود و این حتقیقت را یک حقق 
معروف فرنگی جان بیمز (ہ ”دو صەتاہ1) بدین الفاظ اظہار داشتہ است 
7حاصدہء خط٤‏ غصنا۶ ۲۰۵۶م عط حنكمر عصٌزہ ٥ات‏ صہ غعط ۰1م۳۰مص ا د٥1٠‏ )1' 

ص۷ جعتعط گ۱ہ۶۶٣‏ 11۷ت5) ٤‏ ہ۲ تن ٤٤ہ ۸٥۰‏ ا ٤ة‏ زم ہ٭ہ ۲۵۸٣‏ 

در آغاز قرن بیس میلادی مورخین و پژومندگان درین مورد کاوشہای 
مسلسل و مساعی برجستہ را بکار بردند و تقریباً در حدود سال .+۹ ؛م تا 
.و ؛م دانشمند شہیر جان مارشل ([اهطہ۶ہ/3 صەطاہ10) در آن دفینەھای پر گوھر 
و خزینەھای پر جوهھر یعٌی حخرابةہ ھای موھنجودرو (مء4-ہ زم اہ۷٥)‏ و حراپا 
(ومموءوق) کہ امروز از آثار گرانبہای پاکستان بشار میرود ٠‏ حفاریہا 
را بعمل آوردہ اطلاعات بیش قیمت نما داده است و سپس دیگر حققین ھم 
بَثبالش اطلاعات فراوان برای ما فراھم کردہ اند ٠‏ 

از آن حفاریہا کە در موھنجودرو و هراپا بعمل آمد کشف گردید کہ مردم 
درین نقاط پاکستان باستان بین سه و چہار ہزار سال قبل از میلاد (, . .مق م 
تا ...قم) یعی قرنہای پیش از ورود آریانہا یک فرھنگ و تمدن برجستەی 
را داشته اند کہه ھیچ آثار تائیرات هند و آربائی را ندارد و جان مارشل این 
عقیدہ را بدین الفاظ ابراز تمودہ است ؛ 
ہ٥٥4‏ زد ط۸۷۱ ٤ةٌٗصہ٦‏ ٭مم٥::‏ 11 ٤٢ج‏ ٠٥ذا۶٭۷ہء‏ :ن4 عط) ٤ا٢‏ ک1 عالطا ہ؟ٴ 
ص٥٥‏ عط٤‏ انانطادء بعط صدہذ؛+:٭دو ةٌدہ٥8‏ اءءدام ٭مہ ٣٣قط‏ 
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۲۳ 


رہ ۶۳٤٥۰0٥‏ مم ص0۷21 .ظط منصصةەالئصہ ةقئط اةٌحصد ط؛٤۱م)؟‏ عصط ٤ہ‏ ءعاحہہ5۶ 
1140-۲۲۶ ۲ہ ٭ع نا١٣‏ مہ داءنط داٴ ٭×ںٌ:٠اىهہ‏ ةءٗەماه٢‏ ٤ة ٢۲‏ لطونط د 
1 0) ٥ا‏ 16 در ٤٥ء5‏ 1530 


مورخ نامبردہ ما جو مدار در تالیف خود 'ھند باستان؛ (وزل 10 دز مم) 
مینویسدۃ کهة نخستین آثار تمدن انسانی در ثشبه قارہ ند بین رود خانەی سند 
و جہلم کشف شدہ است و بنظر اینکه ناحیەی مزبور قسمتی ازخاک پاکستان 
است٠‏ میتوان گفت کہ نخستین فرھنک ناحیەی مزبور نه تنہا دارای نخستین 
عدن پا کستان میباشد بلکھ کہنهہ ترین تمدن شيه قارہ پاک و ھند است ٠‏ 

لہذا ہکال افتخار میتوانم بگویم که پا کستان ا گرحە در نقشەی دنیا 
ازحیث یک کشور نوین در عصر حاضر در تاریخ ہر ماہ اوت ےم م صورت 
گرفتہ اُست ولیلں در واقع این کشوز بعلت فرھنگ باستان خود یپکی از قدرع 
ترین کشور ھای متمدن دنیا بشار میرود . 
١‏ ب, ورود آریانہا و روابط نژادی | راجع به ورود آریانہای هھند و پاک و ایرانی 
وفرھنگی بین دو کشورقبل ازمیلاد | حسن پیرنیا حقایق را بکال اختصار زیر بحث 
آوردہ است وما اینجا بیانش را بعینه نقل میکنم : 
”آریانہای ند و ایرانی پس از آنکە مدتہا باھم زندگی کردند ٠‏ از آسیای 
ومطی سہاجرت کرده بہ باختر آمدند٠‏ از آنجا شعبەی مندی بطرف 
ھندوکش وفته بدرہ پنجاب سر ازیر شدہ اند و آخیرا این عقیدہ نیز اظہار 
شد کە جدائی آریانہای هندی از ایرانی در اروپا روی دادہ٠‏ بعد 
هندیہا در ..ے قم از قفقاز بایران آمدہ اند و آریانہای ایران در دنبال 
آنان بایران وارد شدہ آنہا را بطرف مشرق راندندءڈ ۱ 
طبقی شواھد مزبور | گرچہ ورود* آریانہا در شبه قارہ پاک و هھند بین حدود 
یک ھزارو ھفتصد قبل از میلاد جج قم) تا یک ھزار و جہار صد 
قبل از میلاد (. .مم قم) رخ داد ولىی روابط نژادی و فرھنگی بین آریانہای 
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۲۳ 


عند و پاک و ایرانی تقریباً دو ھزار و چہار صد قبل از میلاد (, .مم قم) وجود 

داوف اکھد سی _ تا اقائف کت 
٭ولیل ان نظر از جمله ان انشاء کتاب متدس هندہا تا .مم 
بالامبرد٠‏ تردیدی نیست که درین زمان زبان آریانہا یکی نبودہ٠‏ 
اگرچہ سیبود این کتاب بزبان مشترک نوشته میشد برای یافتن 
زمانی کە زبان آریانہا یکی بودہ موافق موازین زبان شناس باید هزار سال 
عقتب رفت٠‏ پس آریانها در حدود دو هزارو چہار صد قبل از سیلاد 
(..م٣قم)‏ زبان مشٹرک داشعه اندء1 


۱.ج, عصر ھخامنشیان و روابط | در نتیجه جدائی کہ بین این همنژادان رو تمود 
سیاسی ہین دو کشور تفریقی در زبان و کیش ایشان ہم بوجود آمد و 
آربانہا که ھمکیش و همزبان بودند بین دو گروہ جدالانه منقسم شدند ٠‏ 
وی در عصر ھخامنشیان باز روابط سیاسی بین دو کشور استوار گردید ٠‏ 
طبق بیان مورخین تاریخ هند در عصر داریوش اول (ءء تا بر مقم) 
حدود سلطتت هخامنشیان در شبه قارہ پاک و هند تا بہ نقاط سند گستردہ 
غد2. لذا ازروی شواہد تاریخی میتوان گفت که روابط سياسی ین دو 
کشور از عصر داریوش اول رخ داد . 
علاوہ برین عبداللہ رازی مثولف ”تاریخ مفصل ایرانء ہم راجع بە روابط 
باستان بین داریوش و هھندیان بدین الفاظ اشارہ میناید : 
داریوش گوید که در بنای قصر او صنعتگران بابلی و مادی و لیدی 
و مصری خدمت میکردند و مصالح آنرا از نقاط دور دست می آوردند 
مثلا عاج از عندوستان چوب سرد از لبنان۔ سنگ متونہا از یوٹان 
و زینت دیوارھا از ایٹونی (حبشه) تحصیل میکردند* 


ر حسن پیرنیا : ایران باستان ٠+‏ تہران ۱٣۱۱‏ خ_ج؛ ضصے١٠‏ 
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م عبدالہ رازی ھمدانی ‏ : تاریخ مفصل ایران زباھتام محمد آدمیت) ایران 
۰۳ع جح ض۸ 


۲٥ 


واین روابط سیاسی وتقی۔ اق گکشور تا آشر عصر هھخامنشیان ادامه داشنت 
نک ئن سلل رواط بل اکاتی کس رق تار عترض ردان 
سکندر متدونی درسال سە صد و سی (.سقم) اولا ایران را تحت 
تصرف خود آورد و سه سال بعد یعنی درسال ےس قم آن ناحيه ی ھند و سند 
که جزو دولت هخامنشیان بودہ جزو دولت خود ساخت ٠‏ ول بعد از انقراض 
اکا آو افو شد لات“ ظط اقات ضا اھ یکر بات سا 
اشکانیان تاسیس شد٠‏ 
بقول عبداللہ رازی 
سلسله“ اشکانیٴ از یک طرف ایرات را از قیےَ سلوگیان: خات ۔داد 
و از طرت ۲ 8 کو سالہای فا با رومیان حذکیدہ مائع پیشرفت آنان 
در ممالک شرق گردیدہ و راہ برای سلاطین ساسانی باز گرداندا؛. 
الواقع ارد کر دورڈ اشکنی بنا بجنگہای ایرانہا و رومیہا روابط 
سیاسی بین ایران و شبه قارہ پاک و هند باستان دوقتا منقطم گردید ولی بعد از 
تشکیل سلطنت ساسانیان نهە تنہا روابط سیاسی بین دو کشور تاسیس شد بلک 
روابط ادی هم آغاز کرد ٠.‏ 
ازتروی شوامت۔تارینی :رؤدن گردھد ‏ "ک۔ روارط سامی۔ ہی دو نشور 
از عصر هخامنشیان مخصوصاً از زان داربوش اول (ہءە تا ہرمقم) آغاز 
کردہ و در عصر ساسانیان ادامه داشتهہ است٠‏ 
١‏ د, عصر ساسانیان و روابطادی أ| بعد از عصر ویونانیان و اشکانیان ٠‏ سلسلەی 
پین دو کور پیش از اسلام ساسانیان در ایران و دودمان ٭وریای هند درین 
شبه قارہ تاسیس شد ٠‏ تاریخ پنجاب مشہود است کھ ہررام کور اق سال 





.سم م برای مطالعه دستور و آئن این کشور وارد ھند شدہ بود و علاوہ ہرین 
میکند داستانی است از شاھنامه فردوسی یعبی ”قصه ہہرام گور نتر راجه شنگل؛ ٠‏ 
فردوسی بعنوان زیراین قصه رادر ببان سساورد : 

”'نوشٹن بہرام گور اه ررڈیک ہش شاہ حندء3 
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- فردوسی : شا جنامه فردوسی : باھتام سعیہد نفیسی (ایران مطعه بروحم 
رض اج ہے تعن و 


٦ 


. 


جنانکە شرح دادہ شد قسمّی از بالای پنجاب و سند از زمان ٭خاننشہان 

تا. عصر ساسانیان جندین بار در ایران و شبه قارہ پا کت و ند باستان ءوض 
7 2-: 

ممد پنا برین ہہرام گور ساسانی بر سر (سین سند حقی حود ر مسام داشتهہ 


تو شاھی و شنگل؛ نگہبان. مند حرا باز خواهد ز جن و ز سند 
پینتدیش و ان کار راء پا جوی نماید کل کا خویں آید بروی1 


۔٭ 


برھمین سبیل عنوانات زیر ھم روابط دوستی بین بہرام گور ساسانی و مند را 
نشان میدھد : 
مثلا ”رفتن بہرام گوڑ بھندوستان با نامەی خود ء 
'کشنتی گرفتن بہرام گور دربارگاہ شنگل و هنر نمودن؛ 
آبزی:''کردن یرام کو دشر فاہ مدوساٹ را1 
آمدن شنگل با ھفت پادشاہ نزد بہرام کوڑر 
”بخشیدن بہرام گور خراج دهقانان ء 
خواندن بہرام گور لوربان از هندوستان ء و غیرھم ہ 
علاوہ برداستان بہرام گور و راجہ شنگل شاہ ھند از شاھنامه فردوسی 
پہترین دلیل تاریخی کہ روابط قدہم این دو کشور را اثبات میکند کتاب 
کلبله دہنهء است که یکی از ::توادن اادثات :انی خو کشو بشاز میرؤد 
چنانکە معلوم است این اص لکتاب بزبان سانسکرت بعنوان ”پنچ اتنتر ء از اثر خامه 
وشنو ورسا دانشمند شہبر این شبه قاره نوشتہ شدہ و بعد در عصر انوشیروان 
ساسانی بدست وزیرش پورگ مہر بعنوان کلیلگ و دمنگکگ بزبان پہلوی ترجمه شد . 
نوشیروان و کہ قلسفه را دوست مبیداشت و نسبت ےکای هر کشور 
باکال احترام رفتار میکرد حتعاً موجب تحکم روابط ادبی بین دو کشور گردید. 
حقایق مزبور روشن میسازد کہ گذشتہ از روابط سیاسی و فرھنگی 


شاه نامهة فردوسی , باهتام سعید نقُیسی (ایران مطہعه بروحم ٣خ‏ جے؛ 
ہن رپپ ْ 
پ ایضاص روب تایاری؟ں 
'انو شہروان نە فقط سوج علم و معرفت بودہ بلکهہ شخصاً فلسفه را دودت 
میداشت و نسبت سصکاع با کال احترام رفتار میکرد 4900+ 
کتاب کلیله دمنہ و بیدھای ھندی .بزبان پہلوی ترجمه گشت (عبدالقہ رازی : 
تاریخ مفصل ایران ص ہم) ٠‏ 


ۓے 


بہرام گور رو تمودہ و در عصر انوشیروان علق گیٹ و اوت ور اکرای کرو یلد و 
۲ ظہوراسلام و اوضاع سیاسی در سال , طمپ بہلادی وقتیکكکهہ پیغمرص اسلام 

پاکستان باستان و ایران | بہ بعثت نبوت مشرف گردید. اسلام ظہور کرد 
ژى سن تاریخ اسلام تقریہا دوازدہ سال بعد از ثہوت مناسب ھحجرت آن حضرت 
رانشدہ؛ء معروف سر دین اسلام از شرقل تا غرب استیلا یافتهہ بود و ان 
استیلادی عرب درعصر خلیفه دوم عمر فاروق رخ 3 ا وی عغضر ہافانت 
ایران از دودمان ساسانیانل منقرض گشتهہ بدست تازیان در آمد و تا مدتیکە 
سلطنت ایران بدست تازیان ساند روابط سیاسی پا اکستان باستان نه به ایرانیان 
بلکهە با تازیان اذاية :ذاشت:؛ 


+ الف, ورود اسلام در پاکستان باستان, بلاذری* بجحواله علی بن محمد بن عبداللہ بن ای 
ثہتن فاع لاھموراز (تازیان) سسلان [| سیف رقم طراز است کە حضرت عمر فاروق در 
سال پانزدھم ھجری عثان بن ابی العاص الشقفی را وا ی جرین و عان گردانیدند 
و ثقنی برادران خود را برای خباذ بہ ہند فرستاد. یکی از برادرائنش کهھ 
الحکم نام میداشت قصد بروص (بروج)2 کرد و برادر دیگر المغیرہ بن ابی ‌العاص 
یف کو اتل 7 ومبد قعطرآق ماد کرد و کاہکار و کان ات گرذرت 
سپس در عصر حضرت عثان غی یک ند اتق[مستت اتاری حکم بعنوان حبله العبدی 
برای فراھم آوردن اطلاعات راجع بە اوضاع و اخوالق مت گفرسناجھ قش و داتۓٌعٹت 
مزبور راجع بة قلي ‏ اب ونان و ميوهە در ناحیەی سدد اطلاعاتی داد و نتیجه 
تا مدتی کس از تازیان جہاد نکرد . 
بآخر در عصر حضرت علی کرماللہ وعسب ماق اوه سال عروف وب 
ھهحری سدسلانان باردیگر رو بِة ہند مودند و کم آن خلیفەی مسلین یک 
حجاهہد اسلام الرث بن ہمرةۃالعبدی رو بە ابنحانب نہاد و موفق و کامران 
گردید٠‏ و بعاقبت درمیدان قیتان کہ بکی از بلادالسند و ملاحق بخراسان 





۱ احمد ڈدین ھی بلاذری : فتوحالبلدان٠‏ ہن ہم ) ۸,۸۰۳۰ غ ,اان>8) 0۵جم(1 3۷.۰ ١گ‏ 
بروصص بفتح الواو وحم ویقتال بروضصی بالصاد المہملهٴ من اشہر مدن الهندالجریه* 


یاقوت حەوی : معحمالبلدان ( بیروت . ۹٥‏ ۱۹م) ج ۱ صإم ےم 


ہ۲۲۸ 


بودہ درسال ہم هھجری بشہادت سید . 
بعد از خلافت راشدہ ان عحاهد اسلامی ارتا از راہ کابل و بنون بهە لاھور 
رسید المہلب بن ابی صفرہ بود جنانکهە از بیان بلاذری! > پیداست : 
مر غزا ذالکالثحر المہلب بن ابی صفرہ ی ایام معویه سن ہم فاتی 
بنە (بنون) و الاھوار(لاھور) و ہ| بین الملتان و کابل فلقيه العدد فقاتله و 
من معه٤‏ (فتوح البلدان ص ۲+م) . 
بيان مزبور شاہد است که مہلب درسه مم ھجری درعصر امیر 
معويه بلاھور رسیدہ بود و پیش ازو ا گرچە دیگر حاهدین اسلام۔ جنانکهە 
شرح دادع فارد ند شدەبودند ولیل ھمەی شان تا بناحیەی سند رسیدہ 
بودند و کسیکھ از ایشان نخستین بار بلاھور رسید مہلب بن ابی صفرہ بود . 
لذا بدون تردید میتوان گفت کہ ورود اسلام قر مت غاز ضز 
حضرت عمر فاروق درسال پانزد ھم ٭ہى ھجری رخ داد ونخستن حاھد اسلام کهہ 
لاھور را اولین بارتحت تصرف سسا|نان اآورد ھمین مہلب بن ابن صفرەو 
نخستین سال فتح لاھور در تاریخ اسلام مم ھجری است ٠‏ 
.٢‏ ب اوضاع سیاسی و روابط اد ی| بعد از سہلب بن ابی صفرہ آن مجباعد اسلام کہ 
بن دوکشور بعد از ظہور اسلام تمام ناحیەی شال مغرب هند باستان یعنّی ابن 
خطەی پا کستان غربی حاضر را تحت تصرف اسلام آورد حمد بن قاسم انت 
ومقصودش حاکم سند٠‏ راجهہ داھر را٠‏ کہ بر مسلانان دست تعدی دراز 
کردہ بود سرزنشی کردن بود. او بکام کر اکا رد وک ىقے نتر 
خویش بە دارالعرب برگشت ٠‏ 
شرح مودعم که استیلای عرب در پاکستان باستان و ایران در ہمان 
عصر خلیفەی دوم حضرت عمر فاروق رو تمودهہ بود تتیحهھٴ عری که ژبان 
فاضین بودہ فنه تنہا در ایران بزبان پارسی استیلا کردہ بود بلکە در سائر 
نقاط مفتوحەی اسلامی ترویج میکرد و بر ھمین سبیل زبان عربی در سند و دوشادوشں 
زبان سندی هم زواج یافقت ٠‏ 
بعد از مراجعت محمد بن قاسم اگرچہ ھیچ سلطتتی از تازیان در سند 
مستقلا استحکام نیافت ولى اھمیت زبان تازی بین سندیان کە بیشتر از آنہا 
مشرف باسلام شدہ بودند ھیچ وقت کمٹر شده بود. نتیحه این شد کەه 
عربی نە تنہا زبان عمومی سندیان شد بلکه درآن ناحيه کار تصنیف و تالیف 
ھم بزبان عربی ادامه داشت ٠‏ و بسیاری از مورخین و جغرافیا دانان مثل اصطخری 


بلاذری : فتوح البلدان ایضاً (1866 ,ء8 ) ص ں سم 


۹ 


وابن حوقل و مقدسی و بلاذری راجم بہ اوضاع سیاسی و اجتاعی و جغرافیائی 
آن ناحیه را بزبان عربی زیر رقم آوردند ٠‏ 

معروف ترین تاریخ آنعضصر که بزبان عری نوشته شدہ 'نہاج الەسالک؛ 
است٠‏ این کتاب نە تنہا احوال عصر حمد بن قاسم ر شرح میدھد بلکكه 
جچگونگی ناحيه سند پیش از ورودش را هم روشن میسازد. مصنف ابن 
کتاب حخواحه امام ابراھم اُست ٠‏ ا گرحە نسخهٴ اصلى بدست ما نیست 
ول ترجمه اش بزبان فارسی که علىی بن حامد ابیبکر الکوق در عصر ما بعد 
خدمت والی سند ناصرالدین قباچەہ تقدعم رساندہ بود بعنوان 'تاریخ قاسمیء 
یا فتحنامه یا چچنامە صورت گرفت موجود و معروف است ٠‏ 

اللہ مچران* 'گنت: کا آن مهتکد می لی غرت خر ایرات-و 
پااکستان باستان ادامه داشت روابط سیاسی و اددی بین مردمان ابن دو کشور 
ھمجوار منقرض ممماند. البته در عصر آل سمکتگین کہ نخستین فرمانروایان 
تخت و تاج هند بشار میروند روابط سیاسی و ادبی بین مردمان این دو کشور 
بار دیگر روعمود و ھمین اصل است کہ بعد ازظہور اسلام تا عصر ال سبکتکگین 
ھیچ آثار فارسہبی جهة در نظم و جه درنثر آن عصر در ھیچ گوند* ان 
شبه قارەدی پاک و ہند وحود نیافته٠‏ ۱ 
. اشتباہ وجود زبان فارسی بعضی از مورخین تاریخ شعر و ادب فارسی 

در سند و ازالهُ آن پاک و ہند معتقد اند کہ زبان فارسی درین 

شبة قارہ درست بعد از ورود حمد بن قادم اولا' در سند (پاکستان) متداول 
شد٠‏ بثلا آفای حمد عبدالغنی رقم طراز است که 
۳٣۲۶ ٣ہإ[٭:٥٥٤٥ ٤‏ :٭:×ہ) ۰ اصذ8ہ203) صنظط ١‏ :ط۷۸( غدط) )4٤‏ ٭ط]'' 


2٥٤٥ ٤)٤ 1٤‏ ٭-منةاہڈ صنز۰ء۶۰ ۲۶ہ ۱۷ع 13 ٥٥٤‏ ذنددہء ٦15٤‏ ۲2 تطاہ5 


ط٤‎ 2٥75(8 1×٭٭٭ عطا ھا دہ>ا0صء د٥ا ٭٣وط ۲ء سم‎ ٢٣ ۱۹ءٌء‎  ۵[4 
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آتای غی در بیان مزبور بر ڈیا اینکكکهە مل بن قاسم لکن حود را 
از شیراز جمع آوری کردہ وارد ہند شد و پبیشٗر لشکریانش از ایرانیان بودندء 
معتیّد اٰاست که در آن زمان در ناحیە٭ی سند زبان فارسی 7ر رواج یافته باشد ٭ 
تازی قرن چہارم ششجری رلک که درآن عصر در ملتان و منصورہ زبان فارہی 
گزیه::یشد و سراله ٴائیاتت: 


 . 0.‏ ,(1941 30 ا11353ضف) ص3) 11605 ص١‏ صدندء آ3طعہ3۸۷۷ ۶۲۰ :611۸۸۰ .۸.۸ 1 


۳٣ 


جوتھی صدی هھحری 9 عرب سماح لکھتے ھیىس کہ ملتان و منصورہ 
میں فارسی بولی جائی تھی ,1 
ومملزھ ) وجود یافتہ است و بعداً حافظ شیرانی و آقای غنی یانش را 
بزبان خود شان ابرارز مودند وآن حوالەی اپت کن یھ مورد اشتباہ دہ ازین 
۷٢‏ ٤ة‏ ط١بت۷٥ة‏ ٭نعطا13:]؛ ہ.ەعاام عجہ٥‏ ١ط‏ .۸.۱1 591 )ہ0ھ؛ 
۸۲ حصەا) عنمائاطہەم ٥ ٥ت٤ 8ا٠١ 1٥6‏ ا۱٢۶۶‏ 00۲6تہ ٥8٤‏ 0۲ہ 
63١ ٤٥‏ ٥؛٥5ہ‏ عط سر ٤٤نا‏ صمحعصہء ۶ہ کمماناع ہ٤‏ ٭ا : تع 7٦‏ 


ى۷م؛٭ جدعط؛ ۶ہ ندمت ٌ0 ۶۰ ۶د١٤ ۰۰۵۲٣‏ ہٌد۷۸1 ۶٤ہ‏ اہم 
3۷۹۸٥٢8۲2‏ ٣ا‏ 8د نا4 ّزڈ“ 43ص٦1‏ ۲۶۲۶۲ 


یعی در سال 3۱ء تقریبا در حدود وسط قرن دڈھم میلادی/ چہارم 
ھجری . باشندگان ملتان ۔سثل باشندگان منصورہ شلوار میپوشیدند و اکثر 
اگر ما آن بیان اصطخری را کهھ ایتکن اشارہ کردہ بدقت بخوانم . 
یہان انتکن غعر از بیان اصطخری بنظر میاید ٠‏ د رین مورد ما بیان 3ڈ اصطخری را 
بعینه نقل میکنم ٠‏ 
وکذڈلک زی اھل الملتان لہاسہم الا زار والمیازر و سان اھل المنصورة و 
و المکریه" ٠‏ 
یعی اھل ملتان مثل اڈٰھل مصورہ شلوار مپپوشند و زبان منصورہ ۱ متان 
روشن ایت کة ترجمەی ایتکن از بیان اصلی اصطخری حتما ختلف است ٠‏ 


۱ حافظ مود شمراںی : پنجاب ہیس اردو (س تيھة ڈااکٹر وحید قریشی) 
لاھور کتاب تما ہورع ص ٢.‏ 


1 صواء ۔(1907 بن(ء373٤)‏ ,زگ گرزو تم ہ۳زو۶ط مہاز گرم :+6211 : ممءاانھ ٦.‏ ٭ 
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ہ ابراہم بن سحمد الاصطخری التوق (,یٴم) المسالک و المالک: 
باہتام دکتر محمد جابر الحسین (البیروت) الناشر دارالقلم ۱۸۲| 


روہورم) صامی 


اس 


حال آنکكهە مکران یک ناحیەی حداکانه از ناحیەی سشثد پودہ ٠‏ جنانکهة درجای 
دیگر :نود اسطخری حدود اربعەی ستند آن عصر را باین الفاظ]!۔ متعین 
کردہ اہت ٴ۰ ۱ 

و اما بلاد ايك وما بصاقہا مما قد حمعناہ یق صورہ 8-7 فھی بلاد 

المتد و می زسن بلادالھند و مکران و طوران والہدهه .ٰے 
ودرآخر ان باب او 2 کت ٠‏ 

'قد انتیہنا فی حدالمشرق الی آخر حدودالاسلام ء 
قرار دارد ذر نقشەی واحد کەہ در ”اش موجود است ٠‏ مع آوردہ است 
جنانکہ ازعکس آن نقشهہ کە درج میکنم خَویٰدا (سث 

عیانست کہ مکران قسمت سند نبودہ بلکہ جداۃانہ بکی از نقاط 
مفتوحە٭ی اسلامی بودہ. لذا زبان فارسی درآن عصر حتما در سند ترویچ 
× د. وجود زبان فارسی در | بعد از اسطخری یک مصنف دیگر ابن حوقل کە 
مکران مثل اصطخری در نثقاط مفتوحدی اسلامی ہم 

مسافرت کردہ بود ھمہن نات امطخری المسالک و المالک ر بعنوان 
صورۃالارض تالیف کرد و راجم بترویج زبانہا در سند و مکران هعان الفاظ 
امسطخری را ہاینصورت نقل کرد امت ٠‏ 

لو کڈلک زی اعل اللتان: لیاسھم والازازی المیازر و لان اعل العتضورة 

والملتان و نواحیسہہا العربيهہ والسنديه و لسان امھل المەکران الفارسيه 

والمکریه ء 
و المالک اصطخری را باضافدی مقدمه ای تالیف کردہ در آن سال وفات 


ابراہم بن محمد الاصطخری (المتوق .٥مھ‏ ) المسالک و المالک باھتام دکتر 
محمد جابر الحسیتی(البیروت) الناشر دارالقلم ۱ہ ۳+,ھ و ۱ ص ‏ ٴ۱ 

۲ اأیضاً برک کہ 

آوال آنٰ سیل سی سکالاض ( وررتہ دارالکید الساتسی۔ 
ندارن) ص .ہ۲ 


ام 


اصطخری ەبم ھجری! درج مودہ است و بقول خبرالدین الز رکا“ مصنف 
الاعلام سال وفات عحمد ابن حوقل ہر ھجری است۔ اصطخری و ابن حوقل 
که خود شان در جہارم ھجری دھم سیلادی یکی بعد دیگری میزیستند 
بیک زبان اعلان سینابند ناحيیەی سند که دارای منصورہ و متان است ٠‏ 
در آن زمان زبان رسمی عربی و سندی است نە کہ فارسی . اگر زبان فارسی 
درآن عصر ترویج بای بھی کی تکالہ تذاق: تو ون کیا ھک ترویج 
فارسی در سند را در بیان ہپاورند ٠‏ 

لذا از روی شواهد تاریخی و دلایل مزبور روشن 090 که.. زان قازمی 
درد کا قرت: آخ چہارم ھجریآخر دھم میلادی حٹما ترویج نہ یافته 
بود ٠‏ البته در ناحیەی مکران کہ پیش از اسلام کاہ در ہند و گہ در سلطنت 
ساسانیان ایران بودہ حتماً زبان فارسی نە بعد از اسلام بلک سالہا پیش از اسلام 
گفتہ و فہمیدہ میشّد 


٭٠‏ آل سبکتگین و وجود و ورود شعر فارسی در لاہور 

بعدا ز ظہور اسلام در شب قارهۂ پاک و ھند باستان اولین فرمانروایان 
اسلامسی کہ ورود یافتند آل سبکتگین بودند٠.‏ مدت آل سبکتگین از زمان سلطان 
محمود بن سبکتگین تا عصر امیر شہید مسعود (اول) بن حمود غزنوی یعنی از سال 
ہہ۵۳/رووم تا ہر ۵لم وم تقریباا چہل و چہار سال بشار میرود. 
بدینجہت کہ نخستین تاجدار این دودمان والا شکوە حمود پسر سبکتگین بود 
ازین لحاظ این دودمان بنام آل۔ سکنگی: اي هو قتا یق ہا ڈلیل۔ 'انیکھا, ‏ لت 
سبکتگین ناصرالدین بودہ بدینجہت آل سبکتگین را بعنوان آل ناصر ھم یاد میکنند ٠‏ 
الف ,مآاخذ تارخ آل ناصر | معروف ترین تاریخہای آن عصر کھ نوشته شدہ 

و محمودیان ازین قرار است : 

)0 زین الاخبار (س ت سم مج 





سال وفات اصطخری علىی آن سفهٴ وفاتهہ منصف القرن الرابیح .ےھ 
(ه کے اعد بعان :الین >- مقدالمتالک و الیالک: نوا 

× ابن حوقل ح حمد بن حوقل .رپ ھجری : (خیرالدین الزرکی , الاعلامء (بطبعه 
کوستانوماس ہے۳ ھ/ہ ۹ ۱م) ج ا ےم 

سال تصنیف زینالاخار. .مم ھجری گردیزی : زین الاخبار (بتحقیق 
عیمد ناظم یونی ورسّی فلی کن برلنٹ ر9۲ ام ص سر ورق 


7 
(م) تاریخ بہتی (س ت .ےمھ): 
(م) تاریخ یق (س ت ہم)؟ 
(م) تاریخ یی (س‌ت .ہم“ 
(م) طبقات ناصری (س ت ہ۰ہ+ھ)* 
وتواریخ ما بعد مثل منتحجبی التواریخ ء فرشدة ماثر رحیمی و حبیبالسیس و 
مفتاح التواریخ وغیر ھم استپ و مستند ترین ازینہا که تقریماً در وسط عصر 
غزنویان (.,ےمھ) نوشتهہ شد تاریخ بس" ات و ذریں۔ ‏ مورد د کتی علی فیاض 
قدر مسلم آسثے۔ كهَ 'کنات بی ہئرین و کامل ترین سند تاریخ 
زان مسعود (اول) است ٠‏ در ھیچک از مدارک تاریخ غزنویه از 
قبیلں عتبی و گردیزی و طبقات ناصری این قدر اطلاعات مفید و مناظر 
زندہ از زندگنی فردی و اجتاعی آن عصر بدست نمی آید ہہمین جہت 
تاریخ بہٹقی یکی از بہترین ماخذ برای تصحیح اغلاط مورخین 
بعد سوب میشود؛5 





سال تصنیف تاریخ بہقی ٠‏ بہقی بتصنیف کتاب اشتغال داشته تا در صفر سال 
.مھ درگزشتہ است ح ابوالفضل بیہقی : تاریخ بہتی . باھتام دکتر فیاض 

٢‏ سال تصنیف بہق : تاریخ بیہق رایتصریح خود درسنهٴ پانصد و شصت و سه 
(+ہەھ) در زمان سلطان موید آی ابه از غلامان سلطان سنجر کە بلا فاصله 
بعد از وفات سنجر بر خراسان مسلط شد٠‏ تالیف ہمودہ است - ابوالحسن علی 
ابن فندق : تاریخ؛ بہق باھتام عبدالوهہاب قزویی يرانك ہر9.+“,ھ ص 

س سال تصنیف تاریخ و رر ھجری؛ 
جو یں اک رہ 

م سال تصنیف طبقات ناصری : (رەم ھجری) منہاج بن سراج الجوزجانی : 
طبقات ناصری , کلکتہ پریس , ۱۸۹۰م . گک رمہ, 

رک. دکثر فیاض (ایضا) ص مقدمه (ح) 


ك۳ 


مصنف تاریخ ہذکور . ابوالفضل محمد بن الحسین بہتی دبیر فاضفل از 
دربار غزنویان بودہ و تالیف مزبور را از عصر آل سبکتگین تا اوایل سلطنت 
ررش ہی صسرہ ارہ خرف وریہ اف اتا اسرالت راک ص ما 
نظارہ کردہ٠.‏ حکایت میکند٠‏ ولی امروز قسمتی ازآن کتاب که دارای احوال 
تا عصر مسعود (اول) بن محمود غزنوی المعروف تاریخ مسعودی ؛ اآست > 
بدست ماست دکثر علی اکبر فیاض+: و دکثر ذبیع الَەصناء حدود تولید و وفات 
ابوالفضل بہغفی را بیک زبان ازسال یرس تا .ےم ھجری اعلان مینابند . 

مورخ دیگر از عصر غزنویان مصنف تاریخ بمق ٠‏ ابوالحسن علی بن زید 
المعروف بابن فندق است و علامه فقید محمد بن عبدالوهاب قزوینی؟ گویدکه ابن فندق 
تاریخ بق را در سنە پانصد و شصت و سه (م+م) ھجری تالیف تموده است, 

ابن فندق که از سال .ٹم تا مہە ھجری بعنی تا زمان سلطان 
موید آی آبہ از غلامان سلطان سنجر میزیسته احوال غزنویان را از ابراھم غزنوی 
(رەم تا مومه) تا آخرین تاجدار غزنویان حسرو ملک غزنوی (ەٴەء تا ۲+ہہ٥)‏ 
در بیان آورده است و تمام مورخین ما بعد دربارہ احوال غزنوبان از ھمین 
تواریخ نامبردہ استفادہ کردہ اند . ۱ 
آل سبکنگین اولاً در خراسان و غزنه و لاھور 
فوسانروائی میکردند و بعد از استیلای ساحوقیان که 
خراساق از دست: خان رق رو ماد فدہ ای ا الات فرار ‏ ااتتے دا 
سلسلهٴ آل سبکتگین کہ از ایران منقطع گشتہ تنہا بہ لاہورو غزنه ماند و باین 
دلیل باید این دودمان را بدو عصر قسمت کرد٠‏ عصر اول بنام آل ناصر یا آل 
سبکتگین عصر دوم بعنوان حمودیان یا غزنویان ٠‏ 
حدود اعصار ایشان در افغانستان و ایران و هند 
از زمان اسمعیل بن سبکتگین تا عصر مسعود (اول) 
بن حمود غزنوی یعنی از سال ےرس ھلاےووم تا ۲ممھ/.م. ١م‏ بشار میرودہ. 





عصر اول بنام آل سبکتگین 


١‏ دکٹر فیاض : مقدمه تاریخ بہتی (ایضا) ص مقدمه (ز 
× سال وفات بہتی س 'ابوالفضل بہقی در سال ۰مھ در قریه حارث آباد بیہق 


ولادت یافته ...,., باق عمر را در انزوا بسر برد تا در سال .ےمھ پدرود 
حیات گفت ٤‏ (دکٹر ‏ تر صفا  ٠‏ تاریخ ادبیات ایران (ایضا) ج ہ : ص .وہ 
۱وہ)٠‏ 


عبدالوهاب قزوینی : مقدمه تاریخ بیہق (ایضاً) ص مقدمه یا ٠‏ یب ٠‏ پیچ) 


۳٣٥٣ہ‎ 


عصر دوم بعنوان غزنویان ایشان پالیتطت خراسان را حدا حافظی کرد 
تنہا غزنه و لوھور (لاھور) را پائیتخت خود قرار دادند و حدود فرمانروائی ایشان اژ 
زمان سودود بن مسعود بن حمود غزنوی تا عصر ذسرو ملک بن خسرو شاہ غزنوی 
یعنی ازسال ںپسبھ|/.م, +؛م تا ہہ ەھ/ںہ ۱۱م بودہ است وہا اینجا از روی 
شواهد تاریخ مستند از طبقات ناصری و لین پول ( ٥اہ0ط ٤‏ صوعا) یک فہرست 
سنہن و حدود اعصار و شجره دودمان غخزنوبان را برای توضیح اب ای ذر اق 
صفحه درے میکنم , 
فہرست سنین و حدود اُعصار و شجرہ دودمان غزنویان 
(از الپتگین تا سبکتگین ) . 





شارہ نام سلطان ۱ باقن عغعری ‏ عطاق جال ساننی:' 3ا اما 

) الپتگین و پنعووگی ہے تو٭واو-پ ہ۹ حراسان و 
عُزنهة 

ہم اسحاق بن الپتگین و پ٣۳‏ 7 ++و-- +۹ و و 


پ حر بلکنگین بن الپتگین ۳٣٣-٢ ٥‏ و ٦ھ‏ ۹ رو۔۔_ وو 
مم ...مم پری بن الپتگین سپ ب--- ہ۳ و "ے ۹ ٦٦ے‏ ۹ و( و( 
غزرنویان: کة: ڈ3ز ھند فرمانروائی کردند 
عصر اول۔۔( آل سبکتگین در هند و ایران) 


پے,|؛ اسمعیل بن سہکتگن ےہر ہہب مطابق ےووتمروو (خراسان و 
غزنه و لاھور) 


ےم عمود بن سبکتگینں ہر رپس ہم مطابق مرو و--,. ٣‏ ایضا 

ہب محمد بن حمود بن وم چم مطابق ےب رس پ۳ ایضا 
سبکتگین 

وسم امبیرشہید مسعود ہم ںسم مطابقی .رس رسمم,| ایضا 
(اول) بن عحمود 


سبکنگین 


ای 


عصر ودوڑغ (دورہ غزنویان در هند) 


اد نام سلطان سال ھجری! مطابق سال سیلادی* دارالسلطنه" 
٠.۰‏ مودوڈ بن مسعوڈ پسمم-, مم سم وو .. ہسصہمءم., (غزندەو 
اول) غزنوی لوەور) 


َ۲ ً مسعود ( دوم) بن مم سس مم وو_ -۸٣٭۳٠۰‏ ۸-۱ ١١۶۰۶‏ ایضا 
مودود غزنوی 
ہپ على ابوالحسن بن ہے موس ےمم و مم. سہم., ایضاأ 
سمعود(اول) غزنوی 
ہوم عبدالرشید بن حمود ےپ میم و وم.ںج|ہ,؛ ایضا 
غزنوی 
تغرل (غاصب) عم مع عم عم سم سم و ٠١٥٠٢-٠١٠٥٤٣‏ ایضا 
(غیر از غزنویان) 
8۸پ فرخ زاد بن سسعود وو م کرو ہی چو 1-0:94 ایضا 
(اول) غزنوی 
ورسے ‏ ابراھم بن مسعود ‏ روم وم ور وەں-۔وو.؛ ایض 
(او۵) غزنوی 
ب+رہر مسععود(سوم)بن ‏ ہومسمر.هہ رس ۹ ںسم,,.(,م, ایضا 
ابراھم غزنوی 


ےرہ شبیبرزادبن مسعود ہر.ی۔و.ه. مم سب مہع-ہه,,م, ایضا 
(سوم) غزنوی 


ہر-.| ارسلان بن مسعود ۹ .۱۲و رر ص,,۱-م,, ایضا 
(سوم) ۱ 

و‌۰ك-ٌ- بہرام شاہ بن مسعود ى٢وەسےمە٥-‏ ي ۸ ؛اںں-ہہ,۱, ایضا 
(سوم) 

٭ ہ+ے.[| حسرو شاہ بن سم وسنو ہ٠‏ وو ٢١١ ٠-۱٣٥٢‏ ایضاً 
بہرام شاہ غزنوی 

رہم| خسروملک بن 6 ٥و- ٥ٰ۸‏ یو ١١۸٢٣-۱١٦۰‏ ایضاً 


حسرو شاہ غزنوی 


١‏ منہاچالدین بن سراج لاھوری ء طبقات ناصری (بتصجیح ولم ناسولیس) کلکته 
کالج پریس ٤‏ ۹۳ر رم صض و 
,-9.صص ,1925 ,79( ہ78 بد تا عو075 صعفكد ۸۷۸۱۸۱ ۲'7 ہہ وہ۲ .85 2 


ےس 


و8 
شحرہ دودمان غزنویان 


-۔۔الپتگین 
ہے مہےہمبمے۔ ےت ہہ ےت 
ہے ى ٰ _ 
+۔-اسحاق س۔بلکتگین م-۔- ری ہ-سبکتگین 
ہےےےمےہے۔ہ ےتاج 
۱ 
ہ۔۔۔اسمعیل بن سبکتگین ے۔-حمود بن سبکنگین 
محمد و۔۔امیر شہید مسعود اول +-عبدالرشید 
إ 
۱ ۱ کت ٰ 
,مپوہمودود ہ-علىی ابوالحسن م فرح زاد ہ ہ۔۔۔ابراھم 
۱ ۱ ۱ 
١._سسعود‏ (دوم) إ 
+ہك-مسعود(سوم) بن ابراھم غزنوی 
۱ 





ے ١-شبیں‏ زاد ۸ --ارسلان 00 


۰ پ-حخسرو شاہ بن بہرام اہ غزنوی 


کالج پریس ؛ م ہر وم ص ےہ 
9 ,1925 ,۶3۲15 ::116؛+مہر(ا 07ہ 77070071171 2776۶ ٠:‏ ٣[ہ۱١‏ 6٥ع]‏ ۷اءم:5 ٭ 


ہ۳ 


ج, نخستین پایتخت سسل|نان | وقتیکہ آل سبکتگین بە سلجوقیان دو چار شدند . 
در پاک و هند (ہ+مھ) | رو بہ ند تمودند و میخواستند کہ برای استحکام 
سلطثت در ند در برابر غزنه پائیتخت خود را در هند قرار دھند. لذا مسعود 
بن محمود غزنوی پسر خود امیر مجدود را بامری هندوستان تا سوی لوھور 
(لاھور) فرستاد و ببہقی تفصیلش را اینگونە در ضبط تمحریر آوردہ است : 
”روز شلبه سوم ذی القعدہ (ےںمھم) حداوند زادہ امپر جدود حخلعت 
پوشیدہ بامیری هندوستان تا سوی لوھور (لاھور) رود حخلعٌی نیکو حنانکه 
ابران را در ہند خاصه که فرزند حنین پادشاە باشد و وی را سه 
غاحجب باتباف دافلة و جو ضر میں اپوالتام عل وی ااز حوات نا 
با وی بدبیری رفت و سعد سلإان بد +مستوفق وحل وعقد سرھنگ 
حمد بستد و باین ملک زادہ طبل و علم وکوس و پیل و مہربود و دیگر 
روز پیش پدر (امیر مسعود بن مود) آمد رض اللہ عم تعبيه کردہ 
باغ پیروزی ٠‏ و سلطان در کنارش گرفت و وی رسم خدمت و وداع 
جای آورد ء! 
شہادت مزبور از تاریخ سمسعودی (بہتی) واضح میناید کہ این واقع 
نه تنہا تاریخی است بلکہ رسوم فرھنگ سلاطین غزنویان آن عصر را ھم عکسی 
ابوالحعسن علىی ابن فتدق بیان میکند کهہ اصلاً استیلای سلجوقیان در 
خراسان آل سبکتگین را مجبور ساخت که ایشان از دیار خراسان و عراق منقطع 
گشتہ سلطنت خود رادر هند استحکام دھند و اضافه میکند ٠‏ 
”ملک ایشان (حمودیان) از دیار خراسان و عراق ستقطم گشت و 
با غزنی افتاد فی شہور ان وعشرین اربع|ی٭ (ہ مم واز غزنین 
منقطم شدہ است و بادیار لوھاوور (لاھور) و برشاوور (پشاور) و آن 
طرف افتادہ ؛ .* 
بنا بر شواھد تاریخی و حقایق مزبور عیانست کہ بعد از دورۂ اسلام 
خصوصاً در عصر آل سبکتگین. خزنویان که از راہ لاہور وارد هند شدند٠‏ 


, ابوالفضل بہقی : تاریخ بںتی (باہتام دکتر فیاض) ایيضاً ص 8ہ 
مستوق ٠‏ مستوق ٠‏ حسابدارو دفٹر دار خزانه؛ زر کب حسن عمید ٠‏ فرھنگ 
عمید ص ہے ۹) 


۹و۰ 


لازم دانستند که برای استحکام سلطنت در هند اولادر لاھور که مہمترین 
ناحیەی سیاسی بودہ. پای خود را مستحکم کنند و همبن اصل بود که 
ایشثان در تمام شهة قارہ پا ک و مند باستان برای این کار لاھور را 
برگزیدند و در سال پرہمھ اولین بار لاھور را پائیتخت خود قرار دادند و 
معلوم شد پائیتخت سمسلانان حائیكهە در تمام این شہة قارہ ۰ نخستن بار 
استحکام یافت ٠‏ لاھور است ۔ 

٣‏ دہ وجود شعر فارسی در لاھور 0-0 7 ۰ ت 6ع 
بر دلیل اینکہ باشندکان ہند باستان سیست یک سلطنت بزرگ نداشتند بلک 
راجایان رنہ اماتہای خود شاں را حدا گانة ‌ مد انت الِته بعد از ظہور اسلام 
وقتیكه سکتگن غزنوی وارد ند شلہ بهة راجا حیبال مقابل ششد ٭ لاھور ار حبثہ 
ناحیەی سیاسی بوحود اہك ٠‏ ۱ 


ہم - نخفستہن سخنور فارسی در لاہور 
ہبسپاری از تد ٥‏ نویسان شعر فارمی پاک و ند از شعرای متفدمین تا متاخرین 
ر کور اند ٠‏ ا گرجە ایتان سخنوران فارسی لامور را شم ضمنا در بیان 
آوردند وی کسی از ایشان نکفّده که نخستین سخنور فارسی لامور که بودہ اآست ؟ 
متا ازین قبیل تك کزہ ھا کهە در آن ے کو سخنوران فارسی متقدمین لاھور امھ 


شارہ ۱ نام تذ کرہ مصنف سان تصنیف فیک 

وہ لباب الالباب عوق٠‏ عحمد بن عحمد ہ|+ہھ ذکرشعرای متقدمین 

6 مع تد کر الشْتز دولت شاہ سمرقندی ۲ھ ق کی شعرا از ابتدا 
تامعاصرین 

ہفت اقلم ان اه رائق و نے ایضاً 

7 میخانه عبدالی ۸ہ٢.؛+ھ‏ ایضا 

یہ تد کر تصرابادی طاھر نصر آبادی ہوںے+ھ ت ذ کرہ شعرا معاصرین 

اخ کلات الشعراعء حمد افضل سرخوش 9۹۳.,ھ از عصر حبہانگس تا 
عالمگیں 

اتال سو عقاست ‏ سرو رفا تا سرن 





گرہ ٤000٤ع‏ تھا" برہوبرع/ِ برمم۰دہ ۷ی ب:[/ گر ۳ ٣۳٣۷۳۷۸۰‏ ۰٢۱٥٥۳م‏ وب برہ/) 4 :0۰ء2 صط0ڑ ۶ 
۱ 1,۰ ہ۷ ہ.اڈّه .حہ ,10111:06 


"٢ 


ہہ سفینهٴ خوش گو بندرابن خوٹس گو ,۱مم 0ھ از عصر جہانگیر تا 
0-7 
وہ ریاضالشعراء علىی قلی واله داغستانیٰ ہہ,ںھ از ابتدا تا معاصرین 

رہ ۔خنزن الغرایبس على احمد خان سندیلوی ۱۸ھ ایض]1 

اگر ما تذکرەی عوف 'لبابالالبابء را کہ قدیم ترین و یکی از مستند ترین 
تذکرہ ھا بشار میرود مطالعه کم ٠.‏ میپیٹم کہ عوف احوال و آثار سخنوران 
فارسی را بکال صحت ٠‏ اقلم وار و طبق ترتیب اعصار و ادوار دربیان آوردہ است ٠‏ 

یک 2ةکن قوسں ”او طاف ۔خاترنٰ :2 عاکنای جاں 'صاب اھر 
در دورۂ سلاحته ھم نوشتہ بود ولی متاسفانہ این کات از بین رفتہ است ء 
لذا “تذکرةۃ لبابالالباب ٤‏ عوف را باید قدم و مستند ترین تذکرۂ شعر فارسی 
حسوب کرد . 

عوق ذ کر ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلإان لاھوری را در باب دھم 
بعنوان ”ذ کر شعرای آل سلجوق ء (غزنه و لوھور) آوردہ است٠‏ و پیش ازینہا 
ذکر یک شاعر بزرگ از لاھور را بنام ابوسعید عبداللہ بن روزبه بن عبدالقہ النکتی 
اللهھوری در باب نہم درسلسلهٴ شعرای آل سبکتگین نقل کردہ است٠‏ و بر دلیل 
اینکهہ عوق ذکر این شعرا ‏ را طبق ترتیب اعصار و ادوار کردہ است میتوان 
گفت کہ نکتی لاھوری حتماً پیش از ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلان لاموری 
زیسته باشد ولی این دلیل کایق نیست باید از روی شواھد تاریخی ثابت کرد ٠.‏ 

شکی نیست کهە محمد عوقڈ در ”لباب‌لالباب؛ ھیچ سن ولادت و وفات 
سخنور مزبور ندادہ است و ھیچ زسانة ھم متعین ‏ نکردہ است ٠‏ ول گی 
ما تذ کرہ اش را بدقت مطالعه کنم روشن میشود که عوفق جند شعر قصیدەای 
از نکتی لہوری او تو اور لیو ضرائ ان افاظ آفا سن 


درملح مسعود کی کو یہ 
روی آن ترک نە رویست ئە بر او نھ براست 


× نگار پاکستان (جلخ) ( تذکروں کا تذکرہ مبمیر) مدیر نیاز فتحپوری . کراجی 
ہ٭م واں سال شم ؛ ہہ سالئامه می جوں ام ض رس مہ۳ 

محمد بن حمد عوق : لبابالالباب (باھتام براؤن) لندن ۹.۳ رم ج ہ : صےە 

عوف :لبابالالباب ( براؤن) ایض ج +: ص ےه 


و درآخر قصیدہ میگوید که 
”سلک عادل مسعود خداوند ملوک که بلضل از عہلکان یئٹر و ہٹٹراہىت 


تاریخ مشہعود اث کا ا دودمان غزنوی سے پادشاہ بنام مسعود را ذارد بادین 


مسعود اول ؛ مسعود بن عحمود غزنوی است و زمانش ازسال ۵۲۱ھ 
دم رم تا سمھ/.م, ام بطول می انجاہید. 
سمعود دوم : مسعود بن مودود بن مسعود (اول) بن محموڈ بن سبکتگن 
غزنویست و مدت پادشاھی این پسر شش سالہ فقط پنج 
ماہ است ٠‏ یعی درسال .مم تا مھ لہ ٠٠۳‏ تا ۸ دم 
سمعود سوم : مسعود بن ابراھم بن مسعود (اول) بن محمود بن سبکتگین است 
ومدت سلطلنتشی ازسال ۱۰۹۹۴۰۲۳ تا ہر.ھ/ہ )١۱١م‏ 
بودہ است ء 
راحم بہ مسعود (سوم) بہدایوئی٥‏ مینویسد کهە ٠‏ 
”علاالدین مسعود بن ابراھم بن سلطان مسعود غزنوی بعد از پدر 
فا .یم مقام شد و درسےه نمانو وحصساغ رحلت کرد و مدت حکوەەوت 
آوشائ دو سال قد ۱ 
وفرشتھ“ دربارەی مسعود (دوم) رقم ات تل ٌ7 
”باتفاق ارکات دولت مسعود (دوم) بن مودود. را: بعد از که پنج 
شش وز پادشاھی کردہ بود خلع ممودهہ عمش ابوالحسن علی بن 
مسعود (اول) را ہا یالت پرداخت ٠‏ ۱ 
نا راجع بہ مسعود (اول) بن محمود غزنوی اطلاعات مصدق در تاریخ 
مسعودی المعروف ؛تاریخ بیئی؛ کم ق۸م و مستند ترین کتاہہای تاریخی آن عصر 
بغار میرود ٠‏ یافت میشود بر دلیل اینکہ نویسندۂ این تاریخ ابوالفضل یہقی 
تمام احوال آن عصر خصوصا تا آخرین واقعات همین مسعود (اول) بن محمود 
غزنوی را کهە بحشم خود دیده یا یکوشس خود شنیدہ زیر قلم آوردہ است ٠‏ 





عوف : لبابالالباب (براؤن) ایضاً ج ‏ : ص ےہ 
× بدایونی : ( ملا عبدالقادر بن ملوک شاہ بدایونی ) متخب 9 التوارے 
(بتصحیح مولوی احمد علی) کلکته کالج پریس ۱۸۹۸م ج۱: ص وم 


فرشته (حمد قاسم بن ندو شاہ) : تاریخ فرشتہ (.85ع ظط )٤۲٥.‏ بمبٌی ۱۸۳۲م 
رج ںایم ۰ 


"۳ 


مثلا أو ھمجن واقع شمہادت اہم مسعود (اول) بن موہ غزنوی ر باون الفاظ 


در بیان اآوردہ است : ! ۱ ۱ 
ٹروز پنجشنبہ نیعهٴ شعبان سنہ اثنین و تین واربعايه ۳مھ نتارھا 
کردند و شہر آخرین بستند و خللہا زایل گُشت٠‏ روز آدینه دیگر روز 
ۓيۓے مسجد جامع أيك با بسیار سوار و بیادہ ساحته و کور کے“ نرک و 
بنام اپرالمومشن و سلطان مسعود زنق مود غزنوی) پس بنام وی 
خطيه کرد >یٹی ای رون وی را بهە قلعه کبری بکشته بودند ء2 
و ذر ات کلام بھی ۱ سلطان مسعوٹ (اول) ر بعنوان ایہر شہید مسعود 
باینصورت یاد کردہ است : 
'چنالكکه پس ازین نقیب روزکار امیر شہید مسعود رضی اللہ عنہ و 
بہثوبت اہم مؤودود ۱ ئن مسعوڈ بن حمود) رضی الله عنذ۱ ٠‏ بت امی حنانکهە 
ہودہ اث بشرح باز تمودہ آید انشاعاللہء 3 
و مورحين ما بعد واتع مزبور را مصداق همین ببان بح ٹی ۔زبر قام آوردہ اند ٠‏ 
بتا ہدیوانی ایخ وائع ر بارن الفاظ درج کردہ است* ٠‏ 
تاریخ جادی الاولبٰی سنهٴ ائنین و لئین و اربع]یهَ ( سمھ) از زبان امیر 
اہر بمسعود (شہابالدوله سلطان مسعوڈد بن حمود غزنوی) را یه 
سر او را نزد ما فرستد ٠‏ کوتوال عمعوحب . پیغام سر او ار حدا کردہ 
نزد امیر محمد فرستاد ٤‏ , ۱ 
شمین اصل اآہست کهہ عوق طبق شواھد تاریخجی مسعود (اول) ر بعنوان 
امہر شہید مسعود یاد کردہ است مثلا در احوال ممعود مینویہد . 5 
و بعد ازو(حمود غزنوی) امیر شہید ظہہرالدوله و عیبر المله“ ابو سعید سیل 
مسعود بن خحمد رحمه “الله کە در عہد پدر وا ی عراف ہود ول عہد 
تحت نت دھ سان سلطات انذَیات بودء >٭ 


و (ابوالفضل) یہقی : تاریخ مسعودی المعروف بسہقی ( 18801٥٤:‏ ٥٤٥ء)‏ کلکتہ 
کالج پریس ٣۱۸۳م‏ گ ے٦ہ.‏ 
ابوالفضل ب٭ئی؛ تاریخ مسعودی؛ ایض ص ےہ 


۲ 
۳ ”و من ے ۸ 

م بدایونی : منتخب التواریخ (ایضا) ج۱ : صو 
ہ عوف : لہبابالالہاب (ایضا) ج : عصیہ 


۳ں 


روشن گردید ان میسعود , شہید کھ ممدوح, نکی لاھوری بودہ اوت 
ھمین مسعود (اول) بن مسحمود غزنویست و بر ضد آن ابوالفرج رونی ومسعود 
ہے جال سلان لا ھوری که در زمان مسعود (سوم) بن ابراھم غزنوی_ زندگانی 
سیکردند ٠‏ حتما بعد ارو بوحجود اید يك بنابہرین نکی لاھموری سََْعا ہا ید نخجستن 
شاعر فارسی اڈھوو بشار آورد ۰ 

ممکن ایست معترض. سوال و کے بش از عصر نکی لاهموری تی 
دیگر شاعر در لاھور شعر فارسی ر کے باشد 01 2290 اید از روی شواعد 
تاریخی ازاله اش ہم کردہ شود . 

در سطور پیش جوالهٴ تاریخ بیمق تحقیق مود رم کهە تحخستین پائیتخت 
مسلانان ذ رین مہ4 ارہ اولا در لا ھور ذر عصر فجن سلطان اہم شہیبد سبعوڈ 
بود. لازما زمان مسعود بن حمود غزنوی نخستین عصریست که در آن اولین بار 
وجود و ورود زبان فارسی در لاھور رخ داد و ھنوز اعیان سلط:ت و ارکان دوات 
غزنویان آھسته آھسته درلاھور سکنی میجسنند و اگرچه زبان فارسی غمراہ 
ایتان شم وروۃ بیاقفتٹ ویں تا آن ہدت کاملا ترویج نیافته بوہ ۰ لا پھٹس ازآن 
عصر يه٭ة میج وہہ ممکن نیست کە کسی شعر فارسی در لا ھور سرودہ ناف :]کر 
تد کرہ سخنوران فارہی آن معصر را مطالعه کے شود مج اتا شعر فارسی درلاھور 
پیش از عصر نکی لاھوری بپلست ایت 1 لدا بدون نردید میتوان گت که 
نحستن سخنور فارسی در لاھور تنہا نکی لاھوری است ٭ 
الف, نکی دھوری ٤اف‏ نان ڈیا ید مھ اس اليیکیت ا 

بو عبداللہ روزبه بن عبدات النہی اللہوری 

یعی کش ابو عبدالله و نامثٹی روزبه ونام پدرش عبداللہ و تخلص او نکی 
کت واصل - لدش از خطەی لاھور میباشد ٠.‏ 


نگ 





اق مکرم جناب آقای سعید نفیسی ھمین تذکرەی عوف . نابالانات 
را کە بعد از تصحیح وباضافەی حواشی وتعلیقات تدوین نمودند٠‏ در تعلیقات خَود 
راجع به تخلض نکتی باین الفاظ اشارہ کردہ اند  :‏ 
”با آنكکه دربارۂ کلمه نکتی مئولف جناس آوردہ ٠‏ تقریر نکت نکتّی؛ نوشتهہ 
دربرخی ازسفینه ھا تخاص وی را نکہتی نوشته اند ٠‏ 


عوفق : لباب الالباب (براؤن) (ایضا) ج ‏ : صےہ ۱ 
سعید نفیسی ( تعلیقات . لاب الالباب عوی) ہزات 'نختابخانه حاج علی علمی 


ےو 


و۳۳ ج٤‏ ض رےہ 


۳۴ں 


ولں استاد مکرم ٠‏ ھیچ حوالهەاشی ندادہ اند ٠‏ لذا ما تنہا بان تخل یعی 
ٹکتی کە عوف نوشتہ ٠‏ و در ممام تذکرەھای دیگر ھمیظور آمدہ اکتفا میکنم ۔ 
احوال اذکاراین سخنور خملی کم بدست ماست و عوق بیشں از قصیدەای و 
قطعەای ہیتی دیگر شعر نکتی را درج نکردہ است و ھی چیزی دربارەمدی احوال 
او نکفته بحز این الفاظ ٠ ٠‏ 
”'تقریر نکت نکتی کاری دراز است ٠‏ جہ نات لطیف او !از حد وعد آفزونست 
و نقود عشعر او لطیف و موزون درملح سلطان مسعود شہید اوہ 
بیان مزبور حا ای است کكه عدەی شعر لطیف او بی شمار است وآن جیزی که 
در شعر آوردہ خیلی لطیف و موزون است یعی یک شاعر برجستەی عصر خود بودہ ء 
ول متاسفانه اشعار نکی لاھوری بیشں ازآنكە عوق نقل کردہ است در ھیچ تد کری 
دیگر دربافت تھی شود ٠‏ بلک میتوان گفت که در لام تذ کرمەھای مابعد شعر نکی 
از کد کر غری اود لو شٹو امت ت۳ 
.. 07ھ سم کعتف عف ھک ماد 
سم ب, سبک و افکارش سس یر قائی سک و اھر یسا وک 
خلان سے رات: کرد کہ سکاںی غراسان ‏ ویو اتتارس تا حاناظادد وین 
دن ات الطیق :31ر عایلگ فی دایدپر مت اك عالاس مصلہ زیر ا کا 
در مدح سعوفعیت ھ2 حطر ثہائةے ‏ 
روی آن ترک نه رویست؛ له براو؛ نہ برست 
که برین نار؛ پبارست و بر آن گملء . ببرست 
بطراز قد و حرخری زفین .> دراز: 
رستخیں ھهمهة خوْاتق طراز و خزرستٴ 
ور بجای مہ . خورشید بود او را 
اندرین معیي شم عاقی دی و نظرست 
ما می سرو_ قد و سم تی و لالہ رحست 
امہ کی نوشی لب و نار برو حعد وست 
مہر او را دل ماء مستقثرست؛ این نہ ععجب 
آن ننت کجا مسنثر او: مثرسدت 


عو (براؤن) ایضاً ص ےہ 
× عوفق : لبابالالباب ڑبراؤن) ایضاً جم :ے٥٤‏ ہہ 


رہ 


بلقہ وق ہت ا کے او را٤‏ جو سفر٤‏ مہدتقرست 
و آن طلسمی کہ هواء زوبدل اندر ٤‏ میسوحت 
دوسی حسرو شیراہ وژن پرورز کے 
ملک عاد ل مسعود حداوند ملوک 
کو متا ای عاگاتا سای تا 

اگر ما شعرش را بدقت مطالعه کن ٠‏ میبیٹم ‏ که ۰ افک5رٹیں تمامتر ایرانی 
است و همه تراکیب الفاظ و تشہہات و استعارات مثل سرو قد سم تن _ و لاله. رخ 
از افکار سوروٹی است٠‏ خصوصا تشبیہ کردن بہ خسر وشیراوژن پیروزگر خالصهٴ 
از فرھنگ ایرائی و اینہمهہ صفات شعر از سبہک حخراسائنی است ٠‏ 

قط ک رح ا کے فاشتشاق: وخت-شاع نا رض یت 

علاوہ برین اقم“ ای که بد رحواست ٥‏ بن شاہه لہ ابوری لن ابراھم 

درصفت متحنیق گنتهہ ھم زیر قلم میارع : 
قطعه 

حهةہ حیزست آن که یک سو نرد بانست دگر سو)؛ راست ھمحوں پای شیطان 
سر زانو _ بسان ترضهہٴ تیر زده آن پشک را بر پای دیوان 
برآن خرطوم وی. صد زلف بی ہمہ برتاخدہ . جون ‏ زلف ‏ جانان 
حهہ عشاقش برو. ‏ انیپ فردند بگیرد ہر بی یک زلف را زان 
بیندازد بی سندان . محکم شود ڈەر 02-3 ز‌ لم و ھول لرزانہ 

ایت کے اینحا ریسان منحنیی را ي4 زلف: ×حانان تسشيےة گزدن ۰٢ھ‏ ازنکاتلطیف 
مثل سیک شعر معاصرین ایرانی مصداق عنصری و عسجدی ات 

از آثار نکی لاھموری این دو بیت هم تدوسل لبابالالباب عویق هم بدست 
پر کی ۔بپنگری چوں جام زرین بزيیر جام . زرین حشمہ . جشمه 

9 کہ - ۰ ر20 2 ےت ژػہ 

تو. کی حشم معسوقست حموز زناز و نیکوبی مه ثترشمه3 
نکتی لاھموری | کرجه اصلا لاھوری بودہ وی افکار و فرھنگ ایرانی ر مایهٴ خویش 





عوق لبابالالباب . (براؤن) ایضاً ج ؛ صے وسروں 
ہم عوف (براؤن) (ایضا) ص ےہ 


ام 


٣ج‏ 'عایندۂ شعر فارسی در عصر اک ما سخنوران شعر فارسی در عصر آل سبکتگین را 
آل سبکتگن در لامور مطالعه کٹم میبیم, کە معروف: ترین شعرای آنزمان 
ازین قرار اندع 
عنصری و فردوسی وکسائی مروزی و فرخی سیستائی, مسعود غزنوی و 
منو چہری دامغانی ء ۱ 
وغیر ازینہا دیگر شعرای فارسی درعصر آل سبکتگین کہ در هند و افغانستان 
و ایران میزیسته و عوف. ذ کر ایشان را در بیان آوردہ اث آسامی شان ازین 
قرار است +٭ 
”زینی لبیی ادیی ابو سراقه النجارو أبوالفضل مسرور. ابوسعد احمد منشوری 
سمرقندی ٠‏ ابوالمظفر بی ٠‏ عبداللہ باخی, عسجدی سروزی ٠‏ بہرامی سرحسی ٠‏ ورابه 
عطاروی ٠‏ والنکتی٠‏ الہوری ٠‏ و مختاری رازی . و ابوالحرث ھروی ٠‏ ابوالمنصور ھروی 
و رابعه بنت کعب قزداری , ومععود رازی و مظفر پنجدی و ک و کی مروزی و هلیله ٠‏ 
ناصر ٠‏ ابوللیث طبری حسن قزوینی. بدوی غزنوی و بہروز طبری. 1 
اگر ما تمام اسمای شعرای مزبور وا نگاہ کتم , میبینم کہ تنہا یک شاعر نکتی 
از لاھور است و ا گرکسی دیگر شاعر معروف از لاھور میشد٠‏ عوق ذکرش را حتماً 
در تذ کرہ اش میاورد ٠‏ 
حقیق تمودم که نکتی لاھوری در عصر امیر شہید مسعود (اول) بن 
حمود. غزنوی یعنی . بین حدود سال ہم ھ تا مھ بدربارشں منسلک بودہ. 
لذا اسمای معروفترین سخنوران همعصر نکتی لاھوری را ھم زیر میارع . 
اولِٹ ٭ عتصزریٰ. استاذ ابوالقاسم حسن بن العنصری که بدربار حمود و 
امیر شہید مسعود منلسلک بودہ و بعد از رودی استاد مطلق در قصیدہ 
وغزل بشار مبرود, ْ 
دوم : فرحی شسثاقى کة شم بدر بار مسعود (اول) اختصاص یافت, 
سوم : منو چجہری دامغانی ست کہ بدربار ھمین امیر مسعود ز(اول) 
غرتوی لک بودہ و غنات :د "کین لااو قائفی را در عدود مال وم 
یا و مھ متعین مودہ اند 2 
اک نا سک شعر فارسی در عصر آل سبکنگین را باقت مطالعه کم روشن میشود 
چنانکہ سخنوران معروف ایران آنزمانِ مثل عنصری و فرحٰی و منو چہری در چمنزار شعر 


عوف (براؤن) ایضا ص وم تا ےہ 
دکتر ذییح اللہ صفا ٠‏ تاریخ ادبیات ایران . (ایضغ ج رص وہہ 


ۓے ۳ 


ایران نغمه سای دو بر ھمین سبیل در برابر ایران نه تہا در لا ھور بلکھ 
در تمام ش4 قارہ يا٣‏ و ند تنہا نکی لا ھعوری انت کاة فا تی شعر فارسی 
کرئہ ات 

لا ہدون ترد ید میتوان گفت کہ نمایندهۂ شعر فارہی در لا ەور در عصر 


بخش دوم 


عقعصر غزنویان 


۰ ج 
شعر فارسی در اھور 


بحش وم 
عصر غزنویان 
و 
شعر فارسی در لاھور 
۱ نستین گہوارۂ شعر فارسی در پاک و ند 

مکرآن کهە ام روز تابع اآمارت قلات است در جنوب و غ با سان پاشرق 
فرار دارد۔۔۔اصلا پیش از ظہور اسلام ناحیەدی مزبور مثل گوی جولگانی کاہ بدست ایران 
و کا بدست هند عوض ميیشد و هھمبن اصل است کہ زبان و لباس وفرھنک 
ناحيهٴ مکران نه از اس روز بلک ھزاران سال پیش مرتبا از برابر یک دیگر مماثلت 
مذاشللہ اشت>* 

سا سجواله بيان اصطخری ‏ و ابن حوقل در بخش اول تحقیق مود م که 
بعد از ظہور اسلام زبان فارسی درین شبه قارہ نخستین بار جائیکە ُوجود یافت 
تنہا مکران است ولى بر دلیل اینکہ ھیچ آثار ادبیات فارسی پیش از عصر 
فان امت جا سف لا جرم میتوان گفت کكه پیش از ورود غزنویان 
ھیچ کان شعر و ادب فارسی درین شبه قارہ وجود نیافته بود ٠‏ 
١‏ الف, استیلای سلدوقیان در اکر ما اوضاع سیاسی عصر غزنویان را مطالعه کنم 

ایران روشن میشود کہ بعد از ال سبکتگین سلحوقیان 

در ایران استیلا گرفتند و غزنویان در براہر ایشان در ند استحکام یافتند . 

اصلاً دؤسی سلالهٴ سلجوقیان از سران ترکان غز پسر دقاق بود کەہ سلجوق 
نام ہی داشت و بدینجہت فرمانروایان این دودمان بنام سلجوقیان معروف شدند . 

تاریخ سشہود است۔ کا ۲ل سککگنی از عصر حمود بن سکنگں غزنوی 
تا زسان سسعود (اول) بن محمود غزنوی بر کشورھای افغانستان و ایران و مند 





٠٠١ سسالکالمالک (ایضاً) ص‎ ۰٠ اصطخری‎ ١ 
٢ہم ابن حوقل : صورۃالارض (ایضا) ض‎ ۲ 


اھ 


تھے 


فرمانروائی میکردند۔د کتر شفق جگونگی استیلای سلجوقیان را بدین الفاظ در بیان 
آوردہ است ٠‏ 
”بسال جہار صد وسی و یک نوہ ھهای سلجوق یعی دو برادر جغری و طغرل 
کہ قدرتیق پیدا کردہ بخراسان آمدہ بودند٠‏ غزنویان را مغلوب ساختنه ٠‏ 
اولل درم وو دومی در نیشا پور فرسان دادندتا خطيه نام آنان خواندہ شود ٠‏ 
بسی نگذشت کہ کار طغرل پیشرفت تمود و ری را مقر خود انتخاب کرد 
و بفتوحات پرداخت و تا بغداد برفت و خلیفه متدم او را بخوبی پذدیرفت 
باین ترتیب حکومت سلجوق استوار گردید و بتدریج ترق کرد ٤1‏ 
اصلاً ھمین آن عصر سلحوقیان استٹ کهە درآن علوم و فنون بکلی پیشرفت 
میکرد ٠‏ خصوصاشعر فارسی ہکال رسیدہ بود و سخنوران معروف مثل بابا طاھر ھمدانی 
و ابو سعید ابوالخیر و سنائی و عطارو ناصر خسرو و عمر حخیام ومعزی و انوری 
ظہور یافتند ازین جہت سلاطین ايین دودمان نە تنہا بنام سلجوقیان بلکە بعنوان 
بای ھی یاد کرد عوھرللہ ا وافر آنتَحسر ا رہ سر الاہیذر ایرات 
کال یافتہ بود ولی در برابر ایران شعر فارسی درین شبه قارہ پاکستان باستان 
ھم براہ ترق میبود . 
١اب,‏ استحکام غزنوبان در ۔ | بین تواریخ کہ راجع بہ غزنوبان نوشته شدہ 
پا اکستان باستان سستندترین از آنہا درج ذیل است : زین الاخبار 
(سال تصنیف .مم۔ھ) و تارج بیتی (ےے مھ تار بہق (مہەھ) و تاریخ 
مینی (۳,پھ) و مغخصوصاأً طبقات ناصری (ہرہھ است و در آما احوال 
غزنویان بشرح و بسط آمدہ است ٠‏ لذا ما بنا بر شواھد تواریخ مزبور موضوع خود را 
زیر بحث آرعم ٠‏ 
وقتیکە سلحوقیان در ایران استیلا یافتند ٠‏ سلسلهٴ حکومت غزنویان از ایران 
منقطع گردیدہ با غزف افتاد و اوخ واتع بقول: ابن فندق2 در سال ےم بوجود آمے 
و آن عصر مسعود (اول) بن حمود غزنوی است ٠‏ اگرچه سلجوقیان؛ غزنویان را 
مغلوب ساختند ولی سلسلهٴ غزنویان ھیچ وقت منقرض نگردید ٠‏ البته بعد از استیلای 
سلجوقیان در ایران ٠‏ غزنویان رو بہ ہند (پاکستان باستان) ت۰ودند و حنانکه 
سلجوقیان در ایران پائیتخت خود را در مرو ونیشا پور تاسیس کردند در برابر ایشان 


رضا زادہ شفق : تاریخ ادبیات ایران . (تہران مؤسسه جاپ و انتشارات امیر کہیر ٠.‏ 
(امس+رخ) عإ مم ْ 
× ابن عندق بقی : تاریح ببہق_ (ایض) صس ۱ے 


یھ 


غزنویان ھم پائیتخت خود را در غزنه قرار دادند ولی از روی اوضاع سیاسی نتوانستند 
غزنه را مستقلاً پائیتخت خود قرار دھند ٠‏ نتیجه در برابر غزنهہ در لاھور ھم پائیتخت 
خود تاسیس کردند و تدریح] سلسلهٴ حکومت ایشان از ایران گسستہ با عندوستان 
(پاکستان باستان) استوار گردید و آخراً در عصر مسعود (سوم) بن ابراھم غزنوی 
لاھور از حیث پائیتخت غزنویان کےٗملا استحکام یافت و امور ملک در عہد او 
منتظم 00+0۳0 جنانکہ صاحب طبقات ناصری٠‏ در بیان آوردہ است٭ ٠‏ 


جو 


و درایيام دولت او(مسعود سوم بن ابراہم غزنوی) حاجب بزرٹف 
۱ فوت شد و حاحجب طفاتگن ازآب ؤ+23۵>. عبرە کردند. بجعت غز 
و ھندوستان و حایى رسید کہ جز سلطان محمود ھیچ لشکی ‏ ھا سوہ ود 
وھہمدەاىور ملک درعہد اؤمنتظم بود ٠.٤‏ 
یعنی پیش از عصر مسعود (سوم) امور ملک غزنویان در پاکستان (باستان) 
جنان منتظم نکھت توف کہ در زمانشی استحکام یانت. و همین اصل است کھهھ 
پائیتخت غزنویان درلاہور که در ععر سععەود (اول) بن مود غزنوی یعی تقریما 
پر مھ تاسیس کردہ شدہ بود در عصر مسعود (سوم) خ ابراەم غزنوی پاثیتخت ایشان 
در پاکستان باستان استحکام یافت٠‏ و سال تولید و وفات مسعود (سوم) بن ابراہم 
غزنوی طبق بیان منُہاجالدین ازنیٰ قراز ات ٠‏ ٰ 
”ولادت او (مسعود سوم) بغزنین بود درسنه ثاث و حەسین و ارعیه(ہم) 
ومدت ملک او هھفدہ سال بود ومدت عمر او پنجاہ و ھفت سال بود و در 
)۹ ح) سنهة تسع و خمسایة” برحەت حق تعالی پہوست ٠٢‏ 
بیان مزبور واضح ممسازد کە غزنویان در عصر مسعود سوم بن ابراھم 
غزنوی در ھند (پا کستان باستان) استحکام یافتند و لاهور از حیث پائثیتدت غزنویان 
مستقلاً مستحکم 34ے و0 
رجے تاسیس اولن گہوارہ 
شعر فارسی در لاھور 


تاریخ مشہود اق کہ زوا عمود غزنوی 





نه تنہا از حیث مفکر سیاسی بلک از حیث سخن سنج 


ت 
حمود ٭ وینسینک (]]عوزوون۷). و. مادام . لیوی ( 6۷1]) .۔ کہ. مٹولفین 





ابو عمر منماجالدین عان بن سراج الجوزجانی ۔ طبقات ناصری ( بتصحیح 
پریس كلکكته م٦‏ رم) ؛ ص ٢‏ ۱ 
٢‏ ہاج طبقات ناصری ایضا ء چاپ کالج پریس کلکته یر مرا سر وی سی 


بْ‌ 


دائرۃالمعارفکِ اسلام ستند ٠‏ اعتراف میکنند کے : در تاریخ اسلام ۰ حمود غزنوی 
ا ۹ےھ .7۰ سب ضے ہی 2ص۱ھه ۰ 
شعصمیی است بپژرگ و ا رجہ زندکنی حجاهھدانەاش أو ر مہلت تواہہ کو علم 
بیاموزد ول حذیهٴ علم دوسی وادب پروری نشدت ییدذافشت+1 
بر سن سبیل۔حائتشیٹان عمود غزنوی کہ اذپ پروزی۔: عنرات پردلد :یذ 
شعرو ادب فا رسی حیلی دلبستگی میداشتند لذا آن پائیتخت غزنهة نہ۹ تنہا پائینخت 
غزنویان ماندہ بلکةە بی از معروف ترین مرا کڑ شعر و آدب فا رسی بشمار میرفت و 
سخنوران برجسته مثل عنصری و فرحٰی و منوچہری و فردوسی را بوجود آورد . 
اینجا مناسب است کھ ما ہیان آقای د کتر شفق را که راجع باوضاع ادبی 
در عصر سلجوقیان در ایران شرح مودہ است لفظاً لفظاأ. زیر فلم میارع . 
اہمیت این‌سلسلهٴ (سلجوقیان) و معاصرین آن (غزنویان) نسبت بتاریخ 
اقق یراہ وٹ آز آن ارعتاق مت زیر 7ل ادفاتا آیران ور عفر 
آنان نضج گرفقت و رواج یافت و شعرای نامی و فضلای معروف مانند 
نویسان سانند راوندی و دانشمندان و فقہا و مشایخ مانند غزال یل و 
ازمنثور و منظوم پیشتر ملک شاہ و سنجر ادباع ر حایث كَرذدتك حنی برحی 
از آنان خود سخن شناس و فاضل بودند نیز وزیران لایق و دانشں دوست 
ذافتتدے نظام الملک طاوسی که اد یب و نویسنده بودو علاء ر احخرام 
ڈیگرک ٠‏ عشدذالعاکت رفا فارسی گویان ر تشویقی مود و نظامالملک 
بعربی بیشتر دلہستگی داشت ٠‏ هھمو بودکە مدارس بزرگ بلخ و نیشا پور 
و عرات و اصہفان و بداد و دیگر قاط بنام نظامیه تاسیس مود 
وذ الفعتداق عغرارا یندزشن ذرآن:تدارس بر گاقت :2 
و فعی سن ا کر ما غیر از اوضاع سیاسی ٠‏ اوضاع ادی غرزنویان را 
رین شہ4 قارہ باستان مطالعه کنم ٠‏ روشن میشود که در عصر سسعود (اول) 
بن خعمود غزنوی ار آنروزیکكکهە لوھور(لاھور) پر برا بر غزنهة از خی یا تحت شان 
تاسیںٴ گردید بسیاری از فارسی گوبان از ایران و ترکستان و افغانستان همراہ 


عنطا طاوںہط٦ 111:٤6٣ ٢‏ ٭احہ1۸.٥]1‏ صا ۰ ەعمو ٤‏ دء×ع ٭طٌطا ٢ہ ٣۰‏ ۱صطع۶۸۷۷ ۔! 
٭ط ع8 30515ء1 ]آہ برہئخز:زەدچوعع ط۰× ع۶ :ز٥ا‏ مھ صلنط 16٤٤‏ ۶ :۶٥ء‏ ءعاذہ۳ 
1166٤3۲۷ ۶ذ٤ [٣ہ ١٤ط ١۶.”‏ ۶۰۷۷3۲۵ ھ3 6٤3ء‏ :حرح٥ 0٢٠ م٥٠ ٠٥‏ 


13۰م 1-01006-6 ,ہو:1 ۶ 10ا ہا یر ہڑ 7 - : ۰عطاہ 25 ناتانہ 
دکتر رضا زادہ شفقء : تاریخ ادبیات ٠‏ تہران م۱ خ ص١‏ 


رت 


خانوادەھای پر کن وارد لاھورشدند ملا بقول ابوالفضل بےتی! جنانکه در 
بخش اول این رساله شرح دادع سعد سلان عمدانی در ھمین شہر لاھور در عصر 
مسعود (اول) ھمراە امپر جدود از حیث مستوق (حسابدار) ورود یافتہ مسستلا 
اقایت چان قایق :مرکن عاس ہورگ ایی لا سی ود معت علاق آلاخری 
کە ذکرش مفصلاً خواہم آورد ٠‏ در ھمین شہر زیبای لاھور پابجہان گذاشت 
ودر عصر مسعود (سوم) بن ابراھم غزنوی شہرۂ سخنوری گرفت ۔ 
غیر از سخنوران٠‏ عارفان بزرگ و نویسندکگان زبان فارسی ھم ورود یافتند مثلا 
بقول2* صاحب تذ کرۂ علاى ھند ”نخستین سیلغ اسلام و عارف بزرگ شیخ اسمعیل 
لاھوری در سال ...رم یيعنی درعصر حمود غزنوی از بخارای (ترکستان) 
رو ہلدھور (ھند تمودہ علم تفسیر و حدیث را درس میدادندکە در ھمین جا در سال 
حجہل و جہار وھشت باحخدا پیوستند و حواله اش اینست ٠‏ 
(شیخ اسمیل) ازعلای عدثین ومفسرین ہو د٠‏ اول کس ات کة علم تفسەر و حدیت؛ 
پةە لاھور اوردہ ھزارھا مردم در جلس وعظ وی مترف باسلام شک لے 
درسال چہار صد و چہل و ہشت ھجری (رمم) در لاھور درگذشت ٭ 
و دیگر عارف ونویسندۂ وڑ وک سید عادوم علی بن عْان ہجویرئ المعروف 
حضرت داتا گنج بخش لاہوری است کہ از کابل (افغانستان ) بلوھور (لاھور) 
ورود یافت و بعد از سیاحت افغانستان و ایران عراق وبغداد ومصرو شام حصیل 
عرفان کردہ بە لاھور پس گردید و مستقا3 سکنی گزید و نخستین کتاب تصوف کهھ 
بزبان فارسی نوشتهہ شد بعنوان ” کشف‌الءحجوب؛ اٹرھمین بزرگ مظہرالعلوم 
الخفی و الجلی است کەہ درآن اسرار و رموز تصوف را بشرح مود چنانکە شہزادہ 
دارا شکوہ راجع بە ' کشفالہەحجوب؛ ‏ رقم طراز است کہ 4 
حضرت علىی ھجوبری زا تصنیف بسار است اما کشف‌المحجوب 
مشہور و معروف است و ھیچ یں ر برآن سخن نیست و مرشدی است 
کامل در کتب تصوف بخو آن در زبان فارسی کتابی تصنیف نشدہ ء 


و ابوالفضل بمتی : تاریخ ممعودی المعروف تاریخ بہتی (ایضاً ص ر.٭ہ) 

رحان علىی : سحقق بيمثال حضرت رحان عیى (تذکرۂ علاىی ند مطبع 
نولکشور لکھنٹو م روم ص ‏ 

رحان علىی : تذکرہ علای هند (ایضا) ص م 

م دارا شکوہ شہزادہ : سفیه*الاولیا (مطبع منشی نولکشور لکھنؤ ماہ می 


۱۸(۲م) ضص ۰۱٦٦‏ 


سے 


این عارف بزرگ غیر از نویسندۂ برجستہ صاحب دیوان ھم بود وی دیوائنش 
را دست برد زمانہ کالعدم ساخت البتھ چند اشعار علی هھجویری طبق تحقیق شیخ 


جان بخواھم داذ اندر کوی تو گر سا آزار آیيد یا بلا 
سوز تو دارم میان جان و دل میدھم از عشق تو ھر سو صدا 


دلبرا از تو ھمی خواہم ثقا کن تو اری؛ و ہکن ھر گز توالا 
ای علی تو فرخی در شہر و کو 
دھه ز عشقى خویشتن هر سو صلا 

ا گرحجہ على ھجویری صاحب دیوان بودہ ولی بر دلیل اینکكکهە دیوانشں بدست 
ما نیست می توانم آن بزرگ را در فہرست سخنوران لاھور ییارم البته این عارف 
پزرگ امروز ھم غااک: لاخوں را از سد اطہز ود س کو اقطیات ساتھ امت 
وھرَاِرَفاىر دو ژؤژوزوائواؤروز واقت گرفانوارش ‏ در کر دا سائنة و نوسئل 
تا ایندم ساعثّی ندیدم کە دور مزارش ذ کر خدا نشود . 

پر ھمین سببل در ھزارھها فارسی گوبان جە از عارفانبزرگاوؤ خه از 
دانشوران و نویسندگان و سخنوران فارسی رو بلاھور نمودند . 

این سلسلهٴ ورود دانشوران از افغانستان و ت رکستان و ایران به پائیتخت لاھور 
غزنویان از عصر مسعود (اول) بن ےمود غزنوی تا آخر عصر ابراھم غزنوی یعنی 
ازسال مھ تا +ومھ تقریباً ھفتاد سال ادامه داشتتا آنكە یک جمح مو از 
دانشمندان و سذنوران فارسی گویان در لامور وس مد سک کے اتد 

نتیحه آین شد که درین مہدت هفتاد (ےے)سال فارسی کە تنہا زبان د ربار 

لاھور بودہ از دربار استخراج کردہ بە حلقەی خواص آمد ٠‏ بالفاظ دیگر زبان فارسی 
کە در اوایل زبان رسمیدربار بودہ در عصر ابراهھم غزنوی بتوسلارتباط فارسی 
کورات وفارسی دانان در ناحیەی لاھور جنان ترویج کرد کە غبر از 
زبان درباری ٠‏ زبان رسمی حخواص ھم گردید و بسیاری از لاھوربان که از نژاد 
فارسی گویان نبودند زبان فارسی را باسانیق میفہعیدند و بعض از آ"ہا بزبان 
فارسی حرف هم میزدند ٭ ۱ 

| گرجە سلطان ابراہم غزنوی مثل اجداد خود می شعر و ادب فارسی بودہ 
وی حقیقت اینست که وزیر فاضل او ابو نصر فارسی گوھر شعر فارسی را ہبصدف 





٠۱ے‎ 


خاک لاھور جان پرورید و ھمین اصل است که دران عصر سخنوران بیمثال و 
استادان زمان مثل ابوالفرج و مسعود سعد سلإان لاھوری سانند جواھر آبدار از صدف 
خاک لاھور پدید آمدند ٠‏ که ذ کرشان را مفصلاً در بیان خواھم آورد . 
ابی میں غارس ۰ رھ کروؤن نال ٭بواق در الد ہو کرت 
میگفت و بقول عوق : 
“ان روز کكهە نام وزارت بروی ذشست رقم صحھت از نماد او برخاست و پر پسشی 
ضرورت ہخفت و درآن حال این دراہدار ر با اس پان منفقت 
دریغا گوھر فضلم کە درضدم وبال آمد 
بحجشم حاسدان لعلم عہمه سنگ و سفال آمد 
جو کلک اندر بنان من بدیدی حاطر نحوی 
مراتب را خبردادی که ھان عزوجلال آمد 
جو زحم تیغ سن دیدی شه عندوستان در ھند 


۰ . ۰ مے ہیں 
بدستور از غان او و سام پور زال آمد 
ماز بامدادی مس نظامی ر کے یمم 
مار شام فرزند سأ نعمت زوال آمد؛1 

زیرا کہ بح حند ابہات مزبور ھیچ کلامش ہدوسمہت سا مك 9 صاحجب دیوان 
شم نہودہ لذا ما او ر ارحیثت سخنوران فارسی لا هور زیر بحث می آرع الِٰته ھمجخن 
آن وزیر فاضل ار دربار لا ھور غزنویان امت کے او در ذناحیە٭ی لا ھور انخچستخن 
بار یک کے شعر و ادب فا رسی بعنوان خحانقاہ عمد ”تاسیس مود ودذرین مورد ان 
”الصاحب الکبیں قوامالملک نظامالدین ابونصر حہبهالہالفارسی رحمهٴالتہ 
وزیری صاحب کفایت فایض درایت وافر فضل شامل بڈل در دولت 
سلطان رضی ابراھم رحمه الله کارھاء بزرے کرد و بفضصل و کفارت 

معروف و بضشرور 0ن4 حانقاہ عمد در لوھور(لاھور) یی از خیرات اوست 2 
متا در عصر مسعود (سوم) بن ابراھم غزنوی در دارالسلطنت لا ھور 
او کے و خرمی بود و ھر زن و بحه و عیال و اطفال با مسرت کال و آسودہ حال 
ان کی بسر میکردند و خود سلطان مسعود کە علم دوست و ادب پرور بودہ شعر و ادب 
ر عام کردہ و برای تحفظط تفسر قرآن و اخبار جہان و اشعار معجزبیان در ھمین 


عحمد عوق : لباب الالیاب ٠‏ ایضاً ج ١ص‏ ےے 
پ محمد عوی : لباب الالباب ٠‏ تالیف براؤن (ایضاج ر : ص رے 


رت.۔ 
دارالسلطنه“ لاھور دارالکتب (کتابخانه شاھی) آراستہ بود چنانکە از اشعار گوھربار 


مسعود, مسمعد مسلإان لاھوری که در ستایش پادشاہ (مسعود سوم بن ابراھم غزنوی) 


جہان دارا بکام دل جہان دار جہان جز بر سریر ملک متذار 


از گریت کا پر تی مت سام یی کور ہہ۔' ور سس ہی تار 
دعای شاہ حون تسہیح کویند عیال - حد و اطفال بسپار 
دھد ھر علم را نظمی که هر کس بود از علم نوعی را خربدار 
کند مشحون همہ طاق و رف آن بتفسیرں و باخبار و بشعار 
بیاراید کنون دارالکنب را بتوفیق خحدافق فرد جبار 
ز ھر دارالکتب کاندر جہانست جنان سازد کہ بیشی آید تبِقدارا 


بر دلیل اینكکهە پیش از آن عصر در میچ جای این شبہ تارہ سس کز شعر 
فارسی تاسیس نکردهہ شدہ بود٠‏ ثابت گردید کهہ ئە تنہا در پاکستان باستان 
بلکهہ درتمام شبه قارہۃ پاک و ہند باستان تنہا لاھور ناحیه ایست جائیکه 
نخستن کو ار شعر فارسی تاسیس رود 


ہ۔ اوضاع سیاسی و تائران در شعر نارسی در لاھور 
ما اوضاع سیاسی بعد از آل سبکتگین را که شرح دادیم روشن میسازد نہ 
سلاحقهہ کہیر مراکز غعرو ادب فارسی مشثل ذراسان و نیشاپورو مرو درایران 
میدائشد و دربراہر ان غزنویان ھم گہوارۂ عای شعرؤواذٹ قارسی بثل غزنه 
در افغانستان و لاھور در ھندوستان تشکیل داد ادب پروری میکردند . 
لذا در ایران مثل بابا طاهر عریان همدانی بمسلک درویشی و ابو سیعد 
ابولخر در عرفان و خیام فلسفه در رباعیات سرودند و معزی و انوری و خاقانی درجمنزار 
قصاید قصیدہ سرائی کردند و عطار در زمینەی مثنوی عرفان و نظامی در مثنوی بزمیه 
اشعار پر مغڑ سرودند و در براہر ایت ہمة مثل سٹائی غزنویٰ در مٹنتوی عرفان در غزنه 
سبک و افکارشں را طرح نہاد و بر ھمین سبیل ابوالفرج رونی در صحنه رباعی و 
مسعود سعد سلإن لاھوری درج۔نزارشعر فارسی در لاھور سخن سرائی میکردند ٠‏ 
گفتم که آن گہوارۂ شعر فارسی کہ درلاھور تاسیس و تشکیل یافت 
بواسطہ ارتباط اینہمە فارسی گویان عصر سلجوق و غزنوی بودہ لذا آن سبکی که 


تہران کتابفروشں ادب ۱اخ ص بب سم 


۹ 

کەہ بتوسط آن مان سبک خراسانی کە درایران ترویچ یافته بود در شعر فارسی 
درلاھورھم ورود و وجود یافت و ذ کرش را مفصلاً در بیان میارع ٠‏ 
٢‏ الف * سبک شعر فارسی ا |اگر ما تاریخ احوال سخنوران فارسی متقدمین لاھور 

خراسان تا لاھور آرا مطالعه کنم میبیٹم كکه اصلاً ممه هندیان 
نبودند بلک اصل شان از ایران بود یا لا اقل ایشان از خانوادہ های فارسی گویان 
بودند ٠‏ نتیحه زبان شان فارسی نغز بودہ و برای اینكکه مام دانشوران و سخنوزان آنزمان 
حامیان و پمسسانان زبان فارسی بودند ازینجہت نگداشتد که افەر شان و لٰہجھ زبان را 
اززدست دھند و ازروی ھمین فکر تا یک مدت از منسوبات نسہی با هندیان احتراز 
مینمودئد بلکهە آبادیات حود را از ھندیان حداکانه سی داشتند ٠‏ 

حقیقت ايینکهہ کیش و فرھنگ و زبان شان ہم از هندیان اصلاً جداک5نھ 
بپودہ لذا تا مدیی زبان و افکار سخنوران فارسی این ناحيهة موروی ماندہ و سکے 
شعر شان ہمان ایرانی بودہ و اینجا لازم است کہ آن سبک شعر فارسی را کهھ 
آن روش و ریخت و طرز سخوری کہ شعرا در 
تقلید آن افکار و حخاطرات خود را ابرازمینما یند 'سکء؟ 


ہب ٭ٴ تائبر سک تازی در 
شعر فارسی ایران 
نامیدہ میشود ٠.‏ 
وقتی. تازیان بکشور ایران تسلط یافتند ٠‏ زبان لی ایران پہلوی بود طبعاً 
زبان عربی بزبان پہلوی ہم استیلا یافت نتیجہ سبک شعر تازی جہ از لحاظ فکری 





موضوعات سک تازی و ار لحاظط فکری ذر شعر فارسی 
آیران ٹائی کرڈ ازیخ قرارامت ٭“ 


() دروصف برق رفتاری اسپ و ناقه و تیزی شمشبر جوهھر دار 


(1) از لحاظ فکری 








(ا1() و اشک ریازی بہاد دیار حبوب و خرابه ھا 


فارسی کاملا تائیم تمود متل در ابیات اہیہ مو٭زڑی نیشا پوری در شبیب قصیدمای 





سہبکے سبک. ع (س) فلز گداخته را در قالب ریختن ٠‏ کات را بطرزی 


نیکو تلفیق دنت و آراستن ٭ در فارسی تعی ریخت و طرزو روشن ھم میگویند؛ 


َ. 


که در مدح شرف الدین ابو طاھر سعد بن علىی مستوق گزنہ بیاد دیار محبوب 
وخرابه ھا اینگونهە اشک ربزی میکند * 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یارمن ‏ تا یک زمان‌زاری کم بر رو اطلال ودمن 
رم ازدلم پرخو ن کم خاکودمن گلگو ن کے اطلال را جیحو ن کم از آب چشمخویشتن 
از روی بارخ رگہی ایوان ہم پیم تھی و زقد آن سروسہی خالی می بینم جچمن 
برجای رطل و جامعی گوران نہادستند بی برجای چنگ و نای وئی آواز زاغست وزغن! 
بر ھمین سبیل ڈانگر افعار فارمی دارای وصف 7 رفتا ری اسپ و ناقهة وتیدیئ 
شمشبر جوهھر دار و کارنامه ھای شجاعت و افتخار بر حسب و نسب است ھم درشعر 
فارسی آنْ عصر دیدہ میشود ٠.‏ 


۔۔.۔ ۰افت صظی سن کہ بعضی قصاید در آن بجور گفتہ شدہ 
(س از حتث یا || کد غصوص بە شعر تازی است و بقول جناب بدخشایۃ 
منوچہری نخستین سخنوریست کہ سبک تازی را پیروی کردہ مث قصیدەای 
بمدح بلک السان سیر یت گاہس در ےھر خصرض نر قازئ: آلنھ کل بدین 
مطلع آغاز میکند : 

فغان ازین غراب بین و وای او كکه در نوا فگندم آن نوای او 
واینكکهە ۱ 

برفت يیار بی وفا و شد جنین سراىی او خراب چون سرای او* 

عیانست کہ منو چہری اینجا خرابہای سرای حبوب را ھم اذ گزدہ: ات 
وازحیث فی بجر مخصوص ثعر تازی را بکار بردہ : 


وقتیيكکه درسال سم ہجری خلافت بنو عباسیه 
۲ ٭ ایران و اھمیت خراسان 





برقرار شد ٠‏ در ایران یک جنیش وطن پرسّی جوشں 





١‏ اسر معزی : دیوان معزی (باہتام عباس اقبال) تہران٠‏ کتابفروثی اسلاە یه 
۶۸ء ئ ںی صے۹۹مٴ 
'ایران کا سب سے پہلا شاعر منوجہری ےغ؛ جس ےۓ 'سبک عرب؛ یی پیروی 
کی ےہ . (یرزا مقبول بیگ بدخشانىی٠‏ ادب نامهٴ ایران٠‏ لاھور: 
یونی ورسّی بک ایجسنی . سال چاپ ندارد ص )٠٠.‏ 
م منوچہری : دیوان منوچہری دامغانی ٠‏ تالیف ببرستین ہھوزبیںسکی ء 
پاریس ((6)"۹۷٦‏ : 


٦٦) 


تے و حذبهة احیای ادب فارسی شم بوجود آمد ٠‏ ٹتیجد“' بعد ازآل طاھر و صفارخود 
سأمانیان خراسان ر آرخیٹث دارالسلطنە٭ی حود ختار ایرانیان قرار دادند و زیر اپ 
شہید بلخی ٠‏ رود ٠‏ ابو شکور بلخی٠‏ دقیقی و کسائی مروزی را بوجود آوردند : 

بعد از عصر سامانیان در حدود سال ہءسھ تا و ہم ھ دولت غزنویان که 
در ایران استحکام یافت ٠‏ غزنویان ھم خراسان را دارالسلطنهَ خود قرار دادند و مثل 
سیت ×٭ اتاق آرعیت و کر کر و ائتقانی ×رھام ارات لی لوان کرات 


دٴ خراسان و وحود گنتم کكه در عصر غزنویان ٠‏ حخراسان از حیث گہواره 
سیک خرامانی شعر وادب فارسی وجود یافنه بود و شعرای ناسردہ 


که در انا جمع شدہ بودند طبعاً یک روش خاص شعر کوئی را کان گردلاو اون 
روش شعر گوئی کہ در خراسان بوجود آمد بعنوان "سہک خراسافی 'یاد کردہ 
میشود و نخستین سخنور فارسی کہ 'سبک خراسانی را ترویج داد رودی 
سمر قندی است ٠‏ 

لحاظ فی دوم از لحاظ فکری باینصورت ٠‏ 

١م‏ ازلحاظ فی : سبک خراسانی از لحاظ فی دارای صفات زیر است : 
(الف) قصاید طویل باستدلال منطق 

(ب) الفاظ پر شکوہ 

(د) مضامسن مساسل و سر نب 


٭ھ , صفات سبک خراسانی 








(ھ) ‏ موضوعات طبیعت بردازی و عکاسی مناڈار 
مثلة در اشعار زیر از قصیدەی رودی (در بج ابونصر سامافنی ) استدلال منطفی 


ای آنکكه را غمی و سزاواری و اندر حہان شرشکت ۵ی باری 
رفت آانکكه رفت وك آنكه آمد بود اُنکكه بود حمرہ حه”“ غم داری 


دیوان رودی سمر قندی (بہران کارحانه عرزا حبیباللہ ماه رجبے ٥۱+٥‏ 


ص .۱ 


۹۲۳۲ْ۰۔ 


برھمین سبیل منو چہری دامغانی در تشبیب قصیدہ بمدح سلطان مسعود بن سلطان 
محمود غزنوی صفت بہار را باتشبہات و استعارات شیوا و روشن بدین اشعار پرشکوہ 
شرح میدھد . 
ابر آذری برآمد از کنار کوھسار ۔باد فرور دین بجنبید از میان مغزار 
این یکیگل برد سو یکوھسار از مغزار و آن گلاب آوردسوی مم غزار از کوھسار 
ابر دیبادوز دیبادوزد اندر بوستان ۔باد عنبر سوز عنبر سوزد اندر لاله زار 
نافه سشکست ھرچہ آن بگزری دربوستان ‏ دانه در است ھرچآن بنگری در جوئبیارا 
عیانست کہ درین تشبیب سخن یک مضمون مسلسل و مرتب راجع 
بعکاسی مظاھر فطرت و مناظر قدرت است کە طبیعت پردازی شاعر را روشن میکند ٠‏ 
از لحاظ فکری أصفات سبک خراسای از لحاظ فکری بدلایل زیر ازین قرار است : 
راف سعوفات اف اطم یرس بضررت کارنا. غاق فا ماما و 
پہلوانان ایزأن 
جنانکه فردوسی گفته ٠‏ 


تبسی رنج بردم درین سال سی عجم زندہهۃ کردم بدین پاسہی 
واینکە : ٰ 

یی پہلوان بود و دھتان بنژاد ڈپر و بزررگ و خردمند و راد 
پاز وشند ہ روزکار نجست گذنتہ سخنہا خلمےےء باز حست 


(ب) استعال الفاظ فارسی نغز ۔ جنانلکه فردوسی بکار بردہ مثلا در اشعار 
مزبور فردوسی لفظ نژاد و خردمند و راد و پژوھندهہ خالصه از فارسی نغزاست 
و بر ھمین سہیل دربیت زیر و پذیر باینصورت بکار بردہ : 
4ھموار کرد خواہھی رتا ر و است که پزیرد ھمواری 

(ج اشاعت افکار موروثی و اوصاف فرھنگ ایران بصورت تشبہات و اشارات 
حلی بامتزاج تلمیحات دین اسلام : 


۱ دیوان منو عچہری دامغانی (ایضا) ص بس 
٢‏ شاعنامه فردوسی (ایضاً) ص ہ 
شاھنامه فردوسی (ایضا) صہ 


م دیوان رودک . (ايض) ص ٠١‏ 


۳٦ 


و دارای همة صفات مزبور* اشعار زیر از منوچہری دامغانی ہہخرین 

دلیل است ٠‏ : 
اابر آذری برآمد از کنار کوهسار ۔باد فرودین بجنبید از میان مےغزار 
این یکی گل برد سوی کوھساراز سرغزار وآن گلاب آورد سوی مےغزارا زکوھسا 
خاک پنداری بماہ و مشتری آبستن است ‏ مہغ پنداری کەهست ار گلسائف رخوار 
این یکی گویاچرا ند تا رسیدہ جون تح و وآن د گری شعر چوں مع چرابرداشت بار 

عیانیت ”کة ابر آذری وو باد فرور د ین و کوھسارو مر غزار خالصهٴ از اوصاف 
را به٭ شپر خوار گلستان تشميه زدە و صغ را بە شیخ اشارہ کردن بامتزاج تامیحات 
اسلام شمهةہ از افکار مورو یق انت 2 ۱ 

شعر فارس در لاھور شرح دادع تقریباً در تمام اشعار شعرای خراسان 
حراسان بعد از رود یق مثل منو <ہری دامغانی و فرحی سیستائی و طاھر شمدائی 
2ث حیام و عطار و اہر معزی نیشا پوری و انوری خراسانی و در غزنة اف 
غزنوی و محتاری غزنوی و در لاھور نکی لاھوری و ابوالفرج رونی و مسعود سعد 
سلەمان لاھوری و مسعود بن کا پت کوب لاموری شم در تقلید شدِن سک تےخراحاقی 
سخن سرائی کردند لذا این سبک خراسافی باینصورت از خراسان استخراج گر جم کن 
شعر فارسی درلاھور ورود یافت ٠‏ 


بانی دبستان شعر فارسی در لاہور 
اصلٌ وجودسبک خراسانی۔ در شعر فارسی در لاھور بعد از ورود آل سبکتگپن دریافت 
اأاسر شہید مسعود (اول) بن خمود غزنوی ظاہور کردہ بود وسک و افکارڈں دارای 
شہہرہ سخنوریش در حجہہان نگیٹر دہ و له احوال و اشعارش در تذ کرەھا آمدہ است٠‏ 
البته در لبابالالباب ھم بجز یک قصیدهہ و قطعه ازو عوق دیگر اشعارشی 
ر 7رچ نکردہ و علاوہ برین تا زمان او یج یر کے شعر فارسەی در لا ھور تامیس 
تیافته بود و ہے4 در شعر حود حیزری پیدا کردہ که سخنوران ما بعد در لاھور 


دیوان منو جہری (ایضا) ص وم 


٦ 
روش شعرش را شعار خود بگردانند لذا از روی دلایل مزبور بھی توانم او را از‎ 
۰ حیث بانی دہبستان شعر فارسی در لاھور یاد کنم‎ 
گفتم کكهە درتمام شبيه قارہ پاک و هند نخستن کی ا شعر فارسی‎ 
در لاھور تاسیس تمود هھمین عصر مسعود سوم بن ابراھم غزنوی است لذا‎ 
اولین دبستان شعر فارسی در مین زمان یعنی بعد از ٹکتی لاہوری بوجود آمد‎ 
و بین سخنوران آنزما نکە نخستین سخور بزرگ در آن دبستان غعر فارسی در لاھور‎ 
کات ساوت ابوالفرج روی است لذا بر ھمین دلیل میتوان گی لا ان ات‎ 
و ھمین اصل است کم آقای د کتر‎ ٠ شعر فارسی در لاھور ابولفرج رونی لاھوری است‎ 
اقبال حسین ابوالفرج روی لاھوری را نہ تنہا نخستین سخنور بزرگ از ناحیەی لاھور‎ 
بلکہ نخستین سخنور بزرگ شعر فارسی در تمام شبه قارہ پاک و هند بدین الفاظ‎ 
٠+ قرار دادہ است‎ 
“]ط١ 118صص ٥2ع ٤د7۶ عصز:ط ٠ہ مذ٥ء156: اه‎ ط٥٤ب‎ ٢م‎ ۷۲١۱٢٣ ٢۹٤۹ 
عویصماءطا اما مہ 0-1 060 ۸ذ٥ ص1‎ ٠)۱ [537۸-آنا مذ‎ 7705[.1 
و حقیقت اینست کہ آوازہ سخنوریش از ناحيهٴ لاھہور برخاستہ لە تہا‎ 
در ھندوستان بلکكه درمراکز ععر و ادب فارسی درغزنه ودرخراسان ومروو‎ 
نیشا پور یعنی تا باخرین ثقاط افغانستان و ایران ھم رسیدہ بود ۔‎ 
مثلا انوری خراسافی کہ در تمام تاریخ شعر فارسی از حیث قصیدہ سرائی‎ 
خودش معتقد سخنوری ابوالفرج روی لاھوری است‎ ٠ ممتاز و بیمثال بشمار میرود‎ 
جنانکە درسخن قصیدہەای متانت شعر ابوالفرج لاھوری را اینگونلە ستودہ است* ٭‎ 
در متانت میل اقبالتكه جو شعر ابوالفرج‎ 
وز عزوبت مشرب عیشت جو نظم فرخی‎ 
ودرین بارہ عوق ھم رقم طراز است‎ 
'انوری پیوستہ تتبع سخن او (ابوالفرج رونی) کردہ و , دیوان او هموارہ‎ 
در نظر داشتی ء٭‎ 
علاوہ برین بسیاری از سخنوران فارسی گویان نامی کہ بعد ازو در ھند‎ 
در تقلید سبک شعر ابوالفرج رو . سخسراق 'کردئد> معلا تا گرد‎ ٠دندرکروہظ‎ 


۔46 .م (1937 ٢٥ز١٣٣۷٤[705)‏ ۲3۱۲3) ۔ہ::7 گرم ۰٦اموظ‏ رہوزرمءط بر/۲ وم : 5ن3٭٭ ا1ا آدٌا9] !1 
ہ دیوان انوری (باھتام سعید نفیس) تہران چاپخانه پیروزے م۱ خ 


عوف : لباب الالباب (ایضاً براؤن) جم : ص رم 


ں٦‏ 
عزیزششس مسعود سعد سلمان لاهوری استاد خود ابوالفرج رونی را حترم داشتہ 
بلکه خودشں را در حلقەی فا گعشن آوردہ مینازد ٭ 
نازم بدالکه مسم شاگرد تو شادم بدالکهہ تی 
بر ھمین سبیل درجای دیگر دروصف شعرش میگوید : 
خاطر خواجه ابوالفرج بدرشت گور نظم و ئنثررا کان گشت 


استاد من 1 


ڈھن باریک بیس دور اندیشں حے او ڈیے و حنران کپ ُ 
واینکهە 

شاعران را ز لفظطو معی او لفظ ومعنی هھمه دگر سان گشت 

راف فارکھ غعائفت وقی شلۃ گا چھوان راہ لزان یت 

مع 2ز خامەاش حو پید| مد حادوہای حلقی پان ٤‏ یھت 


و متتٹرف 7 : ت2 
من چہ گوم کہ آنچہ او گفته قرق سو ا حساق۔ ات 
۱ ازین گذشته فیضی فیاضی که سالہا بعد در دورۂ تیموریان از حیث ملکالشعرای 


کے اکبری در شعر گوٹی تقلید ایوالفرج روف کو کہ أستث ٠‏ حنانکهة 


فیضی 7 آن سی در ان کامی بدو صد مج گرفتم 


تا 8 دلم قروج معی ند خجرح مرج تر گرقم 
یکے رقص زدہ بگرد نقطهہ افزون ز ہزار حج گرقم 


ذوق کہ توان گرفت از شعر ‏ از شعر ابوالفرج گرفخ* 
دلائلن, نی یور یشپود ات کة ابوالفرج روپی اول ئن اشت:: 2 رفشنی 
شع رگوئی فارسی را در لاھور بلک میتوان گفت اولین بار در پاک و هند باینخوی ترویج 
داد کہ نە تنہا سخنوران عمعصرش جہ در ایران و حه در پاکگو هند تتبع او کردند 
بلکہ سخنوران ما بعد از مسعود سعد سلمان لاھوری تا فیضی فیاضی سبہک شعرش 


دشار صصق کک بلاق ظالقت اتا جت ھا گر شاف سای ا ات 
ہں مم ھص ")م٢‏ 

إ دیوان مسعود سعد سلان لاھوری . (ایضا) ص ہم 

کلیات فیضی فیاضی ,_ نسخہ خطی قرو لے فرع آارے۔ اباتھ ذ اکا 
پنجاب لاھور وی ۹م الف 


و 
را ھم در نظر داشتند ٠‏ لا بدون تردید میتوان 939+ بای دہبستان شعر فارسی 
در لاھور ابوالفرج رونی لاھوری است . 


۔ الف. احوال اہوالفرج لاھموری 
المعروف رونی 
اشعارش را ھم زیر بحث آرم ٠‏ 





احوال زندگانیشس بدست ما خيلىی کم است البتد عوق رقم 


ر0 لاف ہے ای :1 





ہولد و منشاء او خطهٴ لوھور (لاھور) بود و این حطه بفضل لامتنا ھی 
او بر سایر بلاد مفاخرر و سباھی در دولت سلطان رضغی ابراھم تغمدالله 
برحمه” دولتہا دید و قصاید او اکثر درمدح اوست ؛ 

صاحب ھفت اقلم ھم ذ شش را در سخنوران لاهور آوردہ اأسشت باین الفاظ 5 


”الععیدالاجلی ابوالفرج بن مسعود الرونی از اکمل شعر است حق سبحانهہ 


تعالبٰی ویرا قبولیت عامه بخشیدہ بود . 
راجع به مولد رونی ھم اختلاف نظر است مثلا رضا قلی ھدایت رونەرا از نیشا پور 
قرار دادہ باینصورت در بیان میارد ۔ 3 
”ابوالفوج روی سخنگوئیست شبرین زبان و فصیحی نیکو بیان٠‏ اصلش از 
رونه غزنوی وآن قریه ایست از نشاپور۔ ظہورش ۔روزلٴار دولت ظہیرالدین 
سلمان ابراھم بن ٭سعود بن مود بن ابراھم بود. 
و لطف علىی بیگ آذرمینویسد کە : * 


اصل او (ابوالفرج) از قصيه رونة من اعال دشت حخاوران است؛ ٠‏ 





و محمد عوف : لبابالالباب , براؤن (ایضا) ج+: ص ہم (سخ ٥٥۱۲ھ‏ ۹۰ہ۱) 

× امین احمد رازی : هھفت اقلصم ٠‏ تن خ کتابخائه دانشکاہ پنجاب لاھور 
شارہ۔ سم رگ ور بج 

+ رضا قلی ھدایت : مجمع الفصحا٠‏ چاپ تہران ہص۱۹,ج! : صےے 

م لطف على بیگ آذر: آتشکدہ آذرہ مؤسمهہ نشر کتاب تہران اردیہشت 


ےب۱ شض ص مہ٣٢‏ 


٦٦ 


ول برعکس ان صاحب فرھنگ رشیدی شرح میدھد کہ :1 
”رون بالضم یعنی بسب آن ودر فرھنگ نام قصبہ ایست از ھند که 
مولد ابوالفرج اوت ی تی المیت کا ار ولایت: طون 'ابیتر و (بفتح 
را و واو) آزمایڈی؛ 
البته بدایونی راجع بە سولد ابوالفرج یعنی روئین (رون) راک از توابع 
لاھور بودہ روشنٹر در بیان اوردہ است باین الفاظ2 
استاد ابوالفرج روئینی ھم مداح سلطان ابراهم بود و ھم مداح سلطان 
مسعود و قصاید بسیار بنام ایشان در دیوان اوست و روٹئن نام دی 
ات از توابع لاھور و درین روزکار کو خرات اث کهة. اثرڑی از وی 
باقق نماندہ است ؛ 
طبق بیان مزبور پیدا ست کم وقت تصنیف منتخب التواریخ (س ت ‏ ٭..) 
یعنی در عصر اکبری اگر چہ ھیچ ائری از دیہہ مزبور ؛روئینء بای نماندہ بود 
البته روئین حتما دیبی از توابم لاھور معروف بودہ کہ خرابہ هایش بدایونی 
بچشم خود دیدہ ومتاثر شدہ وماعیتشی را بالفاظ مزبور در بیان آوردہ است و امروز 
نویسندۂ این سطور ھم ان دیہی از توابم لاھور را درجای نیافم ٠‏ البتہ طبق شواھد 
عیی بد ایوئی 0 گنت که حرابه ھای دم روئین یعنی سولد ابوالفرج تا عصر 
اکہری حتما در نظر زمانه بودہ و ھیچ وقت از یادش نرفته بود لذا بنا بر شوامد 
و دلاوں تیر ایق قد کہ روثین یعنٔی مولد ابوالفرج از تواع لاھور است 
وبا ھمین مناسبہت مولد خود بعنوان ابوالفرج رق :تعروف: گرذیں و جا آورا 
بعنوان ابوالفرج لاھوری یاد میکنم . 
(11) تعین تارب تولد و فاتش 
مھ تا ہ,۵ھ) 


نار خرلاوی کس سن کرنوالت ال ام 
تل کہ نویسان متفق اندکهە او هھمعصر مسعود 

سعد سلان لاھوری بوده و برای اینکه تاریخ تولدش معلوم نیست بسیاری از 
تذ کرہ نویسان اشتباہ کردہ ذ کر مسعود لاھوری را پیش از ابوالفرج رونی در بیان 
آوردہ اند٠‏ مثلژ دکتر شفق در تاریخ ادبیات ایرانء و دخت امیر بت در 
'آثار پارسیء ذکر مسعود سعد سلان لاھوری را اول و سیسن ذ کر ابوالفرج رونیف 





ملا عبدالرشید تتوی ٠‏ فرھنگ رتشیدی٠‏ چاپ رایل ایشیاتیک سوسایی 
بنگالہ کاکنه کی وو ری 2س وف 


۸7۹1۸۸ امج ے۳ 


٦ 
:' آوردند و دکتر شیخ اکرام رقم طراز است کە‎ 
”ابراھم غزنوی کے بعد اس کا پیٹا سلطان علاالدین مسعود تخت نشین‎ 
ھوا. اس ہے دربار کی ایک قابل ذ کر ہستی مسعود سعد سلان ے؛ جو‎ 
پااکستان کا پہلا شاعر تیال ء‎ 
یعنی مسعود سعد سلان را نخستین سخختور فارسی پالتستان قرار دادہ است‎ 
در بخش اول این رساله حنانکه شرح دادہ شدہ نخستین سخنور فارسی پا کستان‎ 
٠ نکی روزبه لاموری سبس ابوالفرج رونی و بعد ازان مسعود سعد سلإإن لاھوری است‎ 
البته موجب اینکه مسعود سعد سلان لاھوری در صحنەی سخنوری از‎ 
استاد خود ابوالفرج رونی گوٹی سبقت ربودہ اگر ذ کر مسعود پیش از ابوالفرج رونی‎ 
٠ اوردند مناسب است ول از روی ترتیب ازمان و ادوار درست نیست‎ 
2: د کتر شفق تاریخ تولد و وفات مسعود لاھوری را باین الفاظ ضبط کردہ است‎ 
”تولدش (مسعود لاھوری) در لاہور مندوستان در حدود سال .مم‎ 
چہار صد و چہل هجری اتفاق افتاد؛‎ 
و اینکه‎ 
ة ”وفات مسعود (لاھوری) ظاھرا در سال پانصد وپانزدہ ھجری اتفاق افتاد‎ 
: “* و دربارہ ابوالفرج رونی رقم طراز است‎ 
انتسابش (ابوالفرج روی ) بدربار غزنوی بوده و ابراہم (۔ومسر.ہْ)‎ 
٠“ پانزد ھمین و شانزد ھمین شامان غزنوی را مدح گفته‎ 
بقول* دکتر سلم نیساری سال وفات رونی در حدود وھ است ول ھیچ دلیلش‎ 
را نیاوزدند٠ |لیته جناب دکٹو ذبیح الله صفا که ایشان سال وفاتثی در حدود سال‎ 
. کاسلا صحیح است برای اینکه شواہد تاریح را تطبیق سیکند‎ ٠ مھ متعین6 کردند‎ × 
۱ مثلڑ دکتر سلم نیساری رقم طراز است کہ‎ 
ابوالفرج رون ابراہم بن مسعود بن ابراہم را مدح گفتد؛‎ 


۱ 

۳ دکتو رضا زادہ شفقی : تاریخ ادبیان ایران ٠ص‏ ۲ح 
۳ ور( و ور وہ صضص ٦1‏ 

7 ر 7 رو ور شض ہ۹ 


ہہ دکثر ت نیساری ۔ تاریخ ادیبات ایران ٠‏ (جاپ شرکت نسی حاج 
محمد حسین اقبال و شرکاء تہران ٠‏ سال ورسر و اہ یں ور 

پ دکثر ذبیح الله صفا : تاریخ ادبیات ایران (چاپخانہ کتابفروش ابن 
سینا تہران سال وسمّ, خورشیدی)ج ٣‏ :ص ےم 


+29۹9 


حالانکهە در تمام دودمان غزنویان سلطان ابراھم غزنوی یکیست و او ابراھم كْ 
سسعود (اول) المعروف بہ امیر شہید بن عحمود غزنو ی است ٠‏ البته رونی بعد از 
وفات ابراھم غزنوی در مدح ہسرشض یعی در مدح مسعود (سوم) فو ابراھم 
بن مسعود (اول ) بن محمود غزنوی ھم قصاید گفته است . مثلا یی از أنہا بدین 


مطلع آغا میکند 1 


حضرقی شد بزرگ چون غزنیں لاھوار از قدوم شاہ زمین 
پشت مسعود یاںل ملک مسعود روی بازار 81 ناصرالدین 


ازینں گزشتد اگر ما تمام دیوان استاد ابوالفرج رونی را بدقت مطالعه 
کنم میبینی م کہ روئی در مدح جانشین مسعود (سوم) یعنی در زەان شیرزاد بن مسعود بن 
ابراھم غزنوی ھیچ قصیده نگفته ےعز قصیده ای که در زمان مسعود بن ابراھم 
وعنوائیی ایت ک2 ۱ 
7و ےت ہلطان مسعود سلطان ابراھم و پسرشں شبرزاد عھدا:ەولهہء 
سطلع اش :ایت 
نو گشت بفر ملک این صفحهٴ زرین ‏ این صفحہٴ زرینکہہہشت است نو آئین 
عیانست کہ ابوالفرج رونی تا زمان مسعود (سوم) بن ابراہھم غزنوی زیسته 
بر ھمین سبیل جناب آقای محمد علىی ناصح ھم از روی شوامد تاریخی 
راجع بہ ممدوحین ابوالفرج رونی باین الفاظ اظہار داشتہ است 3 
'مدت حیات و زمان وفات استاد ابوالفرج کاملڑ برما معلوم و عحقق 
یت لع ظا حراً اق کت وی درسنه وب بشاعری و سستایشڈی سلطان 
ابراھم بن مسعود غزنوی پرداخته و پس از آنکه او در سال رہم 
8 گذ شته است فرزند او مسعود بن ابراھم را مدح میکفته؛ 
شر تارہے رف عاق فافم رہ نع لبرامی ےن واامت: وعرال اش ایدے“ 
سلطان مسعود (بن ابراەم غزنوی) شانزدہ سال روز گاری تنشویش و 
خرخشہ گزرانیدہ در اواخر شہور ان و خمسمایته بدار بقاء پیوعت؛ ٠‏ 
عیانست کم ابوالفرج رونی پیش از مم گ مسعود (سوم) بیعنی پیش از 
سال ہر.۔+ەھدر گذمتعه لذا بە ھیچ وجہی بعد از پر,مھ زندہ تماندہ است ٠‏ 


ا۔م دیوان استاد ابوالفرج رونی (بتصیح پروفسور چایکین مستشرق مطبعهٴ شوروی 
۲ر مع شرحاحوال ابوالفرج رونی از محمد علی ناصح) ص ‏ ۹ (ہ٠٥٠)‏ و 

× دیوان ابوالفرج روئی (ایضا) سا ے١‏ 

م ابوالقاسم : تاریح فرشته (ایضا) جلدِ اول ص ہ 


+ہدے 


اگر ما تذکرہ ھای سزبور را از روی سنین تاریخی ہبدقت مطالعه کنم میبیخغ 
که تمام تذکرہ نویسان بثل دکثر سلم نیساری و دکتر شفق ودکتر صفا 
و دیگران هھم اتفاق دارند کہ شہرۂ سخنوری ابوالفرج رونی بمناسبت تخت نشیی 
ابراھم بن مسمعود (اولں) بن محمود غزنوی بعی در سا ٦مھ‏ رت بود ‏ 
بنا برین سیتوان گفت کہ در سال ؛ەٴمھ کہ شہرہ سخنوریش آغاز کردہ بود ۔ 
ابوالفرج رونی درعالم شباب لا اقل درسال ہہ زندگنی خود را بسر میبرد و برین 
دلیل سال تولدش (رممہمں ہ+مھ) یيیعی ہہم نعین میتوان کرد و تار 
وفاتش بقول تذکرہ نویسان بین ,.وم-ںوم است ولی هیچ وجہی بعد ازر,.ءھ 
نیست بلکه حتما پیش از پر,.ەٴھ است وقتیکہ سال تولدمسعود درحدود .مھ 
ووفاتش درسال .۱ھ است٠‏ 

لذا بنا بر شواہد و دلایل مزبور روشن گردید کہ ابوالفرج رونی اگرچه 
ھمعصر مسعود لاھوری بودہ وئی از روی تواریخ تولد و وفاتش حتماً پیش از مسعود 
لاعوری بدا قلہ ‏ پش 'ازو ابع پان قان :را پدرود گند و گذچتة از اتیعة 
این شعر مسعود لاھوری کهە خودش بر نا کردی روئی مینازد دلیل واضح است 
که زمان مسعود لاهوری بعد از رونی است؛ 

'نازم بدائکد سخ شاگردا "تو :۔قادم بدانکة ہسشی استاذ من 
اگر ما شعر روی را بنظر تنقید بخوائم سم کم در 
شعرش همان افار سموروٹی یعنی فرھنگ و افکار 
ایرانی پیداست٠‏ مقصود اینست کہ ابوالفرج روی چد از لحاظ زبان و چہ از لحاظ 


ہب , سک شعر روی 


معنی درشعر فارسی لاھور ہمەآن انکار سوروٹی یعنی صفات سہک خراسای را هھیچ 
وقت از دست ندادہ است ٠‏ 

البته بعد از و مقلدانش در صحنه سخنوری افکار موروئی را بامتزاج افکار هندی 
الد وشرغش خر بحش اتتعی:'این رساله خواھم داد 

اینجا ما چند اشعار تشہیب سخن قصیدہ ای که ابوالفرج رونی درمدح 
خواجہ عمید منصور بن مسعود بن احمد الحسن المیمندی العارض میگوید. تقدع 
دسا 

جشن فرخندہهہ خروردینست ‏ روز بازار گل و نسرینست 

آپے۔ آحرھ. آئشن۔ غوہ ارت اہ خر ناف عو گت 


دیوان ابوالفرج روئی(ایضاً) ص وںسہع ۔ 
۲ ایضاً ضص کہم ۱ 


ڑے: 

باغ پمراسته گلزار ہمت گلبن آراسته حورالعینست 

برج نور است مگر شاخ سمن کت را شبه پروین است 

کردبستان از فروغ لالہ گوئی آتشکدہ بر زمینست 

درمطلع اش کہ جشن فرخندہ فرور دین را ذ کر کردن خالصه“ٴ ازفرھنگ 
اوران اس و اق لال زا روا بد اتک تظیة: 'کردن ٌے از آآکر آیران ات 
علاوہ برین دیگر تراکیب الفاظ کہ آوردہ مثلا کل و نسرین ٠‏ خاک عنبر. 
گلہن آراستد و باغ پیراستہ ہمہ تراکیب موروٹی یعنی ازسبک خراسانی است ۔ 

ابوالفرج رونی سخنوریست با طبع سلم ومعجز بیان و در نظم شعر گوھر 
معنی جنان سفتد کە ذھن باریک بین و دور اندیش وقتیکە اشعارش را میخواند 
حیران بعماند ومعجز خامهہ اش چنان سحر انگیزی میکند که شعر محرالبیان او در 
دلہا جا میگیرد. و درین بارہ فرمودۂ مسعود لاھوری کِملا دربدت و سزاوار است 
که ذرفْمت سخنوری استاد ابوالفرج میگوید ۔ط 

خاطر خواجه ابوالفرج بدرست گوھر نظم و نثر را کان گشت 

ذھن باریک بین دور اندیش سخن او بدید او حوران گشت 

علاوہ برین این شعر ابوالفرج رونی را ہم ملاحظہ فرمایید حچقدر جالب و 
دلپزیر است و گوھر معنی را در نظم شعر یج خوىی سفتهة کت سی 

برجچ فور است مگر شاخ سمن کہ گلشن را شب پروین است* 

آب جنین يافتةه در حوض از باد همجو پرکار حریر چین است 

پیداست سبک شعر روی ازشعر فارسی کلاسیی آن عصر یعنی ازسبسک 
خراسانی است وععر فارسی لاھور بعہد غزنوی را فایند گی میکند . 
۷ح 'مایندہ رباعی در لاھور | ابوالفرج روف غیر از قصاید ٠‏ غزل و رباعی 

در عصر غزلوی شم گفتد ٠‏ ولی رباعی او خیلی اعلی و شیوا است*٠‏ 
اگر ما تاریخ ادبیات فارسی را مطالعه کنم روشن میشود کہ اولین سخنو رکہیر 
در صحنەی رباعی ابو سعید ابوالخبر است کہ بقول اقبال حسین در سالد 
وم. رم ازجہان گذشت و بعدش استاد ہو روف لاھوری بشار میرود کہ 
در رباعی شہرہ گرفتہ و درسال ہو .| م* این دنیا فانی را پدرود گفت و بعد از 


دیوان مسعود لاهھوری(ایضاً) ص ٠٠‏ 
دیوان ابوالفرج رونی (ایضا) ص ہہ 


۲3٤53, 1937, ٌ. 64.‏ رہ(701 ۴ر0 061۶ روز ںع راكحصط : 703۵ا ا31 ا9ا * 
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ے٢‎ 


وی ٭ عمر خیام اس کہ تقریبا بین سال ممسمص 1,۱ بدار بقا پیوست ٠‏ 
و درصحنہ ی رباعی شہرہ آفاق کرک 
عیانست کم ابوالفرج رونی پیش از عمر خیام زیسته است و بدین دلیل 
کكه افتار رونی در رباعی خیام بعض جاہا مطابقت دارد ممکن است کھ 
خیام از افکار رونی متاثر شدہ باشد ٠‏ مثلا در رباعی زیر از ابوالفرج روف ملاحظه 
فرمایید که رون فکر بادہ نوشی را بچه شدت ابرازمین|ید : 
تا یک نفس از حیات باقیق است سرا درسر ھوس شراب وساق است مرا 
کاری کہ سن اختیارکردم اتد باق همەکار اتفاقٰ است ىر ا 
روشن است کہ ھمین فپکر بادہ نوشی در رباعیات حیام ھم جلوہ مین|ید 
مثلا این رباعی معروف از خیام ملاحظده شود : 


سے کے جج 
گر در گزرم ببادہ شوبید سا تلقین ز شراب ناب گوبید مرا 
حواھید روز حشر یابید سس از ڑا کے در میکدہ حویید مرا 


برھمین سبیل دیگر موضوعات رباعی خیام ھم در رباعی رونی لاهوری بنگاہ 
مپاید مثل موضوع دوم رباعی خیام يیعنی غم. فردا نکردن ہم در رباعی 
رونی بدست سپاید جحنانکہ میفرماید کہ : 

ای دل مخور اندیشهہ فردا پیشی نزدیک مشو بغم ز دور اندیش 
باعقل مگیں تا توانقٰ خویشض ‏ کزلہر تراعقل دعد درویش* 
و این موضوع ھم درین رباعی خیام عیانست : 

جون عہد نمیشود کسی فردا را خال خویش داراین دل پر سودا را 

می نوشض بنورماە ای ماہە کہ ساہ بسیار بتابد و پیابد ما راڈ 


4 .٭م ,1937 ۰ ۲)53 ۔ہز[ ۶ر0 ئ٥۱6‏ )۰ئ بر/]+مط : صتد٭ 1ا لج]]ٗو] ٠‏ 
دیوان ابوالفرج رونی لاھوری (ایضاً) ص ٢‏ 
رباعیات عمر خیام, چاپیدہ ایران (بشرح حال خیام از فرید رخ روزن) 
تن پ)۔۴ 
م دیوان ابوالفرج رو (حاپیده طہران ‏ م مهاہ آبانك ے۔سب, ہھجری 
صپس و تاأ٥ەم‏ 
+ لہر-ف : شراب خانه ٠‏ قحبه خانه ( لغات فارسی کا پنچندی مطبوعه سم پریس 
لاھور؛ .۹۲۰م) ص۴ ہ٣‏ 


رباعیات عمر خیام (تالیف فرید رخ روزن) ایضاً ص ‏ 


کے 


برعمین سبیل دیگر رباعیات ابوالفرج روی را عم نقل میکنم ہ‫ 


ار درد فراقت ای بل نک ناب ی روز سا قرارو نی در شب خواب 
حشم و دل سن زھجرت ایدر خوشاب صحرای انی است ود ریای پراب 
جون است کہ عشق ازاول تن خیزد زو بر دل و تن ہزار شیون خیزد 
اری بخورد زنگ ھمی آاھن را عرچند که زنگ هم ازآھن خیزد 
شبہای دراز تو بہ آرام و نیاز خرٹی خلَه وت را بات 5استیاا 
پت پک ںی خولمت بگلذشتم دوش, برداشتہ چون‌شیفتگان‌جوشں‌و خروش 
جن ۰ ۰ کی ا کم ۔٭٭ صصح 

اہك حرد و سأ فرو آغت بپھوش کای عاشق ہمت زدەبگزر حاموشل 
تا باز ترا د یدہ ام زار ترم د یدا ر‌‌ ترا ار حان خریدار ترم 
توخفۃہ جو ظالان خوش وسن ھمەنب از دیدهۂ نظلوبان ببیدار ترمھ 


اگر ما رباعیات مزبور از ابوالفرج رونی را در یک نظر بخوائم میبینم که انکار 
روف در رباعیات خیام ھم ٰ> میکنید ٠‏ دا معلوم تد لہ این افکار شیوا را 
اولااً خیام در رباعی نیاوردہ بود بلکه ممکن است کہ خیام از افک5ار رونی متاثر 
مشاہ پیہرقفت کرذہ باشد و ھمین انفکار رونی را در فلسفه شخ٘صوص ہے تب کردہ 
حجویہس و خوش در نظم آوردہ ٠‏ . ۱ 

عحتق و مصنف تذْ کرہ شعرای متقدمین فارسی پاک و هند آقای اقبال حسین ھمین 
عقیدہ ر بایق الفاظ در بیان ارہ ٠‏ 
۲1ا ٭ئط سا عصہرخء×قہ۶ عط ×د٭<×مد٥ 58:٤ ٠٥‏ عطا ]ا مەط ٣٥٣٢‏ 3تل۶ 


و +٭ءمنو ا“ اتطناہد*طا حعط؛ طز ةٌ+ نہ مہہ ٣٣٣‏ بعطل٦‏ .ہہ:۲٣٢‏ 
3 صتط ٥‏ ہۃة٭ط ت0 ۃ1-7-ز[1-7328اصھ 


غفیقی شدکكه در دبستان شعر و ادب فارسی لاھور ابوالفرج رونی اول سخنوریست 
که رباعی شیوا گنت و بعدش 'ممام رناعی گویان فارسی لاھور تقلید آؤ کردئد: 
لا بر دلایل و شواھد مزبور میتوائم بگویم کہ ابوالفرج رونی لاھوری نہ تنہا 
ديوان ادوالفرج روفی٠‏ (چاپیدہ طہران .۔ ماە آبان م سم هھجری 
وا ہہت 
٭ دیوان ابوالفرج رونی( ایضا)ص سم تاس 


66 ۔مّ .راہ ۔ مہ ہوہ:آ/۷۸] أم :ء۱۷٣‏ بہوز×٘٘ط رإ| ہو ٠‏ صنوموں تا 10681 8 


۳ے 


بانی دبستان شعر فارسی لاھور است بلکہ اولین و بہترین رباعی گوی شعر فارسی 
لاھور ھم بشار میرود . 


بہترین 'مابندەی شعر فارسی عصر غزنوی در لاھور 
مطالعەی تارب ادبیات فارسی ایران و پاکستان باستان روشن سیسازد 
کە زیر اثر سلاجقه کہیں در ایران و تحت نظر سلاطین غزنوی در پاکستانِ 
باستان شعر و ادب فارسی خیلی پیشرفت کردہ است و بیشتر سخنوران بر جسته 
مثل سنائی غزنوی ۰ مختاری غزنوی٠‏ رشید و طواط بلخی در غزنه (افغانستان) 
و ابو سعید ابوالخیں حخراسافی و ابا طاھر ھمدانی و عطار نیشاپوری و معزی و 
رقام ایی و افوری خراعاق و ثاتاں مرراق کر ”تو سر تاس خرااق 
(ایران) وجود یافتند و در براہر آن گیا شعر و ادب فارسی کكە در دارالہلطنه* 
لاھور (پاکستان باستان) تاسیس شدہ بود سحخنوران شبربن مقال مثل استاد 
ابوالفرج لاھوری و مسعود سعد سلان لاھوری ھهم ف2 من ری کرو وف 
اگر جه استاد ابوالفرج لاھموری بافنی دبستان شعر فارسی لاہور است و 
مسعود سعد سلان لاهھوری او را در صحنەی سخنوری استاد خود ھم تسلم گردہ 
وی حقیقت اینست کہ مسعود لاھوری درمیدان شعر گوئی جنان شیوۂ سخنوری را 
اختیار متمودہ کە از استاد. خود سبقت بردہ و چنالکە ابوالفرج لاھوری در رباعی 
ممایندگی شعر فارسی در لاھور کردہ ہر عمین سبیل مسعود لاھوری از حیث 
ممایندہ قصیدہ سرائی شعر فارسی لاھور ھم بشمار میرود ٠‏ باینہمە آن تمام اوصاف 
سبک شعر فارسی که دوره سلجوق و غزنوی رواج یافتہ بود در شعر او پیداست 
ودرین موردمسعود خودشض رادر زمینەی نظم و نثر یکتای روزار قرار دادہ است 
والبته بی جہت نیست کہ 
بنظم و نثر کسی را کە افتنخار سزاست سصاسزاست کہ اسروز نظم ونثر مراست 
پھیچ وقت مرا نظم و نثر کم نشود کہ نظمونثٹر در است و طبع من دریاست! 
فی الواقع مسعود لاھوری نه تہا نمابندہ قصیدہ سرائی بلکہ بہترین نمایندہ 
شعر فارسی عصر غزنوی درلاھور بش رمیرود و احوال و اشعارش را ھم در بیان میارع ٠‏ 
م الف, احوال مسعود سعد سل|ن | مسعود سعد سلإن نهھ تہا بین سخنوران غزنه 
لاھوری (.م مھ تا ۵ر_ھ) | و لاھور بلکہ بین ہمد سخنوران دورہ غزنوی 
و سلجوق یک از سخنوران معروف عصر خود بش|ر میرود ٠‏ برای اینکهہ راجعم بھ 


۴ دیوان مسعود سعد سلإان لاهوری (ایض) ص‎ ١ 


ے 


مولد این سخنور کر بین تذکرہ نویسان اختلاف نار است لازم دارم اول 
این اشتباہ را ھم از بین ببرم ٠‏ 
خعد عوق در 'لبابالالہابء مولدش را دیع الثاظ از مدان گفته است 
ا گرە مولد او (مسعود سعد سلان) عمدان بودہ اما چون همدانی کار او را 
فو اد مشرق طراون خاق ید کی ١و‏ ان شلام ا مع و تو ذفر یی 
تواریخ او رااز جمله شعرای این بلاد داشته اند بدان ہب ذکراو در 
این طبقه (شعرای آل سلجوق ٠‏ غزنه و لاھور) آوردند و نیز حق او آن بود 
که اورا در زرە صدور آوردہ شدی ‏ فاما جون اشعار او ازجمله 
شعرا زیادتست و او را سهە دیوانست یک بتازی و بپارسی و یی ہندوئی 
بدان بب او را درسلک شعرای این طبقہ متخرط گردائیدہ اند و آنحه 
از شعراو استاع افتادست ھم امتادانه و مطبوعسمت+ء 1 ْ 
ذَرَيخ ۔عطلیٰ یات مورت 7ا گرع٭ مرلت:اؤ۔ شعداق رد ے“'اصلا غری 
خودش اشتباہ کردہ است٠‏ برای ایالکہ مسعود بدون تردید بین طبقەی شعرای 
غزنه و لوھور بودہ٠‏ لذا عوف را مجبور ساخت کہ ذکرش بین ہمین طبقه 
غفزنه و لوهور) بیآرد ٠‏ اگر ما این بیان عوف را از روی انتقاد بدقت مطالعه 
کنم میبیٹم کە عوف لازمأً ازین شعرمسعود اشتباہ کردہ باشد جنانکه فرمودہ : 
کی ا بطبع بسم شعر است بضاعت 
ور احمقیٰ کردم اصل یل از هدانست* 
یعنی غوق از لفظ ”٭اصل؛ اشتباہء کرد کہ مولد مسعود معدائست 
حالانکه ابنجا لفظ اصل اظہار دارد کە اصلش یعنی اصل و نسبش ازھمدان 
است نة کہ مولدش ٠‏ و طبق همین بیان عوق دیگر تذ کرہ نویسان ھم اشتباہ 
کرذند: مثلا دولت شاہ سفمرقندی سولد مسسعود را جرجان گفته است باین الفاظ ؛ 
'(مسعود) جرجانی است و دیوان او در عراق و عجم و طبرستان 
و دارالمرز شہرتی عظم داردء 3 
بر ھمین سبیل مصنف آتشکدہ٠‏ لطف علی بیگ آذر ھم راجم بە مولد 


مسعود يقین ندارد و سینود سے کے : 





١‏ محمد عوق : لباب الالباب ٠‏ براؤن (ایضا) ج ہ : ص ہم 
۲ دذیرآن ستردمعدہلان(ایضا) ص×؛ س۳ ۱ 
اہ دولت شاہ سمرقندی تذ کرۃالشعرا ٠‏ تالیف براؤن. لندن رپ ام ص ےم 


ے٦‎ 


'یمیعود سد ات بعضی ویرا ھمدانی دائند و جوں مشہور بجرحاننست 
در اینجا نوشتمء' 
مصنف محجمع الفصحا رضا قلیىی ھدایت شم متاثر به ببانات عوق و دولت شاہ 
سمرقندی بنظر سياید ومنل لطف علیى بیگ بیانش بین هر دو بیان عوق و 
دولت شاہ سمرقندی است و باین الفاظ مینویسد كه 
”نام مسعودش مسعود ظہور محمودش در ظہور دولت آل محمد و ہدرش 
سعد بن سلان و اصلشں از ھمدانست و مشاشں جرجان و خود در خدمت 
مسعود بن محمود سلنطان ابراھم غزنوی رتبه بلند و پايه ارحمند و 
و شقشوعات کگبری: ڈو مندومٹائتی ‏ 'سف> * 
عق انلشسک کک ایخ ان ارک:اق )١۲ز‏ خودگی اس :بلگھ ول پسرشی 
با رسیدہ بود یعی مسعود این ریاست لة خُوذ دا کردہ بلکة از دوذان 
روؤسا و فضلا بودہ اجنانکه میفرماید ٠‏ 
کے نس نةە ام یا عمید زادہ نم ستود نسبت و اصلم زدودہ فضلادتڈ 
اگر بیان مزبور از مم الفصحا را ھم بدقت مطالعہ کنم میبینم که مسعود 
در ھندوستان فتوحات سان کرڈت و امم این ناحيهةے بودہ آبیں تب علاوہ برین از 
قصاید او پیشتر احوال زندکانیش ھم روشن کرد مثلا در قصیدہ ای که قر 
مدح سلطان ابراھم غزنوی نوشته ‏ احوال خود را شرح میدھہد و مطلع اڈں 


شر 
٭ 


گوھری جان ممای و پاک جو جان گوہری بر ز گوہھر اد۔وان 
و در ضمن فعلقی قصیدہ بمملوح حخطاب گے میگوید کهە ٠‏ 


شضکۃ سال تمام یت کر پدر بندہ سعد بن سلان 


گل سز اطراك وی از خال . ٭ ػه سک ری اث ۃ اعیان 
دحتر خورد دارم و پسری با دو خواھر توم ھندوستان 
سی چہل تن زخویش و از پیوند بستەدر راحت تو جان و روان4 


و لطف علىی یگ آذر: آتشکدہ (چاپ ایران ے٭ٍ, ش) ص رو 
× رضا قلی ھدایت : محممالفصحا (ایضغ) ص ہمہ 

دیوان مسعود لاھوری (ایضا) ص ٢٣١ ٥ٌ,‏ 

مد ایضاً ص ے غ۳ 


سس 


از قصیدہ مزبور عیانست کہ پدر مسعود یعنی سعد بن سلان تا شصت سال 
خدمت سلاطین غزنوی کردہ و از شواھد و دلائل مزبور کە در ذ کر اوردع 
واضع است کہ اصل سمسعود از هھمدان است یعنی پدرش سعد سلان از مدان 
اہتم۔ تا :شفت جال-پاکھوز سکی گزید 1 ومدت شصت سال در لاھور ماندن 
ذلیل- روڈ است: که سنعوذ لازہا' در لاھور ہا بجہان: گذاشت و برای قویت 
این خی ئا از کلزنیش بر آورد,م دذیگکر ۔انات: ئد:کرہ نوبسان متاخرین 
را ھم دربیان آرم٠‏ مثلاٌ مصنف 'خزانه عامہ؛ آزاد بلگرامی رای عا ی خود 
را باین الفاظ در بیان میارد ٠‏ 
آمدن سعد در لاھور و شعر ھندی کین مسعود و حصوص صاحب 
دیوان بودن او بزبان عندی قرینەدی قوئی یت کة تولد او در هند 
واقع شدہ ء2 
ازین گذشتہ ممعود سعد درباره مولد خود در ملح شہزادہ سیفالدوله حمود 
میگوید : 
ہیچ_ نوع گناھی دگر غیدارم 
ہس حر اینکكهة ازین شہر مولد ومنشاست* 
بر ھمین سبیل ات اتشعار قصیدہ مزبور بدقت مطالعه کنم اک کة 
مسعود نه تہا در لاھور تولد یافت بلکه از زمسان طفلی تا بعہد شباب زندگانیڈں 
ر ھمین جا بسر بردهە و عروسی اش ھمین جا شد و از اولادثی رک سی ون 
نگ پسر میداشت و دو تا خواھرشهم درینجا ماندہ ونه تٰہا این بلكکهە تقریباً 
سی و حجہل تن از خویشان او ھمین حا زندػانی میکردندو ھمھن است کہ اومولدہ 
خویش لاھور را بدل و جان دوست میداشت مثٹلا خود مسعود سعد سلان 
در قصیدەای مدح سلطان علاعالدوله مسعود بن ابراھم غزنوی٠‏ لاھور را مولد 
خویش باینصورت قرار دادہ است ٭ 
سوی مولد کشید ھوثسں سرا یوبه' دخٹر و هوای پسر 
چون بہندوستان شدم ساکن بر ضیاع و عقار پیر پدر 
لف ہو تضر پر ػاقت را بعمل ہمجو افاق 5۰“ 


رک. ابن فندق : تاریخ بیہق (ایضا) ص رے 

آزاد بلگرامی : خزائہٴ عامسە مطبع نول کشور کانبور ص ٠١‏ 
فووراق: مود لہ اکا فی ب راضاس ا فپرالاآخوررامت) 
بر ایضاً ص ۸۰ 


۹ 


ک- 


۸ 
و در قصیدہ دیگر راجع بہ لاھور احساسات خود را اینگونهە ابراز میناید : 
چو یاد شہر لہاور و یار خویش کم نود کس کە شد از شہر و یار خویش نفور 
مرا بہست بہر حال و بہر وجہی جال حضرت غزنین ز شہر لوەاورۃ 
علاوہ برین مسعود سعد سلان قصیدۂ شکوائی کہ بیاد لاھور سرودہ درآن 
خودشض را نہ تنہا آفتاب لاھور گفتہ بلکهە فرزند عزیز لاھور قرار دادہ است و اینجا 
آن درد و اشتیاق کە برای لاھوردر دلش میداشت اینگونه ابراز مین|ید : 
ای لا ھور ویحھک بی من ح نه ای بی آفتاب روشن ! روشن جگونه ای 
ناگە عزبز فرزند از تو جحدا شداست با درد او بنوحهہ و شیون حگونەای2 
و ھمین اصل است کہ بدیمالزمان فروزانفر راجع به مولد مسعود سعد 
سلان بہترین دلیل آوردہ است کہ : 
منشا و مولد مسعود ان شہر لاھور و اظہار میل و اشتیاق مسعود 
بدان ولایت ہہترین دلیل است؛ د3 
علاوہ باینھمه د کتر شفق درین بارہ ببان روشنٹر ھم آوردہ است کہ : 
”مسعود سعد که از شاعران بنام دورہ غزنوی و سلجوق بشار است اصلش 
از ھمدانست ولی تولدش درلاھور ھندوستان در حدود سال جہار صد 
و جہل ھجری (.ممھ) اتفاق افتاد ء.* 
نه تنہا اینکہ مولد سعد سلان ٠‏ لاھور است ٠‏ بلکە بیشٹر عمر عزیزش را 
درین جا بسر برد و خودش بلکہ هھمه خانوادہ اس که دارای سی چہل تن بودند 
در ھمین شہر زیبای لاهور زند گی میکردند و وفات مسعود چنانکہ در بیان ابوالفرج 
رونی زیر بحث آوردہ شد باتفاق رای تذ کرہ نویسان درسال .ہہ ھجری در ھمین 
خاک لاھور اتفاق افتاد و اگرچہ متاسفانہ دستبرد زمانہ ھیچ آثاری از مزارش 
در لاہور باقی ماندہ ولی طبق دن و غرامد تور نا میران گنت "5ه 
مولدش لاھور است و اگرحہ نسلا ھمدانی است ول خودش اصلا لاھوری 


- +۰. ۱ 





× دیوان مسعود سعد (ایضاً) ص +و 

۲٠۰ئ ایضاً ص‎ ٢ 

بدیمالزمان فروزانفر : سخن و سخنوران ایران ٠‏ تہران ٠‏ مطبع مجلس ۰ ہ.۱+۳ھ 
جن ۴۹۷۴ 

م رضازادہ شفق : تاریخ ادبیات ایران (ایضغ) ص ہس 


۹ے 


شعر مسعود لاھموری دارای دو حللهہ اٰست ٠‏ اشعار جنبةە4ی اول 
آن امت یه در ایام مسریق و خوشحالی سرودہ و بیشتر از آن 
قصاید است ٠‏ اشعار جنبەی دوم مشتمل است بر اشعار شکواليهە یا حبسیات که 
در زمان زندانی گفته ٠‏ اول باید اشعار جنبەی اول را زیر >ث آرع ٠‏ 


مٴب, سیک شعرش 





مج, (ذ) اشعار جنبی اول | چنانکد ابوالفرج لاھوری در شعر فارسی لاھور 
قصاید غایندگی۔ زباعی۔ گول را ۔دارہ + پر مین سیل 
مسعود لاھوری ھم تمایندۂ قصیدہ سرائی عصر غزنوی درلاہور بشار میرود. 
واین سختورنه تہا درشعر فارسی لاھور بلک بین تمام مرا کز شعر و ادب فارسی 
آنزمان چه درغزنه و لوھور(لاھور) ؤ جه در خراسان (ایران) درشار استادان زمان 
و سخنوران معجزبیان میاید بلکهە فصحای آن عصر تتبع طرز شعرش را ھم اختیار 
ممودند ونہ فقط سننوران ثشبه قارمۂ پاک و هند بلکہ سخنوران ایران 
آن عصر ھم طرز وی را گزیدند و نویسندگان ایران نزژاد در مدح سبک شعرثی 
زبان ستایش کشودند مثلّ رضا قلی ھدایت میئویسد که : 
او (مسعود لاھوری) امپری ‏ بود بی نظیر و فاضل صاق ضمیر در رزم 
شیری بود دشمن شر و در بزم شیدی دیٹار بار و در شعر و شاعری 
کمتر کسی بای او رسید و فصحا تتبع و طرز وی را گزیدہ ٠‏ ہہ رگونە 
سن دست داشت و ہر شیوە و ھثر رایت افتخار افراشت ٠‏ 1 
اگرچہ مسعود لاھوری درناحیه ی لاھور پرورش و تربیت یافتہ ول ھیچ 
وقت از سبک شعر ایران آنزمان غافل نبودہ و ھمین اصل است که در شعراو 
سک خراسائی پیداستٹ ار یگویم که سبک شعرشں به سبک شعر عنصری 
مطابقت دارد عینا رواست ٠‏ 
علاوہ برین در شعر مسعود سبہک رودیق و منو چہری شم بنظر میاید ٠‏ 
له تنہا سخنوران پاک و هند و ایران بلک سخنوران افغانستان کە ‏ سصکز شان 
غزنه بود ہم معترف سخنوری مسعود لاھوری بودند مثلا عثان مختاری غزنوی 
معتقداست کہ شعر مسعود لاھوری نادرہ وتحفہ خراسان است و بر سخننئش 
ناپدید و بی پایان است ما اینجا چند اشعار از مختاری غزنوی کس در وصف شعر 
مسعود لاھوری گفتہ برای ملاحظه خوانندکان گرامی زیر تحریر میارع ٠‏ 
نر ال سخ تنگ گنت عیدان و خای۔ :يقَد ای مر سختدان 
ھر طبع کہ بر سحر بود قادر ازعجز چو مسحور گشت حیران 





و رضا قلی ھدایت : مجم۔الفصحا ٠‏ (ایضا) ج ۱:ص مہ 


خاطر نم دی شمی به معی فکرت نکشد سر ھمی ز فرمان 
چون جزو بکل باز شد معی زین خاطر مسعود سعد سلاإن! 
اپ رن م خابدید۔: ترمۃ حر سخىش ناپدید ‏ پایان 
ھر بیت کم اندیشه تر ز شعرت شد نادرہ تر تحفهٴ خراسان 
اقعار گرا ےر پان رق باشد اثر خام سلیان 


یك رسود را ناذرہ- کر از عله*' کراتان: قرار :3ا3ہ خھیاا یہ سرک خراتای 
اتارہ یگنت 
(11) طبیعت پردازی شعر مسعود لاھوری معجز بیان و سحر انگیز است ٠‏ 
78۲077 پر ×لیل ان تک ار :دلٹی۔ برحایته؛ "ذو ٭لہای 
دلداران جای میگیرد ٠+‏ حقیقت اینکە مسعود لاھوری مثل منو چہری شاعر طبیعت 
پرست و نقاش فطرت بودہ و هھمین اصل است کھ شعر سمسعود تاثر شگفتی دارد ٠‏ 
مٹلا ابنجا چند اشعار از تشہیب قصیدەای کہ در مدح سیفالدوله محمود نوشتهہ 
زیر قلم میارم ملاحظہه فرمایید حقدر شگفته و شیواست :۔ 
مگر مشاطە بستان شدند بادو سحاب کہ این بەبستشی پیرایه و آن کشاد نقاب 
بدر و گوھر آراسته بدید آمد چو نو عروس در کلە از میان حجاب 
بر آمد بکردار عاشقی رعنا کشیدہ داسن و افروختہ سرازاعجاب 
کہی لا باقة سی و گہ کافور کے حواصل پوشد ھوا و گە سنجاب 
واینجا حہ انداز تکلمی بکار بردہ ! ۱ ۱ 
ز چرخ گردان دولاب وار آب روان بگاە یىی گد آری جنین بود دولاب< 
قاری وقّی کەہ کلاسش را خواند خودشس هھمراہ شاعر بوی نافہ وگل 
ول سوندار گلہایق شدات: را تھا لیک و شسداعایق۔ بر غانف مج و پانگ 
ھزار و بلبل میشنود جنانکە اشعار زیر دارای اینہمهە صفات است : 
گل مورد خندان و دیدہ بکهشادہ دو طبع مختلفش دادہ فعل باد و سحاب 
بسان دوست که یابد وصال یار عزیز ‏ بساز فراق دراز وپسر‌از عناد و عذاب 
ببوی نافەی آھوست ستبل بویا تروغ۔ ‏ ررنک تنررانت ‏ لالة- رات 
ازآنخُحسته وشاہ اسہرغم هر دو شدند یکی جو دیدہ چرخ ویک جوچنگ عقاب 


تالیف: دیوان مختاری غزنوی ٠‏ رکنالدین مایون فرخ تہران مطبوعد تی علی اکہر 
علمی ٣ب‏ ۱خ ص ہم 
۳ دیوان مسعود لاھوری (ایضا) صفحدے . ك٢‏ 


۱ہ 


زار دستان با فاختةہ گان بردند کە گشت باران در جام لالە بادۂ ناب 

جو گفت بلبل بانگ نماز تح گل بسانمستان ‌بکشادچشم خویش از خواب 

7 ۵ 

بە پیش لالہ بنفشه سجود کرد جو دید کەھردو بر گی از لالہ شد یکی حراب 

مگر که بود دم جبرٹیل باد صا کہ ھمچو عیسب یس ءے‌بزاد گل ز تراب 

کنون مگر دمعیسی است بو یگل بسحر که زندہ گشت ازو خاطر ابوالالہاب 

در اشعار مزبور ذوق طبیعت پردازی مسعود 
عہاشتكت × اصلا این سیگ شعر مسعوٹ بے سک 


(1[ا) منو چہری و مسعود 
لاھوری 






لذا چند ادبیات منو چہری که دارای ھمین صفت طبیعت پردازی است 
ھم نقل میکنم مثلا دروصف طوفان و باران میگوید : 

فرو بارید بارانیٰں ز گردون چنان چون برگ گل بارد بگلشن. 

و یا اندر تھوزی مہ بارد جراد منتثشر بر بام و برزن 

ز صحرا سیلہا برخاست ہر سو دراز آھنگ پیچان و زمین کنہ 
ویک جای دیگر دروصف ہہار باینصورت نقاشی فطرت سیکند : 

بارد در خوشاب باز ز آستین سحاب 

وز دم حوت آفتاب روی بالا ناذ 

سخ وہ ان کے گشت پاز سَعەن پیڑ ٣یت‏ 
بلین قشی کو لت الک کاو روا 

و اینست اشعار مسعود کہ بہ عمین مصداق ذوق طبیعت پرستی مثل منو چہری۔ 
روشن میگردائد . 
فزار ٭دستان .با فاحة گان بردند کھ گشت‌یاران در ام لالہ بادۂ ثابٰ 
چو گفت بلبل بانگ نماز غنجہ گل بسان مستان بکشاد چشمخویش ازخوابة 

عیانست کہ مسعود لاھوری مثل منو چہری دامغانی یک شاعر طبیعت 
پرست ہا نشاط و زندہ دی است ومیخواھد که از زیبائہای آفرینش لذت پبرد ‏ 
و عمین اصل است کہ شعر مسعود لاهوری یک حس لطیف در نقاشی طبیعت دارد 
بلکە در آن حس لطیف موسیقی هم پیداست حقیقت اینکہ برعکس گوشہای عموم 
١٭‏ ابوالنجم احمد منوچہری : دیوان مٹنو چہری دامغانی , (تالیف دو ببرستین 

(نعاہصز0صهز18ا) ھازیمر سي پارس ےہہ۱م) ص ٣۲ہ‏ 
ہ. ایضا ص یہ 
٭. دیوان مسعود لاھوری (ایضاً) ص ٠٠‏ 


۸۲ 
یعی دہ شمین حس لطیف کار گند و او حسم غنحچهہ کل ر بسان حسشم مسبت 
از اتا یگنت 
پیش زیبائہای آفریٹٹٰ ر جندان ماھرانة نقاشی کرکة کہ شعرشں بشعر طیعت 
پردازی ادبیات انگلیسی مثل شعر ورزورد (طن ۲:۷٥‏ ۷۷) و شیلی (561160) 
بنظر میاید : : 
پ ڈیکز اشعار مسعود لاھوری را کە درایام مسریی و خوشحا ی سرودہ 
مطالعه کم ھمعجن شیوه شگفتگی حس میکنم مس علاو ٥‏ برین ھمه تسشّبیہات و 
استعارات بقل ال2 او یٹنل بویا جام لالہ و حچشم غنحه گل ء را بھ حشم مست 
نم با لے 'کرقن: 'ذارای: خفات سک خرااقنٰز ‏ اسے: ا تی للعقية- آن' تفلحات 
مثل دم جبرثیل ٠‏ دم عیسی و عیسی ملسعم ھم از افک5ر موروئی یعی از 
اوصاف سبک حخراسانی است ٠‏ ۱ 
اسکك و این حبسیات شرح احوال یک ںا پر رنج و عدات مسعود لاھوری ر 
در بیان میارد مثٹلا آن ایام پر رنچ 0 در بند گران و حبہس تاریک پسر بردہ د٭ رین 
اتغاز یں سوا ود گار ھی دیکندر: 


من درین حبس جند خواھم بود ماندہ بندی گران چنین بر پای 
ھفت سالم بکوفت سوودھک پس از امم سه سال قلعه نای 
بند بر پای من جچوباردو سر سن بر او ماندہ ھمجو ىار افسای 
در مرنجم کنون س٭ سال بود که بە بندم درین چو دوزخ جای 
ناخن از رنج حبس روی خراشس ذیتہ۔ ار کر3ة قد خون: بالاق 
نسنود گوش ھیچ موج لنیوشں در جہان ھیچ ان مدح سرای 
نه جو سن بود یک تنا 011 نہ جو من عھست یکسخن پہرای! 


اگر ما زندگانی مسعود ر در نظر آرع ہوم کهہ ادن فرد بتامی معی 
بزڑعی بودذہ ھو عم رزەی و تمام مراحل زندکانی ر طی کردہ یعی یک وقت از 
حیث حا کم و فرمانروای ناحیدەدی لاھور که ديیارومولد او بود ٠‏ بنظر میرسد 
ووقت دیگر زیر عتاب سلاطمن خزنوی آمدہ سه بار صعوبت اسری و زندانی 


۱ دیوان مسعود لاھوری (ایضاً) ص ۰۹ 


۸۳ 
'کقیدوای مکران' یت کہ ریا نوزدف عان غشں عویدہ کرة ون زندات سی 
ھفت سال در قلعه سوودھکف و سے سال در قلعەنای و دوبارہ ھشت یا نهە 
سال در قلعه مرنج وس رکوہ ایا ایل اآفتان کت ا مانشایٰ گرناگزتٹ کی 
زند گی پر سسرت و پر رنج دیذه باقد ٠+‏ ز تین افاراو از دلشش برخاستہ و موثر 
و پر مغز میباشد و ھهعت ارت که شعر مسعود بعد در دلہا حای میگرد ٠.‏ 
مثلا قصیدۂ شکوائی بہ سلطان ابراھم غزنوی که در زندان قلعه نای نوشته 


از غم و درد چون گل نرگس روز و شب با سرشک و با سہرم+ 
پا ز دیدهہ ستارہه می بارم یا بدیدہ ستارہ میشمرم 
قو ذلن سیق اس سر ان من حجگونه ز دیدهہ در شمرم 
اف لال و خرت :دیلہ رکم مد یقۃ زا زغم امت رم1 


عیائت كة انکپای ۴ رات اھ اؤٰ 7ڑ غرافلشن برغابند ون ذوعن ا2یل اف 
میجکد و این حال اشک خونریزی وگریهە زاری او در دل هر انسان تائبر میکند ٠‏ 
بر ھمین سبیل در اشعار زیر ایام پر بی للقتوتی حود را بیاد آوردہ 
بہ بدحال یل ود گر گونی خود اینگونه اشک خوفی مبریزد ٠‏ 
همه احوال سن فک وکا مد اش کون سکندر د گرم 
آبپ صاقٰ شدست خون دلم _-َٗ حخون تیرہ شدست آب سرمۃ2 
کاھی ازسختی جہان و کچ روی آسان باینصورت شکوہ میکند : 
ای جہان سخّی تو جند کشم وی فلک عشوهۂ تو جند خرم 
بسته از سن زمانهہ ہر حہ بداد راضغم با(ەۃ زمائه سر بسرمڈ 
ھمین است کهة ظامی عروضی سمرقندی کہ کا بیشں معاصر مسعود 
انی تی آن ضر ءوضو وھوں (اگیو مسوھ اق لال مرن لد از 
چشمش میریزد و راجع بہ حیسیات مسعود احساسات خود بدین الفاظ ابراز مینید ٭ 
ارباب خرد و اصحاب انصاف دائند کہ حبسیات مسعود در علوبجه 
درجةە زسيیدهہ است و در فصاحت بحه پایہ بود٠‏ وقت باشدکه من از 


٭ ‏ سہر> بیداری (لغات فارسی کا پنچندی) اتضا ص ہر 

دیوان مسعود لاھوری صفحه ۱ 

۲ ایضاً یں جب 

ہ نظامی عروضی سمرقندی : جہار مقاله٠‏ بتصحیح محمد قزوینی کتابفروش 
زوار ٠‏ خیابان شاہ آباد تہران ے س۱ صفحه ہے 


۴مہ 
اشعار او ھەی خوام موی بر اندام من برپای خیزد و جای آن بود که 
اْٗب از حجشم پریزد ) 
اصلا مسعود ھفت سال در زندانی سوو دھک و بعد سہ سال بزندان قلعه نای عمر 
عزیز خود را بسر بردہ از رھائی زندان نامید بنظار مپرسد وققتی مولد خود 
(ٰلاھَوز): را حالیکھ: مادر او پدرکی ‏ ىؤ دختی ‏ یىی رشن زندگی۔ میکردتھ :> ترک 
گرقہ پاردکی اد تا اہر عٌف بات آوری خر کا رداق > نات او دش 
را خستهہ و جگرشں را پارہ پارہ میکرد لذا ھمین حخاطرات خود را باین اشعار پر ملال 
لراز تر رت 2 


تیر و لیخ اس بر دلو جگر م غم تیار۔ دخر و پسرم 
که ہدیشان گذاردم شب و روز غم تار مادر و پدرم 
جگرم پارہ است و دل حسته از غم و درد آندل و جگرم 
نف خر ميیرسد مرا زشان نہ بدیشان ہمی ‏ سد ہہرم 


باز گثشتم اسبرں قلعه نای _ سود کم کرد با قضا حذرم 


برھمین سبیل وقی دلش از تنگ و تارییق و بلندی قلعه نای عان مپاید 
آن ایام حسرت و روز ھای حجگر سوز را باین اشعار اظہار میدارد . 


از بلندی حصن و تی وہ منقطع گشت از زمین نفر م 
سن جو خواھم کہ آسان ہی سرفرود آرم و زمین نکرم 
از ضعيیفی دست و تنگی جای دھیسہت سممکن کهە پپرھن بدرم1 


و افعار مزہور الیته گے“ نظامی سمرقندی را کی اگر حمسیات مسعود لاەموری 
خواندہ شود آب ار حشم مر یزد کاملا تصدییقی گنک ۰ 

رشیدالدین محمد عمری کات بلٰخی معروفک بوطواط 
در کات حدایق السحریق دقایق الٰشعر؛ حبسیات 
مسعود لاھموری را باین الفاظ ستودہ است ٭ 


دہ (11) سسعود و خاقانی 


و بیشترم اشعار مسعود سعد کلام جامع اہتٹ حاصه آنحے در حیس 
سے 5 تشے 

گزنہ استٹ مج ون از شعرای غ<م د۔رین شیوہ بگرد او ترسد 
نه در حسن معانیونہ در لطف الفاظ ء٭ 


دیوان مسعود لاھوری (ایضا) میں پک رپ 
رشیدالدین وطواط حدایق السحرئی دقایق الشعر ‏ صفحه ہہ 


۵ٌ۸ر 


7 
حق ابست کے 2 مم حمسیات مسسعؤود لاھموری ر نے حمسیات غم×صران 
او مسایققة کنم سمبیہع که ایخ گنتهہ رشیدالدین وطواط عہنا سزاوار مار منلا ا 
ما حبسبات مسعود ر ی4 حبسیات خاقانی شروانی که رِ از استادان زمان و شعرای 
عصر او بودم ٠‏ مسابقه کنم میبیذم کە حبسیات خاقانی ہر دل خوانندہ بان زودی تائر 
مکی کند کہ حبسیات مسعود لاحوری ہر دلین اینكکهە حاقانی در حبسیات زباں ثقیل 
. مے 
بکار برئه و مسعود لاھموری بالفاظ ساد و پر شور و مور شعر تا اك 
مثلا در اشعار زیر از قصیدۂ خاقانی شروانیق کہ در حبس گفتہ ہم 
ملاحظه شود 
آتشین آب از جوی خونين برائم تا بکعب 
کاسیا سنگیست بر پای زميت بای من 
کوه :خازاا زیر غتاف دامی ‏ ۔خازایٰ۔ ەن 
در سيه کاری چوشب روی سپید آرم چو صبح 
پشت بر دیوار زندان روی بر بام فلک 
۰ ہا . ۰ عے 
همین زندگنی پر رنج و تاریک را کہ درحبس بسر میشود مسعود لاھوری 


روز تا شب زغم دلفگارم ھمه شب تا بروزڑ بیدارم 
از دو دذدیدہ سرشدک حون بارم جوں 7 گفتار ھات یاد آرم2 


ودرغم جشم را بہ کل اون تعر کردن حنانکہ حخاقانی انہار داشته٭ 
است+٠ٰ‏ مسعود لاھوری ھمین مضمون را بديین اشعار پر سوز و اندوھناکے 
ابراز میناید : 


از غم و درد چون کل نرگس روز و شب با سرشک و باسہرم 


یا ز‌ دیدہ ہستا رہ می بارم یا بدیدہ ستا رہ میشفمرم 
در دل. من شدست حر عان من جگونه ز‌ د یدہ در شمرم 
کت لاله زخون دیده رخم شد بنفشه ز زخم دست برمڈ 





و دیوان خاقانی شروانی (بتصحیح علی عبدالرسولی تہران مم وش ) ص رپ سے ۲پ 
دیوان مسعود لاھموری (ایضا) ص ے ر-۳ر٢‏ 


ایضا ص٢‏ 


۸٦ 


اگر این اشعار خاقانی و مسعود را در مقابل مطالعه کنم روشن میشود 
کكکه شعر خاقانی برای خوانندہ بدون تال معنی را پیدا تھی کند و برعکس 
آن شعر مععود لاھوری دریک نظر معنی را بر میارد و ھمین اصل است که 
بر خوانندهہ پا شنونده تاثم زیاد تر میکند٠‏ در این مورد اقبال حسینۂ عقیدہ 
عیداره تو شحسات سروف لاقوی ے ٌ کی آڑ' حا کاتان۔ ایت :عغوست 
اینکە شعر خاقانی روشنر نیست و بدینجہت خوانندہ را جنان متاثر نکند : 

جسیات مسعود لاھوری علاوہ بر شور انگیزی یک فلسفەی پر مغز زند یئ 
انسانی را ہم دارد واین افکارپرمغز را مسعود بر شواھد دیگران در شعر 
نیاوردہ بلکە بعد از تحصیل تجربات زندگنی خودشس کہ دارای اوقات پر مسرت 
و شادمانی وایيام پر رنج و ڈلمورزی آنت ختاق رؤزگاز را برای عا افکارنیسازد ء 


مثٹلا در اشعار زیر بعنوان من نوادر و انکاں حقایق روزگار را در نظم میار٭د 


خرا ‏ تھر سا خی کر دی ' صا رر شغقلق جج غخزون 
تن به٭ تمار در ھوس بسن دل باندیثه جای غم کردن 
دوستان را و زیر دستان را نپ آورد مہم کرت 
دست ناراستی ردق نے کو قامت رستی بخم کردن 
عمر ناپائیدار جون شنان در پرستیدن صٍ ترتت 
ای برادر نکو نگر بوجود سازد اندیجّثه عدم کرخن 
نیست مسعود بعد باب خرد دل ز کر جہان دزژم ردن2 


بر ھمن سبھل در ایام آخر کے بعد از حلنت دولت غزنویان کنارہ 
جسته بسر میبرد از حاصل تجربات زندگی پرمسرت و رنج آور خود در قطعەای 
بعنوانل حسپ الحال؛ احساسات پر مخز ر اینگونھە ابراز میناید : 


چون بدیدم بدیدۂ تتبق کكهە جہان منزل ففاست اکنون 


زاد مدان ٹیک ىضر ر روی تر برقع خیاہت اکنون 
آن زبانی کكه مدح شاھان کرد مادح حضرت حداسمت ااکنون 
مدتی مدحت شہان کردم توبی.. تخامت دعامت ۰ا کنون؟ 





۱ دیوان مسعود سعد لاموری ص ۹9۹ . 
(ایضاً) ص .ے۳ 
پ دیوان مسعود سعد لاھوری (ایضا) ص ہہ ء 


ے۸ 


پیداست که سسع٭ود لاهموری آن حقایق روزکار را کكکهە حاصل زنن دن اوبسہت 
در جنین اشعار موئر وہر مغز در اوردہ اُمست يیعی افکارشس از دلشی برحخاستهہ 
در دذلِاق دیخران حای پیگٹرک و بمحمہزہت ئذیست اگر مہسعوٹ لا ەوری در 
قصیدەای '؛مدح سلطان مسعودء؛ در وصف شعر خود حقیقت را ابنگونهە اظہار 
داشتهہ است : 
من آنکسم که 9 نظم میں گویندہ بلفظ و معی دن جوںن ندارد استقلال 
72 ۰ ہے +٭ یہ کے 7 عے 
۰> ۰ عے 
خلاصهہ سیتوان یت ”گکو: ععشات۔ رذ لاھموری در مقابل حبسیات 
حاقانی حتما ە٭وثرو دلپذیر و حالیثر است٠‏ 
مسعود لا ھوری مثل ابوالفرج لا(موری رباعی 
ھم گفته است ول افکارشں را جدانه اظہار 
داشتهہ است جنانکہ خودشں میگوید ٠‏ 


م ۵. (َة) رباعیات سسعود 


در شعر مرا نیک و بد چرخ یی ات _. گو خواہ بگرد بر ەن و خواہ بایست 
هر شاعر نیک را قوی طایفه ایست واللہ که مرا بطایفه حاجت لیستۂ 
عدمەی رباعیات مسعود لاھوری تقریباً دوبیست و سی (,مم) بشار مبرود 
و اغلب از آن دارای موضوع عشق وم و فاسفه زندگی است ٠‏ دفتر رباعیات 


مسعود بدین رباعی آغاز میششود ٠‏ 


گر لک آڑ جن عراللومتے برا با وک گراق غری تقاقت اتا 
تا ذس ار ذدوز سی الد امت ىا جز روی تو آرزو ماندہ ست ا" 


ودرسعی عشق عحبوب میسراید : 


اشک من و رخسارتو ھمرنگ شدہ است روز من و زالف تو ڈہرنگ شدہ است 
کی برمن جون دھنت تنگ شدہ است همجون دل تو جان از سنگ شدەاست“ 


و آن فلسفه غم عشق کہ ازآن ابر چشم تر دارد و فاختہ بسعر ناله زاری میکند 





دیوان مسعود ص ۹. إ٘-.١١‏ 
پ ایضاص ہو 
دیوان مسعود سعد لاھوری (ایضا) ”ص ہ۹ 


م ایضاً ص ہو 


۸۸ 


وکی لالہ حامەی حود را میدرد د رین رباعی ڈلیوس ابراز میناید ٠‏ 


ای انز چرأست روز و شب حسم تو تر وی فاحته زار حند ثالسۓی بسحر 
ای لاله حرا حجامه د ریدی در ہر از یار حدائید حو مسعود مگرہ 


بعضی از رباعیات مسعود دارای بشرح احوال ارت تھتلۃ رباعی زیر کوفت و 
عذاب زندان او را شرح میدھد ٠‏ 


۱ ز‌ بند رحم پہن سہر افتا ل 3 پس برد بزندان ادب استاد م 
۰ ۰- ٭َ٭ ٠۰‏ 07 صےً ۰ : ہم ۰ 
اکنون شه شرق بند و زندان دادم وخ زبرای بند و زندان زادم* 


یک وقت ڈیک 9ئ مثل شمع از مہایت غم میگرید ٠‏ میگدازد ؤ میسوزد 


در آرزوی بوی گل نو روزم درحسرت ان نگار عالم سوزم 
ار مد ذ4 گونه کار ہی اموزم میکرعم 3ڈوعی گدازم و میسوزمڈ 


مسعود لاھموری حند رباعیات در نوصوع ابوالفرج لاھموری ہکه احوالڈن 


ہے ھی رت سے 2 : ۱ 
بن نقت شم نت اث ٹلا دزرباعی زیر موضوع شراب نوثی را 


ساق کے بادست من د هد جام شراب ازمی "امش ہی و ار د یدہ پر آب 
عی خوردن من درین غان ھست ؟واب "فتے درد کم آ کہ بود رد خراب4 


اکا رباعیات مسعود لاھوری را بهە رباعیات ابوالفرج لاھموری و عمر حخرام 
تقابل کم انصافاً میتوان گفت کہ مسعود لاہوری بہتر از آنہا کفتہ البتہ 
در قصید ران :ےک از ابوالفرج لاھوری سرودہ است ٠‏ 
ےم 'مابندۂ قصیدہ سرائی عصر مسعود لاھوری درآن صنف سخن کہ شہرہ گرفتہ 
غزنوی در لاھور قصیده است و در صحنەی قصیدہ سرائی جنان 
شعر ذلیدپر وا شیوا گفتهھ کە اه تنہا مشنزران یا بعد ذر لاھوز اؤ را :ہتودثد بلگد 
سخنوران ایران معاصر ھم او رابە تاج شاعران تعبیر کردند . 


دیوان مسعود ص وو 

× ایض ص ‏ جم 

۲ دیوان مسعود سعد سلان لاھوری (ایضاً) ص‎ ٣ 
طر۶ ایضاً زیرگ کی ہا‎ 


۹ہ 
اقبال حسین! جواله مرزا محمد خان آز نسخہٴ عکسی دیوان سائىی 
که در موزەمی بر بطانيهە میباشد ٠‏ چند اشعار سنائی را که دروصف شعر مسعود 
اھوری كگنتہ باینصورت نقل کردہ اآست ٭ 


ای عمیدی که باز غزنین را رکا یق رن ت گلمتان ”کے 
آنجه باجان خلق خلق تو کرد با چمن ابرھای نیسان کرد 
آنجە در گوئں شعر تو را ندی در صدف قطرہ ھای باران کرد 
جے دعا کوبعق کہ خود ھنرت مس تر کرایٰ, ہاب کر 
باتن وجان تو کناد خدای آنچه با خضر آب حیوان کرد 


اقبال حسین مینویسد 2 کہ اشعار مزبور در دیوان سنائی پیدا تھی شود 
وی آن نسخه دیوان سنائی که مقدمة و تصحیح باھتام رلیس رضوی در ایران 
بجاپ رسید ھمین قصیدۂ سنائی بعنوان 'در ملح عمید مسعود سعد سان 
باینصورت درآن موجود است : 


ای عەیدی کە باز غزنین را سیرت و صورتت چون مستان کرد 
آنچە درطبع خلق ٠‏ خلق تو کرد بر جمن ابرھای نیسان کرد 
و آنچ در گوشان شاء شعرت خواند در صدف قطرھای باران کرد 
حه دعا گوممت کہ خود عنرت 7را تشوایٰ ڈوران: کڈ 


عیانست کھ سنائی در اشعار مزبور مسعود لاھوری را از حیث پیشوای جہان 
سخنوری قرار داد اہت +۰ 
ہر ھمین سبیل معزی نیشا پوری دم در وصف سجنوری مسعود لا ھوری 
قطعەی گفنة 8 
شریف خاطر مسعود سلان را مستحخرست سن جون پری سلیان ر 
نسیج وحدہ که نوحلەای د هد ھرروز زکار کاہ سنن بارکاہ سلطان را 
زشادی اآدب وعقل او بدار سلام عمه سلامت و سعد اأُست سعد سلان را 
اگر دلیل بزرگیست فضل پس‌ نہ عجب ‏ کہ اودلیل بزرگیست فضل یزدان را“ 


:ن۸۷ ناء ا:2 ا قصہہ) ۰ ا ,8طا1 3۷3101514 1۲۶۵( ٠٤‏ ع صَ[أل۱م0ءتھ 1 
. ام۶ئ ٥310۔3۲5‏ 


.3 .ح 75:41 122-123 .ط .ازه ۔جرہ ہو:7۸1[ گر0 7061٤۰‏ بروزی06۳ باہو : 10+5815آ 31ا19 ٭ 
۳ دیوان ناف ٠‏ ( مقدمه و نصحیح ۰ رٹیس رضجوی ٠‏ حاپ ایران 5 ٣ش‏ ) 
کک دےے ہگ ےے 


نم دیوان معزی ٠‏ (باھتام عباس اقبال ٠‏ تہران ہ۱ م+؛ش) ۰ ص .۹۰ے 


۹۰ 


معزی نیشاپوری درقطعه دیگر شعر مسعود لاھوری را بدیندرجہ ستودہ اس تکھ 

"کلایشن را بعد قران حای مبہدشد 

در مجلس بزرکان خا ی سباد ہرگز پبرایهٴ بزرگی مسعود سعد سلان 
یک سخنور دیگر رشہدی سحر قندی کیهے کت بد ربار عُرٴنه بودہ 

وارحیثت شعرای مقدم و پیشوای شعرای آل سلحوق (ماورالہر) شا مرود 

دذدر بیت زیر مسعود لا ھوری را بنام تاج شاعرانء خطاب "3ہ انگ ۰ 

رسید شعر توای تاج شاعران برمن جو نو شگفتہ کل اندر بہار گرد جعن 

ودرابیات زیر شعر مسعود را اینگونہ ستودہ است ٭ 


سپاەہ علم تر است صد ھزار علم درخت فن تو ھست صد هزار فتنْ 
تو آن بزرگ وزیریکەازبلاغت تست بلند فرق معائی و راست قد سخن 


شرح داد عم کے رشیہدی سے قندی مسعود لاھموری را بے تاج شاعرانء 
خطاب ا و سنابی غزنوی او را پیشواى حہہان سخنوری قرار دادہ وامیر معزری 
نیشاپوری کە منسلک بدربار ملکشاہ ساجوق و از مس کز شعر فارسی خراسان 
(ایران) بودہ ٠‏ "کس سی ر بد پند رجه ستودہ کكه بعا۔ قرآن حای دادہ است “* 
پھداستٹ کے تة تنہا سخنوران گان شعر فارسی لاھور بلکهە سخنوران معاصر 
او چهہ از غزنه (افغانستان ) و خراسان (ایران) مسعود لاہوری را از حیث استاد 
زان بشار میاوردند و صنف نظم کہ بتوسل آن استاد زمان گردید قصیدہ است ٠‏ 
بنا بہرین مہتوان گنت که مسعود لاموری سحننوریست کہ ٦اا‏ کی قصیدہ زان 
عصر غزنوی را در لاهور کردہ است ٠‏ ۱ 
۵. سعادت سسمعود لاھوری تقریباء مھ ثناےمٹھ سعادت لاھوری پسر مسعود سعد 
(در عصر بہرام شاہ بن سمعود بن ابراھم غزنوی) سلان لاهوری است و طبع شع رکوئی 
در ورله گرفته بود ٭ حجدش سعل سلان شمدانی در عصر بپسعود (اول) بن خمود غزنوی 
ھمراہ اہر مورود* 0ت مسعود (اول) غزنوی از حہثت مستوق (حسابدار) از ھمدان 


وارد دارالسلطنته لاہور شدەو تا شصت سال در ھمین جا زندگی بسر میبردہ 





دیوان معزی ص ہوے۔ ‏ 
إ محمد عوق ٠‏ لباب الالہاب +۰ (براؤن) ایضاً ج ×ص ہےرسہہرے؛ 


٭ رک ابوالفضل یہق : تاریخ مسعود المعروف بتاریخ بیہق (ایضا )ص ٠٠ہ‏ 


۹۱۲ 


است٠‏ اگرچہ سعد سبان صاحب دیوان نبودہ البتہ طبع شعر گوئی میداشت 
مث سہیلی خوانساری این رباعی ازو نقل کردہ است ٠‏ 


گر بگزاری مرا و گر بنوازی از کوی تو نگزرم ببازی بازی 
چون باد بپایت اندر آم بثل گر چون خاکم ز در برون اندازی! 


بسن بس سلات می یسوت ہن۔ سد وفلاتق“ لافوری “کا ذکری سا سا5 
گذشت و از حیث بہترین ممایندہ شعر فارسی عصر غزنوی بشہار میرود در ھمین 
شہر زیبای لاھور ھم میزیستہ است ٠‏ ببیشتر احوال زندگئی او خود از شعرش 
بیها ہیترد گار اینکلا خق گا شس ایداقت تو یک ٹا نام سی کلان 
سعادت است و پسر خورد که صالح نام میداشت دوران مدت حبس مسعود 
لاھوری در حصارمرنچ 2 (موجھ تا .٥..٠ه)‏ ازغم دوری ہدرش ازین جہان فانی 
رحلت تمود و دوران همین مدت حبس مرنج مسعود لاھوری رباعی زیر در 
ستمە٭ی و شمین پسر گفته : 

در حبس مرنچ با جنین آھنھا صالح بیتو جگونهہ باشم تنہا 

گه خون گریم بمرگ تو دامنہا کہ پارہ کلم ز درد پبراہنہاڈ 
و اینکھ 
صالح پس ازین طرب فناید بیتو قالتہ گت و دو طرت تراود سر 
جان در تن من بیٹس نپاید بپیتو خود جان پس ازین کار نیاید ہیتو“ 
سر 'کاژن مسعود لا موری سعادت در همین شہر 
لاھور پا بجہان گذاشت٠‏ اگرچہه بہ سععادمندی 
پسرانەی خود از دست پدر عین سعادت یيیافت ول مثل پدر مسعود نتوان 


۵ الف . احوالش 


کتایفروش اسلا مھ سا چ ندارد ص و لے 
۲ مر نج ”بنا برین مدت ہشت سال در مسرنج گرفتار بردہ اآست و از ابتدای 
این حبس را یک سال بعد از جلوس سلطان مسعود ( وم) بگیرم یعنی 
+و مھ بایدت انتہای آن را درآخر سال ..ء ھجری قرارداد ء 
(رفیذ یاسمی ۔ مقذمےةے دیوان مسعود سکد سلان ۰ ہران "کٹانفروکن ادب ۰ تیمس ماہ 
۶۸ مرخ ص م(مسا 
دیوان مسعود سعد سلإن٠‏ (تالیف رشید یاسمی ) ایض ۹۸7 
م ایضا سپ ۱۹ے 


۹۲ 


گردید یعی آک3 بتویسل پدر حود بدربار ہہرام شناہ غزنوی متسلک کرذ ینہ 
ول درسخنوری بپایهہ نرسیده و البته ورثه شعر گوئی را از دست ندادہ. 


و٭یاےےہ 


احوال زندگانی این سخدور خیلی کم بدست آمدهہ است بجز آنحهہ مسعود 
سعلدذ سلان لاھموری احوال خانوادہ حود ر در شعر آوردہ اآسہست ٭ 

مثلا در زمان مسعود (سوم) لن ابراھم عغُزنوی تمام کار سساطت بپلدست 
خواحجة طاھەر بن لی ژقه”الملک بودها از حیثت وزبر خاص و خازن سلطان 
مسعود خدمات انجام میداد و سسعود سعد سلان بتوسل خواجہ مظفر کہ یی 
از خواحکان لاہور بودہ بدولت طاھہری راہ جستہ بود و بنا بر اعتاد کلی بهە 
خواحهھ مظفر پسر حود سعادت ر باو سپیردہ بود ٠‏ وقتيکه در ص نج غعہوس 
بودہ درین سورد حقگزاری از خواجه مظفر کربوە میکند : 


از خواجه ظلفر کربوہ امروز ہزار شکر دارم 
غافل نم و یک یکن من بر خود شب و روز میشارم 
اسوز جو عاجزم از حقشں بعضی بدعا همین گزارم 
او ھم نہ کند مرا فراموشں تا., بستهہ یبس این حصارم 
فرزند سعادتم که او را بندست بدو همی سسارم 
در دولت طاھری زدم جنگ زو روشی گرقفت کارم 
در دولت او بدولت تو ار بخت ھی امیدوا رم* 


٭ 


در یافم کكه در عصر اوایل مسعود بن ابراەم غزنوی ( ۲و۹مھ) سعادت 
پسر مسعود لاھوری هنوز بہ سن بلوغ نرسیدہ بود و میتوان کی که تقریبا 
بے سن دوازدہ رسیدہ باشد علاوہ برِن اک دراحوال زند گی سعادت دقت کیم 


دلیل دیگری درین معنی بدست مياید یعنی بقول ھذت اقلمد سعادت بدربار 





ر ریمیرڈ ا لافوق لاف اسر تلافک تا) جار انس 
واینکه 


طاعر ای شاہ خاصه ایست ترا که بگپتیسٹشی کس ندید ھهال 
شاہه شاہان توق یقین و ترا هہمهہ شاهان نیند جرز عال 


(دیوان مسعود لاھوری ایضاً ص ہ٠م)‏ 
حمد عوق : لبابالالباب (تالیف رشید یاسمی ) ایضاً ص ںہ 


× دیوان مسعود سعد سلان : (تالیف) رشید یاسعی ایض یچ 
۳ امن احمد راری ٭"ھفت اقام نخ عحموعہ آزر مرہ 7 ٦‏ سمش رہ(5--1 ۵۸۳ ا 


۹۳ 


سلطان ہہرام شاه بن مسعود ەم منسلک بودہ و بقتول لین پول ٥(‏ ہہ 3-]) ٠‏ 
سال جلوس سلطنت : ہہرام شاہ پانصد و دوازدہ هھجری مطابق یکیزار یکصد 
و ھزدهہ سلادی (+,ہء۔ھ ۱۱+۸ ام است و در آنوقت کہ بدربار بہرام شاہ 
پیلک لہ عتما بھ سن شعور تقریباً در حدود سال سی تا سی و پنچ (,م تا ہم) 
رسیدە باشد و اگر تخەيتاً سن او را سی ودو(ہم) متعین کردہ شود عال 
تولد سعادت (ہ ہس ٢س‏ ےہ .ہمھ) یىی جہارصد و هشتاد (یرمھ) بر میاید 
و اگر درسن ولادتش دوازدہ(,) سال را جمع کم ( رم +۲ سے ومھ) بسال 
جنوس سلطنت مسعود بن ابراهم غزنوی کملاً مطابقت میکند ٠‏ پیداست کھ 
سال تولدش تقریبا چٍہار صد و ہشتاد (ہرمھ) است : 
اصلاِ مسعود لاھوری کہ گرم و سرد زمانہ را چشیدہ و بانثیب و فراز 
زلد کی سا کھای امن تگال ئا انف جردہ اس کو کساھارا آن ان 
سازی آ1 بیکرد.مثلآدرقصیدهہ ای بر سبیل شکوۂ روزەار نابکار کهە نا قدر 
شناس علم و فضل میباشد در ابیات زیر کە در مدح ثقه“الملک خواجه طاھر بن 
علی و سلطان مسعود (سوم) کرت سعادت را طنراً دعوت متتعف گل باند یھ“ 
جولایگی اختیار کند زیراکه زمانہ قدرعلم و فضل را نشناسد ٠‏ 
جون حال فضل بدیدم کی حیست بگذیدم 
ز کر پیشه جولایگی ز پر پسر 


اگر سعادت خواھی جونام خویش ھمی بسوی نت گرای و طربق جہل سہر* 


به ھمین مصداق وقتیکہ مسعود لاہوری در مرنج بحہوس بودہ رباعی 
زیر عم برای این پسر گفته که در آن سعادت را مایل با هر کوشی میکند : 
سی گومت ای معادت ای نیک پسر ‏ درباب ھنٹرکوشں تو ای جان پدر 
وین مايه بیندیش کھ از ہر ھٹر بر تیغ گہر بی و بر نیزہ کمرۃ 

بر ھمین سبیل در رباعی دیگر از دوری پسر خود بدین الفاظ جانگداز 
پہ نہایت حسرت و یاس میٹنالد کہ : 


مسعود کەہ بودذ سعد سلان پدرشں حایست که از جرح گذشته اس سرششس 
آن باد حه گوئی که سعادت پسرش دارد خبرشں کهہ ید أو را حرش4 


.9 .ط .از .٭.چہ .دہ :هار( 1:0::1101+407:+:۸7ء1 7 ]4٥ ۲۱۰٥١٠٠.‏ ٭ 
۲ دیوان سسعود سعد سلان (تالیف رشید یاسمی) اإیضا ص ٢١۸‏ 


ایضاض ہ ۱ ك۳ ایضاً می ون ۶ے 


۹۴ 


سعادت خودش ہخلنور بودہ و هھمین اصل است کہ سمسعود لاھوری 

چنانکە در ایام گرفتاری درحبس بہ دیگر سخنوران معاصر در شعر خطاب میکرد 
بہ ھمین مصداق بهە پسر خود ھم در شعر پیام رسانی کردہ است و میگوید 
بدو نوشتم و پغام دادم و گفتم . کہ ای سعادت درفضل یچ رنج مبر 
۱ بعضی اڑ تذکرہ نویسان كکنیت سعادت را ابو سعد یا 
ابو سعید ھم نوشته اند مثلّ اہین احمد رازی ذ کر این 
سخنور بدین الفاظ در بیان آوردہ است ٭ 

ابو سعد بن مسعود بن سعد سلان جزو آن کل و برگ آن کل بودہ 

کنوز شجر ذات او نہال و قمر او هلال بودہ کہ در مجلس سلطان 

بہرام شاہ بدین رباعی ویرا امتحان کردند و او بدیہہ گفت سلطان فرمود 

تا دھنش بزر کردند : 
ھموارہ رخ نگار ما نواست نہ کل زمن روی رخ نار نیکوست نہ کل 
ما را رخ دوست باید ای دوست نہ کل زیرا کہ گل چشم ما رخ اوست نہ گلہ 
دیگر ابیات سعادت لاھوری در سفینهٴی فرخ با کنیت ابو سعید بن مسعود بن 
سعد سلان ہم درج شدہ است : ۱ 





ك۵ پا مم سک شعرش 


آن قو مک اذشان رہ احرار سردئد احوال حجہان باطل و بازیچهة شمردئد 
حنت زدەن را بکرم سی کرفتد جون دست گرفتنند بران پای فشردند 


قومی همه نوکیسە و نوکاسە کہ از بخل ‏ نام کرم از ثامٴ ہسٹی ‏ پنٹردتد 
زان قوم کە ما دیدیم امو ز کسی ئیست گوی کہ بیکبارہ عم پاک بردند 
این نیز عجب تر کھ ھم از بخت بد سا 
با خود هھمه جبیزی جو کا وو ا ٴ 
جنانکہ ذ کر احوالش خیلی کم بتذکرہ آمدہ است بر ھمین سبیل شعرش ھم 
کمتر بدست ما رسیده ٠‏ بیشتر تذکرہ ھا رباعی مزبور را درج کردہ اند البتھ 
سمہیلٰی خوانساری دیگر ابیات سعادت را باکنیت ابو سعید بن مسعود بن سعد سلإان 





اسین احمد راڑی ٠‏ ھفت اقلم ٠‏ ن خ مجموعه آزاد شہارہ .ہم نمبرہ ۸۶۲1-5 
پر پ مم پا 


× محمود فرخ : سفينله فرخ. سشہد. .س“سم+ھ شض ٠‏ ص ہم 


بدین صورت تقل کردہ است ٭ 
بر گل عبیر داری و بر لالەه مشکناب بر نار دانه لولو و بر نار دان گلاب 


درحلقه لعل وگوھر و در گوعر آب حضر در آب عکس این و انی میان آب 
در روز ظلمت شب و درشب چراغ روز درشام صرح صادقف و درسايهة آفتاب1 


پیداست کہ کلامش خبلی جالب و دلہذیر و شیوامست و تشبیہات و 
استعارات را باینخوی در شعر سفته کہ یک عکس جہرەی زیبای حہوب دل 
آرام را بچشم خود میبینم خصوصاً آن گوھری کہ در حلقەی گوئشں محبوب 
آویزان است تاثر آب خضر را دارد و خیلىی شفاف و درخشان امت و درآن 
عکس رخسار آتشین حبوب کہ جلوہ میکند حس میشود که اصلاً آتش میان 
آب است یعنی صنعت حسن معنی را پیدا کردہ یعنی جہرہ محبوب را کاھی بروز 
روشن و زلف را بہ ظلەت شب و ػھی زلف را بە شام و چہرہ را بہ صح 
صادق یا به آفتاب تعبیر کردن ھمه تشبیہات خملی عالی و شیواست ٠‏ 
اگر این چند ابیات از سعادت لاہوری کہ دارم بدقت مطالعةه کم باید 
تسلم کرد شعرش کہ چنان پختگی کلام را مشہود است حتماً اوصاحب دیوان 
بودہ البتة دستبرد زمانه ھیچ دیگر آثاری ازو بای نگذاشته ٠‏ 
از لحاظ سبک ٠‏ شعرشں دارای ہمة صفات سبک موروئی یعتی سبک خراسافف 
است و درشعر گوئی تاثیر پدر را البتة میداشتة است ٠‏ 
٦,یوسف‌دربندی‏ ‌لاھوری(تقریبان ھتاہ ,وھ)| احوال و اذکارش کہ از قد ترین و 
عصر خسرو ملک بن خسرو شاہ مستند ترین تذکرہ ھا بدست آبدہ 
است از لباب الالباب عوق است و عوق رقم طراز است کہ : 
الامپیر العمید ثقهالدین جال الغفلاسمه“ یوسف بن محمد الدربندی ٠‏ ہو فور 
فضایل مشہورو بصنوف حامد مذ کورو کال براعت و تقدم او ہر اصحاب 
صناعت عخٛصوص و قصر فضل و بزرگی او را بنیان مرصوص ٠‏ در دوات 
حسرو ملک آاس تسا دید و مناصب خطہمر را متقلد شد ۰ ٭٭* 


۱ ٭حہملی خوانساری ٠‏ حصار ثنای بشرح حال مسعود سعد سلان ٠‏ ایراں انتشارات 
کاب را ماق عو 
× عوفق محمد بن عحمد : لبابالالباب ٠‏ (ایضا) ہ ج ؛ ص ۹٢ہ‏ 


۹ٛ٦ 


طبق بیان مزبور پیداست که نام این سخدور یوسف و نام پدرش 
ہ الف* احوالش لے است و خود یوسف لاھوری که بالقابات امیر العمید. 
اثقه"الدین ٠‏ جال الفلاسفہ مرف فابد مد کوز ات ععما روز اتضابق :خرد 
مشہور بودہ و باوصاف بزرگی بی پایان خود بر اصحاب صناعت تقدم میداشت بلکه 
یاید گفت کہ منصب بزرگ یافته بودہ٠‏ یعنی بتوسل اوصاف خود در اوایل 
ایام عق برا ز تو ملک شاو تی کلک گردند سانکه عری ودک 
”در اوایل ایام خوانی او را قصاید است از مغانی غوائی خوشتر و از ایام 

جوانی در نعیم کامرانی دلکش تر ٠‏ ٴ 
تصدیق شد کہ یوسف لاھوری در اوایل ایام جوانی بدربار خسرو ملک شاہ 
غزنوی منسلک شدہ درمدحش قصاید سرود و زندکانیش را بکال خرمی و شادمافنی 
میگزرائید ٠‏ اگر جە عوف نہ سال تولد و نه سال وفاتش زیر قلم آوردہ است وی 
بر دلیل این کم در اوایل ایام جوانی یعنی تقریبا در سال سی (.م) سالگی 
بدربار خسرو ملک شاہ غزنوی منسلک گردید و بقول لین2 پول (ہ(وہ< ۰دعا) 
عضو ری نک فا انال عمعوہ ےکور ھا روہ ہر وم امت لذا حلسن 
میتوان زد که سال تولد این سخنور ےہ - .سم ےم ھجری سیباشد و برای اینکه 
بعد از عصر سلطان مزبور ذکرشی نه در تاربخی و نه در تذکرہ ای آمدہ است ٠‏ 
لدانت که سا ہشن آزڑعال آکر ۔خحسوثتلک می یی از رھ چجرر رر 


کے 
وھ عافد 


اگرچہ عالم جوانی بہ نہایت آسایشہا بسر بردہ ولی کہ فلسنی بودہ 

انزاز کڈ را دریافتہ بود کہ گل دولت دنیا ىی زحمت خار ٹیست لذا رثتہٴ 

دربار را گہستہ کر عزلت گزید و در ترک مقام عا ںی یافت و آخرالامس 

ذو قعن: خا کے پا کے لاھور مدفون گرذید جنانکهە عوق در بیان اآوردہ است 
و ٰ 

”'(یوسف بن ممد الدربندی) دست از اشتغال سلطافنی باز کشید و پای 

در داسن قناعت اورد و اترواو فلت را سج غ و ذواتی: اختار کرداوؤ 

مقامی عال یافت و یک از مزارعای یٹس کک در خطەی لوھور تربت اوست 

ھر كهە در بند کخایشن ات تربت در بندی او را دربن معی یارسمت)؛ ٭3 


و عوق عمد بن مد : لبابالالباب ہج ص ٠١١۹‏ 


9۰ .ط .از .حہ ۲۱۰٥١۰1٥٠‏ ۲31 ؟ 
س غعوفق محمد بن محمد : لباب الالباب (ایضا) ج : ص ١١‏ 


ے۹ 


وی متاسفانهہ امروز دستہرد زمانه ھیچ آثاری از تربتش در خطەی لاھور 
تگذاشته و باوجود تعثتیق و مطالعدەدی تواریخ وتذکرەھای ما بعد ھم چمزی 
راجع بہ آثارش زیر قلم نیاوردہ شدہ است البتہ طبق بیائات مزبور کهھ یوسف 
در بندی تمام زندگانی خود را در ھمین دارالسلطته" لاھور بسر بردە و در ھمین جا 
مدفون شدہ حتما لاھوری است ٠‏ 
حنانکه ڈنٹث روز کات ھچ آناری از تربہتشں لک ات 
بر ھمین سبیل شعرش ھم بای تماندہ بجز سەہ تا قصیدہ 
از ردیں م کھ بتوسل لبابالالباب دریافتم ٠‏ البته سیتوائم راجع بە سہک شعرش 
چیزی بگویم پر :دلیل اینكکهە 'کایشنی استادائه و فلسفیانه است و شکویات 
و حتایق روزگار را حای است٠‏ 
اگر ما کلامش را بدقت مطالعه کنم روشن مه گا عو نت 
دربندی لاھوری مثل شعر مسعود سعد سلان لاھوری یک زندگنی رنجورو پرملال 
1ی فسی تا کان اق با ھاذھ مقر نکاس رک و اک کا اکفعارتی :زا 
بر سی فو مل وک ان عا فعض اکس بکت 
صا از روی تاریخ اگر آن عصر را کہ در آن یوسف دربندی لاھوری 
میزیستهة بدقت مطالعه کردهہ آيید روشن میشود کہ یک عصری پر آشوب بودہ 
وجب اینکہ عنان حکومت از دست خسرو ملک کہ آخرین تاجدار غزنویان 
بودہ در رفته بود چنالکە میر خواند رقم طراز است کہ ٭ 
حسرو ملک بعد از انتقال پدر در لاھور بر تخت عکویت نشست ٭ 
او پادشاھی بود موصوف ججلم و حیا در عشرت و طرب افراط مینمود بدین 
ہب فتور تمام بملک راہ یافت اما و ارکان دولت از وی آزردہ شدند و 


ب, سبہک شعرش 


عورات و خادمان اودر زمان او بمرتبہ فرماندھی رسیدند در آن ایام 

سلطان غیاثالدین عحمد سام غوری خغزنین را تخت گاہ ساختہ هر سال 

نکر عدَوٰدذ۔ ‏ عثلوتان: سیکھیة کا جرف رہ اہ 'یائن وخمسايه 
(بره) بلاھور رفت و بر آن مملکت استیلا یافعہء 1۰ 

طبق بیان مزبور کہ امراھء و ارکان دولت از وی آزردہ شدند و عورات و 

خادمان او در زسانش بمرتبهە فرماندھی رسیدند ٠‏ پیداست کہ انصاف نماندہ بود 





عمد بن خاوند شاہ بن محمود المعروف یه میر خواند. روص الصنا ٠‏ چاپ 
ایران ج و جا من و ۱ 


۹۸ 


یوسف در بندی لاھوری کہ در اوایل ایام جوانی بدربار خسرو ملک غزنوی 
ستھھ انت ال گی اھ عاللااقه ساگی او کر 
ممودند و مثلا شەسرالملک امبر نار کكە یکی از اراکین دارالسلطنه لاھور بودہ 
ب٭ یوسف دربندی لاھوری دست تظلم دراز کردہ بود چنانکهہ یوسف دربندی در 
تضیای تکران عناگاری- ئن را ایخ آفتان پ لال ابراز غوت امت 

جنا مکن کہ جفارانە در خورم آن به کە در زمانه وفا را بیرورع 
تاق برای وصل تو دل در فتانہم تاکی زدست ھجر تو خون جگر خورم 
درما چە دیدۂ کە ھمی نگری تو بیش بگزار تا بروی تو یکبار بنگرم 


در وصل تو ز لطف زبانیت عاجزم در ھجر از سرشک نائی توانگرم 
از خود روا مدارکهە در راہ عشق تو یىی رھبر وصال در آئم و بگذرع 


ظلم فراق ازهما کوتهہ کن ارنه ما 
این عظمت بحضرت صدر جہان برےم 
اپنجا ازصدر جہان مراد بہ خسرو ملک شاہ غزنوی است ول جنانکه در 
تاریخ آمدہ است کہ درعشرت و طرب افراط مینمود بدین سبب فتور مام بملک 
راہ یافت و از روی ھمین اوضاع سیاسی ھیچ شنوائی یوسف دربندی بدربار 
خسرو ملک نشدہ باز یک قصیدہ شکوائی بخدمت آن ساطان گزرانید کهە 
باینصورت آغاز میشود : 
رنجور دل شکستہ و حیران بماندہ ام کز حضرت مبارک سلطان باندہ ام 
زآن گرد ری تگردد شادی که سال و ماہ در تی من موسی عمران عاندہ ام 


ان ذوسات مقلق و خاراق۔میرنات بر گوشهٴ ز عالم نسیان ماندہ ام 
بن چسود ملایک اعیان نے پر مراد اندر میان منتی شہطان ہماندہ ام 
در صف کار زار نحوست ہہر مقام بی مغفر سعادت و حخفتان ماندہ ام2 


و چنالکە بذلت تاوان و جرمانه ھم رسیدہ بود ٠‏ پریشان حا لی خود را باین صورت ابراز 
میناید که 
گه در ہبوط عزم و گھ درصعود ذل باانتشار حال پریشان عاندہ ام 





عوق محمد بن ممد : لبااب الالباب (ایض) ص ہ٠‏ 
۲ ایض صض ے١٠‏ 


۹ 


سن یوسفم و لیک چو یعقوب روز و شب در پیشگاہ خانهٴ احزان ماندہ ام 
پیدا جو آفتا,م در ھر هہثر ولیک در زیر ابر عطلت بنہان جاند تا 
پای رجای رفته و در ذست ا ات جیزی تماندہ بی سر و سامان بعماندہ ا 
نہ خط و نہ خطاب عزیزت بدہهہ ام ۱" در روضهٴ مبارک رضوان عاندہ ام1 


ذر-یف مربور آڑ غر رؤضد“ مارک رغران عاننء رات یا دونان :خراز 
حسرو نلت ات ”کہ یوسف د ریندی ر تا ے4 سلطان مزبور رسیدن باز ماندہ بود ٭ 
آخرالاس دست از اشتغال سلطانی پار۔ گید و پای در داسن قناعت و عزلت آوردہ 
قصیدہ زیر را آخرین بار بدربار سلطانی رساند ٭ 


چون گرد بادم از دل و با چشم پر غمم در عین رنچ دائم و خوف دمادمم 
حیران دل شکستهہ و رنور ناتوان پر آوج موج ھم ومہجورودر شمم 


مہرم ند ام ولیکن در هھجر روزار ‏ موقوف حادثات قضا ھاىی مبرہم 
کم میک بنزد کسی اختلاف از آنک ‏ درکنچ بیت احزان جون گنج بر هەم٭ 
پیداست کہ اشعار مزبور آن زندگانی یوسف دربندی را عکا سی میکند که 
باوجود خدمات ى پایان دربار سلطانی ھیچ صله ای ازان نیافتہ معتقد ساخت که 
گل دولت دنیا بی زحمت خار نیست و ھمین اصل است کہ خود را در عین رنج 
دالیم وخوف دمادم روزڈار حس سیکند و بچشم برام خود خوئریزی میکند 
وحتا ھر حرف شعرثی دلگداز و هر قافيه مثل چشم پرکم و خوف دیمادمم 
مہجور ودرھمم پرشور و پر شکوە است کہ سبک غۂعر انوری و خاقانی را یاد 
میارد و بر دلیل اینکھ زندگانیش بہ زندگنی پر رنچ و پر ملال مسعود سعد 
سلإان لاھوری تطبیق میکند فکرشس درشعر مثل فکر مسعود سعد سلان لاھوری 
ھم مطابتت میناید و بر ہان سبیل احوال زندگنی را ھم درسلک غغعر میسفتند ٠‏ 
مثلڈ در اواخرالایام سختہا بسیار دیدہ رنجہا کشیدہ بود اصلاٌ نائب السلطنه" 
شمس‌الملک امیر ناصر یوسف دربندی را زبان بندی و چشانش را کہ کور کردہ 
بود واین واقعه را در اشعار زیر دربیان میارد که ٰ 
پار ار بصير بودم امسال اعمم دق کی فصیح بودم اسروز ابکمم 
ازمن ھمی چه خواہد چرخ ستیزہ کار ‏ کز تیر نائبانش چون قوس پرچمم 


۱ ری حمد بن محمد ٠‏ لباب الالہاب براؤن (ایضا) بن ج3 
‌,ە وی4 (هبوط۔ذلت) عزم ٠‏ جرعانه (عطلت ٠‏ بیکار ٠‏ تاف) 


ہ..٭.إ 


فی من عزیز مصرم وئی قیصرم نه حان فی کسری و قبادم و نی سام و رستمم 
در ملک حق تعالبٰٔی بر روی این زمین یک بندہ ضعیفم وت کو ز ھر کمم 
اقدام دھر دانی بر سن زہر جیست داند که در طربق صیانت مقدمم 
از تیغ طمع مفسد مہلک مرفہم از تیغ حرص قاطم قاتل سسلمم؟ 


و جنانکه آدم را از جنت برون فتادہ شده بود بر ھمین سبیل افتاد گی خودشں 
را از دربار خسرو ملک اینگونه ابراز میتاید ٠‏ 
از عضرق که: :حنث غدلث :ین زمین بیرون فتادہ اگ 'ىانند آدممڈ 
وآخرالامس که دربار سلطانی را ترک گفته ملقدەی درویشان در آمد از تمام 
ملک و دولت جہہائی و حاہ حسم فانی مستغی شمدہ خود را حضرت شاہ معظم 
خداۓ ذوالجلال منسلک: گردانید حنانکه میفرماید که 
ملکم ز کل دنیا ملک قناعت ست در عزم اگرچہ کہ گم کردہ خاتەم 
خواھ مکہ بی تلہف یک لحظہ دم زم بر می نیاید از غم بیمارسان دمم 
عمرم باخر آمد و ھیچ آرزو ماند جز آرزوی حضصرت شاہه معظ٭م3 
وو ذر شمن معی قلعه مسعود لاھموری خیلی معروف اسنٹ کو 

چون بدرم بدیدۂ تحقیق کهە جہان منزل فناست کنوںنہ 
واینکكکهە 


آنزبائی کہ مدح شاھان گفت ما دح حضرت خداست اکنون 

پیداست کہ سبک شعر یوسف دربندی لاہوری مثل ہان سبک شعر 
مسعود لاہوری است و بر دلیل اینکكە دارای ہەاآن تشبیہات و استعارات موروٹیق 
مث خود را بہ قیصرو کسری و بہ رستم وسام تقابل کردن ہەاآن افکار ایرانی 
شہادت میدھد بدون تردید میتوان گف ت کهہ سیک خراسافئی ؛ است ٠‏ 


إ١‏ عو : لباب الالباب براؤن (ایضاً ) ج ص ٠۰١‏ 
۲ ایضاً گض ے١‏ 
۱ عوفق ۰ لباب الالباب ٠‏ براؤن (ایضا) ج رص ہے 
م دیوان مسعود سعد سلان لاھوری (تالیف رشید یاسمی ) شرکت کتابفروش 
ادب ٠‏ طہران ۱۱۸ص ٢ہ‏ 


).ا 


ے ۔ آخرین سخنور لاھور در عصر غزنوی 
منہاج الدین لاھوری انقراض سلطنت غرزنوبان را بکال صحت ‏ ےحمل در 
سلطان سعبد معزالدین حمد سام طاب ھمرقدہ ھر سال از غزلین پ٭پی آمد 
وولایت ھند(لاھور) وسند ضبط میکرد تا در شہور سنہ سبع وسبعین و 
حمسمایته (ڑےےە۵) بدر لوھور (لاھور) مد و پیل و ہسر ازحسرقو ملک 
سد وؤباز گت تا در فہورسىه ات وظالت رو ه) لٹگی یذر اوخور 
آورد و لوھور فتح کرد و خسرو ملک را بعہد بیرون آورد؛ :2 

معلوم, شد اگرچه فورود غوربان در لاھور (ہاکستان باستان) 
در حدود سال رھ“ > رخ داد ولی اولین بار است کہ غوربان در سال 

بودہ شکست دادند و اصلاً انقراض سلطنت غزنویان در ھمین سال بوجود آمد ٠‏ 
ڈتاریخ مشہور اسشت که بعد ار عصر سلطان مسعود (سوم) لن ابراەم 
غزنوی (و.ھ) بین جانشینان او خانهہ جنگی درمیان آمد و وجب آن یک 
انتشار سیاسی در مملکت غزنوبان (م ٥ھ‏ یک زمانهٴ پر آشذوب بودہ و اوضاء 
ےد 
سیاسی چنان رفتار کرد کهہ آخربن تاجداران غزنوبان تقریبا تا حفتاد سال 
(و تا مھ مہلتّی نیافتند کہ شعر و ادب فارسی راسر پرسّی کنند نتیجه“ 
در چمنزار شعر فارسی لاھور ھهم خزان آمد ٠‏ البته درآن چمنزار شعر خزانخوردہ 
صدای یوسف دربندی کہ شرح احوالش گذشت سیتوان شنید و بر دلیل اینکھ 
یوسف د ربندی لاموری در عصر آخرین تاجدار غزنوبان حسرو ملک حان بحق 


×٭|طاہ حصعطا ۱ءءَءءء ٭×ہٗ زاعمہ ٣٥٢٢‏ ةصہہ۶ ہم 11 ز(نعا: ہا( زادو٥حا١٦)‏ ]ٴ۶ ٭ 

3۷۸۵۱١٠۱440‏ 31 ۲3۲نڈ ,طعاط:()۴۶٣۰٣‏ ج4:1-۳:1١طذ‏ ٥ہ‏ طءلہء ب,ەمئرہ ا زط ۲8ع 

٭ا٥٤ 51٣۲۹٠۱٢٢ ہ١ )۰٥ ٦‏ 3× 18-4ءو0ز ٣۷ط‏ زاەنا ,٭>اہہ٢‏ ٤ء‏ :لاحم +٭طاہ 554 
۲٥۶۰۱۶۷۰۰‏ ز۲ط 


-۱×0] ,1864 م٥‏ اااھعاج:) :۶۶و۷ :٥وووبو7‏ ءرا/1 ےإ۔ءمط ۲۹۰ ۲۸55۸ )۳١۷‏ 
)4 .1306 


منہاج الدین : طبقات ناصری ۔(تالیف کبتان ولم اسولیس ) کلکتہ کالج 
پریس ۱۸۰۳م صضصں غ 

سلطان سنجر خصم او (ارسلان غزنوی) شد وا بہرام شاہ غزنوی را مدد کرد 
و بغزنین آمد وملک ارسلان باو مصاف کرد وشکستہ شد؛ 
منہاج الدین طبقات ناصری (ایضاً) ص ےم 


بر 


سپردہ بود بعد ازو تنہا آوازۂ شعر پر مغز مسعود شا ی کوب لاھوری با گوشہا 
میرسید و بجز چند ابیات شال کوب لاھوری آثار کسی دیگر سخنوران عصر 
پر آشوب بدست ما نیست ٠‏ لذا میتوان گفت کہ مسعود شا یل کوب لاهوری 
آخرین سخنور فارسی عصر غزنویان در لاهور میزیستہ است ٠‏ 
ے الف, احوالِ سسعود شا می کوب | متاسفانه احوال زندگانی این سخنور چندان بدست 
لاھوری تقریبا (وسجھ تا ہ۵۹) | ما نیست البتد محمد عوق در فصل جہارم. 
باب یازدھم ٠‏ شعرای آل سلجوق بعد از معزی و سنجری ذ کر فضلای (غزنین 
ولوھور) را کردہ است و درآن ذکر این شاعر که تنہا او را از احرار خطه 
لاھور نوشته باینصورت در بیان میارد : 
تعن فی مسا مق قان کوبت راز لت“ ازمور 
بود و درطبع ذکىق وشعروی قرین عنصری و رود و در لوھور از 
ررگی ام کک این قطعه در صفت قلم گفتہ است و الحق لطیف 


1 





و مشہور است ٠٢‏ 
ا گرچہ عویق لہ سال تولد و نہ سال وفات این سخنور را درج کردہ است 
وی اگر تذکرەاش را بدقت مطالعه کم روشن میشود کہ سمسعود شا ی کوب 
لاھوری همعصر علىی بن معزی غزنوی و ج|لالدین الخسروی است واین هر دو 
نختنور در غزنه بدربار خسرو ملک خزنوی منسلک بودند و درمدح او قصاید 
شیوا سرودند چنانکە عوق مینویسد : 
االاحخل االائَسن ‏ سدندالدین قرف اتقاء ‏ غعل یی مس العرق‌اھرری 
۱ ے.ے..,. وعرصہ فضل و ھثر او بی متناھی بود و خطهٴ غزنین بوجود 
او مفاخر و سباھی واین قصیدہ در ملح سلطان سراجالدوله خسرو ملک 
کفتہ است +٭ 
دن فرع علق ان ور تد وا اد 
پسندی از وفای خود که از وصلت جدا باشد 
”الشیخ العمید جال الدین افتخارالشعراء ابو بکر بن الەساعدالخسروی 
شاعری معنوی بود ٠‏ در دولت خسرو ملک اقبالہا دید ٭٭ 


عمد عوف : لبابالالباب (براؤن) ایضأً ج +؛ ص ہم 
× عمد عوی : لبابالالباب (براؤن) ایضأاج ٠+‏ ص ہوم 
٠‏ ایشا ص ے.م ۱ 


وت 

حقیقت اینست کہ علیىی غزنوی و جالالدین خسروی در غزنه بدربار 
خسرو ملک منسلک بودند در برابر آن بدارالسلطنه" لاھور یوسف دربندی لاھوری 
حنانکكه ڈ کی گذشت ھم منسلک بودہ و مسعود فان کرت کر ہی ھمعصر 
یوسف دربندی ھم بودہ ولی بدربار لاھور منسلک نبودہ ٠‏ 

اگر ما درین بیان عونی تدقیق کلم کہ 'در لوھور از بزرگی شنیدم که 
(مسعود شا ی کوب لاھوری) این قطعه درصفت قلم گفته است؛ عیانست کهھ 
دروقت تصنیف لبابالالباب (م ,ہم ! شا ی کوب لاہوری حتماً زندہ نبودہ۔ 
البته در سال (روەم6“؛ که غوربان خسرو ملک را شہید کردہ و سلسلہٴ 
غزنویان را کليه“ انقراض ہمودند ٠‏ شہر لاھور بدست ایشان ہم تباہ و بریاد 
شد و در اوایل و رود غوریان (ہوءھ) درین شبه قارہ یک زمانه پر آشوب 
بودہ وعین ہمکن است کہ درین مدت پر شورو پر آشوب مسعود شا یل کوب 
لاھوری ھم بدارالبقا شتافته باشد ٠‏ لذا تاریخ وفاتش را پیش از سال تصنیف 
لباب‌الالہاب (ہ ,ہمد یعنی در تاریخ ھمین زىانهٴ پر آشوب (ہ ۹ھ باید متعین 
کرد و چنانکه شرح دادہ شد کہ مسعود شا ی کوب لاھوری ھمعصر علی غزنوی 
و جال الدین خسروی بودهہ ودر عصر سلطان خسرو ملک غزنوی میزیسته 
است ٠‏ سیتوان گفت کہ بناسبت سال جلوس سلطنت خسرو ملک (ہ٥ەم)‏ 
لا اقل درنزد سال بستمین را بسر می برد ٠‏ باین اعتبار سال تولدش (٥ەٴ.-,‏ مھ 
۵۰۳٥٣٥‏ یعی پائصد و سی و پنج (ٴءھ) بحدس میاید ٠‏ 
| ؿالواقع ھیچ آثاری ازین سخنور بر قرطاس تاریخ شعر 
ے ب. سبک شعرش فارسی نیآمدہه بجز این قطعدای کہ عوف در لبابالالباب 


ضبط کردە است : 


هست اسرار جہان در دل او بسیاری تا نبری سرخی پیدا ٹکند سر نہان 


و نیاز فتحپوری : مجله تذکروں کا تذکرہ٠‏ نگار پاکستان کراجی سالنامه 
۹۶۳۷ء غض ہم۳ ۱ 

٢‏ نیاز(غوریان) خسرو ملک را شہید کردند در شہر و سنہ ٛان تسعین و خمس|ته 
(ہوەھ) و پسر او بہرام شا را کہ در قلعه سغرود غور محبوس بود ھم شہید 
کردند و خاندان آل ناصرالدین سبکتگین مندرس گشتء (منہاجالدین , 
طبقات ناصری ٠‏ (ایضاً) ٣ن‏ ع۴ 

٭ نیاز فتحپوری ٠‏ مجله تذکروں کا تذکرہ نگار پاکستان , (ایضاً) ص ہم 

9 .ات دہ 1٥‏ :د70 صداددہہ۸۸۵۰۰ ط۲ .۶۰۵۱9۵ 5و١‏ ٭ 


بپرٹی 


دو زبان باشد ممام و درین نیست شی نیست نمام چه گر هست اورا دو زبان 
کا کین زاوفرد گزیة غرق آز از ازغم آنکە تنی دارد چون برگ خزان 
بخورد مشک بس از دید رو بارد در مشک خواری ندیدم کهە بود در باران 
نکند ھر گز درفضل و ھثر دعوی لیک بناید از فضل و ھئر صد برھان 
ھر چہە در سیر فلک ہم ےے سب رح ات سس 


عو اب ھمین صورت آن قطعه را نا مکمل درج کر مک۸٢7‏ افار 
مزبور را بت مطالعهة کنم حس میکنم کكه شعرش لطافت شعر و ذکاوت 
طبعشن را اعلان میناید و جنانکه عوق زیر و شعر وی قرین شعر عنصری 
و رودی است الحق چنین است +۰ مثلا مر کب را کە از حشم قلم میریزد بە آب 
حیوان تعیر کردن و دردل قلمء اسرار جہان را نہان گردانیدن و وقت نوشتن 
کل رھ مل نو جار مھ قوف مه انت رس سے کرتن راچ ینک 
خوردن و از چشم قلم کی ریختن را بهہ در باریدن استعارہ کگردنء> يعی 
غام ایق - اف و الضاراتۂ دارای ات عفان سک مرررق انت 7ة :٤ڑ‏ 
چمنزار شعر خراسان استخراج کردہ درشعر فارسی لاھور ورود یافتہ بودٴ و در 


احرین سخنور فارہی لاھور در عصضر غزنوی بودہ کت خراسای اکن 


ہ. سبک شعر فارسی در لاہور در عصر غزنوی 


شرح دادع کہ افکار و فرھنگ ,سخنوران فارسی عصر کہ لوق دی لائیں“ 
سثل افکار فرھنگ شعرای فارسی ابیران بودہ بلکہ رسم و عقاید ایشان ہمان 


و محمد عوف : لبابالالباب ٠‏ (براؤن) ایضاً ص ۱م 
پ لاھور ۰ اینجا لازم است کہ آن ناحيغی لاہور کہ در عصر غرنویان 
ان لحاظ جغرافیائی حدود و مرز میداشت ھم شرح دہم و دربن بارہ تحقیق جناب 
استاد مکرم آقای دکتر حمد باقر را اعادہ کردن کافیست ٠‏ د کتر موصوف آن 
اسامی ناحيه مزبور که بعد از ظہور اسلام تا عصر تیموریان تقولاتی یافت 
طبق ترتیب از مان و ادوار باینصورت درج نمودہ اند : 
۱, الاھوار (135۷8+۲ھ) 
×, لہور (٥٥٥0م1.2‏ ×>ہ ×نطمآ :٥۳٥ا+]٢)‏ 


٢٥ط‎ ٦۰ م320]‎ ۷۲٥٢ ہ٣‎ ٢ہتطه٣۵٣( لوہاور‎ 


٠ 


موروٹی بودہ که نیاگان ایشان میداشتند ٠‏ 

درین بارہ آقای اقبال حسین معتقدٴ است کہ این افکار و زبان ایرانی 
6ا ماق :اس حَسو الم ات آنت: 

وی این عقیدہ آقای اقبال حسین کہ افکار و فرھنگ ایرانیان و زبان 
فارسی در شعر فارسی در هھہند تا زمان امہر خسرو دھلوی ٠‏ خالص ساندہ تا بحدی 
درست نیست بر دلیل اینکه اگر شعر فارسی لاہور بعصر غزنوی را مطالعه کنم 
روشن میشود که زبان ایرانی تا زمان امیر خسرو دھلوی خالص نماندہ بلکە پیش ازو 
یعی در عین اواخر دورۂ غزنوی زبان حلی ھم کم کم امتزاج یافتہ بود البته 
سیک شعر فارسی هھمان سبک خراسانی بودہ . 





م, لوھور ٢(‏ تتا8م] ٭ہ ۲ مطد:م] ؛<مطا] :۶دا تاہ]) 
ہ., لہانور ( تسعصمطءع] ٢ہ‏ حسص٥‏ ط52 :٭مصوطد]٢)‏ 
+, لوھاوور (۶ن 0193۷.]) 

ے, لہاوور )]۵9٤10(‏ 

ہ, لاوھور (۱۶ط0٥3])‏ 

و9, لہاور (٤8٢۵۷ط0:])‏ 

ح٠,‏ لاہور (٥٥ط5٢٤)‏ 

)٢]23۷٤۵( لہاوار‎ 

)٢0.4ا0۲6( لاھور‎ ,٣ 


علاوہ برین اسامی لاھور یک نام دیگر سندھ و کور (۶ں 01 045]/) یا محمود بور 
از حیث س کز ناحیەی لاھور ھم در تاریخہا آمدہ است بدین ہہب جناب دکتر 
عقیدہ میدارند کہ اصلا در عصر غرزنویان لاھورنةہ تنہا شہر بودہ بلکہ خود 
لاھوراز حیث صوبه (مم‌بوزہںءط) یعنی استان پاکستان باستان ھم بشار میرفت ٠‏ 
العە کاملا صحیح است ٭ 


۲:10 ×مطےآ ہادىہ:٥٠٤×م‏ قصہ ١د‏ ,ه٭عمَّءآ : ×اوودط ١‏ 5 صط:۸۷ 0۲۰] 
.14-15 ۔م ,1952 ۶6:۰ ازہ۷۲ ز7ا ٤ء‏ ط:1[ان۶ 


حقثیقی شد کہ اینجا بهە لفظ لاهور تنہا عراد بە شہر لاہور نیست بلکهە 
٣ 5اتذ7٥ 159 ١:‏ نرہ ٤ہ‏ ١صلا‏ ١ط‏ [انا ٤ا6٤‏ ا ۰۱ہ دہ ذازاا:٤‏ آ۱ ت٤[تہ‏ ع-٦]گ‏ 


٤ 7۲۱7‏ صللمنة دھ ٤‏ اءمح ہاب دء ٥۰١٥م‏ ۲ہ صمناءنة ٠ہ‏ 1۲احصام ءط) ×+ہ۶ ”آماندہ50:ہ 
٭.٤٤٦٥)[٣٣۳‏ :1316١ہ ۶۰۶:1٥5‏ ء7ز 1631٥‏ ةٌ ت۱ ٤٠ہ‏ ١ط‏ 


ط1 ہ05٥‏ ان ٭2٥“‏ ,10638 ۶ہ ٢ا١ہ‏ ۰۲۰3 2221۷ : صن3++ اتا ل5دا19 ١‏ 


َٛ٠ 


گنتم کە نخستین سجخنور فارمی لاھور نکی لاموری 


۸ الف افکار موروئی 





دادرعم کہ این سجخنور ازحیث بہترین نمابندہ عصر آل سبکنگین بشار میرود 
وسبک شعرش جےہ از لحاظ فی وجہ از لحاظ فکری ہمان سبک دراسافنی 
بودہ أُست ٠‏ یعی شعرشی دارای هھمان اکر و زبان مورویق اوت و وت 
شعر سخنوران همعصرشں وجود داشتد مثلاً در تشبیب قصيدەای که در ملح 
سلطان مسعود (اول) بن حمود غزنوی 252ھ تہ زا بە ‏ رک خطاب کردہ 
و برش ر بے آنار و رویشسں ر بے کہیلی نسہل کردہ اعت باین صورت 
روی آن ترک نه رویست وبر اونه پر است 
که برین نار ببارست و بر آن گل پبر است 
بطراز قد و خر خری_ زلفین ‏ دراز 
رستخیز همہ خوبانذ طراز و خزر است'ٰ 
عیانست که ابن شيوه سخنوری همان سبک و افکار مورویق را اعلان 
ساد کہ اتراته سک خراباق۔ تمس ییکتند: 
م بم, امتزاج الفاظ لی _ | اگرما شعر فارسی لاہور را بنظر تحقیق معالعد 
لاھور در شعر فارسی کنم معلوم خواہد شد سمکكٍ خراحاق ک: از 
دوره آل سکتگن در شعر فارسی لاهور آغاز کردہ بود تا خی دورہ غزنوی بعی 
تا زىان مسعود بن ابراہم غزنوی از لحاظ فی وفکری کليه نشان میدہد و 
ابوالفرج روف ھمەی آن افکار موروٹیق و اوصاف فرھنگ ایرانی را در سبہک 
خراسانی جه ازلحاظ فی و حە از لحاظ فکری بعینه برقرار داشتةه است ٭ الیته 
01-7 خاص او مسعود لاہوری ازلحاظ 060 لثم استزاج اف5ر و الفاظ 
قل وا فر وس قارنی۔ آو رذ انت 
اص مسعود لاھوری مایل بزبان بھلىی (لاہور ) کم آنرا بہ (مغربی هند*) 
یا هندی پنجاب ھم موسوم میکنند بودە و ھەین است کہ او بقول محمد عوق 
غیر از دیوان تازی و پارسی یک دیوان بزبان هندی (مندی علىی لاەوری) 





محمد عوق : لبابالالباب ٠‏ براؤن (ایضا) ج ؛ء ص ہہ 
۲ حافظط حمود شع انی ۰ پنجاب میس اردو ٠‏ ( سی تمهة ڈاکٹر وحبید قریِشڈی) 
کتاب تما لاھورپ وو مض رو 


ھم میداشت و حواله اش اینست ٠‏ 
او (مسعود لاھوری) ر ں۵ ذوائنمت بی بتازری و یی بپارسی و یی 
بہندی) .1 
٠ت‏ طبعش کہ مایل بزبان حلی بپودہ در شعر فارسی او شم تاٹرم رہ ۰ 
مثلاً درقصیدۂ ای کہ درمدح سیفالدولہ ببناسہت فتح آگرہ گفتہ درآن لفظ 
لی شم بکار بردہ است کە ان مطلع آغاز کند 
ایا نسم سحر فتحنامہا بردار خرولایت از آن فتحنامه ما 
و بیتش که درآن لفظ لی لاہھور بکار بردہ شد اینست ٠‏ 
جو رعد از ابر بفرید کوس ممودی 
بر ایک از پس دیوار حصن سارا ما 
اپنحا مارا مار لفظ لی (لاھوری) است یعی اردو کون رذن ٠‏ ان الفاظ 
حلىی درجاہای دیگر ہم درشعر مسعود لاھوری بنظر میآید مثلاٌ دارو خالصا 
از لغت لاھوری است و داروه بیمعنی دوا ٠‏ جنانکهہ مسعود لاھوری درحق ثقهالملک 
طاہر بن علی گوید : 


درد دشمن شدست و داروی دوست _ تاش بسبرد آن مبارکے دست 
کن ارت :جاز کی عح کاندر آن لفظ درد و دارویست؟ 


و در حبسیات بعنوان ٭ناله از بند و زندان و مدح ثقه”الملک طا ھر؛ لفظ 


١‏ لبابالالباب ٠‏ (ایضاً) ص ہم 

× دیوان مسعود سعد سلإان لاھوری (ایضا) (رشید یاسی) ص ۲ہ 

دیوان مسعود سعد سلان لاھوری (رشید یاسمی) (ایضاً ) ص ٠ہ‏ 

م دارو : بضم راه سہملہ و سکون واو. جیزی که در ٹفنگ انداحیه 
سر کنند بفارنی باروت یا بارود گویند نہرئی یرب 7 فارق ور 
هندی نیز یمعنی شرابىی کہ سستی آرد و درآخر نیز دارو بمعنی علاج 
بعربی دواء بروزن سا گویند (اوحدالدین بلگرامی :ٍ نفائساللغات ٠‏ 
نسخهة کہنه در کكکتابخانه دانشگاہ پنحاب لاھوز : سال جاپ و 
مقام و سرورق ندارد ص پہممسےمم) . 


7 دیوان مسعود لاھوری ٠‏ ایضا ہہہ 


َٔٛ٠۸ 


کوتوال ر بدینصورت د ر شعر آوردہ ات 


وت 


مقصود شد مصالح کار جہانیان ‏ برحبس و بند این تن رنجور و ناتوان 
در هیحوقت 7 شفقت یست کوتوال عرشت ند زیادت برر من ڈو پاسبان! 


و اصضلاً 'کوتوال* لغتث دی انت و سکب امت یه کوت+>- کوت 
معی قلّعه ووال بىعی صاحب یعی صاحمب قلعه ٠.‏ 
در مثنوی در ملح اسراع و ارباب طرب سوہ شاہ کكه کہ شدہ 
لفظ بر شکال ر اینطور آوردہ ایت 7 
بر شکال ای ہہار ھندوستان ای جات از بلای اسان 
بر شگال یا بر سکال از لغت ھندی است م کب بە برس و کال و برس می 
باران و کال بمعنی وقت یا فصل بعنی فصل باران ٠‏ تحقیقی شد کہ این الفاظ حلی در 
عصر مسعود و ابراهەم غزنوی بزبانل فارسی امتزاج یافته ہو ٭ 
۸مہ وجود حیط و فرھنگ ۔| مسعود لاھوری نہ تنہا الفاظ محلی را بک5ر بردہ 
لاھور در شعر فارسی بلکهە حعیط و فرھنگ لاھور را شم در شعر فارسی 
در اوردہ اٰستٹت حنانکہ ازمثنوی زیر ھویداست ؛ 


بر شگال ای بہار هندوستان+4 ای جات از بلای تابستان 
دادی از تر مه بَارتّا باز رستم از آن حراتّا 


تن ما زیر جامه هھای تنک کت کات تاقباق تک 


اینست راحت کہ رنج گرما نیست بی :ارت جو اد رتا یت 


۱ ایضاً ص ے ہم---۹ ٣م‏ 
٢‏ 'کوتوال ف مفرس لفظ هندی است بمعنی صاحب قلعه چە در اصل کوت 
وال بود بتای ثقیل هندی (ر, ز, ع))؛ 
(فرەنگ انند راج) ٠‏ (تالیف عحمد پادشاہ متخاص بە شاد) ٠‏ تہران 
کتابخانہ خیام, ج ہ صض م۹٣‏ . 
٭ دیوان مسعود لاھوری (تالیف ابوالقاسم خوانسواری) سال جاپ ہ. ۱۲۱ھ ص 
۲۲,۸ 


م هندوستان : در اینجا ماد بەھندوستان ھمین احیەی لاھور پا اکستان باستان است 


و ملح عضدالدوله گرین . 


منظر شاہ:. ‏ حخْلذ ر ماند کک بر او ابر وھ افشاند 
در دلفروز حجلس عضدی از شمهةے نوع ٹعدت ابدی 


حقیقت مین طور است کہ اھل لاھور در فصل باران کە فوراً بعد از 
فصل تابستان مباید جامه ھای تنگ مببوثد٠‏ وقتیکهہ باد خنک دلویز در 
فصل باران میوزد تن ایشان را تازہ میکند و ابن احساسات خوش ہوائی آنکس 
کہ ذو تاعای لامور زندگی سک ترق سی تحراق 7 ئزہ :وللت راغ وت 
عیانست کہ در اشعار مزبور یک حیط خوش هوایىی لامور را حتعا بچشم خَود 
تماشا میکنم بلکهە خود مان را درآن حیط لاہھور حس میکنم والبته این عکاسی 
مناظر طبیعت درعیط لاہور یک زندکی عموم لاھور را آشک5ر ساختہ محیط 
وفرھنگ عموبی لاھور را ھم روشن میسازد ٠‏ 

نه تہا این بلکہ یک زندگنی پر مسرت و شادمانی سلاطین غزنویان 
واراء آن عصر را کہ درین شہر زببای لاہور بکال نشاط و خرمی بسر 
مپردند ٠‏ ھم عکاسی میکند و میتوان گفت کكکهە آن محفل نشاط و سرق دربار 
غزنویان یک عحیيیط وفرھنگ خواص لاهور آن عصر را شم اعلام و ا ون 
باینصورت ما یک سط وفرھنگ زندگنی عموم و خواص لاہورآن عصر را رون 
مہینم و اینقبیل شواھد حیط و فرھنگ لاھور در شعر مسعود لاھوری عام آمت *٭ 

اگر نا مقطمات مسواق ھت آقرثت۔ آڑ ہمرد: ‏ لاعوریٰ را ستت۔ ۔مطالمه 
کنم روشن میشود کہ این سخنور روشنفکر بسیاری از عمر عزیز خود را دربن 
ناحیەی لاھور بسر بردہ و او درین حیط هر جہ دیدہ متاثر شدہ آنرا در شعر خود 
آورذھ ات تا دروصف باغ و ہہارو سبزہ زاری لاہور وقتیکهہ در زندان بود 
خاطرات خود را باین اشعار دلسوز ابراز میناید 


ا|أی لاھوور ویجھک آج سن جگونه بف آفتاب روشن ٭ روشن حگونه 
ای انکكهە باغ طبع من آراسته ترا یىی لالہ و بنفشہ و سوسن جگونه 
تو سغزار بودی ومن شیر مغزار با من چگونە بودی و بی من چگونە٠‏ 


ص ۸ر ۲۳ 
دیوان مسعود سعد سلان لاھوری (تالیف رشید یاسمی) ایضا ضص ۹۳ء 


۰ا 


بعد ازسمعود لاھوری بسیاری از سخنوران فارسی دروصف لاہور احساسات 
خود را ھم اظہار داشتہ اند ولی تاریخ فرھنگ این ناحيه مشہود است کهھ 
زن و ےد از باشندگان لاہور تواناو دانا وجدی سبباشند لان تنہا ۔مردان 
بلکهہ زنان لاھور آن عصر ھم جدی و پیشه کار سیبودند٠‏ مسعود لاھوری 
در مقطعات بعنوان شہر آشوب؛ وصف آن زنان لاھوری را نظم کرده است و این 
انداز فکر تحت عنوان 'شہر آشوب ء اولین بار در شعر فارسی در لاھور آوردہ 
فد لا ئطد زیر 'که اؤ ورومت دلی غخباز گلله: اندازفکرٹی:راتنایق ات٠‏ 


اندر تنور روی چو سوسن فرو بری چون شمع و گل بر آری باز از تنور راست 


و الحق ادن پہّهة خبازی بن زنان لاھموری از زماں باستان تا اسوز 
شم ادامه میدارد به جای دیگر دروصف دلمر دیا باف گوید 2 


ذغنا باق ای بت ڈھا نج ھر پہےة را پدو رخ برھانی 

ديیبا بافنیق همه از جنسی تو چون روی خویش بافت میدانی 
7 26 سے لے و - 

ڈشاقی روغ تس تحرد ھر نت ۳ شس روی حویدں کرای 


گفتم کہ در زمان مسعود سعد سلان لاھوری سساانان درھند نو وارد 
بودند و بر این ناحيه لاھور شعاع اسلام آهسشته آھہسته استیلاء مبیافت و 
اتحاقتا0ق لافوری ھا گئی۔ برذلف یو ہین ہمت سااق "کو ظطعا شاھر برذ 
بدون وصف نگاری حسن زن لاھہوری نتوان ماند مثلاڑ دروصف یار غیر مسلم 
جه کرنں وت 
ای بت زبا کنفر دل و کفر دين 
کفر واعان شدہ از زلف و رخت هر دو یقن 
لق طف --کتھر عق پ خلت ھت 
روز را بودی تاریک شدی روی زمین 
و گر آن نور کہ بر دوزخ نورای 
در دلت بودی جای تو بدی خلد برین 


۱ ایضا صض ےپ 


دیوان مسعود سعد سلإن لاھوری (تالیف رشید یاسمی) ص ہم 


و )7 و( ور ر7 7 و( و 


۳ گل رم۔ 


(‌)‌ٗ 


یکجای دیگر در وصف یار ھندی گوید :1 


خوَرقَید ملاحت: ‏ اسیتہۃ 7 رویٹی نورش بجہان شدہ امت ساثر 
پر کر لطاقت ایت دستڈںی رک نقطه شحی نے دوائر 


اکس اھ اتا علی شن ہعرق لت وا انگ جات آلفات 
كه نووارد بودند هھمەی باشندگن ابن شبه قارہ بامتان را جہ از لاہور 
و جه ازآخرین نقاط بنگاله را هندی سینامیدند : 

روشن سك ”كة مسعود لاھوری اصلا دروصدف رنگ ملاحی خعبوب پنجابی 
وا سرودہ است واگرما این فکرش را از روی شواهد تاریخی بدقت مطالعه 
کم روشن میشود که رنگ زنان لاہوری از زمان باستان تا امروز رنگ 
گرا گرن ات می رگ ناعی سیدارندساکه سعرد لافزری اظہار داتعداست * 

خلاصه مسعود لاہوری خحیط وفرھنگ لا هەور را در عکسہای رنکا رنگ 
در شعر فارىسی آوردہ ام ینا در ملح لطان- سُڈ (سوم) ین ابراهم 
غزنوی مستزادی کەگفته درآن وصف ...ہار و نگاران لاہور را باینصورت 
عکاسی کردہ ايےے> 2 

ای کامکار سلطان انصاف تو بگہان گشته عیان 


آیتا پا رخوم لت فرصبائ: ان پر گلستان 
از دسث هر تکاری لیکو کی او خارق باقہ: سان 


وبر ھمین سبیل در قصیدۂ ہہاریهە در توصیف بر ےن0 لاەور حنانکكه شرح 
داع یک حيط و فرھنگ لاہورجلوہ میکند مثلاً وقنیکہ بعد از مہ ڑوان 
وژويهە فصل بر شکال مراد بہ فصل باران درین ناحیەی لادور رو میۓ|ید 
لاھوریان امروز ھم بر ھمین سیل ازحرارتہای تابستان رستگار میابند و اینجا 
بارنشل ره . شاف ریا خر یل پر فکل شاف طراق مل مہتا 
میبارد و سپس بہ سبب باران تمام سر زمین این ناحيه لادورو راغ و باغ ہەەی 
همه سرسبز وشاداب میشود وابن خاطرات کمھ ازدل اھہل لادور بر میخیزد 
از خاطر مسعود که خودش لاھوری است ھم برحخاسته صورت درین اشعار گرفت ٠‏ 

بادھای تو میفہا دارند سیف ہای تو تیغا دارند 

رعدھای: تو کوسنا کے بند چرخ :) ھی که بکشو بد 


۱ دیوان سسعود سعذ سلان لاھوری ( تالیف رشید یاسمی) ص مںپ 


ذیران مود لاھوری ڑٹالتے۔ رفید یاسی ‏ ) (ايغا ):ض- ہن 


سبزەہ ھا را طراوق دادی عمر ھا را ح×اوقی دادی 


داغ را گل زمردین کردی باغ را شاخ بسدین کردی 
و اینکە : ۱ 

سن تلافک تا گہات بر جا ہزم گے .۔لٹکر گکرنا 

جا تی حاسایق نک کھت تاد رز ناففاقٰ۔ شک 

ارثت رات کة رنج کرس تیمت بی ازین جز امید سر ما نیست 

حبذا ابرھای پرم تر خرسا سبز ھہای_ خرم تر 

گرحہ خرم شدست لوھاوور اه آنکس کە یی خورد معذور1 


روشن است کہ مسعود لاھوری عحیط و فرھہنگ و هھوای لاهور را 
باینخوی در نظم آوردہ است کہ یک محیط و فرھنگ زندگنی عموم و خواص لاھور 
آن عصر را کاملاً روشن میسازد پیداست کہ سحیط وفرھنگ لاہوردرشعر 
فارسی درعصر غزنوی ممود یافت و اولین کسی کہ آن را در شعر فارسی 
آوردہ مسعود سعد سلان لاھوری است ٠‏ 


ہ۵ ترویج آعیہدہ و رباعی ا ما تاریخ شعر فارسی را مطالعه کنم میبیٹم 
درعصر غزنوی درلاھور | کہ درئنمام مراکز شعر و ادب فارسی جە در 
غزنه (افغانستان ) و چه در خرآسان (ایران ) نه تٹھا قصیدہ سرائی پیشرفت کردہ بود 
بلکكہ در عین حال شثنوی و رباعی ہم بکال رسیدہ بود و سخوران بزرگ مثل 
انوری در قصیدہ و فردوسی در شثنوی و خیام در رباعی در صف اول بنظر میاید ٠‏ 
البته در شعر فارسی آن عصر غزل دراوایل راہ قدم میپیمود ٠‏ 
درمقابل آن درس کز شعر فارسی لاھور قصیده و رباعی ھم پیشرفت 
کردہ بود ٠‏ اصلً شعر فارسی در لاھور زیر سرپرسی و ادب پروری ھمان 
سلاطین خزنوی کہ در براہر آن در ایران فرمانروائی میکردند ٠‏ بوجود آمدہ بود 
بدینجہت قصیدہ گوئی درشعر فارسی لاھور بسرعت ترویچج کرد و در برابر 
آن موی هھم پس ناندہ و بر دلیل اینکەه شعر فارسی در لاهور تازہ ورود 
یافتھ بود تتوانست زیاد پیشرفت بکند البتدہ ہمقدم میپیمود ٠‏ مثلا ابوالفرج 
لاھوری پپیشتر از خیام رباعی شیوا گفتد و مسعود لاھوری در برابر انوری 


ر دیوان مسعودی لاھوری (تالیف رشید ياسمی) (ایضاً) ص پہوسسہەہ 


۳ 


لاعور قصیدہ سرائی ہم میکردہ است ٭ البتة مثل ایران غزل در اوایل راہ قدم 


یی کت کے در شعر فارسی لامور( یا کیتان باستان) ریاعی و قصیدہ 
تا اواخر عصر غزنوی ترویج مٍیافته است البتدھ مثنوی و غزل کم کم وجود 
یافته بودٴ 


بخكش سرم 


( حول شعر فارمی در لاھور بعد از عصر 
غزنویان تا ظہور تیموریان) 





( حول شعر فارسیٴ در لاھور بعد از عصر غزنویان تا ظہور تیموریان) 
١‏ . استحتام سلطنت غوربان و تاسیس اولین صکز شعر فارسی در ھند 


١‏ الف, انقراض سلسله غزنوبان و ورود | پیش ازینکە ذ کر شعر فارسی درلاھور بعد 
غوریان در لاھور (ےےد تا ۹۸ھھ) | از عصر غزنوبان تا ظہور تیموریان مورد 

بث قرار دادہ شود لازم است کہ اول اسباب انقراض سلسلہٴ غزنویان و استحکام 

سلطنت غوربان راهم اجالا' ببان کنم ٠‏ و درین سورد بقول؛ ناسولیس (و6 1 18:903( .۷۷) 

ہہترین تاریخ مستند آن عصر طبقات ناصری است٠‏ و منہاج الدین اسباب انقتراض 

سلاله غزنویان را بقرار زیر شرح دادہ است : 
خسرو ملک دوراشہ مرقدہ بلوھور بهہ تخت نشست و او بادشاہ 
در غایت حلم و کرم وٴوحيیابود وعشرت دوست و صفات حمیدہ ہسیار 
داشت اما جون بر سایه دولت خاندان خود افتادہ بود از وی ذکری 
جمیل نماند و دولت آن دودمان بدو منتہی شد؛ 

و رای به ورود غوربان در لاھور مینویسد کہ : 
سلطان سعید معزالدین محمد سام طاب مرقدہ هر سال از غزنین می آمد 
وولایت هھند وسند ضبط میکرد تا در شعور سنهھ سہع سبعین و حخمس|یته 
(ےےءەمٌ بدر لاھور آمد و پیل و پسر از خسرو ملک بستند و بازگشت 
تا دورشہور سنە ثلث نین و خمسایتہ (مء) لشکر بدر لوھور آورد و لوھور 
فتح کرد و خسرو ملک را بعہد بہبرون آورد و بطرف غزنین فرستاد 
..,., ,و خسرو ملک را شہید کردند درشہورسنهہ اناو تسعین 
و حمسايته ز(زروےث) و پسر او ہہرام شاہ را کهە در قلعه میقرود غور 
حبوس بود ھم شہید کردند و خاندان آل ناصرالدین سبکتگین مندرس گشت٭ 
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منہاجالدین : طبقات اصری ٠‏ (تالیف ولم ناسولیس) کلکته مہہ م ص ہم 
منہاج الدین : طبقات ناصری ۔(تالیف ولم اسولیس) کلکتهة مہرم ص ہم 


ےَ‌ 


۸ٴِ‌( 


معلوم شد که ورود غوربان درلاھور اول درسال ےےە۔ ھجری وقوع 
یافت و انقراض کامل سلسلهٴ غزنویان در سال روہ ھجری صورت گرفت و بدین 
طریق دولت غزنوبان بدست غوریان افتاد ٠‏ 
١ب‏ . تاسیس اولین ‏ سکز شعر | اولین تاجدار سلطنت غوریان معزالدین محمد سام 
فارسی در دھلی (ے ۰ وھ) المعروف بة شہابالدین عحمد غخوری است و 
سلطنتش از ناحیەی لاھور توسیع کردہ بطرف جنوب تا سند و بجانب شرق تا دھلی 
رسیده بود ٠‏ در آن عضری کہ اولین بار دھلی بدست سلاطین سسمانان مند 
در آمد ھمین عصر غوریان است یعی در زان شہابالدین محمد غوری سالار 
لشکر او قطب الدین ایہک د ھلی را اولین بار در سال ان و ثمانین و خسبایته 
ھجری (ہہرھ) مسخر کرد جنانکهہ بدایونی نوشتہ است : 
”در سنەمذ کور( ہرەھ) قطبالدین دھلیى را مسخر ساختہ از تصرف 
خویشان پہتوراء کہندی رای بر آوردہ !1 
بقول عحمد قاسم فرشتهہ اولین بار کہ دھلىی از دست راجایان هند 
بدر رفته بدست سلاطین سسلإنان ند در آمدہ مین عصر شہاب الدین 
حمد غوری یعنی در حدود سال بہرہ ھجری است و آن تاریخی کە درآن دھلىی از 
حیث پایتخت غوریان بلکه باید گفت کہ پایتخت سلاطین مسل|نان ھند 





'(ملک قطب الدین) در سن تسع وثانن و حمس]یته روہەه) قلعه کول 
ر مسخر کردہ و دھلی را دارالملک قرار قاذ و اطراف و نواحی آن را ضط 
آوردہ شعائر اسلام ظا ھر ستاحتكت2 58 
رم ھجری پایتخت آنہا گردید نخستین شاھنشاہ از دودمان غوربان کہ بکال 
امتحکام عنان کوبت هند بلست آورد شمشرالدین ایلتمشض است و بتقول 
بدا یونید شا جلوس ان شا هھنشاہ شش صد و ھفقثت (ے.ھ) امت و معلوم 27 کے 





بدایونی : منتخبپالتواریخ (بتصحیح مولوی احمد علی ) کلکته ۰ کالجچ پریس 
۸ہ ّح ۱١وگظ.هہ‏ 

محمد قاسم بن ھندو شاہ المعروف فرشته : تاریخ فرشته (ایضا) ص ٠١١‏ 

س سلطان شسرالدین ایلتمشس المخاطب بھ بمین امبرالمومنین در سند سبع 
و ستايه“ (ے .۔ہھ) بر تخت سلطنت دھلیٰ جلوس فرمود ء (بدایونی 
منتخب التواریخ ) (ایضاً ضص مہ 


۲9۹ 


در ھمین سال سلطنت غوریان در ہند استحکام یافت و در اینجا یک م کز 
شعر فارمی اولین بار است کہ تاسیس گردید و تفصیلشں را در بیان میاورع و 
درین مورد یک فہرست سنین و حدود اعصار سلسلهٴ غوربان و سلاطین دھلی 
تا لودیان و فرمانروایان لاهورآن عصر درج میشود . 


اج , فہرست سنین و حدود اعصار سلسلہ 
از غوربان تا اودیان 


شارہ ‏ نام سلاطین سنعن وحدود اعصار پا یتنخت 


سال ھجری مات ْىاتتق 


.,١‏ سلطان بعر الد ابوالمظفر محمد بن یہر ٌھ جوم لاھور؛ دھلی۔ 
سام المعروف شہاب الدین غوری لکھنوتیق 

ہ, سلطان قطب الدین ایہک 6۰۲٘ھ سن 6 رم 

سلطان آرام شاء بن قطبالدین ےھ کڈ 

م, سلطان شمرالدین ایلتتمش ےھ ۱۷۰٣م‏ 

و سلطان رکنالدین فیروز شاە(اول) مھ ۳۰٥‏ 

ہ, رضيه سلطانہ بنت ایلتتمش ہم ۳ پ ھ ۱۲۳م 

ے . معزالدین بہرام شاہ ےس و تہ ۹ 

,. علاعالدین مسعود شاہ 8 8ھ ۳۱ 

ہی لاق فورال فشونشھرائل ہد جک 
,٠‏ سلطان غیاثالدین بلہن ۳ھ ٥٤×؟ٔم‏ 
ر, سلطان معزالدین کیقباد ۱ ا ا ےص۱۲۸م 


۱ (( منہاچجالدین ٠‏ طبقات ناصری ( تالیف ناسویس ایضا ص ہ۱۱ ے۹ ۱١‏ 
9 .ً ح. از مرہ: رد 1075511 405 :31ا۸۷ ۱٥۲۲۷ : ۲٦۸۰‏ ٢۵ا‏ (نت 


ہا 


3] 


(فرمانروایان لاھور در عصر غوریان) 








شارہ نام فرمانروا سال ھجری 
,١‏ علی کرماج ٥۳‏ <2 ہم 
٭, قطبالدین اییک ۹ھ 
ون مو 297 
م, ناصرالدین قہاحجهة ہھے 
,٥‏ خاصرالدین حمود شاہ /6۲پٰپھ 
۱ رلک علاعالدین شہر خانی م ب پ مھ 
7 ملک اعزالدین کہعر خانی لم ب پ ہہ 
م, ملک اختیارالدین قراقشں ےس پ ہے 
و معظم خان شیر خان ‏ 2+ 
ہے ارسلان خان اھ 
ہے مسظوحاق مو ان 7 
قانونالملک محمد ٥‏ وھ 
+, ملک تریق ۰ھ 


.9 ظ .ات .مہ 011:65 7(1 0010 "ہ7 71:6 0٥0٥17.‏ ھ۲1 (0) . 


16۶٤٥‏ ,1ءی۲۷ز ہم 1ء وم ,7.477077 : ١×نتوظ‏ 38 ٠ہ 3۷۸۵٢١‏ .0 (ئں 
.60-81۰ .۔ص 1952 ۶٦ 701۷٥٣١٠٢٣ ۲٣:۰,‏ ,(۱5ة٥:1ك۶۸)‏ 


(ة) منہاجالدین لاھوری ٠‏ طبقات ناصری ٠‏ (تالیف ناسویس) ایضا ص م۱-ہے۱۹١.‏ 
(وْز) ڈاکٹر ظہورالدین احمد ٠‏ پاکستان مین فارسی ادب ٠‏ لاھور یونیورسی 
بک ایجنسی مں۱۹رھ ص و 


(:‌٤ؤ‎ 





خلجیان 
شارہ ‏ نام سلاطین خلجیان سال ھجری*ٗ سال میلادی! پائیتخت 
ر,. سلطان جلال الدین خلجی ۹ھ ٣۲۹۰۰‏ ام لاعور* دھلی ۔ 
(فیروز شاہ دوم) لکھنوتیق 
۲ رن ‌الدین ابراھم شاہ (اول) ۹ھ ۰٤ء‏ ایضاً 
پ. علاعالدین محمد شاہ (اول) ہے یھ ۲۹9۹؛م 


م شہابالدین قمر شاہ بن علاعالدین درےھ حر ام 


‌‌ قطب الدین مبارک شاہ(اول) ٦ےھ‏ ٦ٴءاءع‏ 
لن علاعالدین 


ناصرالدین خسرو شاہ ہوچےھظ ٣٣.‏ ام 


فرمانروایان لاھور* (در عصر خلجیان) 


.,١‏ ارفان خان ۹۰ھ 


9 ما ۔جہ 7162 مم( 7ہ۸۰۵۷۰ہہ ہ:( ۸۷۱۳ 7116 : ۶۵٥٢٢‏ ۲ھ۸] (ن ٭ 
(6) ماج الدین ٠‏ طبقات ناصری ٠‏ (تالیف ناسویس) ابضاً ص مو وسےو 
(ژ) مل عبدالباق بہاوندی : ماثر رحیمی , (تالیف محمد حسین ھدایت) 
کلکته , رورم ج رص رپ رپس 
. عبدالقادر بدایوٹی , منتخب التواریخ . (تالیف مولوی احمد علی) کلکتہ 


پریس) ۱۸۸ ج١‏ ضص ہے رہپ ٠‏ 


۲٢ 








تغلقان 
شارہ نام سلاطین تغلتان سال ھجری* سال میلادی! 
.,١‏ غیاثالدین تغلق شاہ(اول) و وف 
پ, عمد(دوم) بن تغلق بن غیاثالدین .ےھ کے 
+, فیروز شاہ (سوم) بن رجب یز ۱١۱۳م‏ 
م, تغلق شاہء(دوم) بن فتح خان 2 ۸۸ء 
بن فیروز 
, ابوبکر شاہ ۱ھ ۸۵۸" 
, محمد شاەہ(سوم) بن فیروز شاہ ۲ےھ ۸۶ء 
ے. سکندرشاہ(اول) بن محمد شاہ وافوط ان 
ھایون علاعالدین 
ہ, محمود شا( ) بن محمد شاہ ۹ھ وم 
۹, نصرت شاہ ے۹ےھ ۹م 
ہىا, حمله تیمور ۸۱ھ ۰۸ٴ٠٘؟ٗ‏ 
وو حمود شاہ ( )7:٥0۲٥‏ ۸۰۲ھ )٤١۹‏ 
ہ, دولت حخان لودی ۱۹۰ھ ۷ "غ۴ 


0 . م ,۵اماا (,.ت70۰/7بر1(3 197 م1ہ61:[؛۸۷۸۴ ت7 : ۲۱۲۴ ۲٢۷٥ھ‏ !1 
× (ه) نہاوندی : ماثر رحیمی ج (ایضا) ص ہہس رورس رسپ 8م 
بن رجب (ماثر رحیمی م ر ص سہم) بن فتح حخان بن فیروز (م رص ۱ہ) 
بن فیروزژ شاہ (م رص حہم بن عحمد شاہ م|یون (م رص ہہ۳) حمله تیممور 
(مرص ۲۹۰۳) 
( 11) عبدالقادر بدایوتٹی ٠‏ منتخب التواریخ , کلکته؛ کالج پریس ٤‏ ہجام 


ص رب پسوےرب۷ 


1۲7۳٣ 


فرہىانروابان لاھور (در عصر تغلقان) 





‌ ملک تاتار خورد ا ۴ 

س, شیخا کھ و کھر ( گکھر) ٦ےھ‏ 

٭, نصرت کھ وکھر ( ٹگکھر) ٦ء‏ ھ۵ 

ہے عاالغکافرتلک لفن مور 

و -شیخا "یر کی رر آھیز) ۸۱ھ 

٦‏ 81 حْان ۱ص۸ھ 

دودمان سید 
شارۃ نام ملوک سال ھجری* سال نیلادی2 پائیتخت 

١‏ ملک خضر حخان ۸۱ھ سمسمرم دھلىی ولاھور 


×× ۱ ملکت سر الدین نار کک شاہ (دوم) مم ,رھ‎ ٢۲ 


ہ×, ملک محمد شاہ (چبارم) ے۳ہھ ہ٣‏ ام 


سس ملک عالم شاہ مر میم 





۱ (1) ضماع الدین ری تاریخ فیروز شاھی (تالیف ناسولیس) کلک ە ً. رایل 
ایشیاتیک سوسایبی بنگاله . ئوک ا جو ھک شی ہس ںہ 


۳٣۲٢٥]‏ زا67٤051‏ ۳۰ ب ہہ ء۲م ٣۱‏ زیەم 4770775 : :2391 ۸801017013 .0 (ر11) 
.01-1۰ .ٗ 1952 ۰٥۶٥م5]‏ 


( قَْاً) عبدالباق نہاوندی ٠‏ ماثر رحیمی ٠‏ (تالیف عحمد عدایت حسین ) ایضاً 
وو طض وپ سس رم 
0 جح امہ بر دہ۶؛+ه ملا 1١٣٤10‏ ۸۷1۲1:67 7/6 : 0017 ۸۲۲ ٭ 
(1) یی بن احمد سہرندی ٠‏ تاریخ مبارک شاھی.(س ت ےم ھ تالیف ھدایت 
حسین ) کلکته؛ رایل ایشیانک سوساّی ہپوم ص بر مم 


(11) نہاوندی سماثر رحممی ۰ ایضا صضص ‏ پے پمپ سم 


)ە۰۰۳٣ى‎ 


فرمانروایان! لاھور (در زمان دودمان سید) 








,١‏ ملک رجب سم کرھ 
٢۲‏ ملک خمود حسن ٥‏ ۸۲ھ 
۳ ملک سکندر تحمٰه ٥۸۳ھ‏ 
م٭, نصرتخان (گرگ انداز) ا 
, شیخ علی ہیر م 
٦‏ شمس الملک ,۸ھ 
ے. عادالملک ۰۹ ھ 
ہ, ہہلول لودی ۵۸۴٥‏ 
لودیان* 
شہارہ نام سلاطین لودیان ۔ سال قمری سال میلادی* پادیتخت 
,. سلطان بہلول لودی صدھ۸ھ ہەمام دھلی و ل٭اھور 


۲, سلطان سکندر (دوم) بن ہہلول لودی ۶۳ء ۱۳۸۸م 
٭, سسنطان ابراہم بن سکندر لودی ٣٢٣۰ھ‏ ے!٥٥‏ ام 


م, ‏ یورشں بابر تیمورزی ہ٭وےھ ٣۲٦‏ ە٥رم‏ (تاریح ورود 
تیموریان درین شہبه قارہ) 





)٥ہمے بجی بن احمد بن عبداللہ سہرندی : تاریخ مبارک شاھی (مرت‎ )4( ١ 
تالیفے هہدایت حسین. مطبوعه رایل ایشیاتیک سوسایبی٠ کلکكته‎ 
ر+۹ورم غص بر ٘-مم؟۲‎ 

× نہاوندی ٠‏ ماثر رحیمی ٠‏ ایضآاج؛ ص س۳ مبسم . 


0 6 ۹۵آاماا ,7:69 1(7[ 6410: :ا۸701 7/6 :۶2001 ۲(ھ] زن) ٭ 
2-0 .ط از وہ :7477077 ۰ 1و2 33 ہ۸۷۸3 .0 (نت 


(٠ 


فرمانروایان! لاھور (در عصر لودیان) 
‌ دولتِ حان ۳ ۹ ھ 


مبر عبدالعزیز وھتا ۱غ مچھ 


ا اوضاع سیاسی و تاثیر آن هنکاميیکكکەة قدرت ازیکے دست بلست دیگر منتقل 

در شعر فارسی میشود اوضاع سیاسی در شعر و ادبیات آنکشور 

ھم تاثیری عمیق میناید و بہەین طریق اوضاع سیاسی ببمناسبت انقراض غزنویان 

در لاھور و استحک5م سلطنت غوریان در هند ھم در شعر فارسی لاھور تائیر کرد 
قرشته مینویسد کے ۱ 

سلطان قطبالدین ایبکہ سە دختر داشت یک با ایلتتمثی عقد بست و 

دو دختر یک بعد دیگری بناصرالدین قباجهە داد و چون سلطان قب الدین 

ابیک دی لاھوں اقت<> آولعش بایفاعاق سر عالاق ام عل 

اسمعیل و امیر داؤد دیلمی و دیگر اعیان ملک با جمعیت و لشکریان 

بدھلی يك و آنرا متصرف شد و حود ر سلطان شەس الدین خطاب کو دہ 





درسنہ سبع و ستایة (ے .٭ھ) بر تخت نشست؛ء3 . 

معلوم شد که شسسرالدین ایلتتەس و ناصر الدین قباحجە هر دو داماد سلطان 
قطب الدین ایہک بودند و بعد از قطب‌الدین ایبک٠‏ ایلتتمشس بخطاب سلطان 
شمسى الدین ایلتتمش در پائیتخت دھلىی و قباحچہ بخطاب سلطان ناصر الدین قباحه 
بر تخت سند نشستہ و سکہ و خطبه بنام خود کردند و بدوجہ سلطانی رسیدند و عر 
دو سلطان طبعا دلدادان شعر و ادب فارسی و پروردگان علم و فضل بودند لذا آمام 
حکاإ و فضلا و دانشوران و سخنوران آنزمان را بجانب خود کشیدند و در دھلی واحه 
وسند ھم مراٹز شعروادب فارسی بوجود آمد ٠‏ 


رز ملا عبدالباق نہاوندی : ماثر رحممەی (ایضاً) ج +١‏ صض مپمسہسے رم 
101-02 .0 .1611 یر بہہء: ۳× 4٤۶۱م‏ ۲× وج 07۳57 آ4 : 17و20 3۸۸3:5011 .1 (ئن 

و مرقدش امروز ھم در کوچەی بازار انارکلی کہ پر رونق و معروفترین 
بازار لاھور است هھم موجود و زیر تعمبير است و امید است کہ صورتش 
ہہثر خواھد شد٠‏ 


سم محمد قاسم : فرشته ٠‏ تاریخ فرشته ۰ (ایضا) ج ,: ص ٣‏ 


۲٦ 


ھ, انتقال ‏ سکز شعر فاریس از لاھور | از زمان خسرو شاہ غزنوی (ے مہ)1 تا تخت 
تا بآخرین نقاط پاکستان شرّق ۔| نشینی سلطان شمش الدین ایلتتمش (ے . +26 
یعنی کاملڑ شصت سال یک دورہ پر آشوب بودہ لذا درین مدت شعر و ادب فارسی 
نه تنہا در ناحیەی لاھور بلک در"ام ھندوستان اتوانست پیشرفیّی کند بدینجہت 
آن عصر بعنوان '”دورہ انقراض شعر و ادب فارسی در هھندہ ثامیدہ میشود ٠‏ 
در هھند دوبارہ توسعه و ترویج گرفت ٠‏ 
غوریان علاوهە بر تسخم لا ھور و سند و دھلی وک گی رق بہ بنگالهە 
مودہ آن ر ھم تحت تصرف حود آوردند و نخستن فرمانروای لکھنوتی (بنگاله) 
از مسلإنان ملک فخرالدین حم ہختیار بودہ سك حنانکه ملا عبدالباق نہاوندی 
دای ظذہور اسلام ذر بلاد بنکاله ار دلکے (تخراادین ) مد بختمار 
که از کبار اسرای سلطان قطٰب الدبن ایہمک و 
و بدایوی آن ظہور اسلام در اکھنوتی (بنگال) کهھ ازدست ملک 
فخرالدین محمد بختیار رو تمود بدین عبارت مختصر بیان سیناید : 
عحمد بختیار لشکر از بہار بجانب لکھنوق کشیدہ باندک جاعی 
آن شہر کهة از سنحان علامات سحمد بختیار و استیلای او شنیدہ بود 
از آنجا گریختہ بکامرو رفت ٠‏ اسباب و غنایم بیشار بدست اھل اسلام 
افتاد وعحمد بختیار معابد و بتخانہای کفار را ویران ساحخَتہ مساحد وخوانق 
ومدارس بٹیاذ 8 و دارالملک بنام خویش تعمرس فرمود کیے حالا 
کو نام دارد : بیت 


آنا کهە بود نعرہ و غوغای ٭شرکان ااکنون خروشی و غلغل اللہ اکبر است+4 


١‏ بدایونی ایضاج ص ہم 

۲ ایضاً لد ہیں 

سپ ملا عبدالباق نہاوندی : ماثر رحیمی (تالیف حمد ھدایت حسین) کاکتھ ایشیاتک 
سوسا یی بنگاله ٠‏ ۱۰ : عصعہ 

م بدایونی : منتخب التواریخ (ایضاً) ج ؛ : ص رہ 


ےۓ ۲ 


این غازی اسلام ملک فخر الدین حمد بختیار است کہ بنگاله را در سال 
موەھ ہو ۱م1, تسخیر کرد ومعلوم شد کهہ ظہور اسلام تا آخرین ثقاط 
هندوستان یعٔی به بنڈّلدەی شرق پاکستان حاضر درسال مو۹ەھ ۱۱۹۸م 
یعی خی قرن ششم هھجری مصادف بآخبر قرن دوازدھم میلادی رو تمود 
وازآن بہ بعد در ھمین عصر غوربان تقریباً در حدود سال (سرە تا .وہ ھ 
یعغنی درعصر ناصر الدین مود بغرا حان نخستین بار زبان و شعر فارسی 
در بنگاله ہم وجود یافت و جنانکہ معلوم شد سمساجد و خوائنق ومدارس 
بنا شد بر ھمین طور درین عصر غوربان یک م کز شعر فارسی در لکھنوق 
ھم بوجود آمد و سخنوران بیمثال مثل شمس دبیر و قاضی اثيیر وغیرہم نغمه 
سای رگد و حند سال ار حسرو دھلوی هم درآنحا اقامت میداشت ٠‏ 

سلاطین بنکالہ مثل ناصرالدین بغرا حان و غیاث الدین اعظم شاہ کہ مثل 
فرمانروایان دیگر یک پرچم سخن پروری و ادب دوسٹّی را ہر می افراشتند ٠‏ 
نایل شدند کہ سرپرستی شعر و ادب فارسی ھم بکنند ٠‏ لذا خواستند که آن 
شعر فارسی را کہ از شبراز در آوردہ بودند تا بہ بنگالەہ برسانند و درین مورد 
بہترین دلیل آن داستان معروف راجع بہ غیاث الدین اعظم شاہ فرمانروای 
بنگالە و حافظ شبرازی است یعنی وقتیکە غیاثالدین مزبور حافظ شیرازی را بە 
بنگالە دعوت داد ٠‏ حافظ شیرازی ا گرحه خودشس نیامسد این غزل معروف بحواہشں 


فرستادہ بدین مطلع : 


ساق حدیث سروو گل ولالہ مبرود این حث با لالہ غساله میرود 
و اینکهە 

کرک عغرت سہ رات مد _ و لد اس کا رگا مود 

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث الدین خامش مشّ وکه کار تو از ناله مبرودھ 


و ناصرالدین حمود بغفرا خان کے عہد سلطنت میں (سرہہ۔,پوہھ لکھنوتی 
میں علإء و شعرا کا اچھا خاصا ‏ جتاع هوا ٠‏ شس الدین دییر اورقاضی اثیر 
ے اس کی مدح میں بہت قصاید لکھے ہیں اور امیر خسرو بھی چند سال 
وھیں مغیم رے ؛ 
(دکٹر ظہور الدین احمد: پاکستان میں فارسی ادب , یونیورسٔی 
تک ایجنسی لاھور ہورع ضص ۰ 1تا: 
٢‏ حافظ شیرازی : دیوان جافظ (باھنام) محمد قزوینی و دکٹر قاسم غنٔی 
طہران چاپخانة مجلس , ٠+.‏ ش) ص ١١٠١‏ 


ہ۸ 


اگرچة خود حافظ شبرازی ذر آتضا ترسید ول حقیقت اینست کھ- آن 
شعر فارسی از شیراز (ایران) ورود کردہ اولاً در چمنزار شعر فارسی لاھور تقریبا 
دراوایل قرن پنجم ھجری (م ںبجھ) رو تمود و بعدا درسال ہہ ھ یعنی تقریبا 
دویست و شصت سال ( ٠ح‏ سال) بعد از حمنزار خزانخوردہ شعر فارسی ذدر 
لاھور استخراج رنہ تا صنحات ذدور ڈست یعی تا آخرین نقا لم یا کات شرق 


باستان در بنگالە گسٹرش پیدا کرد . 


. عصر غوربان و شعر فارسی لاھور 

الف, چمن زار خزان خوردہ | در عصر آخرین تاجدار غزنویان یعنی بعد از عصر 

شعر فارسی در لامور بہرام شاہ غزنوی (ه٥۵)؛‏ تا آخر عصر خسرو 
ملک غزنوی (سرْھ) تقریبا مدت هفتاد (,ے سال) یک زمانه پر آشوب بودہ 
و آن اوضاع سیاسی کە سلطنت غزنویان را رو بانتزال میبرد ٠‏ سہای نداد که 
ایشان آن سخن پروری که از اسلاف خود بدست اوردہ بودند٠‏ ادامهە دارند 
و علاوہ برین بعد از انقراض سلالەی غزنویان سلاطین ما بعد بجای لاھور 
دارالسلطندی خود را در دھلى قرار دادند لذا علاوہ بر لاھور در دیگر نقاط 
این شبہ قارہ مثلا در سندواحجە وو دھلىی ودکن بلک تا بآاخرین نقاط پاکستان 
شرق باستان بعنی در لکھنوق بنػّله ہم مس کز شعر و ادب فارسی تاسیس 
تمودند لت یی کن شعر فارسی لاھور از سر پرسی غوربان روم ماند٠‏ 
نتیجة آن چمنزار شعر فارسی کہ درین ناحيه سر سبز و شاداب و پرہہار بود : 
خزان پذیر شد و ھمدەی طوطبان خوش صدا وسخنوران خوشنوا لاھور را بد رود 
گفتہ راەدھای خود حبستند ٠‏ ولیل صدای شعر فارسی ھنوز بگوٹی میرسید و سلسلهٴ 
شعر گوئی در لاھور ھیچ وقت ستقرض نگردید ٠‏ بلکده در ھمین ‏ چمنزار 
خزانخوردہ شعر فارسی درلاھور یک دو سختور مشثل سراج منہاج لاھوری و 


بیان میارع . 


١‏ چروٌھ ہہرام شاہ مملکت در ضبط آورد و بطرف ھندوستان غزوەھا کرد و 
عحمد با ھلم را دربست و هھفتم (ےں) ماہ رمضان سنہ ابی عشر و خمس|یهَٴ 
(ہ ٥ھ‏ بگرفت و بند کرد (منہاج الدین :ٍ طبقات ناصری ٠‏ ایضاً ص ہ٠)‏ 

در شہور سنہ ئثلث و ثانین (حسايه٭) ہہرء. ھجری لشکر بدر لوھور 
آوردو لوھور فتح کرد و خسرو ملک را بعہد بیرون آورد ٤‏ . 
(منہاج الدین : طبقات ناصری ٠‏ ایضاً ص ہم) 


۹ 


×ب, سراج لاھوری تقریباً (ےم وتاے ,۹ھ)| شرح داد ع کە در عصر غوربان لاھور یک 
خسرو شا غزنوی تا شمش‌الدین ایلتتمش | چمنزار خزانخوردہ شعر فارسی شدہ بود ھمین ۔ 
اصل است کہ احوال اذکارسخنوران لاھور آن عصر خیلی کم بدست ما است 
و ممکن است بسیاری از سخوران فارسی میزیستہ بودنہ ولی دستبرد زہانه 
ھیچ آاری ز آنہا برای ما باق نگذاشت . 

(1) احوال و اذکار: راجم باحوال این سخنور علی حسن خان مینویسد 
و 





سراج الدین مٰہاج تا هہشتاد و چہار (م۸) سال از عہد شس الدین 
التتمش تا زمان ناصرالدین خحمود بعہدۂ قضا و صدارت معزز یودہ پس 
غیاث الدین بلبن او را بلقبے صدر جہانی نواختہ از جمیع علوم 
حظٰی واق داشت و طبقات ناصری بنام ناصر الدین محمود نگاشت ؛ ! 
بیان مزبور طبق شواھد و قرائین تاریخی صحیح نیست خصوصاً 
آخرین حمله کہ "(سراج الدین ) طبقات ناصری بنام ناصر الدین حمود ناشت؛ 
صداقت ندارد غاقع آلكه صاحخب طبقات ناصری ,۔۔ مثل روز روشن سُہاج اسیک 
نە که سراج : واین اشتباہ بهە مین جہت است+٠‏ ونامتں در اتا بدین 
صورت ات اس : 
ابو عمر سنہاج الدین عثان لٹ سراج الدین الجوز حانیء 2 
اصلا پدر سراج شم سنہاحة نام میداشت و از جوحان و المعروف اسام 
زند گی یکر 
و درین سورد این حوالەی خود صاحب طبقات ناصری ماج الدین بن 
سراج دلیل کافیست : ۱ 
'پہسالار علی کرماج را کہ وا ی ملتان بود بلوهور نصب فرمود 
و پدراین کاتب مولانا اعجوبه الزىان افصح العجم سراج الدین منہاج 
عليهالرحمه“ قاضی لشکر ھندوستان گشت و تشریف سلطان معزالدین 


علیى حسن خان : صبح گلشن (بھوپال) مطبع شاہجہانی فیض منبع نور 
انطہاء بافت  ۱٣‏ مص .. 


۵٤م‏ ٤ا٢‏ ,1864 جاب ا05 ہو زم٥اہز۸۸۷‏ ۶ہ :۱۲ء۷۳ :۱۱ وورام7 7 : ۴5 تا۸55۸× ٢‏ 
.عاەەما ١ط‏ ہہ 


0٥40 9,‏ (ہ۰ءن ععاح3وم٥۶۲ )۱٥‏ ۸۰7ھ ۷ع ۰:مزء ۶ ہہہ۸۸۷ ۶۶7۶:0 8۰۰۰ 6ا[ئ]و03 ٭ 
4۰ ۷[.1 


غۀ٠‎ 


(ہن سام المعروف شہاب الدین غوری) پوشیدہ دربارگاہ لشکر مجلس علم 
عق ”1:2:35 
طبق بیان مزبور روشن گردید کہ پدر منہاج یعنی سراج بن منہاج الدین 

را درلاھور اژجانب سلطان شہاب الدین حمد غوری منصب قاضی لشکر مندوستان 
تفویض کردہ شدہ بود و او در لاھورسکنی میگزید بلک جد منہاج الدین لاھوری 
کە ہم منہاج نام میداشت از جوز جان وارد ند شدہ ھم در شہر لاهور سکنی 
گزید و پسر او سراج الدین یعنی این شاعر ما در ھمین شہر لاھور پا بجہان 
گذاشت ودرین مورد بیان عوق دلیل کافیست ٠‏ -- 

الامام ملکالکلام سراج الدین فصیح العجم ابن الہنہاج اللوھوری . 

اگرچه مولد او در لوھور بود ٠‏ اما منشاع اوسمرقند بود٠‏ ازآن 

سخنش را ذوق شکر و قند بود ء2 

پیداست کہ مولد سراج الدین لاھور است و بدینجہت حتماً لاھوری است 

سال تولد و وفاتش اگرچه معلوم نیست ول بقول بیانات پسر این شاعر 
صاحب طبقات ناصری حدس میتوان زد مثلاٌ منہاجالدین آن واقعم سراج لاهوری 
را کە بہ منصب قاضی لشکر ھندوستان رسید بمناسبت ورود شہابالدین غوری 
در آنوقتيیكکە سلطنت غزنویان را بدست خود آورد سال پانصد و مشتاد و دو 
(برەٴم؟ نوشته است و در آنوقت سراج لاھوری لا اقل بعالم شہاب رسیدہ بود 
و اگرما درآن بسال عمرش را متعین کثیم تقریباً بە ۰“ و پنج (ہم) 
رسیدہ باشد و باینصورت سال تولدش (مرہ-وہ-ےمءھ) تقریباً پانصد و چہل 
و ھفت ھجری (ےمہهً) بر میآید و بر دلیل ایینکه عوف بیانش را در فعل ماضی 
توق ات دا انت گع مئی اتال وت لابا لان می م2 خر کات 
باشد و اگر آنواقع را یک سال پیش از سال تصنیف لباب الالباب تعین کردہ 


منہاج : طبقات ناصری (بتصحیح تو کلکكته مہہ رم) ص١١‏ 

× محمد عوف : لبابالالباب (تالیف براؤن و عبدالوهاب قزوینی چاپ لندن 
)٦‏ ج ۳:ص ۲۸٢٣‏ 

(1) منہاجالدین : طبقات ناصری تالیف ناسیولیس ٠‏ کلکتہ کالج پربس ٠‏ 
ھ0 ے۴۷ 


۹ 


+41۰ سوا کاجا۶ء+ ہ3۷۷3 ۶۰٥۶1٠۵‏ : 0۰ج٥[٤8٥٥‏ : ء٭ مکا۸ )٦(1(‏ 
.ا72 .م5 ,1آ ۰ ہ۷ 1879 ہ٥ٌت70‏ .:[۶ ۰ 053:[٥‏ ٥٥ء)‏ 


ٌَ رک دکتر شفق .: تاریخ ادبیات ایران (ایضا) ص ٦‏ *٭ 


۲۳۲۴۱) 


شود سال وفاتش (ہ ہ- سے ہھ) شش صد و فدہ ھجری بر میآید و بدینصورت 
تمام مدت عمرش (ے ‏ و-ےم و-.ے سال) تقریباً ھفتاد (.ے) سال حدس سہیتوان زد ٠‏ 
معلوم شد که تاریخ تولدش تقریبا ےمەھ ووفاتش تتقریباً درے,ہ+ھ 
اتفاق افتاد و او ازعصر آخر غزنویان یعنی از زمان خسرو شاہ غزنوی (ےمہ تا 
٥٥:ح)‏ تا عصر |آوایل غوریان یعی تا ژمان شمس الدین ایلتتمش (ے , ہے 
۳ھ )2 میزیسته است ٠‏ 
×× آثار شعرش خیلی کم بدست ماآمدہ وآن اشعا ریکە دریافتم 
(ژ) 'مابندہ رباعی البتہه خوب است٠‏ لطف علی بیگ آذر راجع بہ سراج 
لاھوری مینویسد که : ٰ 
”لاھور از بلاد معروفہ ھندوستان است با آنکہ از محال گرم سیر است 
. گویند در تابستان در آنجا برف ویخ ہہم میرسد و فواکہە خوب نیز دارد 
و دش زیرک سیباشند شاعری سوای این یک ففر بنظر لرسید ٠‏ 
سراج الدین صاحب تاریخ ہھفت اقلیم است و اوصاف بسیاری ازو مذ کور 
احوال آورد جای دیگر مذ کور نشدہ این رباعی ازو ثبت شد( رباعی) 
آن دل کە زھجر درد ناکش کردی ازھر شادی کہ بود پاکش کردی 
از خون تو آ گہم ٠‏ کہ ناگہ نا گاہ ‏ آوازہ در افتذ کہ ھلاکش کردی؟ 
اصلاِ صاحب صبح گلشن . لطف على بیگ آذر ھم راجع باین سختور 
اشتباھی پیدا کردہ است یعنی صاحب صبح گلشن او را صاحب طبقات ناصری 
قرار دادہ است و آذر او را بہ صاحب فت اقلِیم گفتھ حالائکہ صاحب طبقات 
ناصری+ پسر این شاعر مُہاج الدین بن سراج و صاحب ھفت اقلم قرنہا 
بعد در عصر جلال الدین عمد ا کر (پ۔ہوھیم۱,۱, ,ھا یعی در سال 


.9 .و .اه .مہ ,:ہ11:٥0‏ 1ر0 341706٥۱10۸1671‏ ب777 : ۲۱۱٥١٢۲۲‏ ۲مھ 1٠‏ 
9 .ئ٤‏ ذاتاا ٭ 
8 ط 161١8‏ ,]۲00 ,۸ٰ۲ ة5 
فوا کە یا فاکھ(م) میوهۂ خشک و تر ٠‏ شیریی: 
(رک حبیب اللہ آموزگار : فرھنگ آموزگر (تہران کانون معرفتے ؛) 
ضص سرمہ) 


۳۲۰۳ 


7و ھجری!1 نوشته شدہ و صاحب این کات مجن احمد رازی اآہست ٭ 
ممکن است کے آذر ھفت اقلیم بے طمقات ناصری و شم تاریخ ات اشتباہ 
لاڈ باشد وأآین اشتباہ صاحب طمقات ناەصری حنانکهة شرح دذادہ شد کے 
موحجب اشتباہ ناسہای پسر و یدرو حد این دودمان اگ بعی شذجرہ صاحب 
طبقات ناصری باینصورت متععن است که منہاج الدین (صاحب طبقات ناصری) 
بن سراج الدین بن منہاجالدین ۰ الته منہاجالدین (دوم) یعھی صاحب طہقات 
ناصری ھم سخنور بودہ جنانکهہ خودثی در طبقات ناصری آن قصاید کە درملدح 
شمس الدین ایلتتمش یا ناصر الدین محمود سرودہ در بیان آوردہ است ولی آن 
اشعاريكکهہ در لبابالالباب آمدہ از منہاج الین نیست بلکكهە از پدر او سراج الدین 
انت زیرا سی منہاج الدین لاھور را تر کت 0 0 بدربار ناصر الدین قباجه 
در اجهە یا کہا بدربار ایلنتمش در دھلی تن کی میکرد ذ ری بن سخنوران 
لاھور نیاوردرع : 

اصلاٌ احوال و اشعار سراج لاھوری خیلىی کم بلست ماست اگرما تصانیف 
آن عصر را بنظر آریم میبینم کھ بہتر از لبابالالباب عوق کسی دیگر راجع باین 
سخنور چیزی نگفته و رباعی و لطف علی بیگ آذر آن را در ضبط تحریر آوردہ 

رباعی 
دل را برخ خوب تو میل افتادست اتی س ات لث۔ گقاذست 
چشم آبزن خاک درت خواھد بود گر عمر وفا کند قرار این دادست 
رباعی دیگر ۱ 

ای رنہ یخ برف بسی راد نت روشن کو او آفتاب 2 ما یگیت 
بر جشن رسول آخر از بہر حخدای که میخوری و بندہ بہمسا یگیت 

اگر سا کلام این سخنور را بدقت مطالعه کتم روشن است که 
کلامشیس حتما استادانەو پرمغز است وعحبوب این سخنور حبوب جنسی لیست 





رک دکتر رضا زادہ شفق : تاریخ ادبیات ایران (ایضاً ص و وم٠‏ 
محمد عوفق : لبابالالباب (تالیف با تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات 
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ٹ0 


بلکه محبوب حقیقی است یعنی موضوع شعر تصوف و عرفان و سبک شعرش 
مثل ہمان سبک سخنوران ایرانی آن عصر سبک عراق است ٠‏ 
سمکن است این سخنور در هر صنف سخن شعر گفتہ باشد چنانکہ عوق 
مینویسد کہ : ۱ 
اگرعة افغار او مور ات انترام ہد ان حمھ ت اواقات 
افتاد +1 
وباین حمله عوق پیداست کہ سراج لاھوری یک سخنور معروف ان 
عصر بوده ومقام خود در صحنەی رباعی در یافته بود و البته این عندلیب 
جمنزار خزانخوردہ شعر فارسی لاھوردر صحنەی رباعی نغمه سرائی کردہ است ٠‏ 
بدینجہت میتوان گفت کہ سراج لاھوری از حیث بہترین ممایندہ رباعی درشعر 
فارسی لاھور در عصر غوریان میزیستہ است : 
٢‏ ج. عمر بن اسحاق لاھوری ت و تقریباً | عمر بن اسحاق سخنوریست کہ در اوایل 
(ے۹]ھ) عصرشسرالدین ایلتتمش | عصرغوریان در لاھور میزیستهھ است٠‏ احوال 
و افعارش ہم سثل راع لا موی دو تد کو ھا خخیل تک انم امک و آن تاکز تد 
راجع بة احوالش مستند است حتماً تذکرۂ آن عصر لبابالالباب عوق است 
وغیر از ان دیگر تذکرہ ھا یا چیز ھای فرضی گفته یا از ھہمین تذکرہ وق 
قلٰ 'کرذہ اک 7دا ذفریق مورف عاحد اہ عماق تد کرو عویق۔ اک 
عوق درفصل چہارم درلطایف اشعار علاء بلاد جبال 
و حضرت غزنین و لوہور و تواہم آن را در بیان 
آوردہ است در آنجا بە تمرە(ے) ذکر سراج لاھوری و بعد ازآن بە تمرہ(ہ) 
ذکر عمر بن اسحاق ازحیث سخنور لوھور ہم کردہ است و جنانکد معلوم 
اس کہ عوق ذ کر سخنوران فارسی را طبق ترتیب ازمان و ادوار و اقلیعوار 
در ضبط حریر اآوردہ است و روشن اس کہ عمر اسحاق لاھوری حتعاً از 


(1) احوال و افکار 


حبیت شمعصر سراج لا ھموری میزیستهہ است و مدت زند 5نی سراج لاموری 
چنانکه در حدود سال ےمم ھ تا ے؛ہھ متعین شدہ است و تاریخ وفاتش 
که لازما پیش از سال تصنیف (ہ رہم لبابالالباب بجدس میرود بر ھمین 


ورعوق صضص ب ہم ٠‏ (الان خبر سوگوار سس گ سعید نفیسی از ایران بگوش 
نویسندہ رسیدہ از حسم غم انکہای ف اختیار را بر آوردہ و در اینجا ل جرغ 
لفظ علامهة فقید را بایست (اضافه کرد) . 


ج۰2 


سبیل سال وفات عمر اسحاق لاھوری هھمین سال (ے ؛ہھ) باید متعین کرد ٠.‏ 
البته سال تولدشض رانھی توانم متعین کنم زیرا کہ ھیچ شواهدی بدست 
ما نیست کہ بتوسط آن سال تولدش را میتوان حدس کرد . 

عوق ذ کر این سخنور را بدین الفاظ در بیان اآوردہ است ٠‏ 

الامام الاجل ابو جعفر عمر بن اسحاق الواشی رحمهالق ٠‏ از ائمہ 

علاع لوھور بکال دانش وبزرگی وفضل مشہوربود و اشعاراو 

شعار بلاغت دارد ودرلوھور از خواجه ادیب ٹرفالدین احمد 

دماوندی شنیدم کہ وقتی جیب الملک شرفالخواص ابیو طاھر 

المطہر او را امتحان کرد کہ قصیدہ بگوی کہ در ھر بیت جہار 

جنس لازم بود چنالکه چہار طبعم دریکے بیت _ سار آوردہ اند 

اجناس دیگر در هر بیتی چہار جنس ایراد کی٠‏ این قصیدہ کہ عنوان 

”امہ فصاحت و برھان دفثتر بلاغتء است در مدح او برین ترتیب 

گفت ٠‏ و مطلع اش اینست ٠‏ 

ای پاک ھمجو آب جو خا کم مدارخوار 
و باین شعر تمام میشود 

کردم جو باد از آتش طبع این غزل تمام 


لطفی بکن چو باد و مسوز این تم چو نار 


اق ٣ف‏ سو آف حرۃک اکم ظا ر ٹرآ 
ممکن است این سخنور درہر صنف سخن شعر گفته 
باشد وی در زمینهٴ سخنوری در آن صنف کہ معروف 
گردید قصیدە و غزل است وهمین اصل است کہ عوف از آثار این سخنور 
ممونهٴ قصیده ای و غزلی بر قرطاس ادبیات حفوظ داشتہ است اول آن قصیدہ 
را زیر تحریر میارع : ۱ 


(اَ) :مایندۂ قصیدہ و غزل 





۔۔ 


قصیدہ 
ای پاک ھمچو آب چوخا کم مدار خوار 
داری قبای رومی و روی تو خوششریست 
چشمت بسان نرگس و عارض چونسترن 


لطغی بکن چو باد و مسوز این تمم جو نار 
و اندام ٹرمٹر ز خز و بز ھزار بار 


کبکيی بگاہ رفتن و طوطی گہ سخن 
چون آھوی بچشم و چو روبهە زسن نفور 
تنیلوفری در آبم شمشاد وار زرد 


١‏ محمد عوق٠‏ لباب الالباب ٠‏ (تالیف 


خَرَعی بگاہ حمله و بازی گہە شکار 
همچون پلنگ و شیر گە گیر و کارزار 
زآن یاسمین تازە و نسرین آب دار 


براؤن) ج ١‏ ایضاص مم ہہ 


پعہ 


زآن بینی چو تیغ و دوابروی چون کان و آن مژہ جو ناوک کردی تم نزار 
کافورم از گلاب سرشکم تراست از آنک بر گل زمشک وعنبر تر ساخی عذار 
چون نای و چون کانچە خروشاٴم و نوان تا گیرع چو بربط و چون چنگ در کنار 
کردی دو جوی لعل روان از دو جزع من زآن دو عقیق و ز آن ردۂ در شاھوار 
آترااکهە خورد بادۂ عشقت پریزو دی اسسوز مستی آرد فردا کند خمار 
ای کردہ شرق و غرب جنوب و شال را آثار نقشض جودت پر رنگ و پر نار 
کردم جو باد از آتش‌طبع این غزل تمام ای پاک ھمجو آب چوخا کم مدارخوار1 


٠ 


پیداست که قصیدہ مزبور دارای تشبیہات و استعارات شیواست و معنی 
دلپذیر و پر مغز ازآن بر میآید و غلاوہ برین تمام آن اوصاف را مشہود است 
که سخنوران ایران آنْ عصر درسبک شعر بکار میبردئد و اگرجہ: این مسختور 
زاد خاک لاھہوراست ولل ازلحاظ فکروسیک شعر اصلاً ابرانی بنظر میاید 
وٴونه از لحاظ زبان نه از اعتبارفکر وفرھنگ این کشور در شعر او پیداست 
بلکہ تمام آن تشبیہات مثل قبای رومی و روی شتر وچشم نرگس و عارض 
نسٹرن و رخسار لالە و لب گل انارہ افکارموروثی شعرفارسی را حای امت ٠‏ 
و اینہمةہ صفات مزبور در غزل او هھم دایت ‏ ٭: ول : لباب الالبات 
ما رسید و درج ذیل است: 
غزل " 
دوش در سودای دلمر بودہ ام نا لے شفکاا رخ تر بودہ ام 
در خار عبہر مور او دید بازازغم جو عبہر بودہ ام 
وزعم حشم و تپ دل هر زمان وی اندر آب و آذر بودہ 
ھمجو بجحروکان زآب و خون اشک پر ز در وبرز گوھر بودہ اء2 
در غزل مزبور تشبیہات و استعارات مثلا بجر و کان را به آب چشم 
وخون اشک تعبیر کردن و اشکہا را بدر و گہر تشبھہ دادن همه از فکر 
ایراٰی است و شیوای شعر گوئی او بالفاظ دلپذیر و بزبان شیرین و شیواست 
یدینجہت میتوان گفت که سبک شعرشں سیک خراسافئی است : 


و بر دلیل اینکە ذ کر ھیچ سخنور لاھور ازین عصر غوریان بجز این دو شاعر مزبور 





عحمد عوق ج إ؛ ص مر ہر۲ 


٢‏ محمد عوف : لبابالالباب ٠‏ (تالیف براؤن) ایضاً ج , ص ہہہ 


۳۲ 


سراج لاھوری و عمر اسحاق لاھوری بدست ما نیست و جنانکهہ سراج لاھموری 
مایندگی رباعی این عصررا کردہ بر ھمین سبیل سیتوان گفت کہ 
عمر اسحاق لاھوری از حیث بہترین نمایندهۂ قصیدہ و غزل در شعر فارسی لاھور 
در عصر غوریان میزیسته استا 
ہ+د. سک غعر فارسی در | اگر ما شعر فارسی لاھور را از زمان اوایل تا آخر 
لاھوردر عصر غوریان | عصر غزنوی مطالعه کنم میبینم کهہ سبک شعر 
فارسی در لاھور ہمان سبک موروثی یعنی سبک خراسافی بودہ است * 
وی در عصر غوربان یک موضوع نوین یعنی موضوع تصوف و عرفان از ایران زمین 
استخراج کردہ در شعر فارسی لاھور ورود یافت ٠‏ 
تاریخ مشہود است کە در اوایل عصر غوریان بسیاری از عارفان ایران 

چہ از نویسندگان و سخنوران آن عصر رو به این شبه قارہ نمودند مثلاً در عصر 
سلطان معزالدین محمد بن سام المعروف بهە شہاب الدین غوری غازی اسلام 
عارف بزرگ امام فخرالدین رازی وارد هند شدہ خود را در نشر و ترویجعرفان 
ومعرفت سشغول ساختند و خود سلطان مزبور ایشان را بدل و جان اخرام 
میداشت چنانکهہ بدایوفی مینویسد که : 

”علاء و فضلاء و شعرا در زمان او (معزالدین سام) ہسیار تربیت یافتند 

از آن جمله فخرالدین رازی رحمهالقّة عليه کہ لطایف غیائیق وکتب 

دیگر بنام برادر او سلطان غیاث الدین ابوالفتح تصنیف کردہ 

در لشکر سلطان معزالدین محمد سام اقامت داشتهہ ھر هفتہ بوعظ 

قیام مینمود وسلطان درپای وعظ او رفته رقت بسیار میکرد :' 


شدہ عرفان و معرفت را موضوع بی اح ف2و تا ا قاضری کر ابق فا گرد 
و یہ وکار ابو سعید ابوالخجم بودہ ٭ آقای عبدالغی ٤‏ مینویسد کەہ ناصری 
خراسانی محض برای نزو ری وارد ایندیار نشدہ بود بلکهہ بنظر اینکھهة 


۱ بدایونی ٭ منتخب التواریخ ( تالیف مولوی احمد علی ا( ےر یگ ٣×ہەف٣ہ‏ 
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ے ۱۳ 


در عصر غوربان درین شبه قارہ شعر فارسی در مقابل ایران ہہتر ستودہ و آنرا 
سر پرسی ہہس رسیدہ بود ۔ 

الواقم ھمین است کہ سربرستی غوربان زبان و شعر فارسی را دربن 
شبه قارہ بچنان درجهہ ہسانید که فارمہی نڑادذان شعر شیوا یق سروڈند بلکة ۔عندی 
نژادان ھم درفارسی نغمه سرائی کردند . 

شرع ات کا لف ور عس خروات میس ایگ داز امفد نات 
بجای لاھور دھلی قرار دادہ شدہ بود و چمنزار شعر فارسی لاہور بہ خزان رسیدہ 
ود ولٰ صدای شعر فارسی درین دیار حتماً منتوان' شید و سراج لاھوری در 
رباعی و عمر اسحاق لاھوری درقصیدہ و غزل غابتت کی تر نایی لاھور را کردہ اند ٠‏ 


5 ما سہک شعر فارسی لاھور ر کک ذر عصر غوریان پوحود آمد 
بدقت مطالعه کٹم میبیٹم کە طبق شواھد مزبور از اوراق تاریخی آن عصر 
عرفان معرفت که از ایران زین استخراج رخ در شعر فارسی این شبهة قا رہ 
امتزاج یافته ہود در شعر فارسی لاھور ھم تاثیر کردهہ است مث سراج لاھموری 
در رباعی و عغعمر بن اسحاقف لاھوری در قصیدہ و غو0 با ھمآان اندازو فکر 
عرفان و معرفت شعر راسرودہ اند ودرین سورد آقای محمد عبدالغنی معتتد 
اأست( که پسیاری از سجنوران در د ھلی و لا ھور از عرفان و معرفقت تاتٹتم 
گرفتہ سخنہای شموا گفتند ٠‏ 


پیشرفت کردهە است بدو صورتء اول از لحاظ فکری کە دران موضوع نوین 
از عرفان و معرفت بشدت تاثم و ٠و‏ دوم از لحاظ فی یعی علاوہ بر رباعی و 
بوحود ان بود غزل ایت که عضر غوریان کاملا ترویج یافت و٢‏ ھهمن اصل ات یه 
شع رگوئی نوین را زیب تن کرد و بچای سیک خراسافی ٠‏ سبک عراق را دریافت کهە 
تفصیلش در صفحات آیندۂ این رساله در بیان خواہد آورد ٠‏ البتہ وجود سبک عراق 
در شعر فارہی لاھور از شمس‌ل عصر غوریان زڑ مودہ ات 





د5ا ٤١×۰ ٠٥٠٣٣‏ ط×٥‏ انا[:10 ١٠٤‏ ہنم ٭نط٤‏ صا ع,(08] ٭٥؛٥ءەم‏ ١ط‏ ٤ہ‏ ٥ہ‏ ٭ 
۷۸۰۸۰) .ع۶3١‏ طلعنطا بآا::ء ٤ء‏ ۶ہ زئ×٤ےەح‏ ا٤6‏ ۰٢۲۱م‏ ط٥‏ ,ہ:5ن50ّ نما ء1۷٦٥ء‏ 
ر7 . ّ .عانزہ .إجہ ,صدا × د111 ص٠ ۶:۰13٠‏ آدطعہا۶۰(۸٥۲‏ : ن15ا؟ 


1۳۸ 


۰ 5 ه4 ٦‏ ۰ 7 
٭. دورۂ صوفیان و تاثبر شعر فارسی در زبان لی لاھور 
اگر جهہ بعد ازعصر غزنویان مس کز شعر و ادب فارسی لاھور انتقال 
کرو در قاط دور دست ادن شيِهة قارہ انشعاب یافته بود وی تائرم شعر فارمی 
در ناحیدەی لاھور مرتبا کارمیکرد ٠‏ تا آنکهہ زیر سربرمتی غوربان رفتار 
تبلیغ دیون اسلام کو ای روید و دوشا دوشں تہایخ ذفق اسلام ان ءصر علم 
عرفان که اولا در ایران مجن بوحود ایت بود بتوسل شعر فارەدی ایران ذر 
شعر فارمہی اق 28 هھم وجود وورود یافت وبرای اینكکهە بہدْکر از عارفان 
این کشور بزبان فارسہی شعر ھم میسرودند نثتیجه“” شعر فارسی در زبان ےلی لاھور 
بشدت تاثیر کرد . 
الف, ترویج خط فارسی در زبان | در زمان امیر حسرو زبان پنجای امروزہ بعنوان 
لی لاھور لاھموری!1 یاد گردہ میشّد و برای اینکهە اصل 
زبان پنجای اس وزہ از شھمجن زبان لاھور تو مناسٹب اسکث که آنرا بعنوان 
”لاھوری باستانء ناذ ۔گردذو شود 
کن بھولا ناتھد ذ رین معی یک حعث پر مغز در ضط تحریر اوردہ انت 
کتابہای دین را بزبان لی پنجاب (لاہوری باستان) ترجمهہ کردند و اولین 
با راستٹ که محروف فارسی نوشتند تصدیق قد که ترویج خط فارسی در 
زبان حلی لا ھور بتوسل صوفیان و عارفان اسلام ھم در عصر غوریان بعمل آمد ٠‏ 
اگر ما بیاں مزبہور را از روی شواھد تاریخی کے ڑیه کنم تصد یقی میسشود 
کہ نخستین نوشتهہ ھای زبان پنجای مثل اشعار ہابا فرید گاج شک و و 
پنجابی آن عصر کک بدستٹ آماہ است ق الواقع در خط فارەہی انوشته 


شدہ أست ۰ 


و ملک پتنجاب کی زبان آج کل پنجابی کے نام ہے موسوم ے٠‏ امیر خسرو اس 
کو لاھوری کے نام سے یاد کرۓ ھینں٤٠‏ 
(حافظ محمود شیرانیقی پنجاب مین اردو(تالیف دکثر وحید قریشی) ٠‏ لاھور۔ 
چاپ کتاب تما ٠‏ مہو م١٠‏ ص (و) 

× (بزرکان نی) سسلانی دھرم دیا نکتابان پنجابی وچ ترجمہ کیتیان ٠‏ تی اینان 
نوں فارسی حروف وچ لکهیا: 
(کرنل بھولا ناتھ : شہر لاھور دی تاریخ ء ےکینتایل پریس ٠‏ لاھور 


۳ع گ؛ث ١ہ‏ 


"۹ 


ہ+ب, امتزاج کامات فارسی علاوہ برین کہ خط فارسی در زبان علی لاھور 
در آن تاثیر کرد حیزیکهە هم در آن بشدت سرایت 
کرد لات فارسی است ٠‏ یالواقع پیشٹر کتاہہای دینی کہ عارفان آن عصر 
آوردند بزبان فارسی بود لذا وقت ترجمه کلات فارسی بزبان محلىی لاہور با ھمین 
صورت فرود يیافت ٠‏ ثل درآن نوشتہای نخستین از زبان پنجای که 
بدستآمدہ است بعضی ا زکلات اصلا از زبان فارسی گرفته شدہ است بدینصورت: ٠‏ 
کلات دیبی : پرستش ٠‏ پیغمبر ٠‏ بانگ ٠.‏ دم٠‏ زندہ٠‏ مردہ 
کلات لشکری : پیادہ٠‏ سوار٭ تیر ٠‏ کان ٠‏ تخت ٠‏ تاج 
گلا کرردی ری لات اہ کی گکرھت ٢٢‏ اکور اتار 
کلپات تصوف و عرفان : دل ٠‏ درد ٠‏ یار* زلف٠‏ پیاله ٠‏ مست ٠‏ بہار 
خلاصه اینکد نه صدھا بلک ہزارھا کلات فارسی در نزبان لی 
لاھور امتزاج یافت٠‏ بنا برین میتوان گفت که زبان علی پنجاب (لاهھوری 
باستان) نه تنہا لباس خط فارسی را زیب تن کردہ بلک لمات فارسی را ہم 
در خود آوردہ پیشرفت کردہ است * 
۷٣ج‏ تشکیل زبان حلی لاھور | شکي نیست کہ الفاظ دیگر زانہا مثل عری 
زیر اثُر ترویج فارسی و ترق ہم زبان علىی لاہور تاثیں میکرد ولی 
فی الواقع زبان فارسی کہ تا مدت دویست سال یعنی از عصر غزنویان تا 
غوریان از حیث زبان دربار و بطور زبان رسمی و تکلمی در تمام نقاط دور 
دست این کشور بتار بردہ میشد لازماً درمقابل زبان عری و ترک در زبان 
حلىی لاھور زیاد تر و ہہتر تاثیر کردہ است ٠‏ 
اگر ما تواریخ ادبیات و شعر پنجابی را بدقت مطالعه کم روثن میشود 
كکهە فنه تنہا مورخین س۔سلاإنان ثل مود :شبرانی٥‏ و عبدالغفورڈ. عمد 


و کرنل بھولا ناتھ : شہر لاھور دی تاریخ ٠‏ ایضاً ص ےہ ‏ -.۹ 

× حافظ محمود شیرانی : پنجاب میں اردو. ایضاً ص ےو 

عبدالغفور قریشی : پنجای زبان دا ادب ے تاریخ ٠‏ لاھور تاج بک ڈپو٠‏ اردو 
بازار لاھور 7 من ۹ ٰ 


"۴ 


افضل خان : و طالب ھاشمی 2 بلكه مورخھن خبر مسلانان مثنل موہن سنگھڈة 
وَيَالاحضن' کرنل بھولا نات کە اصلاونسلڈ خودثی پنجابی و غبر مسلم بودہ 
معتقد است 4 کہ مسل|نان زبان محلی پنجاب را بکال میلان سر برستی مودند 
و بتوسل زبان فارسی آنرا نیرومند و قوبتر ساختهہ در صورت زبان پنجابی 
اسوزہ بوحود آوردند ٠‏ 

از بیاناتك مورخین دیگر روشن میشود کہ زبان پنجابی حتماً زیر اثر 
فارسی بوجود آمدہ است ٠‏ مثل خود لفظ پنجاب کهہ مس کب از 'پنچ آب؛ 
امت و لفظ پنجابی اصلا از زبان فارسی است و برای اینکہ زبان على لاھور 
درپنجاب بوجود آمد ٠‏ لذا فارسی گویان آنرا بنام پنجابی موسوم کردند 
و ھمین نامش از آنزمان تا امروز بہ هھمآن صورت معروف و مروج گردید ٠‏ 

الجمله سیتوان گفت کہ زبان لی پنجاب یعنی زبان لاھوری 
اسوزہ نہ تنہا لباس حخط فارسہی بە وجود خود زیب تی کرد بلکهە روح 
وفرھنگ فارسی را ھم درقالب خود آورد ٠‏ تشکیل یافتہ است ٠‏ 





۱ پنجابی لکھی شاعری دی لنیئه حضرت باوا فرید دے شلوکان ے ای دھری 
کشتہ ٠‏ چاپ فرم میان مولا بخشں ٠‏ ٹیمہل روڈ ٠‏ لاھور ص۱۰ ص و۹م) 

٢‏ طالب ہاشمی : شیخالشیوخ عالم ٠‏ آئینه بک دپو* شاہ عالم گیٹ لاھور: 
۰۲ء ض ۱.-م١‏ 


۶ہ ٤٥1ا‏ هط؛ اد سەنەناہء دد متقاد”ہء × 4ص۶ :هہنوناهء× ٭ ط٤ ٥‏ ؛طعدہ٥٣طا‏ صەاکا' * 
٭ طعمنڈ معقعطہ1( ٣ہ٣:ہ۲۷۰مح‏ 5د85 ٥ہ‏ ۰ہام ؛٭8 ٥ا٤‏ ط٢‏ 0٥٤٥٤٥3ہہ٥ 828٥ ٦٥‏ 
,1932 ,د٥٥۶‏ آ3[٥110‏ 1 [5۷۲۰٣١٠۱٢‏ ر٥٥٥اھ]‏ ,:ۂ٤۲٢۰:/١۲٦11]‏ زط 70 ۴۶ر0 ۸4771:1077 

,(13 ۔ مر ,۷۰ ٥.‏ حەطہ 


اسی کہہ سکنے آں جواج کل دی پنجابی مسلاناں دی بنائی هوٹی اے ٠٢‏ 
کرنل بھولا نات : شہر لاھور دی تاریخ ٠‏ سکینتایل پریس لاھور: 


۳۳ ام ضصف ۳۳٣۸‏ 


٠۳۱(۱ 


ٌ 7۰ د ٠‏ > 7 >5 و م 
م . غیاثالدین بلبن و وجود شعر پنجابی تحت تالبر شعر فارسی 
در عہد سلطان معزالدین بہرام شاہ ٭ شہر لاہوررکه از دست کفار 
مغول خراب دہ بود ٭ اصلا غیاثالدین بل آنرا از سر نو آباد ہے 
جنانکهە بجی سہرعندی رقم طراز است ٠‏ 
او ( غیاثالدین بلین) شہر لا حور را از سر نو بنا گردت فرمود و حخلی 
قصبات و ایمهة و قضات و سادات و اصحاب واھل بازار روان کردہ 
درشہر مد کور ساکن گردانید رط 
برای اینکهە بعد از دورۂ غزنویاںن سس کے شعر و ا|ادب فارسی از لامور 
انتقال کردہ در دیگر نقاط این کشور انشعاب یيیافته بود. تِحه” شعر فارسی 
از دست کفار مغول تباە و برباد شدهہ بود بار دیگر آباد کرد و او کە طبعاً سخن 
سج و سخن پرور بودہ. ان جذبه سخن پروری رانه تنہا در زمان خود ادامه 
داقت بلکهە آرزو می ذدر دلہای حانشینان حود ھم زنادہ ماند ٠‏ د رین بارہ 
میر زا نصرالله خان فدانی مینویسد : 
”'پس بلہن فرزند دلبند را دوازدہ اندرز بدران داد( و ششمین ازانہا 
چ کت وت ششم آنکه دانشمندان بخرد و آموختگان کار آزمودہ و 
بتوانی در پرورش ایشان بکوشی که آرایشس تخت و آرایشں کشور 
الِٰتةہ پهة ھمبن گروہ است 26 


١ 7 آازۃ‎ 


پیداست کهة غیاثالدین بلبن هھمیشهہ یک حلبه سخن پروری میداشتہ و 


سر پرسی شعرو ادب ھم کردہ أست ٭ اگ حہ ذر زسانش شعر فارسی درلاھور 


رو بانتزال ممودہ بود و در آن صدای طوطیان شعر فارسی کم شنیدہ میشد 
ول مین قعر فارسی در زبان لىی لاھور چنان بشدت تائیر کردہ کە تحت 
تاثیر آن شعر پنجابی بوجود آمد٠‏ 


ر۹+۳رومکض .ےم 
٢‏ مرزا نصرالہ خان غفدائی : داستان ت رکتازان ھند٠‏ جاپ مرزبان اینڈ کمتّی 


کبی ے۰ ۸۰ ۱گ ٢۲۹٢‏ 


م۶۳۴ 


سم الفض, تخستین سخنور در شعر | تمام تذ کرہ نویسان و مورخین تاریخ ادبیات 

پنچابی پنجابی مثل عبدالغفور و مولا بخش کشتہ و 
طالب ہاشمی و محمود شیرانی اتفاق دارند کہ شعر پنجابی در همین عصر 
غیاثالدین بلن وجود یيافتهہ است و نخسخن بخنور شعر پنجای شیخ 
فرید الدین سسعود المعروف باہا فرید گنج شکر است ٠‏ حافظ محمود شیرانی1 

'پنجابی کے پہلے شاعر فریدالدین ممعود متوق ہہ ھجری ہیں ؛ 
سال وصالش رادر حدود سال مہہ ھجری تعین کردہ است٠‏ و طبق سنین 
تاریخی این زسانهٴ غیاثالدین بلبن است ٠‏ 

آقای طالب ھاشمی تذکرہ ای راجم بہ بابا فرید گنج شکر بعنوان 
'شیخ الشیوخ عالمء تالیف کردہ است و درآن احوال و اشعار این عارف بزرگ 
بعد از تمحقیقات شیوا مفصلاً درعث آورده است و معتقد است 2 کہ باہا فرید 
شبرین زبان بودەو بہ ھمین مناسبت بہ لقب ”گنج شکرہ معروف گردید . 
'مصنفہ تاریخ زبان و ادبیات پنجابی + آقای عبدالغفوز سینویسندہ که 

پیش از بابا فرید گنج شکر جوگیان (یعنی بزرگان دین هھندوان) کلام خود شان در 
شاو کت یعی (در نظمہای دیی ھندوان) مینوشتند ٠‏ و کسیکه آپ بھرنش‌و پرا کرت 
یعنی زبان جوگیان را ترک گفته اولین بار زبان لی پنجاب را بخط فارسی نوشتہ 
ودرآن شعر سرودہ ٠.‏ فماث بابا فرید گنج شک ایت 
م ب., بابا فرید گنج شکر و تحولات | نیاکان بابا فرید گنج شکر ھمراہ شہاب الدین 

در شعر فارسی محمد غوری از کابل آمدہ اولاٴ در لاھور سی 
گزیدند سپس یملتان سلسلهٴ تبلیغ اسلام را ادامه داشتند و ہمام عمردر ھمین 
ناحيهٴ پنجاب بسر بردند ٠‏ زیراکہ مس کز شعر و ادب فارسی در لاھور منماندہ 


حافظ محمود شیرانی :ٍ پنجاب مین اردو (ایضاً) ص ےو 

تصنیف طالب ھاشمی : شیخ الشیوخ عالم ٠‏ تالیف حمد امین شرقبوری ٠‏ 
ناشر آثینه ہک ڈپو شاہ عالم گیٹ لاھور (و جون ۱۹۰۲م) 

"آپ (بابا فریم) توں پہلان جین جوگی شلوکاں وچ لکھدے سن . آپ نی جوگیان 

۱ دی بولی آپ بھرنش تی پراکرت نون چھڈ کے انی وطن دی بولى نون 
اپنایاء 

عبدالغفورقریشی : پنجاى زبان دا ادب ۓ تاریخ جاپ ملک نذیر احمد 
تاج بک ڈپو ٠‏ اردو بازار ٠‏ لاھور ہ۹ م ص إو 


۳م 


بود لا بای زبان وشعر فارسی ٠‏ زبان لی پنجاب: جایشس گرفند ترویج مییاقت 
ر آغاز کردند ٠‏ ۱ 

اصلا بابا فرید گنج شکر تبلیغ اسلام را اولا در زبان و شعر فارسی شروع 
گر بود وکاہ کاە شعر عارفانه بزبان فارسی شم سرودہ است وی در شعر 
فارسی صاحب دیوان نمودہ ٠‏ الىته حند ابیاتڈں بتوہل عقیقی طالب ھاشی که 
بدست ما است ازانہا رباعی زیر ملاحظه فرمائید : 

گر اد قب از تار تی و رر عوای فض مسا کی 

تا دل نکنی ز غصہ ؤ کین خا ی ۔. صدخرمن گل برسر یک خار کے1 

عیانست که کلامشی خیلی سادہ. شیرین و روان و عارفانه است و ھیچ 
افکار پیچیدہ و دور از قیاس نیست ٠‏ البته افکار و فرھنگ پنحای در بعض اشعار 


او پیداست ٠‏ 

از لحاظ فن شعر گوئی نہ امیر خسرو در دھلی بلکہ بابا فرید گنج شکر 
در پنجاب اولین کی اٰست کهہ ترویج شعر فارسی ھندی آمیز را آغاز کردہ ٠.‏ 

نی الواقع بابا فرید گنج شکر اولین کس است که ازلحاظ ن شعر 
تحولاقی در شعر فارسی پیدا کردہ است مثلا طالب هھاشمی حجند اشعار بابا فرید 
گنج کیگن زا کة درآان امتزاج فارسی و هھندیست ھم نقل کردہ است و جواله 
محمود شبرانی رقم طرازاستپ کهہ این اشعار مزبور از اوراق بوسیدہ قدرع 
ازادست سید تحیبے اشرف لنداوی بلست محمود :نبرا رسیدہ اہسمت و ما آتزا 
رع ور ضار2 


وقت سحر وقت مناحات ے خیز درآن وقت کہ برکات سے 
نفس ساواً گن گریے تڑا خسپ جه خیزی که ابوی رات ہے 
باآادم خود ھمدم هشیار باش صحبت اغیار بوری بات سے 
با کی تنہا جە روی زبن معن ٹیک عمل کن که وھی سات ہے 


طالب ھاشمی : شیخ الشیوخ عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر (ایضاً) 
ص١١‏ 
ضصض ۳م 


) ۰۴ 


روشن است کہ اشعار مزبور ھیچ وقت خالصاً فارسی نیست بلکہ 
قارمی شندمدی اد اعت بعد از بابا فرید ٠+‏ هھمتن روشن را امم حسرو دھلوی 
فی 'ا فان 'کردہ ٹول عم گردیلا الڈاا باقن غرل اتیل عھ ای :بایا فرید 
پر وجود شعر پنچایںی قین | حقیقت اینست کہ بابا فرید گنچ شکر اصلا حیط 
تائر شعر فارسی حود ر بپنظر عمیقی مطالعه گردہ بود ۰ لذا حشم 
دور بیئش دریافت کە اگر علاوہ بر زبان فارسی در زبان حلی یعنی بزبان پنجای 
تبلیغ اسلام کردہ شود ٠‏ برای پنجابیان آسانتر و موثر تر خواهد گردید و اینبودکه 
او افکار عارفانهٴ خود را بجای فارسی اولین بار بزبان پنجابی ابراز ممود و 
قتن)' ایت کہ او از حیث لنخستین سخنور شعر پنجای ناف کڈی شود 
شعر پنجای ھم تحت تاثیر شعر فارسی وجود یافت : 
موضوعات شعر پنجای بامعاق: کاب ناسک سوہ است از پابا فرید گنج نکر 
وجود میداشت ٠‏ مثلا اشعار مزبور از بابا فرید گنج شکر ملاحظهہ شود : 
کے تی گت ولا" تھا سن 
گناهین بھریا میں پھراں ےۓ لوک کہن درویش 
اٹھ فریدا وضو ساج صبح تماز گا ر‌ 
حو سر سائسی زے لے سو سر ا اتارہ 
روشن است کہ در اشعار مزبور بسیاری الفاظ خالصا از فارسی است 
مثل گناہ ٠‏ درویش شوقف گذان و ازین گرذمحه در آن خطی که اشعار نوشته 
شدہ حْط فارسی است.٭ علاوہ با یو ہمة عجز و انکساری ذر حضور خداوندی 
خلاصه اگر سا اینتقبیل اشعار بابا فرید و اتعار آن ھمه سخنوران شعر 
پنحا یىی که بعد ازوف بوحوٹ ایند ۰ مطالعه کنم سیبینم که حے از لحاظ 
کات و حجھ از روی فکر و فرھنگ بشدت تمام زیر اثر شعر فارسی وحود یافته 
است۰ مث اگرشعر پنحابی از سخنوران سابعد تخصوصاً شعر وارث شاہ لاھوری 
را مطالعه کنم میبیٹم که آن شعر پنجاىی هم تحت تائیر شعر فارسی بوجود 


آمدہ اس ْ 


عبدالغفور قریشی : پنجای زبان دا ادب ے تاریچ ( ایضا) ص مو 


م۴" 

۵. عصر خلجیان و تول شعر فارسی در شبہ قارہ 

بعد از سلطنت غوریان یعی در عصر سلاطہن دھلی ٠‏ حدود سلطنت 
ایشان در غرب هند از مر زھای افغانستان و ایران و در شرق هند تا بە بنکّلە 
یعنی تا بآخرین خثقاط پاکستان شرق گستردہ شدہ بود ودر آن عصر دھلی 
کھ از حیث پایتخت مملکت این کشور بودہ بدینجہت بزرگترین ‏ سکز 
شعر و ادب فارسی در دھلی استقرار یاقفت و علاوہ برین در ایالت سند ٠‏ 
ٹیست کھ راجع به دیگر مراکز شعرفارسی درهہند بثل دھلىی وسندو 
ملتان واچہ و لکھنوق را چیزی بگویم ٠‏ البته طبق عرور ایام و گردش 
زمان آن سک شعر فارمی که در حند تحولات ہنمود ٭ اشارہ میکٹم ٠‏ 

بعد از عصر غزنویان دھلىی ازحیث بزرگٹرین مسکز شعر و ادب 
فارسی بشار ميرفت ۰ لذا در آنجا بسیاری سخنوران فارسی از همندی نژاد 
ظہور کردند و حافظ محمود شبرانی سیفرماید ! کم در زمان سلطان ایلتتمش 
نخستین شاعر معروف تاج الدین سنگ ریزہ است کہ خودش بر نظم و نثر 
ومولد و منشاعء حود اینگونهە افتخار میکند 1 

مولد وہنشا بین ذر کا کٹ ھندوستان مس 
نظم و نٹرم بس که با آت خراسان مه آلنت-ت23 

روشن اریت که تا آن بسہدت سک شعر فارسی در هھند اصلا سک 
خراسانی و عراق؛ بودہ٭ البته فورا بعد باستزاج فرھنگ و افکار هندی یک 
سک نوی بوحجود انت کک تفصیلش رو بیان میارع . 

در حقیقت آن شعرای هہند کہ خود شان هندی نژاد بودند٭ فکر شان 
درشعر هم تائشر کرد٠‏ لذا کلات هندی یا اساء اشیای - هند در شعر فارسی 


۱ ”تاج الدین کت ربزه حو ایتتمش سس پ ھ اور اس کے بعد اسباط کا مداح 
ھی٠‏ دھلىی کا پہلا مم راً: نورس آعےہ ؛ 
حافظ حمود شبرانی : پنجاب مین اردو (ایضا) 7ن ا 


1 ایضاً ضص مہ 


۴۴ 
ایثان ھم امتزاج تاقت<- ناڈ یت زیر از تاجالدین ریزہ. ملاحفظهةه شود ۰ 
'خیز از می قدم مرا سیر کن برطل 
بگذر ازین حدی ث کہ یک سیر و یک من است' 
پیداست کة درمصرع ثانیٰ سیر و سن خالصاً الفاظ ہندیست و ابن 
سروسن از بمانه ھای وزن علی انت که ا روز ھم در تمام ابن شبه قارہ 
پکار بردہ میشود ٠‏ 

الف, تائثیر زبان ھندی در شعر سخنور بزرگ حضرت امیر خسرو دھلوی المعروف 
فارسی بە طوطى‌ھند از حیث بہترین سخنور بلکە 'مایندہ 
شعرفارسی هند در عصر سلاطین دھلى بشار میرود ٠‏ اصلاً ہمین سخور بزرگ 
است کہ فرھنگ و افکار و کلات هندی زبان را در شعر فارسی اوردہ است ٠‏ 
لذا لازم است اگر راجع بد سبک اوچیزی بگویم تا روشن شود کہ فرھنگ 
وافاروکلات مندی٠‏ درشعر فارسی جگونه تاثیر کردہ ورود و وجود یافت ٠‏ 
۵ ب, محیط اجتاعی امیر خسرو | این شاعر بزرگ اصلا و نسلا ترک بود و پدرش 
دھلوی ذراشی کشنی رز کر کستان زند گی میکرد ٠‏ 
آخرا در عصر سلاطین دھلی از سختہای مغول راہ فرار جستہ بہند آمد و بقول 
دکتر وحید عمرزاٴ“ در پتیا ل سکنی گزید و در ھمین شہر پتیا ی المعروف 
موسن پورڈ یا موسن آباد درسال شش صد و پنجاە و یک( ہمٌ* امیر خسرو 
پا بجہان گذاشت٠‏ در عالم شباب بدھلی رفت و بحلقهٴ ارادت عارف بزرگ 
المعروف به شیخ نظام الدین اولیا درآمدہ و خود را درسلوک طریقت و ریاضت 
ودرویشی پرداخت وطبعا که ذوق سلم میداشت شعر خوب ہیگفت و برای 
اینتکهہ عحيیط اجتاعی او ملا مندی بود. لذا زبان حلى هندی را خوب یاد 
گرفت و در آنزمان كهە زبان دولت سلاطین دھلىی فارسی بود بزبان فارسی 
سہارت تام میداشت و چنانکه ترک نژاد بود٭ زبان ترک راھم فراموش نکردہ و عرفی 
را از حیث زبان دبی ھم یاد گرفتہ بود ‏ خلاصه ٠‏ این شاعر رگ در ھر 
چہار زبان ون فشغر گند وں زبائی که درآن مہارت تام میداشئت 
فارسی است ودرآن بیشتر و پہتر شعر سرودہ و آن خحیطی کہ درآن 





حافظ محمود شیرانی : پنجاب مین اردو(ایضاً) ص .۰ہ 
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یر 

نکی میکرد عصر سلاطین دھلی بود و سلاطین دھلی یک سلطنت مطلق العنان 
میداشتند لذا نایل شدند کہ سر پرستی شعر و ادب ہم بکنند و علاوہ برین 
در آنزسان روابط فرھنگی و ادی بین این شبه قارہ و ایران بدستور ماندہ و ھیچ 
وقت منقطع نگردیدہ بود ٠‏ لذا زبان فارسی بطور کلی ورود سیکرد٠‏ نتیجہ این 
شد کہ شعر فارسی درین شبہ قارہ پیشرفت کرد . 

امیر خسرو دھلوی از سبہک شعر شعرای نا حی ایران مثل سمنائىی و 
خاقانی وائظای وسعدی: تاثر گردید خصوصا درغول+ پیروی سرک اسثاد 
سعدی شیرازی را اختیار مود ٠‏ حنالكکهە خودش سیفرماید کہ : 

جلد سخ دارد شیرازۂ غیرازی! 

اگر ح حیط اجتاعی امیر خسرو مندی بود ول در آن زان افکار 
وشعاراسلامی درعتمام این شبه قارہ غلبه کردہ بود چنانکە در ”مدح آثار ذوالفقار 
حمد علاعالدین خلجی؛ میگوید : 


خوشا مندوستان و رونق دیيین ‏ شریعت را کال عز و تمکین 
ز علم با عمل دھلى ٠‏ بخارا ز شاھان گشتہ اسلام ‏ آشکارا 
زبردستان هندو گشتهہ پامال فرودستان مهمه در دادن مال 
بدین عزت شدہ اسلام منصور بدان خواری سران کفر مقصور 
زغرنت ثالت ۔ذریا رین یات ہمہ اسلام نی بر یی آب< 


رونقی دین و شریعت اسلام با کال. عز و تمکین بودہ را آشکار میسازد و در 
حنان الفاظ روشن عحیط آن عصر حلحجیان را در بیان آوردہ است کہ ماعکس 
ظہور اسلام را از بخارا تا دھلی و از غزنین تالب دریای بنگاله یعنی در 
۱ . |شرح دادعم کہ درعصر غزنوبان تنہا قصیدہ 
۵ ج٠‏ ٹرژؤلج مثنوی ذرا‌ن کشور تْ ٣‏ ۱ :. 7 ۱ 

و رباعی ترویج میداشت و غزل و بثنوی خیلی 
ات گفته شند ٭ التدة در عصر سلاطن دھلی علاوہ بر رباعی و قصیدہ 


ور ار خسرو دھلوی : دوالرانی حضر خان : (تالیف رشید احمد سالم 
انصاری) علی گڑھ . سطبع انسّی تیوت ۳٣۱۳ھ‏ ے۱ ؛م) ص دیپاچه (س) 

آمرس حخسرو دھلوی ٠‏ دوالرانی حضر خان ۔۔ (تالیف مولانا رشید احمد 
انصاری) (ایضا) ص (مُن) ہم ےم 


۲۶۴۸ 


ترویج غزل و موی هھم بعمل آمد و جنانکهہ در ماکز ادبیات ایران سخنوران 
نامی مثتل سعدی و حافظ ہوحود آمدہ بودند در عصر خلحیان دربن کشور 
سخنور و کا امجر خسرو دھلوی شہرت داشته بود و در جواب خمسهٴ 
نظامی گنخوی ٠‏ خمسه ای نوشت که مشتمل بر عنوانات ذیل است ۰٠‏ 


٠‏ مطلمالانوار ٠×‏ شیرین خسرو ٠‏ لیلی جنون 
م٠‏ آئینهٴ سکندری و ٰ٭ غشت ہشثثت 


امیر خسرو غیر ازین دیگر بثنویات ہم نوشته و معروف از ایا 
قران السعدین و دولرانی خضر خان است کہ فکروفرھنگ این کشور را عکاسی 
میکند و میتوان گفت کهة یک (انسائیکلو پیڈیا (و٥ء3م٥اءہ5)‏ دائرۃالمعارف 
از عصر سلاطین دھلی است * 

شمعصران ابر خسرو بثنویات ھم نوشته بودند ولی کمن بدرجه او 
نرسیدہ و غیں مناسب نیست اگر بگویم کہ امیر خسرو نخستین سختور ابن 
کتثورت۔ که در مثنوی از لحاظ فی و فکری قولاتی پیدا کردہ و آنرا بە 
سبک نوین بطور کلی رواج داد ٠‏ 


ک۔ امتزاج افکار دوملت در شعر فارسی این کشور 


در عصر غزنویان شعر فارمی در لاھور دارای افکار و فرھنگ موروٹی بودہ ٠‏ 
الیته. درشعر مسعود سبعد سلان لاھموری کم کم کلات غلی د یدہ سمیششود وی 
در عصر سلاطین دھلی نه فقط کلات مندی امتزاج یاقفت بلکكه فکر و فرھنگ 
هندی ھم در شعر فارسی ورود وجود یافت و بدینجہت شعر فارسی قولاق 
فدا کروی 3ذر آن: : یک ۔سکت نوین بامتزاج افکار دومات بوجود آمد٠و‏ 
بہترین مثال دارای این سبک نوین ٠‏ مثنوی امیر خسرو بعنوان ”دوالرانی خضر خان ؛ 
مثٹنوی امپر خسرو دھلوی بعنوان 'دوالرانی خضر خانء 
دارای اوصاف سبک خراسانی ہا متزاج فکر و فرھنگ 
ھندیست ٠‏ اولا ما افکار موروٹی را در بیان میارع ٠‏ مثلا وقتیکه سلطان علاؤالدین 
خلجی اطلاعی یافت کم پسرٹں خضر خان خلجی در عشق دوالرافی 
چنان دلباخته است که حصیل علم را ھم ترک کردہ سلطان دستور داد 


٭الف, افکار سوروٹی 


کہ هر دو عاشق و معشوق را از یک دیگر جدا کنند٠‏ نتیجهە آن احساسات ھجر 


که در دل عاشق سہجور پیدا میشود ٠‏ امیر خسرو دھلوی از زبان خضر خان در 


اشعار ذیل ابراز میناید : 


سا در سرز سودای جوانی 
همه روزم جو بمجنون ماندہ درسوز 
فدم ػگم در بیابانی ‏ بنا گا 


و بجنون و خضر و آب خضر است٠‏ 


خیا ین عمٹ ز انگوناةغ کهة ‏ دای 
شبم در قصدهٴ لیلی شود روز 
که آعا حضر اول کی و راہ 


جح ٣آ‏ سو ۰ ٠‏ 1 
ولیکن آب خوش خورد نیارم 


ادن افکار موروٹی اسی۔ که دارای تشہہات و تلمیحات 


وج 


برین اشعار مزبور کہ از زبان عاشق خلجی گفتده شد٠‏ ازلحاظ فکروفن 
شعر دارای صفات سبک خراسافنی است ٠‏ 

اپر حسرو رومان ابن دو عاشق و معشوق را وتیکه ایشان در طفل عشق 
بازی محجازی ہیکردند در بیان آرد رمز عشقبازی ‏ را شرح میدھد 
بلكه احساسات کنونی را باینخوی در نظم اوردہ ان گزی تابوقٰ 
سنم] ما ھا قَ آن تمام حرکات و سکنات ایشان را بچشم حود میبوم بلکهە حس 


ببازی بود شاہە عشتقی کہ یکدم نبودندی جدا دربازی از ھم 
نید چون عشق در بازی حجازی شد ان بازی 
چو طفلانی کہ با ھم لعب سازند سس ٭واطاق ای خنت بازند 
نہانی باختندی آن 
بہر بازیگہی چون خورد سالان 
شدی ھر سوکه آن خورشید پایه 


در آخر عشقبازی 
دو مشتاق زطاق ابرو ان ھم جفت ھم طاق 
دوتدقی ود فُنڑریٰ یا الات 
صم رقّی بدنبالش جو سای“ 
چنالکدہ گفتم کہ اوصاف سبک خراسانی مشتمل بر الفاظ پر شکوہ 
وتشبہات و استعارات شیوا و روشن 
الته: ئن ضرف غین ار آنکاز وروی 
اکنون شرح میدھم کہ آن چگونه درشعرش ورود یافت ٠‏ 


ج- | اگر بثنوبات امیں خسرو و خصوصاً قران السعدین 
ہے ر۳ شند 
٦‏ سیزش رس و ی و دوالرانی )2 حخان را ہدقت مطالعه کنم 


میبینم که این شاعر 7> نهە تہہا یک عارف کن و مبلغ افکار اسلامی 


میباشد در اشعار مزبور موحود اآست * 
حیزیکهە نو آوردہ افکار هندیست و 





امیر خسرو دھلوی ٭ دوالرانی خضر خان (ابضا ) متن ص .م 


٢‏ دوالرانی خضر خان (ایضاً ص (متن) م و 


۰ہ ! 


0 میاید بلکهہ مثل فردوسی دردل خود یک جذبهہ احیای وطن را ھم میداشت 
و جنانکه فردوسی نعرہ زد 7 ۰ 

بسی رنج بردم درین سال سی عجم زندہ کردم بدین پارسی1 

امیر حسرو شم خوامت کة نە تنہا زبان ھندی را ترویج کند بلک افکار و فرھنگ 
ھندی را هم در غشعر فارسی آمیخته یک سبک نوی پیدا کند و او در متابل زبان 
پارسی ٠‏ زبان عندی را ھیچ وقت کمر نشمردہ جنانکه خودش میفرماید کە ٠‏ 

غلط کردم گر ار ڈائش زی دم له لفظ ھندی ایست از پارسی کم 
واھمیت زبان هندی از حیث افکار ومعانی این طور شرح میدھد : 


۰ ۰ ۰ ۰ 1ی‎ ۰. ٠ ثُْ‎ ٠ 1 

وگر پرسی پیایش از ععانی فان ان نیز ازدگر ھا کر تدائ 

اک از صدق وانصافت دھم شرح حد هندی کی گفتار من جرح 
08 سے م .ھ 9 ۰ 

در آرع سو دق . زان کە داند باورم داری و یانی* 


و میگوید کە ٠‏ 


عیانست کھ امٍں خُسرو نه تنہا ہر زبان ھندی مفتخرسٹ بلکە پر شعر هہندی سم 
نازان اُست و یک شاعر ھهند ر بنام طٰوطی ش۵ بخطذاب رذ افتخار یگگرد ۰ 
و وک ھندوستان بود دور زنیل و دجله لافد ھہست معذدور 


جو در چین دید بلبل ہوستان را حجە دانی طوطی هندوستان را“ 
جم ورود کلمات ھندی در | اصلاً در عصر سلاطین دھلىی عحیط سخرران 
شعر فارسی فارسی کاملا ھنلی بودہ ٭ لذا آن حرط هندی 


لات ھندی در شعر فارسی ورود کردہ ترویج یافت ٭ وآن حرط شندی امس 


خسرو را مجبور ساخت کہ نامہای جبزھا و مدمان و نقاط ند راھم در 
پیان آورد ٠‏ مثلا آبہای معروف هند یعنی گن و حمنا ومبوسات عندی مثٹل 
و کمن وٴميوه ھانی مثل آم (انب) و نام گلہای هندی مثل کیورہ٠‏ رای جمبا و 
سیو تی ٠‏ علاوہ برین گدہا وحسی"نان هند را ھم و سا و حسینان عالم ترجیح 
میدھد و اصلا مقصودش انکار و فرعنگ و کلات ھندی را رَلَاك: کرذن ایت 


٢‏ دوالرانی خضر خان (ایضاً) ص ہم 
سس ایضاص ہم 


م ایضاصض ہم 


ہیر 


ہے ۰ ۰ جے ۰ اب 
ٹلا در وصف کل کوزہ و کل صہد کو ےا کكه از گلہای معروف هەند بودہ 


کو تل کا 
وآ ای کو ضوقات ہد شدہ سر گشتہ با دو بوستان هم 
ری آت 2 وو کوزہ کردہ لطافت آب از و دریوزہ کردہ 
گل صد و را خونی زحد بیشں تمودہ صد ورق دیباحهٴ خویش 


راجع بہ دونه و کرنهة کہ نالغا گالہای فتدقی نژاد ات میگکوید کہ : 


وذ دونە که آن رعان هند ست ز تری بوش در حور دلبسندست 
٠‏ سے 

ذکر کرٹ کید چون ژزوجست بوی معطر 0ں ازریک خانه کوی 

پسودہ متکے و بوش نام ےہ ۱ ز‌ ہو از مہر دلہا وام ہک وت 


و معتقد است گلہای هھندی نژاد اگر حه نامسہا خوب ندارد ولی ازلحاظ 
اوصاف گونا گون بہتر از گلہای روم وشام است . جنانکھ میفرماید کە : 
جهە بینی ارغوان و لالہ خندان کە رنگی ھست و بوی نیست جندان 
گل برا عی تھ ہت امت وگر ئنه هر گلی باغ بہشت است 
کے ابق گل غاسی خو و پاھام کورودی بای یا عاریقی نا 
شدی معلوم تا ےغان آن بوم جەسان‌غلغل زدندی در ری و رومڈ 
۱ ھمن سہيل امپر خسرو میخواست کہ افکار و فرھنگ 
ہ د. افکار هندی ھندی را ھم احیاع کند مثلڈ دروصف کر که عطری 
معروفہند است میگوید کكه 
بخویں کیورۂ جادر لحافش سنان فئنقرہ وز مینا خلافش 
زبویش حلهہ حخوبان معطر دو سالهہ خشک بویشں ھمجنان تر 
هر آن جامه که از وی ہو گرفته دریدہ حامه وبویثٹی نرفته*“ 
روشن است کہ امبجر خسرو دراشعار مزبور لة تنہا کلات هندی را 
بکار بردہ بلکە افکارو فرھنگ هھندی را ھم در شعر فارسی آوردہ امت مثل 
کیورہ كَالما عطی متة كت و بویشں حملی دلپذیر و دیر پا است ٭ علاوہ برین 


امہیں خسرو دھلوی : دوالرانی خضر خان (ایضا) ص متن ۹ہ 
إ ایضاً ص ‏ مہ 

۳ ایض ہے پذب 

م امیر خسرو :دوالرانی خضر خان ( ایضاً) متن ص ۱٠۳۹‏ 


سے 


ںہ 


آپر حخسرو آن تمام عولیات ا ک4 مشتمل بر فرھنگ وانک5ار ھندیست ھم در 
نظم آوردہ است مشثلا از بوی کیورہ حجادر لحاف حله خوبان کہ معطر است 
واز تار ھای نقربی که غلاف لحافشان دوختهہ شدہ حچگونگی ملبوسات فی 
زر دوزی هندیان را ھم آشکار میسازد ٠‏ بر ھمین سبیل راجع به حسینان ھ:د 


میگوید که 
اگرچہ بیشتر ھندوستان زاد ہی شوولےآ خرت سرقف آزاد) 
ولے۔ :نجار ۔ يَائَتد سََف: کر بلطف از لاله نسرین نکوتر 
بس زیبا کٹیز سبز فام است کەصد چون سروآزادش غلام است 
نە چون طاؤس بیدنبال زشت اند کە درخوبی جو طاوس بہشت اند 
مه ٣‏ نە رنگ هندستان زمین است سیاہ و سبز وگندم گون ھمین است 
زی ھا سی زتاج رت رید کی بار سرع یا ازرنظ 


عمرد و زن ھندیان را توصیف کردہ اینہمه از فرھنگ ھندیست ٠‏ 


وفتیک امیر خسرو جشن عروسی خضر خان را شرح 
میدھد در آنجا تمام رسوم عروسی مثل جشن موسیقی 
و حجالس رقص و سرود ر در نظم آوردہ اك مثلا سازواھنگ ھندی ر باینخوی 
در بیان میارد ٠‏ 


نوا 2 کے“ طنبور حای بغایت حابند“ پر٠‏ لیت خا ین 


یی تخم کدو ساندہ بر دست کیو خا لن و حلتی زان کدو ست 
دگر ساز برنخبین نام آن تال بر انگشت پری رویان قتالڈ 


و+ھ,فرھنگ هندی 


اینجا کدو تال این دو نام ساز موسیقی است کہ درهھند ح0 دلپسند 
بودی و در وصف ‏ وقاصان پری رویان ھندی جہ خوب میگوید که 


پریرویان حندی جادوی ساز ز لب کردہ در دیوانگی باز 
لباس دیؤ گیری شان تٹک دام پری را سای بگرفتہ در اندام 
بریشم پوش بعضی پر نیان روی بابریشم درون در رفته چون سوی 


و تطالزاقہ گر تاتعمیص 
٢‏ ایضا ص مس 


امہر خسرو ‏ دوالرانی : خضر خان ص (مّن) ےہ -ہ٠١‏ 


میں 


گرفته جون پیالە تال در دست لة اڑ نی کزسرود: خویقن :ممیت 
سرود دلکش از لبہای خوبان ‏ شتابان سوی گردون پای کوبان: 
روشن است کہ اینجا امہای سازڑھا و لباسہای رقصان پریرویان هھندی 
مثاڈ تال کہ سازی برنجین است و دیوگبری کہ یک جامہ پرنیان خصوص مثل 
کتان برای رقاصان ھندیست در نظم آوردہ است اصلاٌ این مه جزثیات فرھنگ 
هندیست کهە بر ابليه*ٴ افکار هندی قرار دارد و حقیقت اینکهە امیں خسرو این تمام 
افکار و فرھنگ هندی را بزبان فارسی باینخوی نظم کردہ است کەہ ایرانیان 
مثل حافظ اورا طوطیىی هند خطاب دادم اند و اینجا دو شعراز محمد اسلم 
جبراج پوری بعقتضای حال است و راجم بہ٭ سخنوری امیر خسرو میگوید کھ 
جهە طوطی شکر افشانیش مشہور ری کرو رہ تار ای سور 
ازان سشہور در ایرائیان عست ‏ کہ خسرو طوطی هندوستان است* 
وحقیقت اینکهە امیر خسرو سی فکر هندی را درجام شعر شبراز اوردہ 
است واسلم جہاج پوری ھمین فکر را بکال خوبی در نظم آوردہ است ٠‏ 
نو آئین شد مراین افسانه ساز می هھندیست اندر جام شیراز 
دوالرانی خضر خان زندہ گشعند ز نظم خسروی پایندہ گشتندہ 
و, ترویج غزل فارسی درین آ امیر خُمرو دھلوی در هر صنف نظم مثل قصیدہ 
. کشور و رباعی و بثنوی شعر گفتہ و غیر از آنہا غزلسرائی 
ھم خوب کردهە است و جنانلکهہ درمٹنوی غاد گی کردہ بر ھمین سبیل در 
غزلسرائی از حیث بہترین نمایندۂ غزل در دورۂ سلاطبن دھلی بثار میرود. 
جنانکە غزل دارای درد و سوز و گداز است و حس شدید عشق را دارد ازین لحاظ 
آن تام ''کقیات: 'کنویق ػة فر اخالة“' ہدل فان مساقة و ارہ :یولاتا 
شبلی نعانیہ راجع يه غول ‏ خسرف۔ گویا آبنی: ”کة غل خترو مان نماتہ 


۱١٠١ہ دوالرائی حضر خان ص‎ ١ 
٠٠ ٠ص اسلم جیراج پوری (مولف) ٭ دوالرانی حضر خان (امر حسرو)‎ 


پ ایضا من ص ہم 


گ۔ 


سم :امیر خسرو کی غزل گوئی پر تقریظ کرنی و تو صرف۔ یه کہٹا کی ھوکا 
کی وھی حُمخانهٴ سعدی کی شراب ے؛ جو دوبارہ کھنچکر ٹیڈ هو کیھے؛ 
(شبلی نعانی : شعرالعجم ٠‏ سطبع فیض عام ٠‏ علی گڑھ ہ رھدج 
ص ۹) 


بریرں 


سعدقی اسٹ که پارڈیگر تیڑاکز گرذید و ھمبن شاعر نوک کے عون فاردی 
را در هند ھم ترویج داد . 

چنانکہ گفتم کہ عحیط سخنوران فارسی آنزمان ھندی بود لذا آن حمه افکار 
و فرھنگ هندی در شعر و خصوصاً فکر هندی در غزل هم تاثیر کرد مٹلا 
محبوب را به کافر ودل را بة ببتخائه تشبیہهە کردن درشعر فارسی یک فپکر 
نوی بود کهە از فاسفهٴ ھندی اوردہ شدە و اپنجا جند بیت از غزل خسروملاحنه 
فرمایید کە دارای* ھمین صفات است ٠‏ 

دلم را خرد بشکستی ز ھجران قوی بتخانەی را در شکسّیا 
و اینکهھ 
بزلف کافرت دارم دل کافر مزاج خود بزناری بدل کردم همی اسباب دینداری 

پیداست کہ اینجا کلات مزبور سثل کافر و بتخانہ و زنار ہمہ از فرھنگ 
و افکار ھندیست و این سبک شعر در فارسی فەه تھا در دھلی ترویج یافته 
بلک در ممام مراکز شعروادب فارسی درهند بثلاژدرشعر فارسی سند و 
لکھنوتی بنگال ھم ورود یافت و آخرا آنوقتیکهہ در زمان اکہری در جمنزار خزان 
خوردۂ لاھہور باردیگر بہار آمید و طوطیان خوش صدا باردیگر نغمه سرا شدند 
ھمین فکر ھندی بعد ازمدتی درشعر لاھور هم تام کرد. 


ے ۔ عصر لودیان و تائثبر فارسی در زبان ھندی 
رشن زمانه ھیچ سلطتی برای هھمیشہ بدست کسی نگذاشت و بہ ھمین 
مصداق سلطنت این شبه قارہ ازدست غزنویان بلست غوریان و بعد بدودمان 
تغلق و سیدان و سپس بدست لودیان درآمد٠‏ و لودیان آخرین سلالهٴ سلاطین 
بقول تاریخ فرشته اولین سلطان دودمان لودیان سلطان ہہلول لودی 
در هھفتدھم ما ربیعالاول سنہ خمس و حخسین و ]ايه“ (ە.ە.م) هھجری 
باس پادشاھی مشغول گشت و بعد ازان کہ ہہلول لودی در سال ہشت صد 
ونود و چہار (مو۹م) ھجری این جہان فانی را بدرود گفت٠‏ پسرشی سکندر 





امیر خسرو: کلیات عناصر دواوین حسرو (تالیف حمد حامد علی خان حامد) کانہوں 
سطبع نامی ٠‏ نولکشور در آخر کتاب سچ م جس رھ وروضرم) صپپمہے ہم 
× محمد قاسم بن هندو شاہ اسر آبادی المعروف فرشته : تاریخ فرشتهةه سال 


چاپ ۳۲٣‏ ۱م بی ج رص رپ ]سب 


"٥ 


بن ہہلول لودی سریر ارای سلطنت شذد٠‏ و مدت سکندر بن ہہنول لودی تا 
سال نوصد وبست و سه (م+و) ھجری بوده است و آحخرین سلطان این دودمان 
ابراھم بن سکندر لودی در معرکە پافئی پت بقتل رسید و آخرا درسال نو صد وسی 
و دو(ہمو) هھجری سلطنت دھل و آگرہ بخاندان صاحبقران یعنی بدست فردوس 
کی لہیرالدین ععد باہر شاک آز دوضان ماخترات ایی شور گی کان یود> ذر آمد 
اگرما تواریخ ادبیات عصر لودیان را بدقت مطالعه کنم میبیٹم , جنانکه 
در دورۂۂ سلاطین دھلىی زبان ھندی در زبان فارسی ناثیر کرد و بسیاری از 
کلات و فکر هھندی در زبان فارسی امتزاج یافته بود بر عکس آن ٠‏ در دورۂ 
لودیان ., زبان فارسی در زبان هندی ھم تائثیر کردو تفصیلش را محملا در 
اق سا ظا 
حقیقت اینست که سلاطین لودیان فقط سه تا بود اولین از آنہا بہلول لودی 
برای استحکام سلطنت مشغول ماندہ و آخرین از آنہا ابراھم لودی برای تحفظ سلطنت 
برسر پیکار بودہ اگر چہ ایشان ھم مثل سلاطین پیشین ھند یک خذبہ ترویج 
شعر و ادب میداشتند ول مہلی نیافتند کهە آن حذبهٴ سوروٹی را ادامه دارند. 
البته عصر سگندز لودی پر امن بودە و او این حذیهة را بعمل آوردن موفق شد ٠‏ 
ے الف, سکندر لودی و ترویم | سکندر لودی خودش صاحب علم و سخن بودہ 
فارسی ہین ھندیان بزبانٰ فارسی خصوصا با شعر و ادب فارسی 
خیلىی دلبستگی میداشت حنانکه ملا عبدالقادر بدایونی در منتخب التواریخ 
اظہار داشته است : 





سلطان سکندر ہا شاعران نشست و برخاست بسیار داشت و خود ھم 
صاحب طبع بود و گا گاھی نظمی بہ تخلص گلرخ بان روش قدم 
هندوستانیان میگفت و صحبت او بہ شیخ جال ی ازین رھگذر خوثی 
برآمدہ بود و این چند بیت از نتائج طبع سلطان است کہ اژرژغایت 
تقلید بپصلعت گفنہ ٠٢‏ 
سروی کہ سمن پیرھن و گل بدنش روھی ھست مجسم کهە درآن پیرھنئش 
سشک ختی جیست کە صد مملکت چین در حلقهٴ آن زلف شکن در شکنش 
گلرخ ج4 کند جوھر دندان ترا وصف ھم جو در سبراب سخن در دھنش 
در سوزن مڑکان بکشم رشتهٴ جان را تا چاک بدوزم کہ دران پیرھنش 


کالج پریس کلکته ۰٥۰۶ھ‏ ج١۱١ص ۳٣٣٣‏ 


لمت 
عیانست که سکندر لودی نہ تہا بہ شعر وسخن دلبستگی میداشت بلک 
اشعار مزبور وی طبع سخنوریش را ھم منمامی میکند . 
غیر ازین سکندر لودی یک فرمانروای عادل و رفیق و شفیق بخلق بودہ 
و بقول صاحب مفتاح التواریخ 
”در عہد او (سکندر لودی ) خلق آسودہ ونامدظلم وتعدی ماندەودر 
ہالک وی رواج اسلام بغایتی رسید ء! 
لذا این سلطان ھند بایئٰہمهە صفات لازہا دلہای حنديان را مایل بخود 
گردانیدہ باشد و جنانکه بہ شعر و ادب فارسی دلبستگی کال میداشت تتیحه'" 
در دلہای هندیان ھم یک تشوبق تحصیل زبان فارسی را پیدا کرد و فارسی 
را زبان عموم ساخت ودرین بارہ فرشته مینویسد که 
”و کافران بخواندن و نوشتن خط فارسی کہ تا آن زمان درمیان ابشان 
معمول نبود٠‏ پرداختندء2 
روشن است کہ در زمان سکندر لودی تشویق و ترویج زبان فارسی بین 
هندوان آغاز کردہ بود . 
۱ چنالکه امیر خسرو از حیث شاعرکلمات و فرھنگ 
ے ب. تاثیر فارسی در رام می هندی را در شعر فارسی آوردہ شعر فارسی را در 
ہند ترویج داد٠‏ ھمین طور سکندر لودی از حیث فرمانروای هھند خدمت شعرو 
ادب فارسی ھم کردہ است ٠‏ البته انداز فکرش رای دیگر جسته۰ یعٔی سعی 
مود چنانکه زبان هنبہی درزبان فارسی تاثیر کرد ٠‏ بر ضد آن باید زبان فارسی 
ھم در زبان ھندی تاثیر کند تا ترویج زبان فارسی در هھند بیشں از پیش شود ٠‏ و ابن 
کار سہم تآمدت سمکن نبود کہ زبان فارسی ازحلقه های درباری و ادبی 
استخراج کردہ زبان عموم گردد ٠‏ لذا سکندر لودی زبان فارسی را نہ تنا از 
حیث زبان درباری و اد بی اھمیی داد بلکە بین عموم ترو دج داد . 
فا برںیٰ :باون تردید مچوان۔ گنت کة سکتدر لودیٰ تْحتن یادقا 
ھند است کهہ هندوان را مایل بزبان فارسی گردانیدہ در دلہای ایشان تشویق 
تحصیل زبان فارسی پیدا کرد . 





۱ تصنیف سو طامس ولیم پیل : مفتاح التوا ریخ ۰ جاپ مطبع نولکشور 
ہو مر سم ص۱.م٢‏ 
× تصنیف سحمد قاسم بن ھندو شاہ استر آبادی المعروف فرشتہه : تاریخ فرشته 


(ایضاً) یك رص ہم مب 


۱١ے‎ 


نتیجه این شدکه زبان فارسی ٠‏ در زمان سکندر لودی نە تنہا زبان عموم شد 
بلکە خود هندوان برای تحصیل و ترویج این زبان شیرین جنان مستعدی ممودند 
که نه تنہا تحصیل کرذدند بلکكه تدریس ہم میکردند و بعضی از آنہا شعر 
شم میگفتند ٠‏ و درین مورد این بیان بدایونی دلیل کافیست ٠‏ 
”یی از شعرای عہد سلطان سکندر٠‏ برھمن بود ٠‏ میگویند کہ باوجود 
کفر کتب علم رسعی را درس میگفت و این مطلع ازوست کە در 
زمین مسعود پیگ گفته ٠‏ بیت 
دل خون نشدی حچشم تو خنجر شدی 
رہ گی لندی رلے تی اش 'نقدی کر 
بیت مزبور روشن میسازد که زبان فارسی بین هندوان چنان تائیر کردہ 
که ایشان نہ تنہا بزبان فارسی دلبستگی داشتند بلکہ طبع موزون خود را 
درشعر فارسی هم بکار بردند بلکە میتوان گفت کهە فکر خود را عینا در فکر 
موروٹی شعر فارسی در آوردند : 
گفتم کہ در زان سکندر لودی ٠‏ فارسی زبان 


مامتا سا ١‏ 5 ج7 ٠‏ 
ًٌٗ امتزاج لمات فارسی دران عموم شدهہ بود لدا علاوہ ہر مسلانان ٠‏ مندوان 





ھم تحصیل و ترویج فارسی را بر خود لازم دانستند و زیرا که زبان فرمانروایان 
هند فارسی بودہ بدینجہت حرف زدن درفارسی را افتخار میگرفتند و زبان 
فارسی بین هندوان جنان آئی فخسن ث4 کا در زبان علىی شان یی در زبان 
ھندی هم تائرم تید : 
آخر ای فکرتان مورد آمیزش زان فارسی در زبان عندیْٰ گرذید و بسیازی 
از الفاظ فارسی در زبان ھندی آمیخته صورت مندی گرفت بعضی از آنہا آقای 
عحمد عبدالغی هم دربیان آوردہ امت مثل اینکهە 
فارسی ھندی 
فرمان ُٰ پھرمان 
پیغام پکام 
خدا کھدا 


خہر کیےہر 


۱ منتخب التواریخ ۰ (ایضً) ج٠‏ ص9 سپ 


یں 


ے د. ایجاد زبان اردو تحت ڈاثیر| اگر نگاھی بتاریخ ادبباتك پاک و ہند مودہ 

زبان فارسی شد ٭ باین نتیحهة میںسم کهہ بعد از ورود عحمد 
بن قاسم درسند زبان عربی ترویج میبافت ولیل بموجب اینکهە ھیچ سلطتی 
از تازیان درین کشور استقامت نداشت نتیجهہ این شد که زبان عرں از آن 
بہ بعد پیشرفت نتوانست کرد ٠‏ البتہ بعد از ظہور اسلام آن زبانیکە مرتبا ترویج 
یافته زبان فارسی است که از سر زمین ایران استخراج کردہ اولین باراست 
کە درعصر غزنویان درین کشور ورود یافته و .پیشرفت کردہ است و بعد 
از غزنوبان تمام سلاطین این شبه قارہ مثل غوربان و تغلقان و خلجیان و لودیان 
و تیموریان زبان فارسی را ترویچج دادند و باینصورت زبان فارسی تقریبا ھزار 
و دویست سال دست کم درمدت هزاروصد سال درین شبهە قارہ ترویچ یافتہ 
ات ٴ 

البثة میتوان گنفٹ که در عصر غزنویان زبان فارسی ‏ در تقاط فبال مغرب 
این ثشبه قارہاکھ درعصر حاضر صورق نقشهٴ پاکستان غری گرفتہ است 
ترویج میداشت ولى بعد از غزنویان در عصر غوریان زبان فارسی جنانکه 
شرح ذف کل ٹا آخرین نقاط شبهە قارہ پا اک و مند و عوحجب لصسمهہ 
جہان اس‌وز میٹوان گفت که تا تقاط .پاکستان شریق. حاضر گسترشن آیافنة :بود 
و درعصر لودیان این زبان شیرین چنان بشدت ترویج یافته کہ تا نقاط 
دور دست این کشور زبان تکلمی شلہ بود . 

اگرچہ علاوہ بر زبان فارسی دیگر زبانہای کشور اسلامی مثل افنغانی 
وتریق و عربی هھم در آن مدت کم کم بکار بردہ میشد ولی حقیقت اینکہ ھیچ 
زبان از آنها نة در ھیچ جای ون در ھیچ عصری آن صوریق گرفتہ بود کهە 
ژبان فارسی یعنی تنہا زبان فارسی است کہ بیش از ھزار و صد سال در صورت زبان 
تکلمی درین شبه قارہ ترویج ائكة اك 

البته دوشادوش زبان فارسی یک زبان نوی هھم بوجود آمد و حثیقت 
اینست بسیاری از لشکریان که از افغانان و ایرانیان بودند بزبان فارسی حرف 
میزدند و بعضی از انا که ترک نژاد بودند بزبان ترک مقصود خود را اظہار 
بیدافتتد و بسیاری ار انا کاة ھنتدی ہژاد : یودند بزبان ختدی حروف ییۂدٹد 
و بموجب اینکه زبان عری زبان دینی سساانان بودہ است کلات عریں ھم بکار 
میردند. نتیجه این شد که بامتزاج کلات عری و ترک و فارسی و ھندی و دیگر 
زبانہای لی این شبه قارہ یک زبان وین بین لشکریان بوجود آمد و برای اینکه 


این زبان نوین بین لشکریان یعنی دراردوی این کشور وجود یافت بعنوان 


اردو؛ موسوم گردید ۰ 


۱ البته نباید فراموشں کرد کہ در مقابل همه زبانہای مزبور ٠‏ زبانیکهە 
در آن بشدت تاتم نے زبان فارسی أىت و و حدس میتوان زد روشن میشود 
0 در زبان اردو شصت پر صلد اسل لات فارسی اشت و د رین عی مہیتوان 
گفت کہ اگر کالبد زبان اردو بامتزاج زبانہای محلىی شبہ قارہ پاک و هند استخوان 
٠‏ سے ۔ ہے 2 
بندی یافته است وی بت و پوست ١‏ و روان ان حتما فارسی است و لباسہای 
رنگا رنگ بر آن از کلات سانسکرت و عری و تری است دا اگر گوثت وؤ وست 
و روان آن ر از بن یریم لاڑیا زبان اردو مثل کالمد بہحان ماند ۰ 
پیداست که ایجاد زبان اردو تحت تائیر زبان فارسی بعمل آمد : 


ے ھ. شعر فارسی از عصر خلجیان بعد از غوربان عصر خاجبان! از سال وہہ 

تا لودیان در لاھور هھجری تا .ہے ھجری استقامت یافت و سپس 
دولت دودمان تغلقان درحدود سال .ہے ھحجری تامے,( ھجری ادامه داشت 
و ازان به بعد دودمان سیدان از سال ےم ھجری تا ومم, ھجری فرمانرواٹی 
کردند و آخرا سلطنت هند درسال مِم,م ھهجری بدست لودیان افتاد ولی قرف 
گامت گی ہاگ ربق اتہر جم رافاکعت ارات تار قروماتنھ> 
ھجری بدست نخستعن تاجدار تیموریان ظمپرالدین حمد باہر رسید و جنانکهھ 
شرح دادہ شد کە از عصر غوربان تا پیشں از ظہور تیموریان پائیتخت شاهنشاھان 
مزبور مستقلا دھلی بودہ است و شعر فارسی از سکز لاھور انتقال کردہ در نقاط 
تو نوم فل تار اہ ہو د١‏ کروی بات اتا شی نقاضی از می 
شاهنشاھان مزبور حروم ماند و نتیجة ابن شد که در چنزار شعر فارسی لاھور 
خزان آمد ٠‏ 

بعد از عصر خزنوبان مەستند تران تاریخ و تذکرہ کهھ در عصر غوریان 
ثوشته شد تاریخ طبقات ناصری و تذ کرہ عوفق لبابالالیاب است و طبق شواھد ْ 
تاریخی از کتابہای مزبور معاوم قك ک2 دو تا سخنور معروف سراج منہاج لاموری 
وعمر اسحاق لاھوری ازخطہ لاھور اند و شرح حال شان کردہ شد ٠‏ 

بر ھمین سبیل اگر مطالعه تارب و تذکرەھای مستند از عصر خاجبان تا لودیان 
کردہ شود از تاربخہاتاری فیروز شاهہی و مبارک شاھی بدست ما است و از 
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٠+ 
تذکرہ ھا تذکرہ محمد جابر مونسالاحر‌ر(س ت ہمہے) و تذکرةالشعرای‎ 
دولت شاه سمرقندی (س ت ۹۲و,ھ) و الس النفایسں مبر علیىی نشیر نوائی‎ 
(س ت ہ۹و۸,ھ) و لطایف نام فخری ابن اسری (س ت ے ۹۲ھ بدست آمدہ‎ 
است و سیہیٹم کہ در تواریخ وتدکرەھای مزبور از عصر خلحبيان تا عصر‎ 
لودیان ذکر ھیچ سخنور فارسی از لاھور لیاندہ اٹ ونه درتواریخ ما بعد‎ 
تاریخ فرشتةه ذکر شده است. ونەه در تذکرەھای*‎ ٠ مثل منتخب التواریخ‎ 
ما بعد مثل تحفه سامی (س‌ت ےں۹ھ) وھفت اقلم (س ت ۲, .+ھ) کلات الشعراء‎ 
(س ت مو ,.+ھٗ) سفیلهٴ خوشگو (س ت ںہ مر و تذ کرہ حسینی دوست سنہلٰی‎ 
(سرت ہہررم) و صبح گلشن علىی حسن خان (س ت ہ۹ ۱م و بزم‎ 
مملوکيە صباحالدین+ (س ت ہے۱۳ھ) و ىاثر لاھور ھاشمی فرید آبادی؟‎ 
(س تہےم,رھ) درھیچ جای ذکر سخنوران لاھور بجز این دو سخنور مزبور‎ 
: ھم در بیان اوردہ نشدہ است‎ 
اگر شواھد مزبور را بنظر تاریخ دیلہە شود بینم کهە از عصر غوریان تا‎ 
لودیان حمله ھای مغول ىی بهە بی بعمل میاید مثلاً بعد از عصر سخنوران مزبور‎ 
سراج مُہاج لاھوری (ہدر صاحب طبقات ناصری) و عمر بن اسحاق لاھوری‎ 
(ت و تقریبے ,ہم شہر لاھور بدست کفار مغول درسال وہ ھجری در زمان‎ 
معزالدین بہرام شاہ تباہ و برباد شدہ بود و صاحب طبقات ناصری این حادفه را‎ 
٠ باینصورت در بیان آوردہ است‎ 


از حواد یق کكە در عہد معزالدین افتاد واقعهٴ شہر لوھور بود کە لشکر 
کفار مغل از طرف خراسان و غزنین ببای شہر لوھورآمدند و مدق جنگ 


نیاز فتحہوری ٠‏ مجله نگار پاکستان (تذ کرون کا تذ کرہ ممبر) سالنامه م۹ ۹١م‏ 
کراچی مٔی جون م+و رم ص رم 
ایضاص ہرم 
علی حسن خان : صبح گلشن مطبع شاہجہانی بھوپبال (س ت ۹۰ ۱ه) 
سر ورق کتاب ٠‏ 
م صباح الدین : بزم مملوکیه ٠‏ مطبوعه معارف اعظم گرھ ٣۶۳٣۹.ے ‏ مہے٣۳٢ھ‏ 
(سر ورق کكتاب) ٠‏ 


٭ٴ ھاشمی قریدآبادی + ماثر لاھور. ادارہ ثقافت اسلاميه ٠+‏ کلب روڈ لاھور 


ا٦١(‎ 


اتا 
سے ھ م ےپ پہهھ مم 


وثلٹثن و ستمائه (وسہھ) کفارمغل بران شہر دست یافتند و مسلانان ۰ 
را کے وت و اتباع ایشان را اسر کدزد. 


روز دو شنبه شانزدھم ماہه جادءالاآخری سنہ تسع 


شہر لاھور بار دیگر در عصر نغلقان در زمان سلطان حمود شاہ بن آعیمد 
شاہ پمناسبت حمله تیمور ( ,مر تاخت و تاراج گردید چنانکە عبدالباتی نہاوندی 
مینویسد که ٌ 
”درماہ صفر سنه احلی و إعايه (+,رم) خر رسید کہ حضرت 
صاحب قران زمان امیں تیمور گورکان طلبنه را تاخت ممودہ علتان نزول 
فرمود .... ,و چوں بلاھور رسیدند شیخا کھوکھر را کہ سابقا 
بنا بر عداوت سارنگ خان بخدمت صاحبقران آمده خود را وھبر و 
دولتخواە مینمود و لاھور را بحیله متصرف بود بلطایف الحیل بدست 
آمدہ با عیال و متعلقان اسیر کردہ لاھور تاراج و غارت شد؛* ۱ 
بعد از عصر لودیان وقتیکكکهە سلطنت دھلىی بدست نخستین تاجدار تیموریان 
یعنی در ہس وھ در تصرف ظہیرالدین حمد باہر در آمد پیش از آن شہر لاهور 
ھم در تصرفش آمدہ بود . 
طبہقىی شواھد و حقایق مزبور مەیتوان ین تک ھیچج سخنور فارسی در 
لاھور شہرہ نتوانست یافت و اگر کسی شہرہ یافتہ باشد بموجب تباہ کاریہای 
لاھور و زمالە پر آشوب ھیچ آناری ازو باتیق مماندہ باشد و یالواقع ھیچ آثاری 
ازسخنوران لاھور آن عصر بدست ما نیست۰ البته تہا این دو سخنور مزبور از 
حیث نمایند گان آن عصر در چمنزار خزانخوردہ شعر فارسی در لاھور یاد میتوان 
کے و جنانکه شرح دادہ شد سبہک شعر ایشان ھمان سبک خراسانی و عراق است ٭ 


۱ مہاجالدین : طبقات ناصری (تالیف ناسولیس ۰ کلکكته ۳ "6)0 ص مہ ٠-٦‏ ۹ ۰ 
۳ ہلا عبدالباق نہاوندی : الو رحیجی (تصنیف ھدایت حسین ٭ مطبع بن پریس 


کلکتة ے ٣ےھ‏ .۹9 ںم)ج ۱ص بسو سو 


بہحش چہارم 
شض ٠‏ 


ھمور 
در ٠ْ‏ 
سی 
ے۰ ' 


اکس 
نے ۱ 
ہی 


دلجحھش چہارم 
شعر فارسی در لاھور از باہر تا اکر 
١‏ . عصر ظہیرالدین باہر و شعر فارسی در لاھور 
+۱۵۲/۹۳۲م ے۹۳ھ/, ۱۵۳م 
و الف. موسس سلطنت تیموریان | بعد از عصر غزنویان لاھور از حیث پایتخت سلاطین 
در پاک و ھند دھلی نماندہ ول در دورۂ سلاطین دھلی یعنی 
از عصر غوریان تا لودیان اھمیت لاھور ھیچ وقت از حیث مم کز سیاسی کمتر 
دہ زیرا کے برای دفاع حملهےة ھای مغول لازم بود کے د رین ناحیە٭ی لا ھور 





پیش قدمی کردہ شود واین پیش قدمی تا زمان آخرین تاجدار دودمان لودیان 
یعنی تا زمان سلطان ابراہم لودی ادامهہ میداشت و بقول تاریخ فرشتہ' 


۰ 


فردوس مکانی ظہبرالدین محمد بابر بادشاہ کەه پنجمین از دودمان تیموریان یعنی 
ظہیرالدین حمد بابر بن عمر شیخ بن ابو سعید بن ۔حمد سز بن سران شاہ 
بن عصاحبقران امیر تیمور گورکان است٠‏ آخرین تاجدار دودمان لودیان ٠‏ سلطان 
ابراھم لودی را در معرکہھ پانی پت بقتل (سانیده درسن نوصد وسی ودو 
ھجری دردھلی سلطنت دودمان تیموریان را تاسیس تمود ‏ 

اگر حه ان خیموںن گزتن ھم بر ہند لشکر کشید و کامران کرَدَيلَه 
بود وی نتوانست کہ سلطنت خود را در مند استحکام بدھد و اولین کسی کہ 
از دودمانشی سلطنت تیموربان را در ہند تاسیس نتمود همین ظہیرالدین 
مت تاف سک+ اذا رق تید مترآن گنت کا ان ور کو کان بلک 
ظہبرالدین محمد بابر نخستین شاھنشاہ دودمان تیموریهە است کہ از حیث موسس 
سلطنت تیموریان یاد کردہ شود . 

زیرا کهھ ما راجع بە شعر فارسی در عصر تیموریان درلاھور دور بدور زیر 
بحث میارم عین مناسب است که اینجا یک فہرست سنین وحدود اعصار 
وشجرۂ تیموریان ھم در ضبط تریر آوردہ شود . 


1 حمد قاسم بن ھندو شاہ استر آبادی المعروف فرشتة ء: تاریخ فرشتهة تالیف 
برگز ( 1888ھ ) سال چاپ ۸۰۳۲ء بی ص ب٣۳‏ 


باہں 


ف۳۲ 


و. فہرست سنین و حدود اعصار و شجرہ دودمان تیموریان 





حدؤد اعصار 
شہارہ نام شاعنشاہ سال ھجری سال میلادی دارالسلطنه“ 
‌ شاھنشاہ ظٔہبرالدین حمد باہر ۰ آ۲۰ دھلی 
۲ شا ھنشاہ نصبرالدین مد ھایون ے ۹۳ كىە٠۳٥ًَٛٔ‏ د ھلی 
۳ شاھنشاہ جلالالدین خحمد اکس ۹9۹+٦‏ وید دھلی و لاھور 
:. ,تح 1 
مس شاھنشاہ نور الدین حمد جہانگس ۲٢۳٣‏ .۲ دھلی و لاھور 
٠‏ شا ھنشاہ شہاب الدین خحمد شاھجہان ے ۱١۳٣‏ 1۔3 دھلی و لاھور 
٦‏ شاھنشاہ حی الدین اورنگ ژزیب ج۔ ہت 319۹ دھلی و لاھور 
عالمگس 
3. شا هنشاہ قطب الدین شاہ عالم ک0( ے.ے ۱ د لی 
بہادر اول کو ۳+ 
شجرہ دودىان تیموریان 
۲ ھا یون 
سس آکر سس ود حا کم حا کم کابل 
۹٣‏ 
مت حہانگس 


رہص,. ںہ خسرو ہپ.ض پرویز ہہ شاھجہان .س,., جہماندار ے٭,.ً شہریار 


۱ 


چچچ وہ رد وتوہ در رج ججہد 
وو ردارا ےك شجاع ,٦‏ اورنگ زیب عالمگیر مراد بخش ہ٠١٠‏ 
۱ [ : 
حم م۸ اعظم ۱١١۸‏ ۓ شاہ عالم ا کبر ے١١١‏ 9, کم بخش 


قاؤ سا فقاؤ سس 


ے0"( 


۱ 9 مؤسس سلطنت تیموربان در ھند ینی ظہیرالدین 
و ب, باہر از حیث سخنور فارسی ۱ 7 ۱ 
حمد بابر مثل سلاطین پبشین درھند۔ نه 
تہا۔ علی 'دوستہه و سخی زار بودہ بلکه خودشں طبع سام یداشت ٠‏ 
زبانش تری بود و زبان رسمی و دولی تانمدت بهە سعی سکندرلودی حنانکە در 
بخش سوم این رساله شرح دادعم فارسی بودهە که درتمام ثشبه قار پاک و هند 
ترویج یافته بود وفارسی گویان زبان ھندی را ھم یاد گرفتہ بودند کو جه 
زبان اردو تحت تاثیر زبان فارسی وجود یافتهہ بود ولی تا آتمدت ترویج نیافته 
بود بلک سیتوان گکفت کہ ھنوز کاملا تشکیل ہم نیافتہ بلکہ بامتزاج الفاظ 
تریق وفارسی و هندی صوریق سیگرفت و اینقبیل ترویج شعر در هدد از زمان 
امیر خسرو دھاوی و در پنجاب از زمان بابا فرید گنج شکر آغاز کردہ بود کە 
آنرا مفصلا در بخشں سوم این رسالە زیر محث آوردہ بود,ع : 
اپنجا مقصود ما باین حواله اینست کہ خود ظہیرالدین بابر کہ طبع 
سلم میداشت غبر از اشعارتریق و فارسی بزبان اردوی مروجهە آن زمان 
ھم شعر گفتہ است و ما عواله آقای عبدالغی این ععر ازو زیر تحریر میارع ٠‏ 
یکا ند ھوا کجھ ھوس مانک و موق 
فقرا هلیفه بس ہو لغو سید ور پانی و روتی! 
غيائت تل درشعر مزبورفتط ھوس و بس عالضا فارسی است و مجھکا نه هوا 
و موی و پانی و روٹی عندی است و دیگر کلات تر است : 
دق امس کا بابر بزبان فارسی شعر خوب گفتد است مثل وقکه او 
پانی پت را تسخیر کردہ مردمان ]نجا را گرفتار کرد ٠‏ ایشان برایش قوسی عجائب 
بودند ‏ لذا اینقبیل خاطرات خود را کہ در بیت زیر ابراز تمودہ کی تا ہد 
گفتہ ُست ؛ 
پریشان جمعی و جمعی_ پریشان 
گرفتار قوسی و قومی عحاٴب2 
پیش ازین کھ ما شعر فارسی درلاھوردرعصر بابر زیر بجحث آرعم 
لازم ات کھ اؤل راجع بہ شعر فارسی بابر حجمزی بگویم تا روشن شود که 
خود سبک شعر آن شاھدشاہ جہ بودهہ کہ زیر سربرستّی او شعر فارسی 
پیشرقت کرک ؟ 


ي۷1۱۲۷٤٥۱٠:ز‏ :٤۶ہ‏ جج تصرج×و] رہوزر وق ۶ر0 10۴ :آ7م کے × نصهط 1ن4 ما۸ ۷٥٢٥۱٦‏ ٭ 
( دماءلھ ٥٦۸٢71 )3:د1م31١ ٥٥١‏ |ہ۰اج ہ۷۷( :ا1 )وہ 
۰ ,1 1٤۲ح‏ ,1929 ,۸11151303 ٥ہ‏ ۶۲۰:۰ 1031111 ء۲" 

.60 .م اتا ؟ 


۹۸ 


اگر ما شعر بابر را کہ بزبان فارسی گفته مطالعه 


:سک شہ با2 : ۰ : 
ڑج ٌ ر یر کنم روشن سسٌوذ: کة او کلام سخدوران ندرک 





شعر فارسی مثل رباعی خیام و مثٹنوی عطار و رڑۂمی و جج حافظ و سعدی را 
حتما خواندہ باشد بر دلیل اینکە او بعض از اشعار در تتبع سخنوران مزبور نوشته 
است مث لا این مطلع معروف از ول حافظط ملاہیله شود ۰ 
حر یست حر ع یک ھیچشں کنارہ ٹیست 
آنا جر آنکە ۱ حان ہسپارند حارہ نیسہت1 
و این شعری: ار قول با 'کهة حمد قاسم فرشتةهہ درج کردہ اەہت اینجا 
نقل سیکنم ملاحظه شود که عيینا در تتبع غزل حافظ است و در تام 
پااکگ و شتذ مقبول عام شدہ أاست ٭ 
نو روز و نوہار ومی و دلبری خوش است 
بابر بعیشںس کوش کیہ عالم دوبارہ نیت 
وازلحاظ موضوع روشن است کہ این فکر می نوشی و خوش باشی در 
زندگانی ھمان فکر خیام است که در رباعیات او پیداست مثل اینکە سرودہ ٠‏ 
بر چہرۂ گل نسم نوروز خوش است در صحن جچمن؛ روی دلفروز حَوش است 
ازدی کە گذشت هر جہه گوئی خوش نیست خوش باش زدی مگ و کەاس‌وزخوش است3 
الجمله میتوان گفتکە شعر بابر آن حیط بابر را که از دورۂ صوفیان 
بودہ عکاسی میکند و آن تشبہات و استعارات پمانهە و می و بادہ نوشی اصلاً ھمان 
اشارات و (و[و ‌آارووع8) سیمبول شراب معرفت ومی عشق است که درۂعر ایران 
آن دورہ ازشعر رومی و سعدی تا حافظ وجامی پہداست ٠‏ لذا بای ہمهةە صفات سک 
اود وجود بک عراق در | از روی عقیدہ نقادان معاصر شعر فارسی بر سهھ 








دیوان حافظ تالیف محمد قزونی و دکتر قاسم غنی٠‏ طہران ٠‏ .س٠‏ 
ھجری شمسی چاپخانه مجلس ص .مہ 

محمد قاسم بی هندو شاہ استر آبادی المعروفے فرشتهہ : تاریخ فرشتہ 
( 188۰ء ہ۷ 8) سال حجاپ دسامس ٣۳ہ‏ م بی ج0 شس قرر فقو 

خیام رباعیات عمر خیام (تالیف دکٹر فرید رخ روزن٠‏ برلین ٠‏ حاپخانہ 
کاویانیء .۳ ش؛ ص ۳۳ے 


1۹ 


”'نخمتن سخ کہ شعرای پارسی گوئی بعد از اسلام در اآدبیات و شعر 
فارمی انتخاب کردند 'سبہک خراسانی؛ است کہ کاھی بدان سک 
بر گیعانہ یہ لف رہہ بعد آکھہ گرستتت ان سک ہنتر 
از بر سان و حراسان قد عم ٠‏ بلخ ۰ بخارا ۰ سمرقند و خوارزم بودہ نزک ٠‏ 
شعر فارسی داخل میشود >3 
سا در بخش دوم این ہسساله صفات ”'سبک خراسانی؛ را مفصلاً در بیان 
آوردہ ام برای اینکهە 7ج عراق ٹر هھمتےن عھر بابر در شعر فارمی لا ھور 
و بعد 'سکت ھندی) که در قصر ااکری بہایەٴ تکمیل ژسیدہ در بیان 
خواهم آورد ٠‏ 
اصلاٍ 'سبک عراق؛ در شعر فارسی ایران تقریبا در قرن ششم ھجری یعنی در 
عحضر سلحوقیان وحود یافت و بعد از ترویج و نوسیع تقریبا در مدت دوبہیمت بنا 
یعنی از کرن ششم تا عشم ھجری بالفاظ دیگر از عصر سلجوقیان تا عصر تیموریان 
ببایهٴ تکمیل زسبد و بانیان ہک عرایق؛ مثل جال الدین و کال الدین اصفہانی 
ونظامىی گنجوی و سعدی و حافظ شیرازی از اصفہان وری و شیراز بودند و این 
عمه شہرھای آن زان مشتمل بر عراق و ایران میبود ازین لحاز این ہک نوی 
عتران."ملکت: غراق+ نوف گردید: 
از روی حقایق ما بانیان 'سبک عراقء را بدو گروہ مختص میکٹم : 
کرو اول ےغ کا تل ہرم خنتوزاق:شبرعاق۔ عراق اضاقت نل 
اصلا بانیان ہک عراقء اند ٠‏ 
گروە دوم : کہ مشتمل بر سعدی و حافظ شیرازی است و ایشان کھ از 
شبراز (فارس) هستند از حیث بانیان ”سک فارمی؛ هم 


معروف ند ۰ 


ول بر دلیل ابنكکه 'سبک عراق؛ دارای صفاتك ھردو روہ سِک عراق؛ 





۱ شہای علی اکر ٠‏ روابط ادی ایران و ھند ٠‏ حا پخانه کتابفروش سن ڑج 


طہران ایران ٠‏ آسفند یار ماہ ٦‌10كتۃ‏ غ ہیں پیر 


٭ے ‏ 
وو 5 ۰ 3.2 ۲ ۰ ۰ 
و گت فارسی؛ ات مہتوان گفت که سک عراق؛ بامتزاج صفات ھر نو 
کرو مزبور ہوجود آسدہ تشکیل یاقت ٭ 


: 0 سا وھ ہاو و ئل کاو لی ۶۰ وہ اف 
ھ,. سبک عراقی و صفات ان 09٦‏ سی ض بد روہ 





و ممیزات کہ آنرا از ”سبہک خراسانی؛ شم ختص 

گند دراینحا شرح میشود ٠‏ 

صفات سک عراقی ختض یہ 
گروہ اول 


۳ دقت و لطف معانی و حذابیت در شعر 
۲ اظہار حذبات انسانی در شعر 


۳ روانی و شیوائی الفاظ و آسانی حجمله بنددی 





م, بجای قصاید طویل ترویج غزل در شعر 
ہ, تخیل آرائی در شعر 


صفات سک عراقی حنص 
بہ گروہ دوم 





ہ دخول اصطلاحات عرفافقی و تصوف مثل 
اصطلاحات زیر او بعد از قرن پنجم وششم 
هھجری در شعر فارسی آغازٌ گکرذہ:. است؛ 
آتش عشق ٠‏ پیر میکدہ٠‏ می آتشین ٠‏ پیر پیانہ کكش٠‏ قدحی می٠‏ و پیمانه 
نک وغرہ ٠‏ 
ے ۔ آمیختگی مضامین و افکار شاعرانہ با خیالات و عقاید عرفان تصوف 
درین مورد ما این غزل حافظط کہ دارای ہمہ صفات مزبور و بہخرین 
دلیل مشتمل بر صفات ئسبک عراقء است بطور نمونهە زیر قلم سیاریم ہم یٹلا 
افکار شاعرانه با عقاید تصوف و دقت و لطف ععانی و اظہار جذبات انسانی و 
نان و غحرال االتاظز آماق عللد معتیٰ۔ راہ غازند گی سرد د ر اقعا :زیرغزل 
حافظ ٠‏ پیداست ٠‏ 
شاہ شمشاد قدان حخسرو شبرین دھنان کە مڑکان شکند قلب مه صف شکنان 
سی گلھت ونظ رن ڈرویش اندانے ‏ ”نت ای چشم وچراغ همه شیرین‌سخنان 
تاى از سم و زرت کیسە تھی خواہد بود بندۂ من شو و برخور ز ھمه سم تنان! 
و تخیل آرائی ھم ملاحظه شود 


کمٹر از ذرہ نهە ای پست مشو مہر بورز تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان* 


غی قاسم) چاپخانه مجلس ٠‏ بہران .سم ھجری شمسی ص ہے٦‏ 
ایضا صہو ہے 


١ )(اے‎ 


بر جہان تکيە مکن ورقدحی ہی داری شادی زھرہ جبینان خور و نازک بدنان 
پس پم|نه کش من که روانش خوش باد وت پرھیز گن ار صحبت نَا فکیان! 


ختصر اینکكه 'سبیہک عراق؛ با ھمہن صفات از ایران استخراج وج بعد از 
عصر غزنویان در شعر فارسی شند خعوصا در عصر ار حسرو د ھلوی وروٹ "کرٹ 
و آخرا در عصر ظہبرالدین حمد بابر در شعر فارسی لاهھور هم امتزاج یاقت ٠‏ 
و۔ ورود سبک عراقی درشعر |اگر ما تاریخ شعر و ادب فارسی هند را مطالعہ 

فارسی در لامور در عصر باہر کنم روشن سیشود کک از زمان ہر الذؾن بابر کە 
سمہوسس سلطنت تیموریان بودہ تا اخرین تاجدار این دودمان یعی تا زمان بہادر شاہ 
تفر مغخصوصا ددریان شا عنشاءہ حلال الدین مد اکر پادشاہ کهە ڈکران در صفحات 
آتیھ مفصلاً خواھد شد یک جمع غفیر سخنوران فارسی از ترکستان و افغانستان 
وایران رو به ہهند تمودہ بدریارھای شاھان تیموربان منسلک +0 نتیجه 
این شد که آن زبان و غعر فارسی کہ در آغاز سلطنت تیموریان در سائر نقاط 
شيه قارہ پا کت و ند ترویج یافته شدە ہود پیشرفت هم کرد ٠‏ لذا یک اضافه 
گرانہا در تمام ادبیات فارسی جهھ و لی و جة در نظم بوجود آمد خصوصاً 
شعر فارسی پا کے و ھند درمقابل شعر ایران یک اضائەی کراہے بدنیای شعر و 
ادب فارسی تفویض مود ٠‏ 

خاٴیم گرامی الیزبیت اے, رید ( 8ء7 ۸ ط:٥5ةءزا5‏ ) مین معنی را اینگونه اظہار 
ذاشته“ ایت 


']1[011 00٠ ٭طا‎ ع٥٥‎ ٣٥ ۷٠٢ ٣1٢[( ۶٣ذ‎ ۸۱ ا‎ ٤ط‎ م١٥‎ ۱٥٦٥ ہ٤‎ ۰٤: 
اقطعہ۲۸ہ ٤5ء ہہ:۷٤٢0٥٦) ٭ا:؛ ×٭ّ5ں ,ا٣ء ہ٣۳ زآ۱٥٤ تط‎ ۶٣:۲۶ 
۲:١٥ 88038۲ 0 ٭>‎ 


تیموریان تاریخ نویمی در مند شم زیاد پیشرفت سمہکرں ٠‏ 
جامی ہبنظر اید لازم ہود که سخنوران فارسی گوبان کے ہدر بارش مات 





۱ (حافظ خواحه شمسالدین) ۰ دیوان : ( تدوین باھتام عیہید قزویبی و ف کی غیقاسم) 
حا پخانه میلس نہران ۰ ٢س‏ ھجری شهسی ىش ٢٦ے ۲٢‏ 
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۳ے 


بودند ۔مثل او شم فلسفه تصوف و عرفان را در شعر فاسی میاوردند ٠‏ و بابر 
خودن لہ لہا : شختوں یودہ ابلگلہ سی گن و آدت روچ ترتہ لگا تسارف از 
دانشوران و سخنوران ایران روبة هند ودند وشعر فارسی درپاک و هند در 
نقابل فتر یراتا زیاۃ مھرلت غرد ورام دالسرکگی مشوراق 'کہیں آبرآنسٹل 
جامی ھم گردید . 
در ور َحَلعان واکتلتان حافظ راز ی که فحتر اض تیور کورگات ود عائلق 
به شعر فارسی درھند گر دیدہ بود بر ھمین سبیل درعصر ظہیر الدین محمد باہر 
سخنور معروف ایرانی ملا عبدالرحمن جامی مایل بە شعر فارسی هند بنظر میاید : 
مثلا در زمان بابر مولانا جامی به شیخ حمد مندی کہ ملکالتحار ہودہ 
وشعر هھم میسرودہ روابط دوسّی میداشت و او را از حیث طوطٰی شکر شکن شمردہ 
درادبیات زیر باینصورت خطاب کردہ است ٠‏ 
طبع گویای من آن طوطی شکر شکن است کە ز خو نابهٴ دل لعل بود منقارثی 
جامی اشعار دلاویز تو جنسی است لفیس بود آن حسن ادا لطف معانی تارثی 
غبرہ قاقلة :نل زواق کن کل رید - رت ہو خرل ار ملک افعارشن: 
اصلا از زمان بابر تا عصر جلال الدین محمد اکبر م کزشعروادب فارسی 
دھلی و کہ بودہە ھمین اآست آن جمنزار شعر فارسی لاہور که در دوره 
غزنویان پر بہار بودہ در زمان بابر ھم خزانخوردہ شدہ بود٠‏ لذا بین آن حمه 
سخنوران کە منسلک بدربار بابری بودند تنہا یک سخنور آتشں لاھوری از لاھور 
بودہ جنانکە فہرست اسامی سحخنوران فارمی خر ویر ان کے از ”تاریخ زبان 
و ادب فارنی تیموربان ھند ازعمد عبدالغنی ماخوذ کردہ زیر رقم میارم عیانست؛ 
”جامی و سہیلی و طفیلی و بیائی و حسینی وفانی و سلمان شاہ وفائی دکنی و 
قاسمی و آتش لاھوری و مولانا شہابی و مبر ابراہم و ہو سعد و بنائی 
و ھاتمی؛ .2 
البته میتوان کن کن این ناحيه ی لاھور ا گرحہ در زمان ظہیر الدین 
حمد باہر ھم از حیث چمنزار شعر خزانخوردہ ماندہ وی از نغات شعر فارسی ڈھی 


, کلیات جامی درسطبع نول کشور لکھنٹو در سال .موم م طبع گردید 


ضص ہم پن, .۳ 
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(ملکالتجار یعٔی شیخ محمد هندی) 


١! کے‎ 


کاملا بینوا نماندہ٠‏ مثلاٌ در صورت اسامی شعرای نامہردۂ عصر بابری آتش لاھوری 
درآن مثل عقدلآ ی بنظر میاید . 

بدینجہت کهە آنش لاھوری تا زمان ہ)ایون پادشاہ میزیستہ و شعر سرودہ 
اأست+> لدا مناسمے اس کهھ ذکرٹس درعصر خُایزن مفصلر ۔دزبیان آورع , 
الته بر دلیل اينكکه بین تام سخوران فارسی درعصر بابر تنہا آتش 
لاموری ماد کی شعر فارسی در لاہور کرده اسٹ . لذاسبک شعر آتنسش 
لاھوری را اصلا سبک شعر فارسی عصر بابری در لاھور میتوان یاد کرد و سبک 
شعر آتشی لاھموری دارای ھمان موضوعات عشق و عرفان آست کے در زمان 
بابر بجہت دورۂ صوفیان ترویچ میافت ٠‏ بناہرین میتوان گفت کہ سبک شعر فارسی 
درلاھور درعصر بابر سبک عراق و دارای همان موضوعات تصوف و عرفان 
ملک تانشاکہ غثا ین امت مشائد: 

٢‏ ۔ عصر نصبرالدین محمد ھمایون و شعر فارسی در لاھور 
5ہ 707 کو وو گا ڈوورری ٠.‏ 
٢‏ الف, ہایوں از حیثت سخنور | بعد از زان امبر خسرو دھلوی در سائر نقاط پاک و 
فارسی هند شعرفارسی در ھر صنف نظم چہ از قصیدہ 

و رباعی و مثتوی. خصوصا درغزل چنان ترویج یيافتهہ بود کەہ نە تنہا 
سخنوران آنزمان شعر سرودند بلکہ فرمانروایان آنْ عصر هم متاثر شدہ شعر ها 
گفتہ اند خصوصاً شاھان تیموربان ٠‏ و نصیر الدین محمد ہایون پادشاہ ھم مثل 
پدرشں ظہیر الدین مد بابر شاعر خوش کلام بود بلک میتوان گفت کہ در 
صحنەی سخنوری ازو سبقت ربودہ و تقریبً درھر صنف نظم جه در مثنوی 
و رباعی وغزل شعرھای دللذیر وپرمغز سرودہ٠مثلاٌ‏ محمد اسم فرفعد ان نشی 
که ہ|یون پادشاہ بمناسبت فتح قندھار گفتہ در بیان آوردہ است و ما چند ابیات از 
آن زیر تحریر میارع ٠‏ 
ٹنوی 
باز فتحی ز غیب روی مود كهە دل دوستان ازو بکشود 


۶ 


بعد ازان فکر کار شناد کلم عزم تسخیچ ملک سند ح 
نا 'السیٰ نتر × ات دو جہان را مسخرم گردان! 


و غة قالیم ہق عندق ‏ قاہ انش آبادی: اروف افرقتة . تاریخ فرفتہ: (تالیفت 
برگز ببٹی ۳۲ہ۱رم)ج ؛ص رەم 


١ ے٣‎ 


روشن است کہ اشعار مزبور خاطرات درونی آن پادشاہ غازی نصیرالدین 
عمایوت را آشکار میسازد و سیبینم کە اصلاً ھمین شاھہنثشاھان پاک و هند 
هستند که در شاھی فقیری کردہ اند ٠‏ 

اگرجہ از لحاظ شواھد تاریخی این پادشاہ غازی قندھار را بزور بازوی 
نیروسندی خود فتح کردہ بود وی کهھ یک مرد درویش مشرب بودہ ھیچ 
وقت بر نبروسندی خود اعتقاد نداشته بلکہ کملاٌ معتقد ایان بالغیب بنظر میاید 
حنالکە فرمودہ٠‏ 

بازر فتحی زغیب روی مود کک دل دوستان ۔ازو ہککوذڈا 

و مناسبت امداد غیی در حضور خداوندی زبان شکر را ہاینصورت میگشاید که 

شکر الله که باز شادائم یر رخ یار و دوست خندانیۃ 

ازین گذشتہ این بادشاہ غازی یک منکر روزکار و یی ازاالوالعزمان 
دانشمند ھم بنظر میاید جنانکه خودش میفرماید ٠‏ . 

بعد از آن فکر کار هند کلم عزم تسخیر ملک سند کنےڈ 

غصوصاً وقتیکه این شعرش را میخوانم که : 

ا الاتی_ یئم گھات دو جہان را مسخرم گردان4 
روشن میشود کە هایون پادشاہ باوجود شاھنشاھیت از نیابت فقبری حتماً بی مايه 
نبودە و اینجا کەه معلوم است او ھیچ وقت تسخبر این دنیا نخواسته بلکھ 
آن جہان را فراموش نکردہ آنرا ہم طلبیدہ است که 

پا ال زم گزدان دو جہان را مسخرم گردان؟ 

َال لن قل اساماک گک زافاق غظم کرت :رونن از 
کہ این شاھنشاھان درویش مشرب در زندگانی روزسەی خود شان شھم از خدا 
غافل نبودند واین تائبر مکارم اخلاق کہ از شاہ تا فقیر آنزمان درسرایت 
کرو بیع ہ سا بتوسل صوفیان اسلام بوجود آمدہه بود ٠‏ ھمین استٹ کە از عصر 
امیر خسرو دھلوی تا عصر تیموریان در شعر فارسی این شبه قارہ جه درلاھور 


١‏ محمد قاسم فرشته ٠‏ تاریخ فرشتہ (تالیف بر گز) ایضاً ج رص ەم 


۲ وو وہ وو و 7 و و 
٣‏ و و وو رر 7 وہ و 
۳ 7 7 و وو _ 7 27 و 
: 


7 7 2( ور( ور 7 )ر7 


٥ے‏ 
وحجهە در نقاط دیگر ھندوستان موضوع سخن عشق و فلسفه تصوف و عرفان 
شاتفہه اتث* ۱ 
بتول حمد قاسم فرشتہ ه)ایون پادشاہ رباعیات ھم سرودہ است و یی از 
آنہا که درج کردہ زیر رقم میکنم 
ای اآنکهہ انیس خاطر محزوی جون طبع لطیف خویشتن سوزونی 
یىی يیاد تو لسم زمانی ھرگز آیا تو بیاد سن زون جونی! 
۱ بقول ابوالفضل ه|ایونء صاحب دیوان ھم بودہ. جنانکھ 
٢ب‏ , سہسک شعرش متا ا 


“دیوان آنحضرت ( ما یون) در کتبخانهٴ عالی موحود اف“ 


متاسفانه امروز دیوان مایون پادشاہ بدست سا نسیت البته حجند ابیات از غزلیات 
کردہ زیر قلم میارع خلا لن ازان اتشدت 


کار من با سہوثی افتادہ است در دروم آتشی افتادہ است 
خانه ام روشن شد از روی حبیب پرتوی از مہوثی افتادہ است 
دل ا ای جان بہر سو می کشد تا دلم با دلکشی افتادہ است 
کام دل خواھم گرفتن این زسان ‏ چون بدستم سر خوثی افتادہ است 
عقل‌وھوش از من مجوثیدای بتان جون ھایون بیمھشی افتادہ استدذ 


'گرمت اخ ول سر گنت ظغاز ت کتشان ھت عل ککف الاقہ ات * 
کون اسا خا شی اھ وم وز شوق سرو قدت از پای خستہ بودم 


محمد قاسم فرشته ب تاریخ فرشته ٠‏ (ایضا) ج ؛ ص ؛مم 
۲ ابوالفقضل ٠‏ آُئٹن اکری ٠‏ تالیف مولوی احمد علی کلکتهە ایشیاڈنک سوسائّتی 
بنکاله ےےہ رمج صہںہ 
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ے٦‎ 


دی سوی سن کە دیدی پرسیدہ ای حے حالنث 
در شرح خنجهٴ او هر گز نگفت حرف 
لب را دراں حکایت پيیوستهہ بستهةہ بودم 
حا کے جون ھا یون در حال وصل بیخود 
با دوست در حکایت ارز خویش رفته بود م1 ۱ 
روشن آویتن ہن کاہنتی خیلىی جاذب و دلپذیر انت و زبانش سادگی و 
شہرینی دارد کروی احساسات دروی راابرازعمودەاست و البته زبان غزل 
بکاربردہ است٠‏ و موضوعات شعرش عشق و تصوف و سہک شعرش عراق است ٠‏ 
مقصود مہ از شعر ھا یرون پادشاہ کہ در عت آوردع انت کید این 
شاہنشاهہ لَه نہ سن متحح و سن پرور بودہ بلکە خودش ا سخنور بودہ حگونهة 
ممکن بود کہ شعر فارسی ر در ند ٹرویج ندادہ باشقشد و حگونهة ممکن کەه 
دربارشس خا لی از علاءع و فضلاء و سخنوران باشد٠‏ و حقیقت اینست که در عصرشں 
شعر فارسی در ان جمنزار خزانخوردہ شدعر فا رسی کەہ ناسش لاوز ات ٭ 
شم مُا ٰی از شعر مائندہ بود و ذکرش در بیان میارع ٠‏ 
۲ جح 5 سخنوران فارسی سمنسلک ا گرجہ شوصوغ ما تنہا راجع باہ شعر فارسی در 
ھایون پادشاە منسلک بودند ھم بايید کرد تا بدانم کە٭ سبک شعر فارسی در 
شن حھ بودہ انت و در برابر آن سیک شعر فارسی درلاھور حهھ صورت گرفتە؟ 
بعد از مطالعه تاریخ و نذ کرەھا راجع ہا شعر و ادب فارسی ایخ شمه قارہ 
ذکر سخنوران فارسی دربار ہایونی محملا زیر مث میارع . 

,١‏ اہان اللہ پانی پی : یی از معروفترین سخنوران فارسی منسلک بدربار 
ھا یون بودہ٠‏ او شعر عارفانه و عاشقانه و بزبان سادہ و شبرین درنظم آوردہ انت 
مثلا این مطلع ای از غزلش را ملاحظه فرمایید کە بتوسل آقای محمد عبدالغنی 
از نسخە ریاض‌الشعرا در کتابخانه موزهۂ بریطانيه ہدست ما رسیدہ است ٠‏ 

مدام از حسرت آن لعل میگون ا دارم صراحی وار پر خون 
تو چون لیلی مقم خلوت ناز سم آوارہ عالم. جو مجنون* 
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ےے ! 


روضن اث لة ایخ ٭اسفازات تل آتل مکون وڈل ۔سراتی :پرنعوت 
و تشبیہات چون لیلی مقم خلوت ناز و آوارۂ عالم جو جنون اصلًمی عرفان و اشارات 
غلق عتیی را آیاد گند 
۲. سولانا جلالی هندی : ھم غزل گو و بدربار ہایون منسلک بودہ و 
صنایع و بدایع راذز شغر بکال خوبی بکار بردہ اھت جنانکهہ ازین شعرشض عیانست 
وازصبح گلٹن نٹل :نود : 
زاھد ز جام بادۂف لعل تو مست شد 
رٰئ: کی دیق عقاشق : آتتے رت ستا 
+. نادری سمرقندی : بقول صاحب مائثرالعجم نادری2 از سمرقند آمدہ 
در آگرہ سکنی گزید٠‏ این شاعر معروف هھم بدربار مایون منسلک بودہ و در 
هر صنف . نظم چە درقصیدہ و رباعی و غزل شعر ھا سرودہ است ٠‏ ملا عبدالقادر 
بدایونی ابیات زیر از غزلش نقل کردہ است ٠‏ 


وہ جے خرام اسہست قد یار ر بندہ شوم آن قد و رفتار ر 
یار سوی ما بيهة ترحم نل ید قاعت مگر حانب اغیار راد 


م . قاسم کاھی : راجع باین سخنور آقای حمد عبدالغی رقم طراز است کهھ 

٭ح ٤ذ۲٣١۰۱٤۷]]‏ ذ٥د‏ عاەطہ۰: ۰٥‏ م15 ٦عہ(1+نة‏ ٭ ۰٣ہ‏ زنماہ کا ص(:ہ()) اا؛ٴ 
10113174 ٥۱ہ‏ 

یعی کاھی رک ڈ انمت یکتابی روزگار و شاعر دلپسند مایون پادشاہ بودہ . 
واین سخنور بسیاری از قصاید و قطعات مر مد مایوں پادشاہ گفتہ و صاحب 
دیران ات روانی در بیانں و شبربی در زبان دارد ٠‏ بدا یونی حند غزلیاتش را 
زیر رقم آوردہ وسااینجا دوسطلع ز غزلیاتش بطور نمونه نقل میکنم 

مطلع غزلی 


چوں سای ھمرہم ہہر سو روان شوی باشد کهە رفته رفتہ بما مہربان شوی 


علی حسن خان : گلشن ٠‏ بھوپال ۰ ہو رم ص١‏ 


حمد عظم الحق حنیدی امم تھے نا وق ٠‏ ماثر عجم ٠‏ مطبوعه شاہ اینڈ کمنی 
سے گے 

آگرہ گف ہے 

بدایولی : منتخب التواریخ ٠ص‏ ہے ہے۱ 


گر( ٣۰۱‏ ×ہ:) :رآ1 ؛ج ۱۷۲۰۰۰٥۳۰:ا:.]‏ :٥٥ح"‏ ۶۰صجہم" بروزو+ وط زرہ ج77/:10۳. 1 : نأصعط0 (٥.۸۰‏ + 
6 .ئ 51ڈ .0 111 03 !ہ 370۶۶ 


۸ے 
حون تار عنکبوت ز ھجر تو شد تم ور یا خرات ۶ زات)> ات سسکم1 
۵ . شیخ طاہر دکنی : بقول صاحب ىاثر عجم “ ظاھر درقصیدہ کوئی 
تقلید سلان ساوجی وظہیر فاریای 'کرڈھ ات آقای عبدالغی ا او ا افِق 
سحنور بدربار مایون اول کسی است ک2 علم تجوم را در شعر 97" 


تتبع انوری لے امیث مثل تہ ,0ھ میششود 


ہے سولانا جال ی ہدخشانی : از لضاف کھت و یی از ہہترین سحخنوران 
منسلک بدربار مایون شہرت گرفته . 

ے . یوسف بن محمد ھروی یا یوسفی دھلوی : یوسف بن محمد طہیب خاص 
باہر بود و سپس ارز حیث مر منشی بدربار ھایوںن ھم رات ہودہ ۰, بقول صاحت 
مال یر سو 7/0 است ک ًََ حفظان صحت چیہ می 

میرد سپہر اك زافقعت ری 1ك شد آفتاب 1 7 ہر 7 بروی اوڈ 
۸ہ میر فِحی : نە تنہا سخنور بودہ بلکه 2 ہم یوئی سس پروری 
وو م6 ماف بودہ و 9" 

و . شیخ عبدالواحد شیرازی : از شیراز آمدہ در آگرہ سکنی گزید ٠‏ شاعر 
غول کر ات شعرش پر سوز و پر مغز و افکارش عارفانه و صوفبانه ات 
جنانکه بدا یونی اون شعرشس را نقل کردہ انیثت ؟ ۱ ۱ ۱ 


بذایوئی : منتخب التوازیخ ایضاً ص ے١‏ 

ت0 ماثر عحم ایضاً کپ ہے 

ایضاً إ۲ فی یہس 

سک عظمالحق جنیدی ٠‏ ماثر عجم ایضاً ص ہے 
عل سو قاقت مف اتی افااون وا 


اخ'! .ااه .موہ ح۶بزاوب:1[ذ.] “۶۰٤‏ 007۸۳ 0ز مر کرو -[707 4712 : نصوط[6 ٠٤۰۸.۰‏ ؟ 
۱ .ظط ,]1 


ے بدایونی : منتخبالتواریخ ج , ص د ےمٴ 


۹ے 
٠۰‏ ۔ خواجب ابوب : شاعریست که در غزل و قصیدهہ و رباعی شعر 
گنوج ذورار ھا یون شم منسلک بودہ ملا عبدالقادر ہدایونی رقم طُرار ات کہة 
شراغھ آیویہ :رخ اپرالکاٹ: تک لراعج ہد آڑیزرکہ ژادتانت 
کا اھر ابسسظ ا ْ 


بدایونی این مطلع قصیدہ از خواجه ایوب کہ در پیروی سلان ساوجی 


کفنہ شم نقل ےو أست ٠+‏ 


نا کرتکانش دق کور تی مری انوس فا اف ا شدق خااک ارات پر سے 


رودذن ایت کة سیہک شعر این ھشمهے سخنوران فارمی کەہ بدزبار 
ھایون مٹسلکگ' بوداند ھمان سہکت عراق بودہ و موضوعات شعر کو و شت 
بر عشق و عرفان مشتمل است ٠‏ ۱ 7 ٰ ۱ 

در برا بر ۔ایہمة و27 شعو و ادب فارسی مثل دھلی و ے کی و لکھنوتیق 
(بنڈل او لبندد در عصر ھایون پادشاہ صورت شعر در جمنزار خزانخوردہ شعر فارسی 
در لاھور ھم مطابتت گند ٠‏ 
معروف کہ بدربار مایون پادشاہ شم ٹسلک بودہ اتقی لاھوری از لاھور است ٠‏ 
کہ در عصر بابر و ھایون دبگر سخنوران فارسی شم در لاھور زندگئی کردہ باشند 
ولں هەیچ آناری از ایشان بجز آتشی لاھوری یت چا سیت و فراق اینکه بوضوغ 
در بیان میارع : ۱ 
: د آتش لاموری تو ایند نام ان سخنور حخمد شاہه و تخاصشں آنش 

(ےے ۹ھ) لاھوری ات و بعضی از تد کرہ نویساں ما بعہ 
تخلصش راب تصحیف بای آتشی ٠‏ انسی یا انیسی ھم نقل کردہ اند ٠‏ حالانکه 
ملا عبدالقادر بدایونی کہ تقریبا ہمعصر :ہایون بودهہ تخلص این سخنور را 


بدایوای جم ص ےہم 


بدایونی : منتخب التواریخ (ایضاً) ج ۱ص ہہء 


۰م 


مثلڑ میر حسن دوست سنبلی در تد کرۂ حسینی تخلصش را انیسی , قندھاری 
نوشتھ و حواله اش اینست بوتی فا اکا 


”ابر نیسان اوج گہر باری مولانا انیسی قندھاری واقعه نویس بابر 
بادشاە بود و در زمان نہصدوهفتاد وسہ رحات تمودہ 1 : 


بر ھمین سبیل صاحب شمع انجمن تخلص را بہ انسی تحخیحیف کردہ 
دا کرشین اینطور دربیان میارد ٠‏ ۰- جن بس 


انسی محمد شاہ قندھاری از ارباب زاد ھای قندھار ایت ھیراہ بای ذپادشاہ 
در ھند آمدہ و مدتہا واقعه نویس بودہ و بعد در عہد ھا یونِ پاخشاہ: : نیز 


7 سی 2 
متاضصب ارحمند سرفراز گمشت ودرلاھور در ےم در گذشت 2 


5 ٭تاخر د‌ ات ا بیاثات 
ر بطری می مم مو ات پا پخْ 


ایتان منحصر ہر بیانات دیگر مورحین یا تن کر نویسان کوچ یی ببان 


ود سوہ 


ملا عبدالقادر ہدایویں کے خودش شمعصر ھایون و اکر بودہ ۔ درست تر 7 


حققت انت کی شر دو کی نویسان کہ 


٭٭ 


قابل قبول اأست .2 ۰ - َ۔ 
حنا نکهە رقم طراز ر‌ ایت ید 4 ہہ سیا ے ای - 
تق مہ انت _ حاظ 4 


آتش قندھاری ھمراہ بابر بادشاہ در عندوستان ابننے واقعه نویس 7 
بعد ازان در ملازمت بادشاہ غفران پناہ نیز ہذائنشگیںت ٭ارجسند 'سرافراز 
ھی ۰ 7 َ لا سد 7 بے ٠‏ چہہے 
ہت و در لاھور در سنہ نہصد و هفتاد و سه ( ےو :م) ڈر گزش :۹ 


سمکےر 


بر دلیل اینکه این سخنور کببر ھمەی عمرش را درلاھور بنتر بزدہ قٴ جال 
بخاکش سبردہ ما او را بجای آتش قندھاری بعنوان آتش لامور یاد پیکنیز ِ_ 


: متاسفانه کت این محر شہرین ذَْ کت آپست 
ھ . 5 ' ت 0 اعم ہہ 


را زیر خعت ى0۶ یلا ف سل ای از غزلۃ ا راملحل فرمابیاز ۰ 





لے بعد سد عےفہ۔: 


ور میر حسن دوست سنہلی 0 جی حسیی ٠‏ بطبوعه. نولکشور چو بی 
٥۱۸م‏ ض م 


تال ہوم ھجری ص ہہ سح مت 
× بدایوتی : منتخبالتواریخ (ایضا) ج ٭ص .ہر حب۔ ۔<ے عبت 


م بدایونی : منتخب التواریخ ٠‏ (ایضا) ج ۳غ رچی لت ععل ام 


۸(۱ 


روشن است کہ کلامشس پر سوز وجالب ودلگداز است مثلاً در مطلع 
سزبور حس میکنم کہ آتش لاہوری ما را درچشم خانەهۂ خود نشاندہ سیر دریای 
اشک میکناند وہنا در بحر تموج اشک ریزی خود مان را غرقاب میبینم ٠‏ 
یک جای دیگر میلان طبع اھل وفا را بجفای سیمبری بکال حسن ادا باین 
الفاظ ابراز داشتد است ٠‏ 
از لعل وفا بیخبری را چکند کس مایل بجفا سیمہری را چکند کس! 
بر ھمین سبیل یک جای دیگر محبوب جفا پیشه را سرکین و چین بج بین 
شدن وخنجر بعیان وتیغ بکف برای خونریزی و جفا پیشی را باینصورت دعوت 
میدھد کەه ۰ ۱ 
خنجر پمیان تیغ بکف چین بجبین باش خونریز و جفا پیشہ کن و بر سرکین باشں*“ 
مخصوصاً این شعرش را ملاحظہ کنید کھ : 
ور یقت می عیدہ غابان نا تو 
تا کنم از بی جام سی گلگون تگ و دوۃ 
عیانست جلوۂٴمهە در شفق ونتگ ودوازپی جام سی گلگون همه ی 
همه استعارات و اشارات از تصوف و عرفان است و درین شعر ھمان رنگ می 
سأ عرای و شال گیا مال جا کاب نظ سالا ری سکا ران مان 
سبک عراق است که از صحلهٴ شعر ایران استخراج کردہ وارد چمنزار شعر 
لاھور شدہ بود ٠‏ 
٢و‏ سبک تعر فارسی در لاھور | شرح دادع کہ در عصر بابر و مایون بین آن 
در عصر بابر و مابون ہمد سخنوران فارسی کم بدربار بابر و ہ|یون 
ینسلکگ توذند> کہا آئش لاھیی از لاھوراست و جنانکه مفصلاً در بیان آوردہ 
رو کت وہ سی س وھ شید اس اہ ضا نے 
پایتخت تیموریان بجای لاہھور. دھل و آگرہ ساندہ٠‏ لا شاخہای ساکز 
شعر و ادب فارسی از لاہور استخراج کردهہ دردیگر نقاط پاک و ھند در سند 
و دھلىی و لکھنوتی بنگال و دکن انشعاب میافت است ٠‏ لذا "مام عندلیبان پر شور 
و بلبلان خوش صدا ازین جمن زارشعر لاھور پرواز کردہ بر شاخہائی سخنوری 


و بدایوانی ص ہہ 


١‏ پا ایضا لی اڑھ لہ ریو نے 
ایضا ضص ۱۸۱ پمسہر ںے رہب 


۸۳ 


در جمنہای شعر فارسی در دھلی ا کے شدهہ لغمه ھا میسرودند سس لاهور از 
حیث یک چمنزار شعر خزانخوردہ بنظر میآمد ٠‏ ولی ھیچ وقت از بلبلان پر شور 
مثل عمرز اسحاق لاھوری وسراج لاھوری وآتشض لاھوری بینوا ماندہ ٠‏ 

چنانکە سراج لاھوری در عصر غوربان از نغمات پر شور خود این جمنزار 
خزانخوردہ شعر فارسی در لاھور را پر شور ساخته بر ھمین سبیل آتش لاھوری 
در عصر بابر و هایون این جمنزار شعر خزانخورده رااز نغمه ھای دلپدیر خود 
وق قد ۱ 

لذا میتوان گفت کہ درعصر بابر و ہابیون درلاھور تنہا آتش 
لاھوری ہمخوریست که ذو یراوس ا کڑ رو اقب قارسی یه در خھل و گر 
خرف اوملاک ھر اکر شر اس خر اواق گاٹنگی بھی غارسی لاموت تا 
کردا اتی زيرا که. سک قعرق۔ سان سک خواق انت :ومن کردیتے کا 
سبک شعر فارسی درلاھور درعصر بابر و ہایون سبک عراق بودہ است ٠‏ 


۔ جلالالدین محمد اکبر و وجود بک هھندی کاملی در شعر فارسی 
(ڈو ھ تاورر,رھ ہوەمرمتاء..+رم) 
۳ الشف, دورۂ طلائی شعر فارسی در تاریخ شاھنشا ھان ٹیموریهة در پا دک و حند 
در پاک و ھند: از لحاظ تاریخ سیاسی و ادبی و فرھنگی معروفترین 
نام شا ھنشاہ٭ جلالالدین حمد اکس هو ٹىینٹرین عصر ٹیموری ٠+‏ ھمجن دورہ ا٦ری‏ 
است که درآن نه تنہا علوم وفنون پیشرفت کرد بلکھ شعر فارسی در تمام 
این شبه قارہ عروج و کال یافت ٠‏ ۱ 
آقای علی اکبر شہابی خراسانی رقم طراز است که 
'دورہۂ این (اکیں) پادشاہ ر میتواںن دوره طلای ادبیات ۱ فارسی در 
ھندوستان دانست ٭ دربارشی ملجا* فضلا و مامن شعرا و ادباعمو 
:7 ھزاران شاعر از اقصای نقاط عالم بسوی وی روی آوردہ و کاملا مشغول 
عواطف و امھاٹائشی میگردیدند ٠‏ درمیان شعرای د ربار پنحاہ و تو و۹ نفر 
ھمیشه در صف اول قرار میگرفتند و عریق یکيی از آنہا بود ٠‏ یک صد و پنحاہ 
۔نفر دیگر شم بودند کے در دربار حدضور ڈ اتد وك اشعار حود را 
بتوسط دیگران بجضور شاہ فرستادہ و در عوض صلات و جوائیز مین و 
گراتا دریافت میداشعیدء! 


علی کت شہاىی خراسانی را ات اد ران و هھند > ٠‏ حا پیده حا پخانه کتابفروش 
س کزی طہران ایران ٠‏ آسفند ماہہ رم, ص روس 


۸۳ 


یعی اغلب شعرای نامدار و دائشمندان روزڈار ھر حا که بودند شوق: 
زیا رت حند داشتیه و ہر طور بودہ حود شان ر بەہ هندذ مس رسائدہ آند واین تشویق 
ژزیارت دربار اکری تا بحجدی رسید کكهە سخنوران ناسردہ و شعرای اکابر ایران 
مثل عرف شیرازی ثنائی مشہدی و نظیری نیشا ہوری ماکز شعر ایران را خه_ 
حافظی گرذہ رو ہذزبار ا :کری مودئد: 

خلاصه در عصر | کری روابط سیاسی و آدی و فرھنگی بن ایق دو کشور 
استوار تر گردید ٠‏ البته دربارشاہ عباس صفوی درایران از سخنوران خوشں کلام 
حا گردید نتیحه ذڈریاز ا کترڑی در دھلی و لاھور در مقابل دربار صقوی دز ایران 
از حیثت کے شعر و ادب فارسی حتما سبقت ربودہ بود ٠‏ 

و اپنجا ما ببان خاٴعم مستشرق معروف الیزبت ای رید( ٥ء3‏ ۔ھ ط٤٥‏ ا51:2) 
۔1585 .۱0.ھے) ۰عاط5ذ۸ طدطاڈ ٦534‏ (1556-1605 ٥۰0ھ۸)‏ 6۰ج طدحاد ٢5‏ ۶)۷ 
٦084 ۰۲:۹‏ جہ4٥15‏ ۲ہ عھہ٦ا)‏ عط ۷۶۱۱ ز:ءءمدہ۲ ٤ةٌءنمںہءہ‏ مط٣‏ (1621 
بءمح ×ع۔ ۶ہ طارانزه٥٥:٭ہ ۰۲۰1٥٢ 1ہ؛:613٥٦+٥ ٦54‏ ۶ہ ٢ء‏ ہتةذاد: ما عط 

6316,۰1 0٥ن‏ 11617 6ہ 

یعی در عصر عباس صفوی در ایران کہ ھمعصر شاھنشاہ اکر در ھند بودہ 
رخشندگی و برجستگی ادبیات فارسی مخصوصاأً درخشند گی شعر فارسی کليه" از بین 
رقتھ بود ۔ "چپ" 

و از روی حقایق و شواھد حتما مہتوان گا ا کے در صحنذەدەی سخنوری. 
دربار اکبری درمقابل دربار صفوی گوی سبقت ربودہ بود و درآن زمان سہمترین: 
مس کز شعر و ادب فارسی اکر ذر خیان بودھ می خربار: اآکثری۔ بودۃ امت 
و موسس این سکز بزرگ شعر و ادب فارسی هھمین شاہنشاہ علم گسٹتر و 
سن پرور جلال‌الدین عیمد ااآکرم س2ت 

لذا طبق شواہد و دلایل مزبور روشن گردید که دورۂ اکری 
اصل دورہ طلانی شعر فارسی لہ تنہا در شىبه قارہ پاک و محند بلکهە در تام 
جہان آنزمان بودہ ایك ٭ : ۱ ِ 
ب۔ اکر از ھیت سخن:ور بعضی تصور میکردند کہ ااککر ناخواندہ بود 

فارسی جنانکهە در انسائیکلوپیدیا بریطا نیه الہ ات 


ہنا ۱:۹ ۱ح ہہہء ٥ ٥٥3 3۸٦٥٥‏ ٥٥ذ‏ 8ذ۸ ٥٥310٤۶:لي.ً‏ صہ([۰٣‏ ؛ ١٥ء۸۰‏ ذ۸ ا٥٤‏ ط23( ۶ 
.(1893 , ,معدءز(نط01 ×صدم٥٥ہ‏ آاقصد 0۰61885270 .۹" 


۳۴م۸) 


آأہ اٌن٤:‏ عط٤‏ ص١ 105٥1۶01600‏ ۷ء ٥۲٥٤ء ۳٣۷۸٢‏ توطاخ ٥۶3۲ءذ1ا١‏ ط2 ص850ھے۸؛ 
+..دمنتوتلہ× 3۲31:1۷۰ 30وہ 
یعنی ا گرچجہ اکبر ناخواندہ بود ولی در مطالعهہ مذاہب تختلف میل کال 
میداشت ٠‏ 
بر عمین سبیل شمع انجمن رقم طرازاست : 
اکبر بادشاہ مایون درکاعشض بمجمع سستعدان ہفت اقلم بود و در 
الحاد و کفر گوئی سبقت ازاھل جاھلیت بربود٠‏ ترجمه اودر 
منتخب التواریخ بدایونی دیدنی است و عبرت گرفنیء2 
روشن است کہ این مستشرقین و صاحب شمع امن کہ هھمەی 
ایشان ازمورخین ستاخرین هستند ممکن است ایتقبیل بیانات متعصبانه راجع 
بہ جلال الدین حمد اکبر پادشاہ از خالفین اکبر مثل بدایونی گرفتہ باشند ٠‏ 
وی ما عیچ وقت آن یان ابوالفضل کہ هھمەی عمر با اکبر زندگنی بسربردہ 
و مشیر خاص او بوده نمی توانم غلط قرار دھم جنالکه دراکبر نامه 
رقم طراز است کہ : 
شانقانر ا کی آز کت نظ مرق مرتری نو خیرات ناذالنت: کو 
بعادت روان میخوائند وازحقایق و لطایف آن التذاذ می یابند+٭ 
واین بیان ابوالفضل کە از کتب نظم ثنوی مولوی و دیوان لسانالغیب 
خود بعادت روان میخوانند و از حقایق و لطایف آن التذاذ مییابند اعلان مین ید 
کہ اکبر بادشاہ بیسواد نه بودہ بلکہ از حقایق مثنوی مولوی و از لطایف 
لسانالغیب لذت بردن او دلیل کافیست کہ اکور بادشاہ نة تنہا خواندہ بود 
بلکةه سخن سنج وسخن فہم ھم بودہ است غیر ازین موضوعات فلسفه زندگنی 
وحیات معنوی را خوب میدانست ٠‏ 
یک مستشرق معروف وینسان ای سمتھ (رائدتد5 .۸ دہءہ۷) بعد از 
تحقیق و تدقیق کردار جلالالدین محمد اکر را از روی هر نکتهة مفصلاٌ شرح دادہ است 
و در آنجا کە راجع بە فہم و فراست و ذھانت اورا در بیان آوردہ معتقد است 
که اکر روشنفکر و فراخدل بودہ و بدون تعصب تمام دانشوران و دانشمندان 





-٥:51ط-)‏ ۳۰ء :اا۲ ,صماءظ ۳۷11351 حا ٤ء(تمدہہء‏ بد نق3 31 دنةء3مہ[ءب0 ٠‏ 
5 :ج (۸41ھ۸ ٠۰‏ ۸ش) آ .11768.۷۱۱ ۷3٥‏ :6:5 اد۲۱۶۱ دہ] ‏ مع 


۳ اکبر امه ج ۱ ص ے٢۰‏ 


م۸ 


اکری سے علوم و فنون و جچمنزار شعر و ادب بوذہ اُست >۰ سمته عقیدہ میدارد 
کكه اکر نه تنہا تاریخ و مذھب اسلام علاقه میداشت بلکه بادببات تمام 
آسیا خصوصاً با شعر تصوف و عرفان کال دلبستگی پیدا کردہ بود . 
بر ھمت سبیل مام تل کر نویسان اتفاق دارند 2 دربار شاھنشاہ اکر 
جع مستعدان ھفقت اقلیم پودم ٭ متلا مہ حسن دوست سنہلی راجع بةہ4 کردار 
جلال الدین حمد اکر رقم طراز است کهھ : 
یک ال پادشاھان فلک بارکاہ حجلالالدین کمد اکر بادشاہ بن مایون 
پادشاہ در ػہ وی جمع مستعدان ہهفت اقلم بود و درشجاعت و سخاوت 
پنحهٴ از پادشاھان اولی العزم ربیودہ)1 
دانشمندان هفت اقلم را از گوشەھای شرق و غرب دنیا بدربارخود ‏ سصکوزساخت 
و زنرا ''ػه نت و۔ برحامت ٠‏ ان شاہنشاہ سخن پرور بین دانشمندان و 
سخنوران شہیر بودہ نتیجہ خود اکبر بادشاہ نہ تنہا در علوم و فنون گونا گون 
میلان داشت بلکكەهە تاثر مز وی ھم پرداخت٠‏ 
طبہقی بیان مزبور ابوالفضل کے اکم بادشاہ مثنوی مولوی و دیوان 
سخنوری با موفقیت کال تاخت٠‏ 
تمام بن کی نوبسان ٹل سبد عغمد صدیقی حسن خان و ہچ ان2 و 


ر پر حسن دوست سنبلی : تذ کرہ حسیّی. ایضا ص ہہ 


]115٤0-‏ ص٤324‏ جحہ ہ1 اص۷ موجہ ٠ہ‏ دءا٣٣۰‏ ط٤ 117٥٥٥٣‏ ۱و:: ٥3٠٥٥:1٢‏ نا6ا ۳٥۰‏ ۲ وطا×ھ۶ 
آ31 26۱٥‏ ٢٤ہ‏ خدلتاہ1 عاآطا٤٥4ذ٥ہء‏ ٭ ا٤ ٣[1 ٥:‏ ذ4 ۰ص۱ نعم(ہءط ۲۱٥۰ ٥03‏ 
بوفا٥أحط‏ ءا1۶5 ۶ہ ٤3056‏ ٤ہ‏ ٭ع صن( عمط آ[داء مد٥‏ 112-3016 131ھ 


۹۴۶ .7.1 5ا ت٥5‏ .۸ ۷1۱٢٢٢‏ و تا (1542-1605) بلقط8 ۷ 6۲631 ء]-۶م ۶۳ھ 
68 1927 ,0×۲0 ۶:۰:۰ 18۲130400) ١ط‏ ص1 


ہوبر حسہن دوست سنبلی : ند ٹپرہم حسیی مطہوعه نولکشور لکھٹڑ ے۱۸ 


ضص جہ 


حنت 
ریاض الشعرا+ این اببات طبع زاد اکبر پادشاہ را باتفاق رای نقل کردہ اند ٠‏ 
شہنم مکگو کہ بر ورق گل فتادہ است کان قطرہ ھا زدیدۂ بلبہل فتادہ ادست 
و اینکه 


دوشینه بکوی ہی فروشا ں 7 نہ“ یىی برر حر بد م 
اکنوں ز خار سر گرا یم زر دادەم و درد سر خریدم 


واین بيّی ومستزاد از اکبر درشەمع انجەن و ریاض الشعرا ہم آمدہ 
استل, 
من بنگ تھی خورم می آرید من چنگ تھی زم نی 
و علی قلی خان والا داغستانی رقم طراز است کہ 
(اکس) این رباعی مسنزاد بە عبداللہ خان اوزبک فرستاد 


سے 


اریدد 


عمرم همه در فراق هحران بگذشت با درد و الم 
این عمر گرانایهہ جہ ارزان بگذشت در رنج واسم 


عمريکكکةە بشد صرف سمرقند و هری با عیشں و طرب 
افسوس کەه و کو ویران یگدشنت با غصه وو غپڈ 


اگر ما این ابیات جلال الدین محمد اکبر پادشاہ را بدقت مطالعه کنم روشن 
است کہ او حتماً از شعر مولوی روسی و حافظ شیرازی ستاثر بنظر سیآید و در 
فغرٹی, ایک فاسلفه“ 'غم روزگار و تائیں ۔عیات -سعتری چدات :وا گرجہ: شرتی 
خیلی کم بدست ماست ولىی بدون تردید سستوان وت .۱ کن فی قعز 
گوئی را حتماً دریافتہ بود و برای دلیلش این شعر اکبر بادشاہ کافیست کە ٠‏ 
شبٹم مگو کہ بر ورق گل فتادہ است ۱ 
کان قطرہ ھا زدیدۂ ببل فتادہه است 
شرح دادع کہ شعر بابر و مایون زیر اثر تصوف و عرفان وجود یافتہ بود 
و اگرحہ در شعر شاھنشاہ حمد اشن شم آن رنگ عاشفانه و حیات معنوی 
پیداست ولی این شاہنشاہ سخنگو که طبعاً جدت پسند بودہ در مقابل دیگر 


علىی قلی واله داغستافنی : ریاض الشعرا ٠‏ نسخهٴ خطی كتابخانه ‏ دانشکہ 
پنجاب لاھور برگ ے ب ٍ 

× صدیق حسن : شمع انجمن ایضا ص ٦۹‏ 

على قلی خان واله داغستانی : ریاض‌الشعرا, ایضاً برگ ے ب 


ع۸۰ 


فا نکافعاق چون ذر سی تخررق یک راو تری: را اکار عرتء یسوی 
جلال الدین عحمد اکبر بادشاہ از حیث سخنور اگرچة یک طرف متائر بە شعر 
مولوی و حافظ شیرازی بنظر میاید بطرف دیگر البته متاثر بة عحيیط هندی هھم 
بنظر سہاید مثلاً این شعرش را ملاحظه فرمایید که : 


ہے 


من بنگ تھی خورم می آرید 
سن چنگ نمی زم 0 "ت۰ 

اینجا لفظ بنگ3 اصلاً بزبان ععلىی بھنگ است و این خالصاً لفظ هندی است 
معنی (شاخہای خشک نشه آور) کە درہند پیدا میشود و بعضی از ھندیان این 
شاخہای خشک را توی آب 'ٴمم آلود کردہ و عرقش را بر آوردہ میخوردند و نشه اش 
خجز بداست 7ه ععت' اسات: ا میگساتتت- ا کرجد غامتتان کین ڈریٹائل 
بنگ جویای می است ولى آن لفظ بنگ که در قعر بکار بردہ ما حیط ھندی 
اوت و س10 و ھاتر افلا کی ھی مر ای کت آز فات اس یت 
شی ھات رلوس حر تی ات عو کا نان لد مات ھا نااط نہ 
عغروح و کال یافت ٠‏ 

اگرسا تاریخ شعروادب شبه قارہۃ پاک و ھند را مطالعه کم روشن 
میشود کہ زیر اثر ھمین پادشاہ سخن پرور کە دربارشں پر از معر و فترین سخنوران 
فارسہی بوذہ یک توی درشعر فارس بعنوان سک مندیء وجود و تکمیل یائت 
وذکرش را مفصلاً در بیان میارع . 
۳ج مود 'سبک ترک در شعر | در ھر کشور اوضاع سیاسی در ادبیات آن ھمیشه 

فارسی در ةولیں تر تائی 'گردہ است ؤ ذاسٹان وعود ”سیک متدی؛ 

در شعر فارسی ھم زیر اثر اوضاع سیاسی بوحود آمد ٠‏ اصلا بنای ا سبک هندی ؛ 
بر نتیجهٴ استزاج افکار وفرھنگ سەملکوملت ترکستان و ایران و پا کو ھند 
قرار دارد ٠‏ 

بعد از مطالعه تاریخ سیاسی این سه ملت و تاریٴ شعر ادب فارسی 
داستان وجود ”سبک حندی ء چنالکه درغعر فارسی صورت گرفت اژنن قرار امت : 

تاریخ شاھد است که عصر سلاحقه کبجر دارای دورۂ طلاٹی شعر و ادب 





صدیق حسن : شمع انجمن ٠‏ ایضا ص ٠٦‏ ۱ 
۰ بنگ : دانه درخت ٠‏ شاھدانہ,ٍ حشثیش ٠‏ جرس (ر ک فرھنگ آموژگار ٠‏ چاپ کانون 


معرفت تہران شہریور ماہ وو وف ق۔ کا وہ 


۸م 


فارسی ودرآن عصر شعر و ادب فارسی از حدود ایران استخراج کردہ یک طارف 
بە عراق وشام و روم و بطرف دیگر در افغانستان و هہند توسیع و ترویج یافته بود 
و بقول علامه قزویبی سلسلهٴ سلحوقیان بر سهە شعبه مشتمل بودند ٠‏ 

)٘١(‏ سلجوقیان ایران و عراق 

(م) سلجوقیان کرمان 

(م) سلجوقیان روم 

لذا سلجوقیان شعبه سوم درارض روم ورود کردہ و سلطنت سلجوقیان را در 
پائیتخت قونيه تاسیسںکردند و نخستین از آنہا داؤد بن سلمان سلجوق بودہ جنالکە در 
تاریخ گزیدہ آمدہ است * 

”او (داؤد بن سلیان) با دیگر بادشاھان بجنگ قیصر روم شد ٠‏ 
قیصر منہزم شد٠‏ داؤد در قونيه بر تخت قیصر نشست در سنە نثمانین و 
اربعمایته (. رم و مدت بیست سال حکومت کرد ۂ 

و زیرا کہ سلاحتدهٴ ایران و روم (اسیای خورد) همنژاد بودند ٠‏ لذا بتوسط روابط 
ایشان زبان و غعر فارسی بدربار روم ھم ترویج و توسیع یافت نتیجهە بسیاری 
از عارفان بزرگ مشثل شہاب الدین سہروردی و نجم الدین رازی و پدر مولوی 
رومی یعی بہاعالدین وارد روم شدہ در دارالسلطنهةَ قونيه سکی گریذئد و باینصورت 
زبان و شعر فارسی بدربار روم نهھ تنہا ترویج یافت بلک خیلی پیشرفت کرد 
و 27ا پر خلال ادن ہی مقالارت عید الشررق علطات وَلة ”لاات 
دیوان است و رباعیات هھم گنت تو علاف ‏ بر چو بد اکر ری سرد 
است ولی معروفقرین از تصانیف او مثنوی است که در تتبعم مشنوی معنوی پدر خود 
نوشتہ بقول براؤن2 ارباب فنامه وبقول حلال ھائیڈ بثتنوی ولدی المعروف 
ولد ناممه در غرہ ربیعالاول .وھ آغاز کرد و کمتراز چہار ساہە یعغنی در 





تقزوینی: حمدا بن ابی بکر بن احمد بن نصر سستوق قزوبّنی (تاریخ 
گزیت اس لف ری جالتے 'افا۔ 'ترازت دارفاطتدة لاق رصت< 
1 کو کہ و رہد 


حدحادطا:11 ٥ذ‏ (ان٥٥ء‏ ,حت٭0ح ۱13:5۷۱ 3 ٭اٴ ‏ اہ ہ×٭ہم٤ ٥‏ د٥ا‏ (ہٴ'[ ۳۷١1٥‏ 1٥4+[1ت5)‏ ء نا ٭ 
,ہ,))۲۵:٥‏ ھا داب ہا :مصہ طوسمطا طء اطم زاہاء: آہ ماەەنا ٭ط٤)‏ ص5 
۔”طەل ا:٢‏ :٠٤ٴ‏ 5ا ٣٢٥٢٢٢٢‏ 156 عمنوامہہ 


۰ :ہ۷ 111:٦0٤ ہ٤٥ ۳٣٣۰٥, ٥455 1٥18٥-1928,‏ ٤ع6؛1‏ ھ۸ :۰ )60٣‏ 
س۳ سلطان ونلد بہاع الدین مہ وئلد نامه ٠‏ تالیف حلال ہایی جا پخانه اقبال نہران 
ص دیباحه م) ٠‏ 


۸۸۹ 


جادیالاخر . و۹+ھ بپایان رسانید ٠‏ و سبہک شعرش مثل سبک عطار مشابہت میدارد 
و اگرچہ سبکش ہەآن سبک خراسانی و عراق است ولى از لحاظ موضوع سخن 
شر گتشت پدرشش مولانا جلال الدین رومی و اصحاب و یاران و پوان 
اوست حتما فکر و فرھنگ ترکیان. را عیسی میکتد در بعضی جاما ئة ہا 
الفاظ و تراکیب و کلات تری وعری بکار بردہ بلکہ بامتزاج کاما اشعار عری 
وفارسی افکارخود را ابراز منمودہ است مثلا این جند بیت در ولد نامه در بیان 
اولیا فرمودہ کہ ؛ 
سں کو کرت ور سی یں آ کا دو جہان را شود ز خوف پناہ 
عارف الحق معدن الاسرار مثل الشمسی مبع الانوار 
هائم فيه عقل اھل الارض جسمهہ ؿیالقلوب روح عحض 
مثل اینکہ در حکایت سلطان حمود گوید : 
بیضهٴ چوز را چورنگ بود طفل نادان پیشی* ز جہل دود 
دربارۂ شیطان گوید ۱ ۱ 
گر بسازد کسی ز زر طاسی با صراحی و کوزە و کاسی 
یا کند سرغ وماھی وچغزی یا کند نقش زشت یا نغزی 
ھمچنان سیل تربيہ بہ اخی ‏ ہہر لقعہ است ز انکهہ اوست سخی! 
علاوه از اشعار عری این تراکیب و الفاظ مثل جوز ینعی جوجەہٴ مرغ وجغز 
بمعنی جغد و اخی معنٔی برادر ہمان اصطلاح که در قرن هقم درقونیہه بکار بردہ 
میشد هہمه ی همہ غیر از زبان فارسی ایران است و عیط ترکیان قونيه را 
اعلان میناید ٠‏ 
نكته سنجان ناہدار و نقادان روزگار مثل ملکالشعراء بہار و علی ١‏ کرس 
شہابی وحسین فریور تعریف 'سبک؛ را از روی سبک شناس م کوز بدو اختصاص 
لفظی ومعنوی باھم قرارمیدھند مثلا حسین فریور تعریف اسبکە بابن الفاظ 
گرفوا ایت 
سبک عبارنست از مشخصات یک اثرادی کە آنرا ازآثارمشابہ ممتاز 
میکند روشں مخصوصی است کہ هر شاعر و نویسندہ برای بیان مطلب 
و اندیشه ھای خود بکار میہرد انتخاب الفاظ و ترکیب کلات و 
طرز تعبیر در ممابندہ فکر ٠‏ شایان اھمیت است و لفظ ومعی باھم 





جلال ھائی : ولد نامه (ایضا) ص پسظںسے بس سپسمئی ۱م 


(‌َٗٛٔ۰ 


پیوستگی تام دارند که فساد یی موجب خراىں دیگری میشود ٠‏ 

بدینمعنی اگرفکر مبہم باشد لفظ نیز سست و نارسا خواھد بود . 

ازینرو در سبک شناسی دو اختصاص لفظی و معنوی باید باھم مورد 

توجهھ قرار گیردء٭ 

لذن+ از روی تعریف مزبور روشن است کہ سبک شعر فارسی درقونيه 

ازسبک شعرفارسی ایران حتماً متحول گردید و با متزاج فکروفرھنگ ترک بصورت 
کلات و تراکیب و اصطلاحات نوی درشعر فارسی یک سبک نوی را بوجود 
آورد وبر دلیل اینکهہ این سبہک نوی باختصاص لفظی وہعنوی دارای فکرو 
فرھنگ تری است ما آنرا بعنوان 'سبک تری؛ یاد میکنم و تعریف آن ازین قرار 
اُٰست 

بک تری ؛ از سبک خراسانی کاملاً جدالانہ است البتہ با سبہک عراق 

در بعضی از سزایا اشتراک دارد بلکە باید گفت کە بە سبک ھندی یاثات و 

مشابہت بسیار دارد و درینمعی ممیزات و صفات سک تریق درج ذیل است :؛ 

٠‏ فکر تریق دارای معنی دقیق و خیالبافی 

ہ٠‏ کلات و ترا کیب الفاظ و اصطلاحات زبان ترک 

ہ٠‏ مضامین باریک و افکار پیچ در پیچ 

م. استعارات و کنایات و تشبہات غیر لطیف و خصوصی بذوق طبع 

تر کیان 
7 اشارات لی 
خلاصہ این 'سبک تری؛ اول در قونيه منمود یافتہ درععر فارسی متحول شد 

و بعد ازان بدربار تیموریان در ھرات رسید و سلطان حسین بایقرا و وزبرش 
امیر علی شیر نوائی وبابا فغانی شیرازی نە تنہا پسندیدند بلکە درسائیر ایران 
رواج دادند . ۱ 
٭د. وجود'سبسک خیال با تحت | راجع بہ شعر و ادب فارسی دربار عرات سلطان 
تاثیر 'سبک تری؛ دوھرات ایرن | حسین بایقراء دکٹر شفق رقم طراز است کە : 

”از احفاد دائش پرور تیمور ابوا لغازی سلطان حسین (بایقراع) بود کە در 

رتو اطرافت قریب خہل عال: حکویت ‏ داقت, ‏ دربار ان کرات 


تہران جادیالاوی پر ۳ھ ص مم 
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کے فضلاعء و شعراء مانند جامی و مورخین و ادباء مانند دولتشاء 

زسعرقندی) ؤ حسین واعظ (کاشتی ) و خوائد مبر و ثقاشان اھر مائنتد بہزاد 

و شاہ مظفر و خوشنویسان مانند سلطان علی مشہدی بود و جمله بہرہ مند 

توق ام آسی یدرگ ووزیر داتصمعد او علشقی نوا برذتت+ لی فَاحَة 

ھندی تیموریان ادبیات ایران را ترویج کرد و ھندوستان در زمان اعقاب 

بابر تیموری مس کز تالیفات و ترجمه ھای فارسی گردید1 

اگر بیان مزبور دکٹر شفق تحقیق کردہ آید کاما درست و روشن است و 

سیبیٹنم کہ دربار ھرات خود سلطان حسین بایقراء و وزیرش امیر علیشیر نوائی 
ترک نژاد و دارای فکر تری بودند و امیر علیشیر نوائی کە خودش سخن سنج 
و سخن فہم بودہە و علاوه فارسی در تریق شعر ھم سرودہ بتوسل او لازم بود 
کكه عمان فکر ترقی درتمام یں و شعر و ادب ھرات ھم تاثیر کلد ٠‏ نتیجه 
برآن میبیم که آن فکر تری نە تنہا در سک شعر فارسی تائبر کرد بلکه درتاریخ 
نویسی و ثثر نویسی آن عصر ھم تاثبر کرده تا آنکهہ درفن نقاشی ہہزاد 
کكه ھم بدربار ٘ ھرات منسلک بودہ همان دقت پسندی و افکار دقیقٰ که 
ختص با مزاج ترکان میباشد پیداست ٠‏ باین اگرسبک نثر نویسی تاریخ 
ادبیات کہ متمنی بہ نثر ساد میباشد ٠‏ میبیٹم هھمْ خال یل از دقت پسندی 
باالفاظ پر شکوہ و غر از عبارات مقفه و مسجع ھم بنظر تھی آید ٠‏ مثلا نثر تذ کرۂٔ 
دولتشاہ سمرقندی را مطالعده کم سیبیٹم که دارای هھمین فکر حخیال آفرین 
کہ مختص با مزاج ترکان میباشد ٠‏ پیداست مثل اینکەدر ذ کر احوال وزیر آن _ 
دربار ھرات (امیر علیشیر نوائی) مینویسد که : 

تعریف آفتاب ممودن تیرگی“ٴ عقل است و در فضیلت مشکناب اطناب 

علامت ہل است٭× ذ گر مائر میمون مدایح ھایون این امیر کہر 

(علی شیر نوائی) در اقطار ربع مسکون سیار و طیارست و دہدبہ فضیلت 

و کال علو ھمتش در اطراف آفاق منتشر ء2 

بر ھمین سبیل اگر ما اشعار فارسی امیر علیشیر نوائی را کە إٌبە ترک 

نوائی و بفارسی فانی تخلص مین|ید بدقت مطالعهة کنم میبیٹم که دارای عمان صفات 


۱ یا رضا زادہ شفق ٠‏ تاریخ أآدبیات ابران انتتشارات اہم کن نہران 
١‏ م۱۳ شش ضصض ہر ہم ۱ 


۹ٍ۳ 


سک تر کم دربیان آورد عم میباشد مثلا شیر نوائی در جواب قصیدۂ مجرالابرار 
اہم حسرو دھلوی که نوشته حند بیت ازان بطور تمونهە رج میکنم 2 


میں سے 
شه که یادس گ نارد زوست ویرانی ملک خسروی بی عاقبت خسر بلاد وکشور است 


رنگ زرد عاشقی فانی بود از تیر عشق 
سس رق سن : ال سام ہار اظرابتڈ 
یعنی می رابه آتشین لعلى برای زینت تاج خسروان قرار دادن و آنرا 
اخگری ہر پختن خیال خام تعبپر کردن همەی مہ خیال آفرینی است ٠‏ 
علی شیر نوائی علاوہ بر اشعار فارسی در تریق شعر ھم سرودہ است و د رین بارہ 
ذولتشاہ رقم طراز است ٠‏ کہ : 
و سلطان بابر پادشاھعی بود سخن شناس و ہتٹر پرور و داما بر لطفٴْ 
طبع وقاد این امیر کبیر (علیشیر نوائی) آفرین کردی و احیائاً در ترک 
وفارسی شعری از منشات این امیر کہیر مطالعه تمودی و در طبع قدرت و 
زببائیٰ کلام شریفش را تعجب کردی و بالطاف بیدریغش مستفید و 
بدعای خبرش بد فرمودی) 2 
پیداست کہ روابط ادبی و فرھنگی بین این دو کشور !یران و پاک و هند 
حرتبااز عصر غزنوی ادامه داشته تاآنلکهہ درعصر تیموریان استوار تر دوہ 
و باینصورت فکر تری از ماکز قوليه (ترکیە) و هرات (ایران) تا بدربار دھلی 
درھند ھم رسیدہ بود ٠‏ واضح تر میتوان گفت کہ امیر علیشیر نوائی ازسبک 
شعر امیر خسرو دھلوی و بابرا سبک شعر علیشیر نوائی کہ متاثر شدہ بودند 
حتمأ نتیجٴ هہم آھنگی فکر ترک است واین روابط ادی بین این دو کشور 
در عصر اکبری بہمین صورت هھم ادامه میداشتہ است ٠‏ 
اگرچہ 'سبک ترک در سائر ایران ترویج کردہ بود ٠‏ ولی کە غیر از 
طبع ایرانیان بودہ چندان پیشرفت نکرد٠‏ علاوہ اینکہ عحیط ترکیە جداػنه بودہ 


فانی علیشیر نوائی : دویوان فانی ٠‏ تالیف ہهایون فرخ چاپ اتحاد تہران 
(فروردین م٣٠۱‏ ش دیباچہ ص چہل هھشت و پنجام) 
م دولتشاہ سمرقندی ٠‏ تذکرۃالشعرا(ایضاً) ص +وم 


لٰذا این صفات سک تری یعی ٠‏ 
,١‏ کلات و تراکیب الفاظ و اصطلاعات زبان ترک 
إ×, اشارات حلی ترى و روم 
از بین رفت و بجای آنہا لمات و تراکیب الفاظ و اصطلاحات خالصاً از زبان 
فارسی و اشارات لی ایران در شعر ہکار میبردند ٠‏ الہته بعضی از ایرانیان دیگر صفات 
کت ری یعی 
ز۔ غعضرغان ار وانثان چان کہ غن کر ری آنتے و 
اس مضامین باریک و افکار پیچ در پیچ و 
پ, استعارات و کنایات دقیق ' 
را قبول گردانیدند٠‏ نتیجه این سهہ عنصر مزبور بامتزاج کلات و تراکیب الفاظ _ 
”اصطلاحات فارسی و اشارات حلی ایران یک سبک نوی بوحود آورد و بر دلیل اینکهە 
اینہمه صفات مس کوز بة خیال بافق است ازین لحاظ آنرا بعنوان 'سبک خیال 
بای باید یاد کرد ٠‏ و درین بارہ ہترین مثال آن سخنور کہ خودشی ایرانی نژاد 
بودە و از شعر دربار ھرات کہ شرح دادریم متاثر شدہ همین روش 
بک خیال باق را اختیار تمود ء باہا فغانی شیرازی است ٠‏ فغانی در شبراز تولد یافت و 
اول بدربار ھرات منسلک بودہ و بعدمدیق تقریباً عفده سال در تبریز و بلاد 
آذر بائیجان ھم تجربات زند گی را دریافته بهہ وطن حخود شیراز پر امت مود 
و بعد ازان آحر ایام در سشهھد مقدس بسر بردہ تقریبا درسال ہم ھ این جہان 
فانی رابدرود گفت ٠‏ 
فغانی قصاید ہم گفته مثلآدر تبریز درموقع جلوس رس بیگ درملح وی 
جنین کوک 
آراست روزگار به آئین داد تخت دولت ببارگاہ سعادت نہاد تخے؟ 
وی فغاتی در آن صحندی سخنوری کہ نامردهہ غزل است تقی اوحلی 
رقم طراز است کہ : 
ون شعرای خرامان ویرا دیدند طرژ وروش کة ‏ غخالفَ ایٹان 
بود از وی مشاعدہ می منمودند آنرا نە پسندیدند چون بغایت غیر مکرر 
و عجب بظر ادراک ایشان جلوهە کرد لنا زبان طعن بروی 


١‏ فغای شیرازی : دیوان فغانی (بتصحیح سہیلی خوانساری) چاپخانہ گودرزی 


نہران ك۱ ش ۰ دیباجهە ص ہ 


ك٢‎ 


۰ 


”کشاذہ سخنان بلند عاتبه او را ہبیمعی فہمیدند و دربن 
معنی ضربالمثل شد جنالکه مہا اشعار ضیق را میگفتد اند که 

فغانیانه است؟1 
و لھا قاع اشن فغاتائه کر یر ”کر مہ اہ کت خال عاق+ اٹ 
بعنوان سیک هندی؛ ھم تعبیر کرده اند٠‏ ممکن است بر دلیل اینکە مطابق 
مزاج ایرانیان نبودہ٠‏ در ایران چنان ترویج نیافتہه که در شعر فارسی هند٠‏ 
بنا برین بہ 'سبہک هندی؛ موسوم میکنند ٠‏ و آن شیوۂ خیال آفریٹی درین اشعار 
ای سرنامه نام توعقل گرہ کشایرا ذکر تو مطام غزل طبع سخن سرایرا 
آئینه دار یافته یکنظر از جال تو دن کے فروغ میدھد جام جہان تما یرا 
نسخه سحر سامری کاغد توتیا شود کی کرد تسراسی ٹ زگ سرمه سایرا2 
روقی ‏ اتک سام فانشی :ا ازعغقق۔ گر '”کترذت وعالان .را لیلد 
دار بیک نظر دیدن و نرگس سرمه سای را بکرشمهٴ خود در آوردہ نسخهٴ سحر سامری 
را کاغذ توتیا گردانیدن ھمەی ہمہ تشبہات و استعارات و کنایات خالصاً 
فارسی است و یک فکر و فرھنگ و یط ایران را اظہار میکند ٠‏ البتہ آن عنصر 
خیال آفرین کہ ختص بفکر ترکی است حتما در آن پیداست ٠‏ بر ھمین سبیل جند 
دیگر اشعار فغانی کہ دارای اینہمہ صفات است بطور نمونه ھم درج ذیل میشود : 


در ماشای مه رویت فغانی را چو شمع پر زان آثشن قیہا گرہ۔ فند: زاڑ ھا 
بند بندم شد فغانی بستدٴ زیر عشق ‏ خوشدلم زین بندھا گر یار بگشاید سرا 
ھر بار کہ شمشبر تورا دید غغانی زانگونە بر آشفت که مویش ز جبین خاست 


فروغ بزم فغانی بود زشعلهٴ دل ہبگو چراغ د رین تنگتا زبانه مکش 
چون شفق بر بستهہ رخت خونفشان از طرف خاک 
حرمة؟ شمےے ہر اوج کوھسا ران میرم 
دا دل سوی زرین گوشواران ‏ میبرم 


و تقی اوحدی : عرفهالعاشقین ٠‏ بواله سہہلی خوانساری ٠‏ دیباجهە دیوان 
فغانی شیراڑی؛ ایضا ص م 


فغانی شیرازی : دیوان فغانی ٠‏ (ایض) ص رم 


(‌ٰ۰ 


خیز و ھمراہ غغانیٰ بدر میکدہ رو تشنهٴ چند جگر سوختہ درجیحون بین 1 
عیانسمت که علاوہ بر خیال باق و خیال آفرینیہا در اشعار مزبور دیگر 
جزثیات سبک خیالباق کهە درایران وجود و شیوع یافت هھم درآن موجود 
است حتماً محیط و فرھنگ ایران را آشکار میسازد وجیحون آن اشارۂ حلی ایران است 
کكەمارا در حیط ایران مییرد. ْ 
لہذا بر شواعد و دلایل مزبور نباید کە انرا بعنوان سک مندی؛ یاد کٹیم 
الته این سک نوی کہ دارای صفات خیال بایق کے زیر اثر اسیک تریق؛ 
در دورۂ صفوی ھمراہ دیگر جزئیات مزبور در ایران بوجود آمد بعنوان بک خیال 
بافیء یاد باید کرد ٠‏ ۱ 
٭+ھ. امتزاج خیالبااق و وجود 'سبک | حسین فربور تعریف 'سبک هندی؛ بدین 
ھندی کاملی؛ در عصر اکبری صورت کردہهہ است 'سیک هندی ؛ از 
قرن ہنم آغاز شد و ھنوز در ایران و هندوستان و افغانستان 
پیروان زیاد دارد٭ درین سبک غزلسرائی از رونق افتاد و مضامین 
دقیقی و تخیلات شاعرانه بالفاظ سادہ و بازاری بیان گردید و آوردن کنایه 
و استعارۂ پیحیدہ و گفتن لغز ومعااوساخستّن مادہ مارح معمول 
ومتداول شد٠‏ 
صائب شیرازی و کلم کاشانی (ھمدانی ) و وحید فزوبنی ان سک را رواج 
دادند و شعرائی کە در قرنہای نہم و دھم و دواز دھم بزبان فارہی 
شعر سرودەاند حمه پیرو سبک مندی بودہ اند ء* 


ک سےا 
6 


بعضی ازرنکكته سنحان و نتادان معاصر بہ همین نکتہ اتفاق کت 
تعریف سک ھندی؛ ےملاً با خیالباق یا خیالبندی سصکوز +- 0 
شہابىی توضیح ”سبک هندی؛ در عبارت ذیل ضبط میکند : 
بسک هندی با سک خراسافنی بکلی سا و ھیچ وجه سشابہت 
ندارد وی با سبک عراق در بعض از مزایا اشتراک دارد و این معی 
از ممیزات 'سبک هندی؛ امور ذیل است ٠‏ مضامین باریک ٠‏ انکار 
پیچ در پچ ٠‏ خیالات دور از طبیعت و استعارات و کنایات و تشہیہات 





فغانی شیرازی : دیوان نغانی (ایض) ص ب؛ و؛ :م٥‏ ہ۸ ٤٤٢٤‏ ے٥۱٢٤‏ ہہ 


حسپٍن قفریور ٠‏ تاریخ ادبیات ایران و تاریخ شعرا ٠‏ موسهہ مطبوعاتی 
اپر کبس ٠ ٠‏ ہران جادی الاول ۳۸۳٣ھ‏ جع 1٥‏ 


اہ 


غیر لطیف و مخصوص بذوق طبع هندیان وخلاصه 'سبک هندی؛ کاملا 
یک روش خالباق روشن میگردد؛ !1 
اصلاٌ ایشان تعریف سہک ھندی,ء را :نہا بە خیالبائی و جزثیات آن مس کوز 
کردہ اند حال آنکدہ اگر تاریخ تتول غعر فارسی را بدقت مطالعه کم 
روشن مسشوف کة جزثیات ہک ھنلی؛ نه تنہا درایران بلکهە در برابر آن 
دیگر جزثیات سبک هندی درهند ھم مود ووجود مبیافت ٠‏ 
دربخش دوم این رساله شرح دادرم کہ در تمام ثبه قارۂ پاک و هند 
مسعود سعد سلان لاھوری نخستین سخنور فارسی وع ک2 از محیط لاھور (هند 
متاثر شدہ لات زبان ھلی لاہورمثل بر شگال (برثی + کال باران ۔ سال یا فصل 
یعنی فصل باران) وغیرہ را در شعر فارسی بکار بردہ بود و بعد از عصر غزنویان 
دیگر مٹملات و فرھنگ حلی در شعر فارسی در لاھور هم تار کرد وما آن 
تحولات شعر فارسی رادر بخشں سوم این ہساله مفصلاً در بیان آوردہ ایم ٠‏ 
سپس در عصر تیموربان خصوصاً در عصر جلالالدین محمد اکبر روابط ادی و 
فرھنگی بین این دو کشور ھمجوار استوار تر گردیدە بود ودر عرصہٴ سخنوری 
دربار اکری جنالکةه شرح دادم در مقابل دربار صفوی گوی سبقت ربودہ ہود ٠‏ 
اغلب شعرای ایران خاصه از غزلسرايیان بثٹل نظایری نیشاپوری و صائب 
تبریزی و کلیم همدانی رو بد مراکز دھلی و آگرہ ممودند و عرفق شیرازی 
و ائی شہدی و قاسم ارسلان و تشبیہی کاشی بہ مس کز لاھور آمدہ بدربار 
اکریٰ سک فقتہ ٢‏ راف آت غمی خاقاق 1 1:27 کربار ھرات رات 
استخراج کردہ در سائیر ایران تا زمان صفویان در شعر فارسی توسیع و ترویج 
مییافته بود ٠‏ همراہ خود آوردہ در شعر فارسی دربار اکہری هھم رواج 'دادند: 
نتیجه این شد کہ آن جزئثیات 'سہک هندی؛ کہ ختص بە تراکیب الفاظ و 
کلات و فرھنگ و فکر هھندی باشارات حلی که از دورۂ غزنویان . تا عصر تیموریان 
در شعر فارسی پاکەوهھند باستان تمود و شیوع یافتہ بود با عنصر خیالباق 
در آن امتزاج یافت و باینصورت یک سبک نوی بوجود آمد و باید کەه اصلاً 
آن را بعنوان 'سبک هندی؛ یاد کردہ شود ٠‏ وی بموجب این کہ در 'سبہک 
خیالبانی ٤‏ چنالکہ شرح دادم بعنوان ہک هندی؛ معروف گردیدہ است بنابرین 
بای کہ آنرا یک نام دیگری دادہ شود ٠‏ 


۱ شہابی علی اکبر : روابط اآدی ایران در ھند کتابفروش سن کت رات آسفندہ 
٣٦٣م‏ ص۹0 


ے۲۹ 


لذا متناسب است آن سبک نوی کهە تمام سراحل را تدرےا طٰی نمودہ باینہمه 
صفات وجود یافت بعنوان 'سبک هندی کاسل؛ یاد کردہ شود و این 'سبک هندی 
کامل؛ که در عصر اکبری بوجود آمد بہترین مثال آن در شعر فیضی فیاضغی 
عام است و تفصیلش را در ذ کر فیضی خواھم آورد ٠‏ 


م . بار آوری چمنزار خزانخوردہ شعر فارسی در لاہور در عصر اکری 
بعد از عصر غزنويه در زمان غوریان و تغلقان و خلحیان و لودیان بلكە 
در عصر مغليه شم از بابر تا ھایون جمنزار شعر فارسی در لاھور خزانخوردہ مباندہھ 
ترفته بود > و بعد از عصر غزنوبان تلخستن شاھنشاہ تیموریان د٭ رین شّٛىه قارہ 
حلال الدین عمد اکچ اث کہ جمنزار خزانخوردہ شعر فارسی لاھور را بار آوری 
نے 
٦‏ الف لامور از حیث پائیت خثت اگر ما تاریخ سیاسی آن عصر ر مطالعه کنم ٠‏ 
جلال‌الدین مد اکر میبیئم کک جلال الدین عحعمد ا کر در شسات 
مثل سلاطمن پیشین در دھلی قرار داد و ار آن په4 بعد آگرہ, وی عوحجب اینکهھ 
"گت برای دفاع آن حملے ھای خارجی ٠‏ پایتنخت حود ر ا کر انتقال مودہ ٠‏ 
در ھمین شہر لاھہور کہ مہمترین ناحیەی سیاسی بودہ است ٠‏ استحکام کند ۔ 
درین بارہ مورخ تاریخ مغول پرنگل کندی ( برق موم کا 1عمزءع) مینویسد* ‏ 
کہ حلال الدین مد ا کرس تا کاںلهد حہہاردہ سال یعی از سا ٢ه"‏ تا 
۸ لاھور ر پاینخت حود قرار داد و از آن پةە4 بعد کہ سر ازبکان یعی 
عبداللہ ازہک کہ فوت کرد ٠‏ ازبکان ننوانستند سر بکشند و سلطنت اکبر استحکام 
یاقت ٠‏ 
شعر فارسی درلاھور | و ہایون نە تنہا سخن سنج وسخن فہم بودہ 
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م۸۱ّٗ‌ 


مثالی ندارد و ھمین اصل استٹ کہ درین مدت جہار دہ سال ا آأرعة ذرتظر 
تاریخ سیاسی مدتیست خیلی قلیل ول از روی تاریخ ادبیات فارسی عصریست 
کہ درآن زمان در جمنزار شعر فارسی گلہای نو دمیدہە و افکار نو پوحود 
ہت اآست ٭ 

و بر دلیل اینکهہ خود ا کہر حنانکه گفتم در سخن پروری مثا ی 
شيه قارہ بلکە از مرڑھای دورو دراز کشورھای خارجی رو بدربار لاھور تمودند 
و لاھور بار دیگر از حیث یک گہؤارڈ شعر و ادب فارسی وجود یافت و بسیار 
از سخنوران شیرین مقال مانند ثنائی از سشہد و عرف از شیراز و فیضی از آگرہ در 
ھمین پائیتخت لاھور اقامت گزیدند ٠‏ 

درین معی صاحب یه" خوش گو شم قول ملا عبدالباق ہاوندی ر 

تطبیق میکند که 

صاحب نائر زحیمی تی کا معاصر اوست یقلم آوردہ که در ھندمتان 
بعد از امیر حخسرو بتازہ گوئی و استادی او تا اسوز کسی ہہم نرسیدہ ۔ 
فیضی ملاذالفضلاء و ملحاعالشعرا بود ٠‏ اکثر مستعدان حخراسان بشوق 
حدمتش بپھہ ھند رسیدہ کامیاب باطن و ظاھر شدند و ھر کس که در 
ایران قدرت گفتن مصرعی و طبع موزون ذامَحهة پ4 هند آمدہ تایج 
طبع خود را بشرف اصلاح وی رسانید ٠‏ دران وقت دارالسلطنه“ لاھور 
ڈارالشر گردیں! 

نتیجە درآن عصر شہر لاھور در آب و تاب و شکوہ و زیبائی با تمام جال و 
بکال رسیدە بود و بنا بر اینکهە پایتخت بودہ٠‏ ساخت]ہای مجلل و سنارهھا و 
گنبہدھای منقش نو بناشد کہ بعضی از آنہا امروز ہم جاەوجلال اکبر شاھی 
ر حکایت میکند و فن نقاغی و کنجکاوی آن عصر را خم گویا مت“ 

خلاصهہ یک جمع غفیر از سخنوران فارسی گویان در شہر زیبای لاھور 


بندرابن داس خوشگو: سفینهٴ خوشگو٠‏ نسخه خطی محجموعه آزاد شارہ ےمم 
تمرہ کتابخانه دانشگاہ پنجاب ٠‏ لاھور ہرگ ہے الوت 
و ھم رک٠‏ مولوی میمد شفیع ٠‏ د یباجه کل کر میخانله عبدالنی ٠‏ لا هور چاپ 
عطر چند کہور اینڈ سنز پبلشرز انارکلی ٠‏ ہم+ورم ص دییاچه ق 


۹ 
مستقلا اقامت گزیدند و این طوطیان خوشنوا بر شاخ سخنوری از حنجرۂ داؤدی 
نغمەھای پرمغز و خوش صدا سرودند و باینصورت آن چمنزار شعر قارسی لامور 
کهە خزانخوردہ شدہ بود بار آور شد ٠‏ 
اکنون ذ کر تمام آن سخنوران شیرین مقال را که دربن چہنزار شعر 
فارسی نغمه سرائی کردند زیر بث میاورع ٠‏ 
م ج. سخنوران فارسی درلاھور | اگرچە ذکر سخنوران فارسی عصر اکبری در 
در عصر اکری ہسیاری از تذ کرہ ھای ما بعد آمدہ است ولی باید 
ار می امس سرت سح ا جال 
اکبری ابوالفضل ٠‏ تاریخ الفی ٠‏ منتخب التواریخ بدایونی ٠‏ گلشن ابراھیمی 
المعروف تاریخ فرشته ٠‏ منتخب التواریخ یوسف . هھفت اقلم امین رازی ٠‏ طبقات | کہری 
سس اةالعالم٭ روضهالطاھرین* مراۃةالصفا٠‏ ماثر رحیمی٠‏ و دیگر تاریخہا مثل 
حبیب السیر ٠‏ دستورالوزرا ٠‏ احسن التواریخ ٠‏ تاریخ عالم آرای عباسی ٠‏ و روضد“ 
الصفای خوانئد مپر٠‏ 
بین تذ کرەھای ما بعد مثل تحفهہ سامی و خلاصهٴالاشعارو زبدة الافکار تقی ‌الدین 
حمد کاشی ٠‏ جالس الموسٹین نوراللہ شستری ٠‏ نفایس الماآثر قزوبنی ٠‏ آتشکدہ آذر٠‏ 
ریاض العارفین و مجمعالفصحاء رضا قلی خان . ریاضالشعراء علی قلی خان واله 
داغستانی ٠‏ خزانهٴ عاسەہ تالیف آزاد تذکرہ حسینی صبح گاشن شمع امن ۔ 
مآثرالامراء المعروف بە سرو آزاد و غیر هم٠‏ 
شیخ ابوالفضل که نویسندۂ خاص منسلک بدربار ا)کری بودہ+ او جند 
سال در لاھور ھم زندگی کردہ ذکر این سخنوران زیر عنوان 'قافیہ سنجان؛ کہ 
ھم بدربار اکبری منسلک بودند در آئین اکبری آوردہ است و اسمہای آنہا ازین 
قرار است : 
ملک الشعرای فیضی فیاضی ٠‏ خواجهہ حسین ای مشہدی ٠‏ حزی 
اصفہانی قاسم کاھی غزا ی مشہدی ٠‏ عرفق شیرازی ۰ میلی ھروی ٠‏ جعفر 
بیگ قزوینی ٠‏ خواجہ حسین مروی ٠‏ حیاتی گیلانی ٠‏ شکرری سپاهانی ٠‏ 
انیسی شاملو*٠‏ نظیری نیشاپوری٠‏ درویش بہرام٠‏ حرق کشمیری . 
سبوحی جحفتائی ٠‏ سشفقی بخاری ٠‏ صالحی ٠‏ مظہری کشیری ٠‏ محوی 
ھمدانی ٠‏ صیری ساوجی ٠‏ قراری گیلانی ٠‏ عنابی نی ٠‏ ملا محمد صوق ماژندرانی 
جدائی ٠‏ وقوعی نیشاہوری ٠‏ خسروی قابنی٠‏ شیخ رھائی ٠‏ وفائی مپاهانی ٠‏ 
شیخ ساقی ٠‏ رفیعی کاشی٠‏ خیرتی شیرازی ٠‏ یادگار حالتّی٠‏ سنجر کاشی ٠‏ 
جذبی ٠‏ تشبیہی (لاھوری) اشک قمی ٠‏ اسیری رازی ٠‏ فہمی رازی ٠‏ قیدی 


پا 


شیرازی ٠‏ پیروں ساوجی ٠‏ کامی سبزواری ٠‏ پیامی ٠‏ سید محمد ھروی . 
قدمی کربلائی ٠‏ حیدری تبریزی ٠‏ سامری ٠‏ قربی ریسی ٠‏ فسوی شیرازی 
نادری تر شیزی ٠‏ نوعی مشہدی ٠‏ بابا طالب اصفہانی ٠‏ سرمدی اصفہانی 
دخلی اصفہانی ٠‏ قاسم ارسلان مشہدی (لاھوری) غیوری حصاری . 
قاسمی مازندرانی ٠‏ ملا شیری (لاھوری) و رھی نیشاپوری؛ 1۰ 
بعد از مطالعه احوال و اذکار سخنوران مزبور کە منسلک بدربار اکبری 
بودند تحقیق شد کہ فیضی فیاضی و ثنائی مشہدی و عرفق شیرازی سخنورانی اند 
کهە در لاھور مدفون شدند ولی بعد ازان سبرد خاک عطنہای خود شدند ٠‏ الته 
ملا شیری و قاسم ارسلان ولوائی و تشبہی مسستقلاً از لاھور اند : 
علاوہ بر اینہا سخنوران لاھور کہ بدربار اکبری منسلک نبودند ولی درآن عصر 
شہرہ یافتند ناسہای ایشان درج دیل است ٠‏ 
,, عاشم لاھوری (ت و ہےہ۹ھم) ۔ حمیدی لاھوری (بعد از ۹۸و )٥‏ 
س, کاتی لاھوری (ت و ...ہ) ہم مود لاھوری (ت و بعد ازى+...,رھ 
ه, ملقم لاھوری (ت و پیش از ٭.. ٥‏ 
ہ, وفائی لاھوری (ت و پیش از ٭.. )ً٥‏ 
حالا باید کہ احوال واذکار واپ5رو اشعار این سخنوران عصر اکبری را زیر 
بحث آورعم کہ بىثل عندلیبان خوشنوا در چمنزار خزانخوردہ شعر فارسی لاھور بە 
تقله ای لیر و عرش آورجوۃ گلہای افکار خندانیدہ ٠‏ ہہار آوردند ٠‏ 
بہئر است کہ ذکر شان را در سەہ ردیف ذیل جدالانە زیر بحث آرع ٠‏ 
و, ردیف اول سخورانیکه بدربار اکبری منسلک بودند و در لاھور 
مدفون شدند ولی بعد ازان سیرد خاک وطنہای خود شدند ٠‏ 
×, ردیف دوم سخنورانیكه بدربار اکبری منسلک بودند و در لاھور 
زندگی ‏ کردنداؤ ذر همین جا سیرد خاک شدند ٠‏ 
ہ. ردیف سوم سخورانیکە بدربار اکبری منسلک نبودند ولی درآن٘ عصر 
شہرہ یافتند ٠‏ 


۵ . سخدورانیکہ در لاھور سدفون شدند ول بعد ازان سرد خاک وطنہای خود شدلد . 
سخنوران فارسی ڈرو عصر اکری که پیشترض ایام خود ر در لا ھور گورانو 


سهہ لن اند ٭ 


و ابوالفضل : آئین ا کہری (تالیف بلخمن) کلکته ۱۸۲۳مج٠‏ ص وپ تا ہم 


کس 
))( اول کان از مشہد وع عرق از شبرارز و فوع فیضی از کن و شر س4 
بدربار اکری یو بودند *٭ ۱ 
بر دلیل اینکہ ایشان لاھور را سکنی گذیدہ تا مدق بین سخنوران لاھور 
ىك کی سیکردند و جنان علاقه خاص پ4 شعر فارسی ذر لاھور سیدارند کک سخنوران 
سا بعد تحت تاثیں ھمین سه سختور درشعر فارسی در لاھورتحولانی آوردند لذا لازم 
دارع ا شان ر در رد یف اول در بیاں آورع ٠‏ 
غ .الف ثٹائی مشہدی | بدایونی کہ عمعصر ای بودہ راجع بە شہرۂ سخنوری 
(ت و ۹۵ ھ) |إ او مینویسد کہ : 
'ناسٹی خواجهە حسین است٠‏ پیش از آنکہ بہندوستان بیاید ٠‏ بزرکان امن 
دیار بر بشی ازو غالبانه بزمی می آراستند و در هر جلس شعر او را به 
تمریک سیخواندند و متفق الکلام والاقلام بر استادی او حط سینوشتند؛ 1 
ملا عبدالنبی قزوینی که در عصر نورالدین عحمد جہانگیر پادشاہ درسال 
۸ں +ھ میحخانه ر تالیف مود ۰ د٭ ران احوال ثنابی نہ4 بسط و رخ در اوردہ ایت 
و چگونگی ھجرت ثُنائی از ایران بہ ھند درعبادت زیر ضبط کرد است : 
آن ایام فرزند رسول ربائی ٠‏ شاہ اسمعیل انی ازقید بر آمدہ بجای بپدر 
پر سریر سلطثت نشستهہ بود کكهە خواحهة حسہٍن حود ر بحدمٹت آن پادشاہ 
انجم سپاہ رسانید ء و این قصیدہ بر سبیل تَہنیت جلوس ورہ آورد بە بایستادڈن 
آستان او گزارنید ٠‏ این سہ ‏ بیت ازان قصیدہ است ٠‏ 
بر تخت جم سکندر گی ستان نشست یوسف ز جهە برآمد و براسمان نشست 
شا جا اگر ر‌ اخثر پا سہر سدتی در سنگ حا رہ ذات نو فولادسان تک 
با این سپہر مصلحتّی داشت زانکهہ تیغ برندہ تر شود جو بسنگ فسان نشست* 
عبدالنبی قزویبی بعد ازان این حکانیتگ ر اداميه میدارد کكه 
او قصیدہ را بغایت کون ڑعاد است و لیکن وشن فلک کجروئں سصصی 
طبع آن پادشاہ نشد و فرمود کہ نام من درین قصیدہ نیست ٠‏ البته ثنائی 
این تصیدہ را برای سلطان ابراھم مر زا (پدر شاہ اسمعیل ثانی) گے بہود 





۱ بدایونی ٠‏ منتخب التواریخ (ایضا) ج م ص ہ. 
احمد گلچین ععافئی ٠‏ شرکت نسی حاج ححمد حسین اقبال و شرکاء ٠‏ ایران 


نوروز .مم؛ ص ١,‏ 


۲۰.۰۳ںْ 


ندال کرات از و در گت متہ ناپ رك خرالیه سی ای جات 
تنک فرار بر فخر قرار ترجیح دادہ از ایران بدارالامان ستورعات آمد 
و بسعادت بندگی پادشاہ آسمان خرگاہ ٠‏ خورثید کلاہ٠‏ کیوان بارکہ 
فرمانروای بجر و ہر جلال الدین محمد اٴکبر بادشاہ غازی مستعد گردید و 
و مدنہا ند ذر خدمت آنْ پادشاء بسر برد + تا انکكکه درسنة حەس و تسعین 
و تسعايە (یەو۹ھ) درلاھور رخت بر بسته سفر آخرت اختیار تمود ٠.‏ 
کالبد او را نزدیکەن آق: تر ستل۔ ابانت۔: ‏ بخا کے سبردند ٠‏ بعد از مدتی 
ترکاسن اہنت آن غریب را از ھند باستانهٴ متثرکه منورہ مقدسه 
مطہرہ امامالجن والانس امام رضا عليه التحيد و الثناء کہ ون او بود . 
بردند ء1 . 
ملا عبدالباق نہاوندی راجع بہ خویشانشی کہ نعشں ثائی را بردند ہم 
د- کر 'کرذہ اسث کةَ ؛ 
و بتاریخ سنه نہصد ونود (وشش) هھجری از دارفتا بعالم بقا در 
خرامید و ذر دارالساطننۃ لأفون متتوشاق: مدئوق: ھت او میززا پاتر ولد 
مہر عربشاہ مشہدی کہ خالو زادۂ خواجه مومی اليه بود و خا ی از طیع 


نعشں خُواحه 


جم مھ ھ 


نظمی نبود و بغایت حوش طبع و ظریف شیوہ بود 

رآ٢‏ و لاعوں عاہہه نقذیة: رشویه ئتل۔ غوداو درآن امتاله مدان ٣تن:‏ :2 

(1) سک شعرش و قائیر آن | پیداست کە دربار اکہری در مقابل دربار صفوی 
در شعر فارسی لامور در سخنوری و ادب پروری کا کری ات ریزدہ 





۱ عیدالنی عن پر چسوے ۳ د ےی 
٢‏ نہاوندی ٠‏ ملا عبدالباق ٠‏ ماثر رحیمی (س ت ہم . +|,ھ٘) تالیف سحمد هدایت 
حسین ٠‏ برای ایشیاتک سوساتی بنگله ٠‏ کلکته ےم جس ب (3) ص ہم 
“ھکدا (خمس تسعین والف) حُەسین و تسعايهَ ٠‏ هر دو تاریخ حال است 
غالبا لفظ 'الف؛ سہوا بجای تسع|ایته درج شده و مراد مصنف از سنه 
ہ ۹ھ بودہ باشد امام ہا سی 0ك گر ھمیشه بہار که تالیف سنه ۱٣‏ ہم 
است؛ سخنور نیک ہو و را تاریخ وفاتش یافتہ (سپر نگر ص )۱٠١‏ 
و سپرنگر ھمین تاریخ (ہووھ) را اختیار کردہ است (ص وےم) ٢‏ ... 
لا طبق تحقیق مولوی محمد شفیع 
(حاشیةه ص وہ تالیف محمد شفیع ”میخانه عبدالبی؛ عطر جند کبور انا رک5ی 


لاھور ہوم ص مہم رکایام 


ت و ثنای ۹۰ھ کاملا 7 جج اہت ٭ 


۲ ٣ 


٦ 


بود و سخنو ر ان تحت مثل عرق شیر ۱ ژی 5 خصوصا ثٹای مشہدی حنا نک در 
حکایت مزہور امت أّت دربار صفوی ر خدا حافظی کا بدربار ااکری مشیدکی 
میشدند و ثنائی مشہدی یی از آہا است که بای دربار دھلی و آگرہ 
حود ر با رباار ااکری در لا ھور ملک گر دائیدہ ھمن حا مسکن ود و زیرا كهە 
ایرانی بودہ افکار ایرانی را بصورت 'سبک عراق؛ در چمنزار شعر فارسی لاھور ترویج 
داد مثلا ذدر وصف شیوه سخنوری حود میسراید کہ 
بس نی معی دقیی کچ سأ ز زملےٴ کلک سن حہان بہت 
کس بحشر نگیردم دامن یی ھرشض کو زٗ کتشتان سست'! 
خلاصه ابینکه ائی مشہدی عرفی شیرازی و فیضی دکنی در جمنزار شعر 
خُرَالخورٰذۂ لامور (در عضر ا کری ) بخنان: قیوۃ سخشسراق کردئد که۔ مدایٰ 
ا طوطیان خوش الحان تا بە آخرین قاط افغانستان و ایران رسیدە بود و ہسپاری 
از تد کرہ نویسان دوسی و هماھنگی ایشتان ر در نات آوردہ اشک مثلاڈ صاحب 
شمع انجمنء راجع يإےہے۹ تیای مود کهة 
ثنائی خواجه حسین مشہدی از پہلوانان عرصهٴ سخنوری است و دلبران 
معرکكھە معی پروری ار مشہد بسس هھہاد خرامیدہ و پا فیغكی و عریق 
ھنکایةٴ مشاعرہ گرم کے دیوانش پنجہزار ہمت دارد ۰ ان حند 
روزیکهة وقف روی تو کردم نظارہ ر دیدم بدامن این حجگر پارہ پارہ ر 
خوش آنکه سوی من از ناز یک نظر دیدی باین ہہانہ کہ نشناخم و گردیدی 


رڈ 


یع مه سح ا۔م : وو 0 جع : - 
زمان ہی سہر ؤ کی من و دلدارمستغی !سأ بر ارروھای ثنابی حندہ ٭ی اید 
طبق بیان مزبور عدئی شعر دیوان ثنائی پنجہزار وی بقول عبدالنبی سەه ھزار 


, ابوالفضل : آئین اکبری ایضا رو > ورس کچ مر 
صدیق حسن : شمع انجمن ٠‏ مطبع شاھجہانی بھوپال ٠‏ و ھص ٢‏ 


ء۲ 


اذہ اشت+ :5 
و صفات عھمەی ھمه از شہک عراقء است و درین معنی او تتہع نظامی گنجوی کردہ 
است کە آن را شرح میدھم و خودش گفتہ کہ 


پت ک5 سی ذقیقی۔ کردا مرا لقَظه کات می پان متمتة 


(1 ترویج 'ساق ناہ) در ا گرجه درویج ”ساق نامهء از عصر غزنویان زیر اثر 

شعر فارسی لامور تصوف عرفان رخ داد ٠‏ وی درشعر فاسی لاھور 
در عصر اکہری ورود بافت ٠‏ و ثنائی درین سیخانهٴ شعر فارسی لاھور در صف اول 
کە مثل آن میخوران میخانهٴ شعر فارسی ایران مشثل نظامی و جامی بنظر میآید که 
ایشان شراب عشق و عرفان را بصورت 'ساق نامه؛ عام کردند و سخنوران ما بعد 
ھم این روثی را اختیار تمودند ٠‏ نخصوصا در عصر جہانگیر پادشاہ که ذ کرش را 
مفصلا خواهم آورد روشں ”ساق نامه؛ عام مل یلد عبدالنی قزوبنی تمام سای نامەھای 
آن عصر را در یک کتاب المعروف '”میخانهہء جەع آوری کرد و 'ساق نامەی؛ 
ثنائی مشہدی را ھم جای داد کە چند بیت ازان بطاور نمونە نقل میشود . 

بیا دل 


چنان خویش را کن ز صورت بری 
مگر شوف آن رعن| یت شود 


که از دیدہ گردی نہان حون ہری 


بکوی حخرابات جات شود 


ہیا ساق آن شمع خلوت نشین کە چون دست موسیست در آستین 


بلسم دہ و روشم سار دست 
ببا ساق آن آتش عقل و ھوشں 
ئن دہ کہ خوم بجوشں آورد 
جنان جانفشانی کم در سخن 
گشاع در مخزن فکر را 
سیحای معی شوم در سخن 
ثنائی درین خود خنائٹی سیائی 


که از وی اع باعجاز دست 


کهہ دل ر ز‌ کروی درارد جوشں 


ام تو معی بکر را 
وز آن جان درآرم سخن را بن 


حرف ازین خوتر لب کشائی 


عبدالنی یں کو میخانه ۰ اِضا صإ تپ ں 
ابوالفضل : آئین اکہری : ایضاً ص سم 


وساق نامهة را باین شعر تمام میکند 
خصوصا از سی شراب عقل را ہجہوشس آوردن شمهەی شمے از افکار موروی و 
رک عرایقء است و تابی شعر نظامی گنجوی ر باین الفاظ آرزوی رو کے 
شیوہ شعر نظامی را در شعر خود آرد . 
یعی أو سعی کردہ است کہ در حواب نظامی گنجوی سکگار نامةے 
بنویسد و دران یه هھمن صورت 'ساق نامه٥؛‏ ر شم آوردہ انت آن شراب 
عشق و تصوف ر که از سیخانه شعر فارسی ایران آوردہ بپود ذر مہحانه شعر فارسی 
۵ ب, عرق شرازی ت و می تد ہ شعرای فارمی از عصر اکری مکمل 
(۹۹۹ھ) ٹیست کە دران ذ کر عرق شیرازی و فیضی د کی 
ايك تر ذلیل ایبنکه شہرۂ این قافله سالاران میدان سخنونی و نغمهٴ ای 
نقتاط آن فحصر رسہادہ پود : 
بدا یونی کی ھمعصر شان بودہ این حثیقثت ر باین الفاظ ابراز ا0ك کا 
او عرق شیرازی) و حسین ثنائی از شعر عجب طالعی دارند کہ ھیچ 
کوچە و بازاری نیست کہ کتاب فروشان دیوان این دو کس را در 
سر راہ گرفتہ نایستند و عراقیان و هندوستانیان نیز تب رک میخرندء؟ 
بر ھمین سبیل امروز ھم عققین ادبیات فارسی حہ از ایران یا غیر ایران 
باشتد 2 شہرہ سخنوری عرق و فیضی ر اعتراف سگتتك یلد 3 کٹن شفقی راجع 
توان گفت معروفترین شعرای فارسی گوئی هندوستان هانا امیر حسرو 
دھلوی و عرق شیرازی و فیضی د کنی بودند ٠‏ گرحچە فیضی در ھندوستان 


عبدالنی : تذکرہ میخانه ٠‏ ایضا ص ہے پسر رم 
× عبدالنی : تذ کرہ میخانه ٠‏ ایضا ص ہ٠‏ 


م ایضاً صض مہ۲ 


اھ 
سس گی مہ کہ را آآرعرزاق ارات نات تراق می کان 
ونفوداودر ہند و عثانی ہسیار بودہ است ء 1 

وحقیقت هھمینطوراست جنالکه امیر خسرو درمصص کز دھلی یک سبک خاص 
ا اف کے ون کقفشتا شعر فارسی سرودہ طوطی هند لقب یافت و برای سخنوران 
ما بعد در هند راھنا گردید بر ھمین سبیل عرفق شیرازی و فیضی دکنی در 
جمنزار شعر فارسی لاہور نغمہ سرائی کردہ یک سبک نوی بعنوان 'سبک هندی 
بصورت کامل؛ کہ تفصیلش را در ذکر فیضی سیاریم ٠‏ ایجاد کردند و بعد 
زیر اثر ھمین سخنوران شیرین مقال و بلند افکار۔ چمنزار شعر فارسی لاھور گل 
خندید وہہار نو آورد : 

چنانکهہ درذکر 'ائی مشہدی شرح دادیم کہ بہترین سخنوران آن 
یر خران وه تر نت( حافظی۔ "کردی بربان کر ۔حسلک گردیٹند 
بر ھمین سبیل عرف شیرازی ھم وطن ومولد خود را الوداع گفتہ رو بہ ند 
مود ۔اگرچہه ذکر عرف شیرازی همعصران او مثل ابوالفضل و بدایونی 
ھم کردہ اند وی بہتر از اہا عبدالبی قزونی* کە خودش تام احوال آن 
سخدنور بلند افکار را بچشم خود دیدہ دربیان آوردہ است و سا تلخیص آنرا زیر قلم 
میارع ۱ 

نام پدر عرق٠‏ خواجہ بلوی شیرازی است ودر دفٹر حخامہا شاھی درشیراز 
اشتغال میداشت ٠‏ نام خود عرق ٭ محمد حسین بود٭ در صغر سن مولانا! صیدی 
ملتب گرھید: در اول حجوانی بوادی شعر گفتن افناد و ہر جہ ازو سر میزد 
خا لی ازرتبهٴ نبود ٠‏ یاران اھل شیراز باو عرق تخلص دادند٠‏ 

جون مال عرگی به یست رسید آبله' سرغاریٰ :پر اورد و اسہتفلاض آن رض 
تفسبری در جہرۂ او بہم (رسید چنانچھ هر کس کہ او را میدید ازو متنفر 
میگرد ٭ عرق پسیار ذلنت 20 و بنابرین ازوطن خود خروج کردہ بھندوستان 
کہ خانهٴ نشو وعغای نکتد سنجان و دارالعیار خرد مندان بود ٠‏ رو مود ٠‏ اول 
یسعادت حُدمت ابوالفتح گیلانی کہ بکي از ارکان دولت جلال الدین محمد اکبر 
بادشاہ بود مستعد کروی وقصاید غرا درملح مہیںی خود گفت وکارشں بالا 
گرفت بعد ازان بخدمت سالار اعظم عبدالرحم خان خانان کە نه تنہا ادب پرور 
بلکهە خودش سخن فہم وسخن سنج بودہ ٠‏ درآمد٠‏ صاحب شمع ان جمن مینویسد کهھ 


و دکٹر شفق : تاریخ ادبیات ایران ص .ےم 
× عبدالنبی ۔ تد کا9 اکا ص ے۷٢۲‏ 


٣۳۲ ےم‎ 


عرق اول کہ از ولایت بفتحپور رسید بشیخ فیضی آشنا شد آخر درمیان 
آنہا شکر آہہا افتاد و بخانان مرتبط شد و شعر را اعتبار او روز انزون 
8 ,1 
ہی ۔خال ‏ خوسط آکان: خّات۔ متوصے چقھار کریئ- کہ گرفرت و 
سالہا ھمراہ فیضی و ثنائی مشہدی در هەین شنہر لاہور بسر بردہ و ا ام ک5ربه 
پسٹر مس گ رسید: و عبدالتی حکابیت مس گ سوزناک آن سخنور بزبان مبرزا 
نظام قزوینی کە بخشی و دیوان دارالعیش کشمیر بود بابن الفاظ ضط کردہ است 
در وقتی کہ ججر بياری عرق بسمع سبارک جمجاہ ٠‏ انم سپاہ 
جلالالدین ا١‏ کبر بادشاہ رسید بمن حکم فرمود تا من ببالعن او رفته برمال 
احوالش اطلاع یا .رم وحقیقت مردن و زیستن اورا بعد ازملاحنله 
بعرض رسانم . چون نزدیک او شدم بدیدم کە کر برو دشوار شدہ 
و نفسش به شارہ افتادہ٭ پرسیدم کہ جہ حال داری ؟ جواب داد که 
دوشش ٠‏ شش و پنج هرچه ازو پرسیدم ھمین ػفذت ار بادشاہ 
وؤ۔اعیان ذولت از استماع این مقدمه تعجبِ ہسیار مودند: * 
تا آنکه محق پیوست و در عین شباب بعمر سی و شش سالگی در سال نمہصد و نود 
وونه ھجری (ووو“ش درآغوش همبین خاک لاہور خوابید٠‏ و سال وفات او 
در تمام تذ کرەھا باتفاق رای با ھمین صورت سال ۹ووھ درحج شدہ است ۰٣‏ 
مثاٌ محمد افضل سرخوش مینویسد که 
”(عرق شیرازی) درسی وشش سالگی درسٹهة تسع وتسعون و تسعايهً 
(وووھ درلاھور گذشت و ہانجا مدفون کردند 2 
و مآخذ سال وفات عرف شیرازی ماثر رحیمی (سسرت .۲۰.+,ھ) است که 
فتط بست و شش سال بعد از وفات عرق (ووو٘) نوشثشتةه شدہ اسہت و حواله ائں 
اینست ٠‏ 
”تاریخ شوال سنہ نهە صدونود ونه (وووھ) در لاھور جہان فانی 
را وداع تمودہ بعالم: حاودائی شتافت وق میگکوینادا کے این رباعی ر 


ور صدیق حسن حخان : شمح ائجمن (ایضا) ص ےو 

٢‏ عبدالزی < تد کرہ میخانهة (ایضا من پورپپ 

سر خوش محمد افضل : کلاتالشعرا (تالیف صادق علىی دلاوری) شیخ مبارک 
علی تاجر کتب لاہورےں ستھر ہم وم ص سے 


در حالت نڑع سرود ٭ 
عرق دم نزع اس هان مستی تو آیا بحهة مايه بار بربستی تو 
فرداست کہ دوست بنقد نسن بکف جویای متاع است و ہی دسّی توا 
ول در بعض تد کرەھا آمدہ اشک کے عرق شرازی ر طبقی این 0.00 
او کےە 
بکاوش مہ از گور تا حثفكں بروم 
اگر بیند پیرائم و گر به٭ تتار 
ٹین غرق را ھر: کا تا لاآشور ناماتے مہردھ ھریا بد آہ سے زرمتت سال 
و رای انور اریاب ھنر پوشیدہ مائده که ھنکام تحریر بتحقیقی 
ھزارو بیست و ھقت (ے ٠.‏ شخصی از ھرات بے لاھور فرستادہ بود 
کهہ استخوان مولوی مغفور را زے مشہد دقدس برلد ٭ دہ روز قبل از 
آلکہ کس میرزا فصیحی بلاھور رسد ٠‏ میر صابر عصفاهانی کهہ یی از 
یاران اصل حجسته فرجام است استخوان عرق را بہ نجف اشرف روانه 
ساختة بود سبحاناللہ نتیجە این بیت او بظہور رسید ٠‏ 
بکاوش مزہ از گور تا ینف بروم اگر بھند بیرانم و گر بہ تتارہ 
یی از یاران عبدالبہی بودہ ٠‏ معلوم شد کكه بیان عبدالنی کاملا دحیح أست ٭ 
بین ممام تذکرہ نویسان راجم بہ سبک شعر عرق 
کسی بر تر از ملا عبدالباق نہاوندی ستایش نکردہ ٠‏ 
مثلا نسبت به شہرت شعر عرق مینویسد که 
7ے این طور ا ا او (عرق ) را ہم رسیدہ ھیچ یک از امثال 
و اقران اورا جہم ٹرسیدہ و نخواھد رسید ٠‏ حجة امثال و اقران که 


(1) سک شعرش 


استادان و سخنوران ماضيه مثل خاقانی و انوری و سعدی و شیخ نظامی 
را درمیان حیات این اشتہار در قصیدہ و غزل وثنوی نبودہ؛م 


و عبدالباق نہاوندی : ماثر رحیمی(ایضا) جس ص ہ۹١‏ 
× عبدالنی : تذکرہ میخانه (ایضاً ص .ہم 


س نہاوندی : ماثر ہی کا ہو ا و یی جا 


۰۹ 


ممکن است. کہ بہاوندی ازآن افکار عرق کہ در شعر خودستائی کردہ 
متاثر شدهہ احساسات مزبہور را ابراز تمودہ باشد مٹلا عرفی میگوید ٠‏ 


ک 
ز تاب اطلس من غشعر باف شروای 
زمانه پین کہ مرا جلوہ داد تا از رشک 
بااقتایٰ ہی ان جع گھ سرع ختقاق1 
چھا کو یتان سے آ سخ رانا انار ناد ات :رو‌کار ۔خزہ مداقد 
دریعنة یىی قضیدہ سراق انوری و خاقان. مسا ٹر از غریق تعر سرودم اتد العة 
در گلشن نکته پردازی گلہای افکار بہتر از آنہا بوجود آوردہ و در آسان فکر 
مثل شہباز بلند پرواز بر تر از ایشان پر زدہ است و انصافا میتوان گقفت کہ عرق 
آن بلبل شیراز استك که درصحنەی سخنوری شبه قارہ پاک و هند تخصوصاً در 
چمنزار شعر فارسی لاہورسر شاخ سخدوری نشستهہ بطرز نوی نغمه سرائی کردہ 
است یعنی فرع یک طرز نوی است و البته درین معنی بیان ذیل از نہاوندی 
کاملڑ صحیح و قابل قبول است : 
(عرف) فرع طرز تازہ ایست که الحال درسىانہٴ سردم معتبر است 
و مستعدان و سخن سنحان و نکتہ شناسان پسندیدہ و معقول دانسته 
تتبع او ممایندہ 2 
و این حقیقت از زبان نہاوندی بلکە از ذڈھن خزن افکار خود عرق بزبان 
آمدہ این اشعار آبدار گرفت 


انصاف بدہ بوالفرج و انوری اسروز ہر جہه غنیەت نشارند عدم را 
بسماللہ ز اعجاز سخن جان دہ شان باش تا می گل انداوق و کرت فئے۔ را 
اول رہ این نظم خود ایشان بسپردند پس باز تمودرم ہہم منزل ہم را 
باللکە نەلاف و نە گزاف آیہٴصدق است حاسد بود آن کو شمرد کذب قسم راد 


والحق این قول عرق نہ لاف و ند گزاف است بلکہ حتعاً آیهٴ صدق است 
که بزبائنش آمدہ البته برین قول نہاوندی کكه 
(عرق) و خامی کہ در طبیعتش بود این سخن را متابرہ دانستہ قبول 


, عرق : کلیات عرق ٠‏ مطبع نولکشور واقع کانبور .۸۰ہ وم ص٣‏ ہ 
× نہاوندی : ماثر رحیعمی٠‏ ایضا جم ص م۹ 
+ ایضاً ص میں 


کر 


این معنٔی ازو تمی1 کر دی 
اگر فکر کم ٠‏ میبینم کہ نی الواقع خامی خود ستائی. در طبیعت عرف بیداست 
مقلٰ ۵۱ مت نی كهة:ھ کی شقدہَ 
رن فی اڑسعدات آت اق از فا نک: ععل: انوالنھن- برعی 
“جہت صغر سن عرق سثل بدایونی سخنشی را مکابرہ دانسته قبول شعرڈثی نکردہ اند ٠‏ 
مثلا ابوالفضل گویاست که 
عرق شررازی شایستگی از ناحيهٴ گفتار او میتابد و فیض ٭ررق از 
سخن او پیدا٠.‏ از کوتاہە بی در خود نگرسٹ در باستانیان زبان طنز 
کشود غنجه استعداد نشگفته ہژڑےدہ ۰ * 
حالانکہ غنحه شعراستعداد عرفق انصافاً بگودم نه تنہا شکفته باکهە خوئں 
خندیدہه و بوی نگہت آن تا آخرین گوشہ ھای آنزمان چنانکه شرح دادیم تا 
ایران و عراق ہم رسیدە بود ٠‏ 
بر ھمین سبیل بدایونی مینویسد که 
جوانی بود ضاحب فطرت عالی و فہم درست و اقسام شعر نیکو گاتی 
اما از بس عجب و نخوت که کرد از دلہا افتاد بهہ پبری نرسید؛ 3 
وی حقیقت جنان سیر کلة نہاوندی دربارہ سخنوری او کفتہ : 
”الحق ھیچ شاعری را این رتبه و منزلت و حالت در ملازمت بادشاھان 
زمان و اکابر دوران ہہم ٹرسیدہ ہودو ”کة او (عرق ) را - رسیدہ بود؛ 4 
((ز) ورود “بک خیالبای؟ٴ در قصیدہ أ عرف در ایجاد معانی و نادرالکلامی یکتای روزگار 
در شعر فارسی لاھور بودہ و باوجود صغر سن ازذھن پخته کار گوھر 
افکار بر آوردہ از چمنزار شعر فارسی لاھور با اقصای بلاد عالم مثل عراق و فارس 
و خراسان و ترکستان بلکە تا آخرین نقاط پاک و هہند آوازهۂ سخنوری خود را 
رسانیدہ است و نہ در آنزمان بلکه نقادان عصر حاضر هم از شعر پر افکار او 
متاثر شدہ زبان ستایشس میکشابند مثلاً راجمع بہ سبکے شعرش دکتر شفق 
گویاست که 


و ایضا ص ہوم 
٢‏ ابوالفضل : آئین اکجری : (ایضا) ج١‏ ص ےم 
۳ بدا یونی ۹ منتخب التواریخ ج٣۳‏ صض .ہ۲٢‏ ْ 


م بہاوندی ماثر رحيعی : ایضاج س ص ہو ہےوم 


غ١)‎ 


'شیوۂ شعر عرق نسبت بمعمول خصوصيّی دارد کہ ۔یتوان آنرا شیوہ 


نارسی شفحاق :سو اڑزوں ھی عرق۔ طررسعئی ای سک 
امیں خسرو و فیضی هندی داردء ! 
پیداست کو4 ان ”سک خیالبافقء یا ہک مندیستء که تفصیلشثنی را 
در صفحات گذشته در بیان آوردع زان "کت آن سبک مندی راکسی که 
اولین ۔بار در قصیدہ ترویچ داد عرق شیرازی اآست و درین صحنه جدت طرازی 
عرق ھم کار فیضی بودہ اآست بطور تمونه جند بیت عرق درین معی نقل میکنم ۱ 
مثلا در تعزیت ابوالفتح و تہنیت خانخانان میگوید . 


ز آسان و زسین مژدہ ناگہان آبد . کھ آفتاب زمین تاج آسان آمد 
قام بنان تو سنجید و نهە فلک ا خوشا زمانه که درتغحت این عنان آمد 
هر آن عروس کہ با نوحه شد زحجله نطق راف بت اھک ۰ ناضان: ‏ 'آمت* 


پیداست کہ اینحا مژزدہ از آسان كکناية از |اکبر بادشاہ است و عروس 
کنایةه از ھرآن عروس سخن که درماع حکمم ابوالفتح کاو تید رگد 
اکنون از حجلهٴ نطق عرف ز راہ تہنیت عبدالرحم خانخانان بر باستانشں میاید ٠‏ 
واین دارای صفات ھمان سبہک خاالبافی یا سہک هندی است ٠‏ 
یی از نقادان عصر حاضر ایران حسین فریور راجع ب4 سیک عرق؛ مع:ّقد 
ابتع کہ 
”عرق در قصیدہ سرائی از شعرای قرن ششم تقلید ممودہ و مضامین دقیق 
ا'سک مندی٤‏ را ذران بکاز بردة اسّت و میتوان قصاید عرق را از رعےۂ 
ہترین قصایدی که ہسبیک ھندی سرودہ شدہ حسوب داشت,ء 3 
و البتد کابلاً صحیح امہ یڈیل اوکت زس عرق دو اتسنہ ران 
تتبع خاقانی و انوری کردہ است ولى باضافه خیال آفرینی در قصیدہ یک شیوۂ نوی 
مہبک خالباقفء در قصیدہ سرائیق شعر فارسی بوجود اآوردہ است مثلاً 


. شفق. دکٹر رضا زادہ : تاریخ ادبیات ایران٠ جاپ انتشارات امیر کبیر‎ ١ 
٣ے.ص ہرآان آم۳‎ 
لکھنئو ستمبر رو رم ص ےہ‎ ٠ عرق : قصاید عرق : مطبع نولکشور‎ × 
ماثر رحیمەی‎ ٠ بر آن عروس کہ درنورشد ز ححلهہ نطق (ہا نوحه‎ ٠ نسخهە ھدا‎ 
)١۰ہ۸ ایضاً ص‎ 
٠. سپ حسین فریور : تاریخ ادبیات ایران و تاریخ شعرا٠ٴ مڈویسھ مطبوعات آمر کر‎ 


نہرآان ہمسہرثی ص ےم 


بہت 


چند بیت از قصیدەی کہ در منقبت جناب امیر عليهالسلام سرودہ ملاحظہ شود 
و مطلہ اٛ اف ینست :؛ 
ز متجبیقی فلک سنگ فاتلهة میبارد من ابلہانه گربزم در آبگینه حصار 
آتنش بر آوردن ہمەی مہ حخال اآفربنی است کہ از صفات ”سبک خیالباق 
یا ”سیک ھهندیء میباشد 2 

تحفیق ثہد کس کے در قصیدہ پر شعر فاردی لادور سک خیالباق؛ء ر ترو ِج 

داد عرق شہرازی اشت و سخنوران لا ھور یا بعد 9ر تترح او قصہدہ شراق 
کردہ اند ٠‏ 

عرق شہرازی اصلد کا از ایران یبودہ و سالہا کہ در عحیط لامور و شەراہ 
سخنوران ھندی نژاد مثل فیضی و شہری لاہوری و لوائی لاہوری بسر بردہ شعرثں 
در شعر آذہا شم تائس کرد انت * 
۵ ہ _ فہ فیاضی تو ۱ ابوالفضل ٦‏ پ 8و کوجچک فیضی بودہ راجع دہ 


(+..٠ھ۵)‏ فیضی مینویسد که 





'شیخ ابوالفیض فیضی مکثتت عیتان ‏ شادہ دوست ٠‏ ہدار دل سحر 
خیز از ارادت گی خداوند کامیاب ٠‏ صاح کل بود و از گوھر شناس 
بخطاب ماکالشعرای سر باندی یاقفت نزدیک جہل سال فیضی تخاص 
کرےیئ سپس بایزدی الہام فياضی ٠‏ جنانجه در نلامن میبمراید. 
افراد 
زین پیش کھ سکہ ام سخن بود افیضی رقم نگین من بود 
اکنون کهہ شدم بعشق مرتاض فیاغم از عبط فِاضء* 
ممکن است بعضی خيال کنند کہ ابوالفضل تحت جذبهہ حب برادوہ 
فیضی را متوده امت ولی حقیقت ایست که ملا عبدالقادر بدابونیٰ که 
معروفترین دانشمند و مورخ آنزمان و ماسلک بدربار اکری بودہ باوجود 
خالف‌الرای بهە شیخ مبارک و پسران او شیخ فیغی و ابوالفضل راجع بهە دانڈںی 


عرق : کلیات عرق ۰ نولکشور* کانبور .ہم متصاید ص٥ہم‏ 
ابوالفضل : آئین اکبری مطبع نولکشور. لکینؤ.اگست ۹ور ام ج,؛ صوو 


۲۰۲۰۳ 


و سخنوری فیضی احساسات خود را انصافاً ابراز تمودہ است و ذکرشں بعنوان. 
ملک الشعراء اينگونه آغاز میکند : 
ملکالشعرا شیخ فیضی در فنون حزلية از شعرو مع و عروض و قافيے 
و تاریخ ولغت وطب و انشاءعدیل در روزگار نداشت؛ 1 
بر ھمین سبیل نواب صمصام الدوله شاہ نواز خان راجع باحوال قیضی رام راز 
اث 27 ۱ 
'شیخ ابوالفیض فیضی فیاضی پسر کلان شیخ مبارک ناگوری است . 
کهہ از علای وقت بریاضت و تقوی مشہور بودہ بکی از اسلاف وی 
از دیار من در زی اھل ۱ تجرید بر آسیکے بہای شجدت معمورهً حمہانرا 
در ثنوشت و پر مائد“ تا سعهة در قصيه ایل از توابع سیوستان بار 
۱ غر نت گقادء توطن و تاھلی گزید ودرعنفوان مائے" ٤شرہ‏ (قرن دھەم 
ھجری) پدر شیخ بصجوب عندوستان رعگرای سیاحت گر ینہ پر نا 
نا گور طرح اقامت انداحختء 2 
خلاصہ در ھمین جا درسنه نہصد و یازدہ00 وھ) پدرفیضی شیخ مبارک 
تولد یاقفت و بعد از فصیل علوم در ہصد و پنجاہ ( . ہ و۹ھ) بدا رلخلافه آگرہ سکی 
گزید ٠‏ وفیضی درسال نہصد و پنجاہ و چہار (م ہو ه)* پا ہجہان گذاشت و 
اوهم مثل پدرشں بعد از تحصیلات علوم بلیغ فضل ووکال یائثفت و آخرا ہدربار 
اکری بسک کر ذید 
درینمعنی فیضی نسبت بہ خود میگوید 
”رقته رفتد در بندگی (اکہر بادشام) فاشی شدم و بسعادت ابدی نا اش 
گشے ۔ ھم درحساب اسراء درآمدم و ھم خطاب ملکالشعرا گرتء 4 
وطن قفیضی آ و ٥‏ بودہ ول بر ذلیل اینكکهە شاہ ااآکر کاملا جہہاردہ سال یعٌٔی 


۱ بدایونی ہلا عبدالقادر ۔۔ منتخجب التواریخ باھتام مولوی احمد علی ٠‏ کالج 
پریس کلکكتھ ۱۸۹م وف 0 

۳ کُىَاكَ نواز خان َ نواب صمصامالدوله : ماثرالا مع ٰ وتصحیعع مولوی عبدالرحم 7 
ایشیانک سوسایبی بنگاله : مطہع اردو گائد ٠‏ گلکته ۰٭"ءم ج۲ ص مرہ 

۳ ماثر الا اء (ایضا) ص مہہ 

کلیات فیضی ٠.‏ مسکةف“ خطی کتابخانه ڈائنٹگے پنجاب لاھور ت جج ٥۱ھ؛‏ 

ص .٣م"‏ 


"۲۰۴ًٌ 


ازسال بجر٥‏ ؛م چنالکه شرح دادریم پایتخت خود را در لاھور قرار میداشتهہ بود 
نتیجهہ دانشوران با کال و سخنوران بیمثال مانند شثنائی مشہدی و عرق شیرازی 
در ھمین دارالسلطنهَ لاھور اقامست گزیدند و خود فیضی ہم بہخربن ایام زندکانی 
را در ھمینجا بسر بردہ ٠‏ 
عبدالنبی راجعه به وفات و دفن فیضی رقم طراز است کهھ 
ولد آن عندلیب گلستان خیال (فقیضی) از دارالخلافه آگرہ است و در 
لاھور در چہل و پنچ (م) سالگی در سنه ارہع و الف )٠۰۰3[۰(‏ از دست 
باق ااعل رت بے کن حچشید و تیغ زبان در نیام کام بنا کام کشیدہ 
عق کر فضاشن کال وق را بعد ار تی پا کے اوردہ جھ کو 
برادرشس شیخ ابوالفضل در حین حیات خود ترتیب دادہ مدفون 
ساحخته ائدء ۶. 
اكرحة جسذ فَْضی اڑ آغوٹی خاک لاھور ربودند ول آن سک نوی کە :درز 
شعر فارسی لاھور بوجود اآوردہ از تاریخ شعر و ادب حو شدلی نیست ٠‏ 
۔۔.۔ ۱ شاعکار شعر فیضی بثنوی نل دمن اآست و بدایوی 
(ن) شاهتار شعر فیضی درینمعنی احساسات خود را انصافاً ابراز مودہ است کھ 
'والحق ثنوی ست که درین سه صد سال مثل آن بعد از امم 
خسرو شاید در ھند کسی دنیگ نگنته یاشتدے“ 
ماخذ و سبب تالیف و وجه تسميهٴ این ثنوی دلپذیر درین بیان 
قاسم فرشتهە پیداست ٌ 
”در کتب هند که پیش ازین بەہ پنج ہزارسال تصنیف سسطور است 
کە قدع‌الایام بیدر پایتخت رایان دکن بود و هر کە بر تخت آن 
بلدہ جلوس سینمود مملکت ساہیت و تلنگ زیر فرمان او میبود و راجه 
ہوم ہن کة: ثفایت شجاع و دانا وعادل و سخی بود از رابان 


۱ عبدالنی ٠‏ تل کوچ مخانه (ایضا) ص رو ہس ەٴ پ٠‏ 
در چہل و پنچج سالگی ٠‏ دست ثیست ہر ذلیل: ایک تولد فیضی در سال 
کش ہ۲ ۱ 


٢‏ بدایونی : منتخبالتواریخ (ایضا) ص +وم 


۲۰۲ 


کک دسن نام داشت عاشق شدہ قصہهٴ عاشقی و معشواق ابیشان در 
نوکات پور اسب می فی ماھ قرست کی لان 
محمد اکہر بادشاہ داستان ایشان را به نظم در آوردہ آنرا نل دمن 
نام کردء! 
فیضی بعد از ثنای حخداونعت رسول صلعم ومدح جلالالدین مد ا کجر 
بادشاہ در آغاز کلام این مثنوی ٠‏ طبیعت عشق هندی دربن اشعار پر مغز شرح 
سثائذ* 
ان سشنلة ند گرم خی ات ایضامت ”ل٭ آقاب تین انث 
عشق عرب و عجم شنیدم از هند بگوم آنچہ دیدم 
فذرعفقیق رز داخق یت یی سزخست: اہی سیت 
هند است کە ہزار عالم عشق ھندست و جہان جہان غم عشق 
- نتشن وفاء خط حبین لیست فی رنگ جکر گل زمین نیست 
خاکٹی ممة ذرہ ذرہ مہر است ھر ذرہ چراغ نو سہہر است 2 
پیداست کہ اینہمهہ فکر مندی است کہ از مغز فیضی بر آمدہ لباس شعر 
پوشید٠‏ والحق بی نقش وفاء خط جبین نوشتن طبیعت عشق هھندی است ۰٠‏ 
و داستان عشاق دلسوز در دیباحجهٴ“ ثنوی درین اشعار آبدار آغاز میکند 
دیباحجه نگار حسن آفاق دستان: 'زن: ۔ داستطان۔۔ عشاق 
مستانهہ بخانهٴٴ فسون ساز زینگونهە بخون نگارد این راز 
کڑ کشور ھند بود شاھی چون ھندوی حشم کحکلاھی 
درتاج وران بنام نل بود جون دید پمردمی مثل بود 
فرزانه شہی فلک -شکوھی دائشں منثی خرد بژومھی 
لطفش بھ _.۔ہہار شادمانی قہرشش _ ب(سموم مہرگئی 
از عقل کشاخی 2دا یذت بر بخت بہادهہ پايهٴ تختة 
عیانست که در اشعار مزبور غیر از نام راجەی هندی نل دیگر کات مثل 
هند و احبن اشارات علیى هھند را آشکار میسازد و علاوہ برین در ترا کیب الفاظ 


فرثته : محمد قاسم بن هندو شاہ استر آبادی المعروف فرشتهہ : گاشن ابراھیەی 
المعروف تاریخ فرشتہ ٠‏ مطبع فیضی منشی نوالکشور واقع کانپور ذی الحجد 
و رھ روری ہےر ام ص٠‏ 

٣‏ فیضی : نلدمن فارسی : مطبع نولکشور واقع کانپور مو رم ص وہےں۔ 

۳ ایضاً ص ۰م 


۲۱۹۰۹ 

بن مز ھند و چون مندوی چشم کجکلاھی یک امتزاج زبان هندی و فارسی 
شکوھی ٠‏ دانش سنشی ٠‏ خرد پڑوھی ٠‏ بہار شادمانی و سموم مہران تشبیہات و 
استعارات خالصا از زبان پہلوی و دری است و فکر و فرھنگ ایران را عکاسی میکند 
ودراینجا این دعوی خود فیضی کاملا صحیح است که گزیہ ۱ 

بے : شع 

گیرم زنوای همندی آھنگ در پہلوی و دری زع جنگ 

برر فارسیان اآزین معانی آتش یرم بہ ارمغانی!1 

فیضی کیفیت عشقبازی و کردار راج نل درین اشعار میناید : 

او شاہه سوار دولت و بخت زیر قدمش رکاب یا تخت 

درپردۂ حسن و عشقبازش صد از ہہفته در یپیازش 

سیمین صنمی شگفته رحسار ون لعل وق گپر ‏ لمیلد تار 

در حسن بدلری پەانھ در عشق بە ببدل فسانه 

حسی و ہار دل فریبی عشقی و جہان نا شکیی 

سیمینںن بت و بت پرست ماھی صد بنکدہ زیر شر نگاھی 

ناقوس بحچشم دیدہ ھمخواب زنار بزلف گرذہ ھمتاب2 
واینجا زنارو ناقوس ھم علامت مدھب هندوان _-۔است ٠‏ پیداست که بایہمه صفات 
گونا گون نلدمن حتماً شاھکارشعر فیضی است ٠‏ ٰ 
ٍ0 ات اص فیضی طبعاً دیقم را او یدپهة کو 
(11) 'ءؤس) بکھندی اجوہ ونم ععا عت' کرس اکس تھا 
رسید ٠‏ بمناسبت تسخر قلعه چتور پادشاہ فیضی ر حضور حخود طلبید و انوقت 
فاه ور 'کنگرۃ ین شامی امعادہ یرد و تھی مقعضال خال:ارتعالا این ڈو یٹ 
بک ۰ ۰ :- 


نلدمن لکھنٹوورے ۲ھ صصیم 

ھکذا حشم کجکاھی درہمتٹت چاپ نُمٌُلهِ باید کجکلادھی 

ھکذا ٠‏ سپا ھی ھم درست چاپ نشّدہ باید سپاھعش بیوستنہ از صفحه گزذشتہ 

ناقیں : آن خر مہرہ کلان کہ هندوان هنگام عبادت نوازند (حاشیه) 
تل :سن زایضاضص.,م) > 

روس رما تھیر عو 


پادشا ھا برون ز پنحرہ ام رز سر لطف حود ہی حادہ 
زان کە من طوطی شکر خوارم جای طوطی درون پنجرہ بە' 


روشن است کہ فیضی مثل امیر خسرو فی الواقعم طوطی هند بودہ و ہمین 
جذبه“ٴ تجدد پسندی ومن پرستی او را بجای رسانیدہ که رسید ٠‏ چنانکە فردوسی 
را در ایران در عصر غزنوبان و امیر خسرو را در ھند در عصر خلجیان هھمینطور 
فیضی در عصراکہری در صحنهٴی سخنوری تا آنجا رسید کہ درتاریخ غعر فارسی 
یک سبہک نوی را ایجاد کرد ٠‏ چنانکہ خودشں در هەین شاھتار یعنی در نلدمن 
جذبهہ تجدد پسندیش را اینگونەه دعوی کردہ است ٠‏ 
آٹش کدهہ ز نو کم طرح ْ عشق بت و برھمن دھم شرح 
دلیری بکشم درین حخرابه کہن نامه سنرد درون كتابهہ2 
حقیقت اینست کھ در تاریخ شعر فارسی تمام شہبہ قارہ ھند و پاکستان باستان 
اول کسی که الفاظ حلی هند را در شعر فارسی بکار بردہ آن در عصر غزنوی 
مسعود سعد سلان لاھوری است چنانکە در بخش دوم این رساله شرح دادہ شد: 
بعد ازو سخنوری کہ غبر از کلات هندی ےط وفرھنگ هندی راھمدر 
شعر فارسی آوردہ در عصر خلجیان امیر حُسرو دھلوی است ٠‏ او درثشنوی شہرہ آفاق 
دوالرانی خضر خان قصہ یک عاشق خلجی خضر خان و محبوبه ھندی دوالرانی 
را بامتزاج فرھنگ و حیط دو مات ختلف یعنی از خاجبان و هندیان را منظوم 
کردهە بود وفیضی درآن صحنەی تجدد پسندی پیشرفت کرد و قصہٴ عاشقی 
یک شہزادۂ ھندی ئل ویک شہزادی مندی دمن یعنی فرھنگ و اٹکار یک 
ملت هھندی را کاملا در شعر آوردہ و بامتزاج سبک خیالباق کە بتوسل ایرانیان مثل 


فیضی : دیوان فیضی تالیف مولوی فیروزالدین جاپ فیروزالدین و سنز٠‏ 
لاھور (سال جاپ ندارم() دیباچہە ص | 
و ھم رک بندرابن داس خوشگو٠‏ سفینہ خوشگو ٠‏ نسخه خطی مجموعه آزاد ۔ 
شارہ مم نمبرہ ے برگ وے الف 

٢‏ فیضی : دیوان فیضی ٠‏ تالیف مولوی فیروزالدین چاپ فیروز سنز لاھور (سال 
حجاپ ندارد) د یہاجهة ص,ٍ ۱ 
وھم رک٠‏ بندرابن داس خوشگو* سفیلهٴ خوشگو, نسخهہ خطی محجموعه آزاد 
شمارہ مم نمبرہ ( 14۔[طھ) کتابخانہ دانشکاہ پنجاب لاھور برگ رے الف 
فیضیء نلدمنء لکھنو مطبع اسدی ےرم ھء ص ہم 


۲۲۰۲۸ 

عرف شیرازی و ثنائی مشہدی و نظیری نیشاہوری و دیگران درشعر فارسی ہند 
ورود کر بود حتما یک سبک نوی را بوحود آورد : 

اصلا آن تمام جزثیات سبک هھندی را حنانکه شرح داد,عم ار عصرمسعود 
سعد سلان لاھوری تا عصر اکم درشعر فارسی هند منمود و شیوع سیافنه فیضی 
درآن بک خیالباقء را اضافه کرد . 

لاد گئے ارفتہ معتدا امت کہ فی ۔ذرمشزی۔ تل دنن تشبہات::وؤ 
استعارات شیوا را باینصورت نظم کردە است که عنصر معانی لطیف و حخیال آفرنی 
و خیالباق را بکال رسانیدہ است ٠‏ 

علاوہ 227 تبدد پسندی و من پرسی فیضی این قصهٴ عاشقی ہندی 
را که برای ایرانیان منظوم کردہ٠‏ لازماً زبان دری و پہلوی را بکار بردہ زیرا که 
این قصهٴ هندی رادر بيان اوردہ حتما الفاظ وفرھنگ و انئکار مندی ہم در 
شعر فارسی آوردہ و باینصورت ان سبک خیالباق کہ ختص با فکر ترک بودہ است 
و بتوسل شعر فارسی ایران در شعر فارسی هند تائیر و بامتزاح آن تمام جزثیات 
بک هندی:؛ کہ مفصلاً شرح دادم یک سبک نوی را بوجود آورد و بہترین 
تمونه آن سبک نوی درمثنوی ئل دمن فیضی نات وشالے حند بت ازآن ملاحظه 


شود ۔ٍ 
کل حجہر سمن بری ‏ ذمن نام از موی فگندہ و جەن دام 
صد بر ھمنش بخون نسٛسته در بتکدۂ می سا یں 
تس رت ۔شوشات مز نان بن جات خغضراشن 
حشمش بنکاہ جا وہ اه ےمں بنکدہ ر ق ر‌‌ حانةہ 
صد شعبدہ جلوه زیر راھش صد زلزله گرد جاوہ کاهش* 


روشن است کہ فیضی آن تراکیب الفاظمثل ”گل جہرە؛ و 'سمن بری؛ 
نکاہ جاودانه و از موی دام فگندن که (بکار بردم) کالشا از فارمی ابرانی است 
وآن خیالباق کهے حشم یمہست عہوب جنان تار حاودانة میدارد کے صدں بر ھمن 
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6 ۲ ءدءنإاء٦‏ ٣ن‏ ط٤‏ ہ٠‏ ,طعنط٣‏ ٭ەللنصنۃ ا:8 اء ةص٥‏ ۰مطام٥٥:٥٥‏ 8۶۲31 
1٤3611.‏ کاطع ۱ط ٤ہ‏ ٢ء‏ :ء-1زة عط) ۰۰ص ا5ہ ء0130ء 
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قفعر۔ ٭ لس ےی ٹولگئی۔۔ لین 
تی اس شڈ نولکشور لکھنٹو .۹۳ رع ص ً۸ 


۲۱۰۹ 


را بخون آغشتهہ کرد وازٰایت شرم حسنش بتان را در بتکدہ بیکدیگر شکستهہ 
قرار دادن ھمەی همه تشہہات و استعارات دور از کار کہ مختص با خیالبایق سیباشد 
پیداست و علاوه برین تمام جزثیات سبہک هندی مثلا بتخانه ٠‏ برھمن _ بتکدہ. 
سوسنات و زنار ھمەی مه الفاظ و فرھنگ و افکار هندی را ەم آشکار نپسازد+ 
لذا تحقیقی شد کهہ فیضی غیر از جزثیات خیالباق جزثیات سبک هندی را 
بصورت کامل درشعر فارسی یکچا جم آوردہ است ٠‏ بنا بر دلایل و شواھد 
حتماً میتوان گفقت کە فیضی مؤسس سبک ھندی کامل است ٠‏ 
بعد ازان ملا شیری لاھوری و حمیدی لادوری ھم در تتبع فیضی ”ہک 
متدق ایل را اعثیاز 'کردئد وذکرایشان بَا میارع ۰ 
۔ ردیف دوم سخنوران فارسی در لاھور منسلک بدربار ا کری 
تحقیق شد سخنوران فارسی لاھورر کہ منسلک بدربار اکہری بودند نامہای 
ایشان طبق ترتیب تاریخہای وفات ازین قراراست 
ملاشیری لاھوری (ت وموو٥ً)‏ 
ط× قاسم ارسلان لاھور (ت و .وو 
ہ. لوائی لاھوری (ت و .و٥‏ 
م, تشبہی لاھوری (ت و بعد از م-.٠.)‏ 
الف ,ملا شری لاھوری احوال این سخنور مفصلاً دریافت شدہ است لذا 
(ت و م۹۹ سا از تذکرہە ھای آن عصر مثل منتخب التواریخ 
بدایونی ٠‏ و آئین اکبری و ماثر رحیمی و ھفت اقلم و طبقات اکبری و از تذکرەھای 
سا بعد مثل سفینهٴ خوشگو ٠‏ کل رعنا و شعمع انجمن جمع آوری کردہ در!,بیان میارع 
بدایونی رقم طراز است که 
شیری از دہی است کوکوال نام از پنجاب. پدرش از جاعت 
ماجیانست که قبیلهٴ 07 است مشہور و مادرشں را میگفتهہ که سیدزادہ 
یح 5ر فا امت ھا رق می ماتم و رس ار داقت>ثیبت 
حیثیت درخدلمت پدر خود مولانا ِحیبی کرو ابن مطلع از پدر 
اوست ٠‏ بیت 
هست از باران لطفت ای کریم کر ساز 
در دل دانا بہر یک قطرہ صد دریای راز 1 


بدایونی : منتخب التواریخ (ایضا) ص ہرم 


۲۲۲۰ 


والحق شعر خملی عالٰی و دارای فلسفقهٴ حود شناسی ر اشارہ پیگنت بیداست 
کے پدرشس ھم سخنو ا نی بودہ ویں پیشس ازین شغف کن ہتوسل بدا یونی باد۔دست 
سماست چیزی نداریعم ٠‏ البته میتوان گفذت کہ پسر خود شبری را چنان تربیت کردہ 
بوڈ 'کةآخرا لزان آکری لی گرذیا یئ دی بارہ اپ ااقل کرابت آک٠‏ 
'شیری از شیخ زادکان پنجاب بنظر گی خداوند (اکہر بادشا) در 
سخن بنظر او گػشودند ! 
ملا شری غرم ارز قصیدہ خزان در بتح جلال الدین اکر شاہ ٭ یدا حی 
عبدالرحم خانخانان شم کردہ اث و هن اصل ات 7 ہلا“ عبدالباق 
ہاوندی دا کروی ر واذح تر باینصورت آوردہ انت : 
'ولانا شبری از آدمی زادػان دارالسلطنه لاھور است٠‏ کال حیثیات 
آراستہ و پیراسته است و طبعش خالیل ازمتاتی و پختگی نیست و 
و اتنعاراو در ھندوستان مشہورز است و میگویند بغایت آدمی وژدں 
موزونان استیناس دارد وبا سم اھل صحہت .یىی داإشتجه وازحمله مداحان 
این عالیشان بوده و مکررا قصاید عدح اىشان گفته صله لایقه یافته 
و مسودۂہ اشعار او که در مدح ان عالیحاہ گند بود در کتابخانه ٠‏ 
”ما یی بنظر آمد؛ * 
راجع به تاریخ وفاتش بدایونی ٭ینویسد که 
”وفات ملا شہری ور کگوشبتان یوسف زی در نفئة" مصد ونودو 
چہار رم و وہ واقع بشفد؛ء 3 


طبق بیانات مزبور روش است ملا شیری که اوقاتشں ہسپاھگری میگزراند 


١‏ ابوالفضل آئین اکہری ٠‏ تالیف بلخی ٠‏ کاکتہ ری ہی کی ہیں کی اد ویر سی 
عالیشان عالیجاء سے ماد عبدالرحم خانخانان است ٠‏ 
کو کوال۔ 'دیہی است از سرکار دوابہ باری صوبه لاھور ء٠‏ 
(خرالتاپرالتل >. ان :ااکری ثالیتے اض ا کید 
۱۸۲م ج۱ ض مم) 
× نہاوندی ٠‏ ملا عبدالباق : ماثر رحیمی (س ت ۱.۲۰ ایضاً چ مس غىں 
ررررے ‏ رررے 


۳ بدا یونی . منتخب التواریخ (ایضا) ج م ص یں 


۲٢۱ 

لام دور از وطن خود در بعضی جنگ جان بحق شدہ بود و تصدیقش از تد کرہۂ 
مابعداز 'شمع انجمن؛ ەیشود که ٰ 

'شیری لاھوری از ثنا گستران اعظم خان کوکاتاش بود و باراجہ بیربر 

در حاربهٴ افاغنهہ در م۹ ھ جادہ نشیب عدم پیمودء1 

تحقیق شد کہ ملا شیری از دیہی کوکوال در ناحیەی لاھور آن عصر بودہ 

و بدربار اکبری و خانخانان قصیدہ سرائی کردہ و بموجب اینک گذر اوقات خود 
بسپاھگری کردہ بود در عحاربهٴ افاغنه در کوھستان یوسفزیان درسال مو وھ جان 
بحق سبرد ٠‏ 


۱ تقابوںق ای فو کیہ جات و لاد ترجا 
ہے بدایوبی راحع په سشعر دویں ری وری رفم طرار 





او قدرت تمام بر گفتن اشعار داشت حجنانجه دعوی میکرد که شی 
سی غزل گفتہ ام وائنہ اعلم ...., وشکویات را مج شاعری از معاصران 
ہرم ازو نگفتهة از آن حمله اینکه ٠‏ 
گذشتگان عمة عشرت کید کاسودید از الک عیشش بر افتاد از میاند ما 
ایا کسان کە بس ازما رسید فاتحدٴ بشکر آنکہ نبودید در نمانهٴ ما 
”الحق در وادی قصیدہ و قطعہ گوئی سبقت از اقران ربودہ و دست فصاحت 
دیگران وابستهہ مہر سکوت ہر دھان ناطقه ایشان نہادہ؛ * 
روانی در کلامشس ازین قصیدہ زیر کہ در مدح عبدالرحم خانخانان 
سرودہ پیداستٹ 5 


بود دست اقبال ر نفشض حامم دعای خمد رحم ابن بیرم 


سزاوار مدح و نا میرزا خان چراغ ‏ دل خانخانان اعظم 
کقامن سرقرآن ور عق ٹورک کا کتشن تنگتد ذو ردان سم 
زھی از تو قدر بزران سلامت زھی بر تو رسم بزرگی سسلم 
کال ترا کلک ارباب دانش مقدم نویس ست بر ہر مقدم 





صدیقی حسن حان : شمع انجمن (تالیف عبدالمحید خان) مطبع شاھحجہانی بھوپال 
وپ رھ میں ۱ 


بدایونی : منتخب التواریخ (ایض) ص ٣۹‏ 


و نگ 


اثر در زمان تو موجود بودی خجل ثشتی از شہرت خویش حا تم 
کدام آرزوی تو بشکست شیری ز اقسام احسان باوقات خرم 


غیں ازقصاید و قطعات و رباعیات شبری غزل ھم خوب کنته است جند 
بیت از غزلیاتش هھم نقل سیکنم مخصوصاً این دو پیتش در تمام تذکرەھا 
درج است 
چرا این اشک در چشم از وداع یار میگردی 
کجا بودی کە ۱کنون ىانع دیدار میگردی 
سراپا جانی ای باد حصبا در قالب شوقم 
سرت گردم مگر در کوی او ہسیار میگردی* 
پیداست که این دارای صفات سبک خیالباق است 
(1[) ترویج سیک خیالباق در | ما بطور تمونه این چند بیت از ملا شیری نقل 
شعر فارسی لاھور میکنم : 
بکفم تیغ سم از ہہر قتلم تيیز می آید 
ز بیداد آنچە سیگویند از ان خوئریز میأید 
ز بس امیدواری قاصدی پندارد از شیرین 
سوی فرهاد سسکین گر همه پرویز می آید 
و اینکە 
کاروان گو تیز تر میران کە از درد فراق 
مصر فریاد زلیخا. بر تتابد بیٹی زین 
بسّم بنامه تار سفید و اشارقٰ است 
کز دوری تو در رگ حان خون مماندہ است 
2 رخت دریای درد و غم وحود ما بود 
اتخوان پہلوی سا موج آن دریا بودڈ 


نہاوندی : ماثر رحیمی_ (ایضا) ضص پر تاەرں 
(١‏ بدایونی : منتخب التواریخ (ایضا) ص ٠ہ‏ 
( صدیق حسن خان : شمع انجمن (ایضا) ص ٠٣٣‏ 
(ززق) ابوالفضل : آئین اکبری (ایضاً) ص ۲٢‏ 
م بدایوٹی : منتخب التواریخ (ایضاً) ص ٠٢ہ‏ 


۲۲٢۲۳ 


ملا شبری کهة همعصر عرق شمرازی بودھ متاثربہ سک شعرشں ھم 
بنگاہ میآید مثلاً سصرع اولی حتماً زیر اثر این شعر عرفق شیرازی است که 
نوا را تلخ تر میزن جو ذوق نغمہ کم یابی 
حدی را تیز تر میخوان چوعحمل را گران بینی! 
ذر سد ارفی تورق: هر تر کہ ما>فئرت غاان وجامنه علق 
تار سفید را بسته بان اشک سفید اشارہ کردن ودرشعر سوم درغم ہجر ۶ ہوب 
وجود خُود را بدریای درد و غم تشبیہہ دادن و استخوانہای پہاوی مود بە آن 
موجہای دریای غم مشابہت دادن همە یىی همەه تشبیہات و استعارات دور از طبیعت 
وافکار پیچ در پیچ جزئثیات سبک حیالباق است و باینصورت ملا شیری حتماً 
متاثر از شعر عرق شبرازی و فیضی فیاضی کہ معاصران او بودند بنگہ میاید ٠‏ 
و میتوانَ گفت کہ بین سخنوران لاھور او ل کسی اس تکه زیر اثر آنہا بک هندی؛ 
را در شعر فارسی لاہور آوردہ. و درین بارہ ملا شبیری شعر خود را بر تر 
از عمعصران خود تصور کردهہ خودش را باینطور ستودہ است و نە تنہا ابن بلکھ 
بدایونی که هھمعصرش بودہ ھم فرمودۂ شیری را تصدیق ودنہ انت کل 
و استکخشاف حال او (قیری) ازین قطعه میتوان مود ٭ قطعه 
اگر از شعر شیرع پرسی گوم ار درمیانهہ انصاف است 
ٹا ہت مر خافرآق مر ات ماد رات ”مات سات اك 
مرف آرقال اکن سی کہ مناسب مال اشراف است 
غرل و مفوشن سنہ بط وین سخن ئی ستیزہ ٹی لاف است< 
پیداست که شبری در مقابل شعر خود شعر عمعصران را در نظر نمی آرد 
والحق ستائش خود نکردہ بلکہ حقیقت را ابراز نمودہ است ٠‏ بر دلیل اینکه 


یک شاعر با ھوش وقتیکہ بر عحیط اجتاعی خود نظر می افگند٠‏ حقایق را بر 


میارد و سپیس آنرا لباس شعر میبخشدوما اینجا حند 2 از قصیده اش را که 
درمدح جلال الدین اکبر پادشاء گفته ٠‏ نقل میکنے : 

کفمم ای دل حه اوضاع ججہان گشت ہبقل 

00 خاموش کہ درمغزفلک رفتہ خلل 

گفتم از چاہە امید آب تنا" تسد 

گفت کوته بود ازوی رسن طول امل 


و عریق : قصاید عرفی ٠‏ مطبع نولکشور٠‏ لکھنٹو ستمبر ۹۲۸ ۱م ص ہے 
و لابو د کے آھرا کرد ارتا عق می 


۲۳ں" 

کغتم آسائشی ار ھست بگوئید کجحا ست 

گفت در خواب مایند پس ازر خواب احل 

کغتم از بخت بتفصیل شکایت دارم 

گفت ‏ باید ‏ بشہنشاہ بکوئی. مجبمل 

اضمی :کن فان سثات ‏ دالشان 

گفتٹ خاقان بلند اختر خورشید عل!ً 
اصلاٌ شیری بنا بر تجربات زند گی حقایق روزەار را آشکار ممودہ است که دنیا 
کا انضاتق کانی لت کہ ور آت کسی جس اڑخراب: عرک: قابعی رات 

یافت یا کسی تمام عمر حود ر ھموارہ شادان بپسر نعردہ اُست ۰٠‏ 
شیری در ھر صنف نظم شعر گفته است و بقول بدایونی شکویات را ھیچ 
شاعری از معاصران ہہتر ازونگفته واو دروادی قصیدہ و قطعه کوئی سبہقت ربودہ 
بود٠‏ وی در فکرىا در غزل ہم مقام یگانه میدارد مثلا جند بیت از غزلش 
ات زرل ا -ّن خال فی :زا "لها عاولیت عق کی قنل را 
درآن دلی که توئی یاد دیگری کردن دذرون۔ 'كسیة چوسعدشست ‏ غڑی: :را 
عجوم ناز چنان گرد و پیش یار گرفت کے راو یست عقران تگتا ای راڈ 
یعنی ھجوم ناز را گرد و پیش یار گرفتن و منا را در آن تنگنای راہ نیافتن کاملا 

ضر خخالناق انت+ 

(۷1ر) دوس سک محلى لامور غیر از بک خیالباق؛ چیزیکه در شعر شیری 
در شعر فارسی بنظر میاید عکاسی اشارات خلی ات کہ فرھنگ 
آن حعصر لا ھور را ھم اشکار میسازد ۰ مثلاً ابق دو پبپہت از قصیدہ اش ملاحظه شود ٠‏ 

ای خوش آں شہا کهە هر دم در دعای فیل او 

سورۂ والیل خوام بر لب آب یاہ 


بدایونی : منتخب التواریخ , ایضاً ج ‏ ص ۲٢۱‏ 


بدایونی ٠‏ متتخطخب التواریخ ٠٠‏ ایضا ی سس ہپ ےھ 


ف5۹٘۲۴۰۲۳۰ػأ؟ًْ" 


فیل رفتاران آھو چشم کوکوال را 
می کم هر لحظہ یاد و میکشم ازسینە آہ ‏ 
یعنی سورهۂ واللیل را بر لب آب بیاہ (آب بیاس) خواندن و چشم مبوبان 
کوکوال را بہ چشم آھو منسوب کردن و رفتار مستانهٴ ایشان را بە رفتار فیل 
تشہهہ دادن کاملاً اشارات وفرھنگ خحلی لاھور را عکاسی میکند و الحق عبوبان 
ناحيه لاھہور دارای اینہمه صفات اند٠‏ علاوہ برین برای دعای فیل را برنگ 
سیاعی شپ تشبہه دادن تشبہات دور از طبیعت دارای هەعان صفات سبک 
خیالبافق آست ٠‏ 
در ععر فارسی لاھور ا گرحہ نخستین کسيکه اشارات حللىی لاہور را در 
شعر فارسی آوردہ در عصر غزنوی مسعود سعد سلان لاھوری است ولی بعد ازوکسیکه 
آن جزثیات الفاظ و قکر و فرھنگ على لاہور را بامتزاج صفات سِک خیالباف 
درشعر فارسی بوجود آوردهہ و ما آن سیک نوی را بعنوان ”سبک على لاھوں 
موسوم میکنم ٠‏ تحقیق شد کہ موسس ؛”سبک لی لاھوں ملا شیری لاھوری 
است و بعد ازو دیگر سخنوران فارسی لاھور کهہ درآن بک شعر گفتند تتبع 
شبری کردہ ائد و تفصیلشں را بمثاسبت حال خواهم آورد ٠‏ ٰ 
ب . قاسم ارسلان لاھوری أ راجع باحوال قاسم ارسلان لاھوری صاحب 'شمع انجمنء 
ت و (م ۹ھ) رقم طراز است کہ : 
ارسلان تخالص قاسم ارسلان مشہدی ست کم در سلک ملازمان اکبری 
بودہ و درشعر و تاریخگوئی و خوشنویسی و خط شناسی و دیگر صفات حسنهھ 


مشاراليهە مھہزریست در لاھور سلءہے ۵ھ رڑھذر رون ایت ٍ 


١‏ بدایوٹی : منتخب التواریخ (ایضا) جس ص ٣‏ ہم 
آب بباە ٭ آب بیاس و امروز بزبان سحلی 'دریاۓ بیاس؛ معروف است ولی در عصر 
ْ و آپ :با در ای لفیں' رت مذامی سامت ازن آف2 
رازی در ھفت اقلم بعنوان آب بیاہ ذ کرٹ را در ناحیەی لاھور اوردہ 
است٭ بعد درعصر فرنگی درضلع جالندھر شامل گردید و آخرا 
وقت تقسم ند و پاکستان از ناحیەی لاھور منقطع گردیدہ در 
تس ھی سات تارک کان نات عوالہت انت ال ۔اقٰ: 


ھفت اقلم : نسخہ خطی دانشکاہ پنجاب لاھور شارہ ہم برگ ے٥‏ 


۲۱ ۲۰ں 
و ۲ ص۔ ٰ ہے حم 
گریان حو بسر منزل احباب ثدشتم صد مر نبكة دز هر بی از اب گزشتمے 6 
'(قاسم ارسلان) در اع کے پادشاہ (اکیس) از ایک آینته رحمل اقاست 
درلاھور انداخته ٠‏ درسند نہصد ونود و پاج (یہدووم موی تہ 
بیان بدا یونی که ھمعصر او بودہ مستند و قرین قیای اتد لن انتک یتاں 
در گدشت نہ که در نال ۹.٥‏ +ھ معلوم قل کے سال وفات او ٹا ۰-۰ 
ھجری آست ٠‏ 
ابو الفضل او را ھم ىشہدی؛ زوشثته است و راجع ب4 او ژاید از ان بط 
چیزی ننوشت4۸) 
“قاسم ارسلان مسشہدی؛ بوی از معی بردہ٠‏ خواستهہ بزور اندوزد و ذوق 
پر دھد ء3 
برعکس ان بدا یویں ذ کرون را مفصلا بیان کرذہ است ۰ 
”پدرش جون خود از نسل ارسلان جاذب کہ یی از امرای نامی 
سلطان حمود غزنوی بود ٠‏ میگرفت او بابن تخالٰص شعر سگنت اصل او از 
طوس است و نشو و تما در ماوراعالہر یافته ٠‏ شاعری شیربن کلام و 
بحسن خط و لطافت طبع مقبول خاص و عام بشیومۂ بسط و اسباط 
آراسته و ہصفقت حسن اختلاط و ارتباط بہ راسته ہود دریائفن تا راخ 
رعدانت۔ 35 اصل قاسم ارسلان از طوس است ٠‏ اول در ماوراعالنہر نشو وتما 
یافت و بعد رو بیند مودہ در ھمہن جمنزار شعر فارسی لاھور نغمة سرا ند و اخرا 
د سان ہ٥‏ ھ بعالم پت پروار كِرَم و تصدیقی تقد کكه الِتة لاھوری اأست ۰ 


۱ ہک اشعار ارسلان لاھوری کے در آئن اکم یئ درح شدہ 
)1( سمک معرشس 





ور صدیق. محمد حسن خان : 'شممع انجمن؛ مطبع شاھجہانی ریاست بھوہال 
7 و تا 

× بدایونی : منتخب التواریخ (ایضا) جم ص ۰ہ 

ابوالفضل : آئین اکہری (ایضاً) ج١‏ تر بے 


۴ بدا یونی منتخب التواریخ ایضا لہ یت تیىی ۸ہے١‏ 


کے 


7 5 ٭٭ سے 8 ٭ 0 ۰ ہے ۔ 
خراب صحبت اریاب فط رم نه درو دقتعہای س<ن ہر شا رہ میہدرد 
سے ۱ 


لفظ و معی حال سن ارم ںی تو چون روی ذر "تا کم 


ا 
ای زم جان بر آمدہ بر لب تراچه قدر جای کہ یک نگاہ بصد جان براہر است 
آپ۔. گل و رنگہ . ہاتھ۔ ۔ذاری سہحان اھ حه آبو رنگ است! 
اشعار مزبور از ارسلان لاھوری که درتذکرہ ھای دیگر بہ ھمین صورت 
مسطور شدہ علاوہ بر انہا اضعار او کە از منتخب التواریخ د ریافتم ھم در ضط 
تحریر میاو رع : 
خواھم که سربر آرم درحشر از زمینی کنجا بناز کیرا پا ماندہ نازنینی 
گریان چو بسر منزل احباب گنشتم صد مرتبه درھرقدم ازآب گنشتم* 
قیائت: "2 کی ۲ ا( دارای. نات سک غراقء> ات و شاعر ا خیابات 
خُود را باین شدت ابراز نمودہ کہ از دلشی برخاسته است جنانکهھ ازین 
مطلع غزلش پیداست ٠‏ 
کت یان جو بسر منزل احباب گذشتم صد مرتہهة در هر قدم از اب گنشتم 
واین قبیل شعر او از سبک خراسانی؛ است ٠‏ 
اگرچہ اسلان لاھوری بیشثر ایام خود زا درھمین چسنزاردعر فارنی 
لاھوں سر رھ ول ےک مرروں بی سک خزااق: و سک خزاق ضرا از 
دست ندادہ و در ھر دو ہک جنانکه از اشعار مزبور پیداست شعر گنتہ است ٠‏ 
() امتزاج اشارات لی دو ٴ ارسلان لاھوری غیر از غزلیات دردیگر اصناف سخن 
کور ]0٥91 ۲٥٥٥۴٥٥٥٥‏ | عم شعر گفته است٠‏ مثلا چند اشعاراز مثنوی او 
در ستایش کوہ اجمیر کە مدفن حضرت خواجه معین الدین چشتی است ٠‏ نقل میشود : 
ڑھی کوە اجمیر عنبر سرشت نت ىر تتقاافه نٹ 
جہ کوھی که چون سود بر اوج او حعیط سہرشسں بود تا کمر 
مایند جرم مہ و آفتاب بر آنْ کوە مائند حشم عقاب 
واینکە: 
زبالای آن قلعه کە 


نگاہ فلک حسّمه و حشم ہا غی سك ماہ 
برد سیل ان قلعه پر شکوہ عزاران ین الوند و الرز کوہ 


ابوالفضل : آئین اکہری ٠‏ ایضا ج وڈ ور 


۳ بدا یونی 5 منتخب التواریخ ٠‏ ایضا جت ضص ۹ ے٢‏ 


ہ۲۲۳ 


جو بر خیزد از دامن آن عقاب ‏ فقتد سابیه اثی برمہ و آفتاب 
بین ارسلان رفعت پایہة ائی کە جا کردہ خورشید درسایه اشں: 


اگر ما اشعار مزبور را بدقت مطالعه کلم ٠‏ میبیٹم بعضی از تراکیب الفاظ 
و تشبہہات و استعارات که ارسلان لاھوری بکار بردہ هھمان موروی اث 
طبعاً باید بر دلیل اینکھ اصلشں از ایران است واگرجحہ تمام عمر در ھمین 
ناحیەی لاھور بسر برد ولی فکر خود را ازدست ندادہ مثلا جرم مہ و آفتاب 
را بچشم عقاب وفلک راب حچشمه وماہ را بجچشم ماھی تشبہہ کردن ھمەی 
افکارايیرانی است٠‏ البتةه که زندکی خودرادر هہمین بط پاک و هہند 
باستان بپسر برڈہ از محیط ادخ کو ڈەم متاثر تنعدہ انت ۶ یلا کو احمجر را 
مقام سر مقتدایان حجدّت قرار دادن اشارہ بہ حخواجه معین الدین حجثی المعروف بهھ 
خُواحه احمبر است بر دلیل اینکهە ایشان سر سلسلهٴ چشتيه ٭ەستند میبیٹم که 
در شعر ارسلان لاھموری یک امتزاج اشغارات علی اق دو نر بنگاہ مہاید ۱ 
سثلا کوہ ا حەم 7 برای رفقعت و بزرگی پر کوە ھای معروف الوند والبرز در 
ابران فوقیت دادن حتما امتزاج اشغارات حلی اون ذڈؤ کٹوز را آشکار میسازد ٭٠‏ 


ج . لوائی لاھوری تو | لوائی لاھوری ہمعصر ارسلان لاھوری است ٠‏ 
(۹۹۵ھ) بدلی ھی رت کے 


'لوائی سبزواری از پیرزادگن آنجا بود و در عہد ا کہری بھندوستان ورود 
مود و عملازمت اکس بادشاہ عزت و امتیاز یافت و درسنە تسع و سبعین 
و تسعنیه(وے۹ھ) بافتادن دیواری بر سرثی بعالم بالا شتافتء2 
سصنْفک مذ کور بپیڈںی از دو بیت ورٹ آثار لوائی در بیان نیاوردہ التهة بیان 
بدا یونی که شمعصر لوائی بودہ اطلاعات زیادی راجع يہ شاءر مزیور ما رسا نیدہ 
است و رقم طراز است که 
لوای پیرزادہ سبزواری است طبعم لطیف داشثت ومدی درخلمت 
درگہ بود,.,.,, ودرشہور سنهٴ نہصد و نود و پنچ (ووم) دیواری در 
لاھور از تند باد حوادث بر سراو افتاد و نقد حیاتش برباد رفقت و چون 


دروادی نغمه و سرود بی عدیل ہود ابن تاریخ یافتند کكه 


و بدایونی : منتخب التواریخ ٠‏ ایضا جم ا 


× علىی حسن خان : صبح گلشن , بھوپال ۰ ۰ ۲ھ ص ےم 


ظگ۰۲۲َ۲۰ْ 
نز 

فغان کز حنت چرخ جفا کیش خوٹی الحان بلبلی از بوستان رفت 

چنائش چرخ سنگی بر کمر زد کزان مجروح گشت و ازمیان رفت 

ز پیر عقل جستم سال فوتش بگفتا ٠‏ پیرزادہ از جہان رفت: 
پیداست كکه آن سال وفاتشی (وےو۹ھ) که صدیق حسن در بیان آوردہ 
قابل قبول فنیست البتهة بدایونی درسال (م۔ووھ) کہ خود او زندہ بودہ وآن 
المیەدی سس گ لوائی بچشم خود دید حتماً صحیح است بر دلیل اینکهھ شئیدہ کی شود 
مانند دیدہ٠‏ طبق بیانات مزبور عیانست کە اصل لوائی از سبزوار است و در 
عصر اکری بلاھہور آمدہ منسلک بدربار آن پادشاہ والاجاہ شد و بعد ازان 
در چمنزار شعر فارسی لاھور نغمہ سرائی کردہ در ھمین شہر زیبای لاھور 

دڈزسال ہوو ھجری سرد ناک گردید ٠‏ 

اگر ما کلامش را مطالعه کنم چیزی جداگانه از همعصران 
او بنگاہە نمی آید البتةہ کہ اصلاًٌ ایرانی بودہ ہک 
کیرٹ ات مک توتی ارفاق سی یک تکراماقہ اط نات طان 


(1) سک شعرش 


نک ویت سک ازمنتخب التواریخ دریافتم نقل میشود : 


از یی نظارہ جوںن اغیار آید سوی تو د رمیان حائل شوم شاید دے ببند روی تو 
در پیش او ازان نکم گفتگوی تو تا جای در دلش نکند آرزوی تو 


شیوا و دلپذیر است ٠‏ خلاصه شعرش دارای ھہمه صفات سبک خراسافنیء است ٠‏ 
ے ۔ ردیف سوم سخنوران لاھور کہ ہدربار اکری منسلک بودند 
الٰیتہ شسہرہ یافحهہ بودلد * 
الف , ھاشم لام٭وری کا در تد کرەھا خیلی کم اہ است ٠‏ اجدادش 
تو ) ٢ے‏ ۹ھ) ھمراہ ظہبرالدین حمد ۱ با بر بادشاہ از قندھار آمدہ 
درشہر زیبای لاھور توطن اختیار کردند ومحمد ھاشم درھمین جا تولد یافت 
میکرد ٠‏ بدایونی راجع بھ این سخنور رقم طراز است ٠‏ 


ور بدایونی : منتخب التواریخ ایضا جس ص رپپ ۳م 


إ منتخب التواریخ کلکته ویر مج ۳ص رہم 


۲۳٠ 
یافت برادر زادهۂ مولانا شاہ حمد انسی است کاھی سائی و گاھی وای تخلص‎ 
ہاشم لاھہوری بدربار شاھہی منسلک تنبودہ ول با بیرم خان‎  ہچرگا‎ 
خانخان رابطهة پیدائنک بت ہتول بدا یونی برم خان او ر در عوض یک غزل‎ 
٠ یک لک تنکكه بدو دادہ و سطلع اش اینست‎ 
کن کیستم عتاقٰ لق جار کہ داذڈ‎ 
ور دست دل براہ غم 1و پا فتاده2‎ 
والحق بعوض ان شعر آن جائزہ کر اف ر کہ یافنه حتما سزاوار است‎ 
٠ و بدایونی تاریخ وفاتش را درین الفاظ ضبط کردہ است‎ 
”وفاتش دربلدۂ لاھور در سنهة4 ہصد و ھفتاد ودورےےو ه‌‎ 
بودہمء3‎ 
ا گرحەہ مدتیست که دیوانش از دستبرد زسانه ربودہ شدہ‎ 
ىدست آمدہ اندازہ ہک شعر شش مہیتوان کے منلا این حند بہت از غزلش‎ 
۱ ۱ . ملاحظہه شود‎ 


روم در باغ بی روی تو اشک لالە گون ریزم 
بپای هر گلی نیشم و از دیدہ خون ریزم 
دروٴم چون صراحی خون شد از اندوہ میخواھم 
کە در بزم تو این خونا بە را ازدل برون ریزم 
بجز خاک درت جائی نربزم اشک از دیدہ 
بہر در آبروی خویشتن بر خاک چون ربزم 
بیادہ روی گندم گون او دن مورع سودا 
ز اشک دانه دانه دمیدم تخم حجنول ریزم 
صراحی وار ہاشم دمبدم از لعل سیگونش 
سرشک ارغوانی از نوای ارغنون ریبزم4 


منتخغب التواریخ ٠‏ لکته تا تو ا موک ری 

٢‏ ایضاص ور 

+ ایضاص .وم 

م بدایوی : منتخب التواریخ کلکته ووہرومج بص ہرپہ- .۹ں 


۲۱ 


عیاندت که کلاہش متنل ہی خونرنگ پر جوششس و میگون اسدت و شبہیہات 
و استعارات که در آن بکار بردہ جنان شیوا و دلپذیر کە در نہانخانه ی خوانندہ 
وٴشنوندهہ حا سکورہذ یی یىی در بزم سن از صراحی ذ0 خُونبار ٭ خونابة افکار را 
در پمانه ھای ذھن ىسا می ریزد و ما شراب غ م او را شراب غم خود تصور کردہ 
میخورعم ولدت میم 
ران گات: که فکرڈی دارای سول و تہش و کہاا' عافناتہ۔ انت کرق 
کە فکر حبوب در دامن طبع اش اینجنین دامتگیر شدہ کە ازان وارستگی ععحال 
ایت نا این دو بیت غزلش ملاحظه شود ٠.‏ 
عمری بباغ بہر چہ فریاد میکنی . گویا زسر و قامت او یاد میکنی 
گنجشک وار بستهٴدام تو گشته ام ی میکشی راو نه آزاد نی کی 
واین رباعی ازو کكه دارای ھمٰن فکر است ھم نقل میکنم : 
ای زلف تو زنجیر دل شمداع شیدائی آن دو زلف عنبر سام 
گفتی که ھلاک شو بسودای غم عمریست که من ھلاک این سوداے* 
از لحاظ سبک شعرش اگر ما غزلیاتش را بدقت مطالعه کنےم ٠‏ سیبینم 
که عنصر خیالباق در شعر او حا ا پہداست مٹلڈ اون شعر غزلش کاملاڈ دارای 
سک هھندی) است ٠‏ 
عکس نه درمی فگند خال تو ای سیمبر مردم جچشم منست غرقه بخون حگرڈ 
و این شعر از غزل مزبور ھم دارای صفات 'سبک ھندیء است : 
بیاد روی ا گون او در مزرع سود! ز اشک داله دانه دمبدم تخم جنوں ‌ریزم4 
یعی بیاد روی "ندم گون محبوب در مزرع سودا ٠‏ از دانهٴ اشک تخم 
ریختن یک عنصر خوالباقٰ کهہ ختصض به سبک هھندی است پیداست و نە تنہا این 
بلکكکہ یک فکر وفرھنک لی لاھور را ہم آشکار میسازد ٠‏ یعنی ناحیەی لاھور 
سر زمینی است کہ دران پیشهٴ کشاورزی مختص بە اھل این ناحيه ھموارہ مربوط 


بدایوی : منتخب التواریخ (بتصحیح مولوی احمد علی) کلکته ۰ ک5الج پریس 
ج٣‏ کس ۹ہ۳ 

× ایضاً ص ہ 

ایضاص ۹ہ 

م بدایونی : منتخب التواریخ (بتصحیح مولوی احمد علی) کلکتہ کالج پریس . 
۹۶۹ ج٣‏ ۱ض ۹ہ 


چ0 


ماندہ استٹ وآن دانهٴ گندم کكە ازین خاک پیدا میشود نتیجەی کاوش مزارع 
این ناحیەی است کھ بر آن فخر میکرد وعلاوہ برین رنگ حبہوب ناحیەی 
لاھور بالعموم گندم گون میباشد لذا برین دلیل کہ این عنصر خیالبانق کاملا 
داراٰ اشارات و فکر و فرھنگ عل لاھور است میتوان گفت کهە سرک شعرثی 
نة تنہا بک هندی؛ است بلکه دارای ھمەی صفاتۂ سبک حلىی لاھورء است و 
درین معنی او تتبع ملا شبری لاھوری کردہ است ٠‏ 


ب , حمیدی لاھوری اصلا سخنورانیکكکهە بدربار اکرڑی تچھلکت نبودند 
ت و زبعد انہرووھ) احوال شان خیلى کم بدست ماست و حمیدی 


لاھوری ھم یی از انہاست ٠‏ البتہ بتوسل آثار ایشان کە دارع نام شان زندہ 
الا َحَھے پر شنق میل شی و متخلی۔ لاجری۔ .را گا رورشانن ” دائید 
طوطٰی ناة + ایت راجع بہ تاریخ تصنیف این ثنوی خود شاعر میسراید کهە ٠‏ 

نود و ھہشت بود و نہصد سال روز آدینه هشّم شوال 

که مرتب شد این فسانهٴ حند این حکایات عاشقانله ‏ نیند' 

طبق گفته شاعر این مثنوی کہ بروزآدینه مبارک درتاریخ مشمّ شوال 
بسال نہصد و نودو ھنثت (ر,روچڑھ) پايان ره بود٠‏ عصر اکری 
(ہہو تام,, ,ھ) است:٠‏ داستان تصنیف مثنوی مزبور مثل تصنیف کلیله دمنه 
عجبی است یعنی اصل ماخذ این مثنوی از کتاب سانسکرت کہ در نر بعنوان 
'شک سپ تتّی ء٤‏ یعنی هفتاد (.ے) داستان طوطی است و آن تصنیف سانسکرت 
بعد ازان در عصر ساسانیان بزبان پہلوی ھم ترجمه شدہ ٠‏ سپس شمی‌الدین محمد دقایقی 
مروزی که در حدود ششصد ھجری (, . +ھ) میزیسته از زبان پہلوی بفارسی بعنوان 
”بختیار نامهہء در اوردہ است ٠‏ حنالکە عوق رقم طراز استٹ که 

'(شس الدین محمد دقایقی مروزی) در نثر پارسی رعایت جانب سجع 


کروی اسک و بکیار تاب و سد باف ۴رآ لاس غبازت پرفالیدۂ ات7 


رر حمیدی لاھموری : طوطٰی نامه نسخهٴ خطى ٥رہ‏ سضرؤ سپ عخموعےة آذر ”(شمارہ 
ہم ہے) کتابخانه دانشکاہ پنجاب لاھور برگ .رب 

× حمد عوق : لبابالالباب (تالیف براؤن٭ لندن) ہورم ج۱ ص + ر٢‏ 

طبع تعریز بودە و تسخَه تریزو مسلم از یک نسحخه خطی برداشته شدہ کہ اکٹون 

دردست ما نیست مرجم تن پہلوی بیاری استاد (شمس الدین مد دقایقی 

روزی) است که در حدود ششصد ھجری (.,ہھٛ) میزیستہ و اشعاری که 


وب 


بر ھمہن سبیل حود د رین شب قارہ شمہن کتاب تک سپ نی) 

لباس دیگر زبانہای ھند مثل هندی ٠‏ مسسھتی و دکی مم پوشیدہ کە تفصیل آن از 
۰ . حب ۰ 

نوصوغ ما خارج امت ۰ الته میتوان گفت کكەه اصل ماحد ”'طوطی ناه٥؛ء‏ حمیدی 
احمد تحقیق! مود که حمیدی طوطی نامهء خودش را از طوطی نامه ضیاعالدین 
نخحشی ماخوذ کرجےہ استٹ و نخشی مہا پنحاہ و نو حکایت ”پیک سپ تیء 
ماحود ”کرد بطرز حا اگانە 27 فارسی بعنوان طوطی ناه؛ء درسال .سے ھهجری 
ذدر آوردہ امت التة حمیدی لاموری دو تا حکایت آخرین یھی پنحاہ و یکمی 
ودوسی از بختیار نامة دقایقی گرفتھ است ٠.‏ 

روشن گردید کەه حمیدی لاھوری از ھمین 'طوطی نامهہ؛ نخشی و بختیارنامه 
دتا دی کہ پلٹر فارسی بودہ حکایات ساخوذ رون لباس شعر فارسی پوشانید و 
بعنوان ”طوطی نامهہء بصورت مثنوی در عصر اکبری درسال ہ و وھ در آوردہ است ٠‏ 

کر حجد تاریخ وفات این سخنور شم تی جا ھتہ ول ای ڈلیلں۔ ا اشکة 
او مثنوی طوطٰی اه ر در سال ۸ھ منظوم و مبتوان وت کەه حتما 


بعد اآزہ۹ وھ رحات مودہ بود ۰ 


ناسہا غم اصل سسلم غس ازین ناسہا معمول بودہ و ابو صابر وابو مام وامثال 
انرا ٭قا یی یا دیکری۔ غاست زمانْ۔ ای تاہعبای۔' ال ٣افت‏ امت الہ 
(دیہاجهە بختیار اه دقا یمی ذتالیک آقای وحہد ۰٠‏ مطبع ارمغان :. نہران ہے ش 
ہم هجری ص الف دیباچهھ) 

۱ باجے طوطٰىی نامه ٠‏ سو یی ےے طوطی زنامىة موٴلفه ضیاعالدین نحشیئ کو اپنا 


ساخذ بنایا ھے ؛ جو .مے ھجری مین تالیف هواء یں طوطی نامه کا 
پحجاس تو شک سپ نی سی ماخوذ ہین اور دو یعی یحاسوین اور اکاونوین 
وم کہانیاں بختیار نابے مو لہ شم٭س الین محمد دتا بمی سے 2 


ےر ۴ 


ہی ھن ٠٤‏ 
حواله :: دکتر ظہورالدین احمد (پاکستان مین فارسی ادب) یونیورسٹی بک ایجنسی . 
ٍ‌ّٰ‌" انار کلی لاھور ٦۰ع‏ ض م١‏ 


۲۳٣۴٣ 


() تائیر ادہبات مەندی در | اگرما روابط ادی و فرہنگی ایران و پاکستان باستان 
شعر فارسی در لاھور را ہدقت مطالعه کلم روشن خواھد گردید کەہ 
آن روابط بین این دو کشور نە بعد از ظہور اسلام بلکه ھزاران سال پیش از اسلام 
بودہە است وما آنرادر بخش اول این رساله مفصلاً در بیان آوردع ہو ذاتتاق 
تصنیف 'طوطی نامه حمیدی لاھوری اصلاً نتیجهہ؛ هھمین روابط است ٠‏ 
اگر ما تاریخ شعر فارسی لاھوررا تحقیق کم روشن شود کہ دربن 
شبه قارہ٭ زبان فارسی در عصر غزنوی ورود کرد و بعد ازان در تمام ادوار 
تغلقان و خلجیان و لودیان متبا ترویج مبیاقته تا آنکہ در عصر مغليه در سراسر 
کشور زبان عموم گردید ٠‏ ونە تتہا ابن بلک هندی را کہ زبان این کشور 
بودہ ھم نتائر: کزڈذ و برعکس آن زبان هندی هھم در شعر و ادب فارسی مر تا 
تائیر کردہ است . خصوصاً در عصر اکہری بسیاری از کتاہہای ادی و دینی هندوان 
مثل مہابارت و لیلاوتی ونل دمن از زبان هندی بە نثر و نظم فارسی در آوردہ 
شد ٠‏ روشن است که طوطی نامه حمیدی لاھہوری جنانکھ در سطور مزبور آمدہ 
است ازان کتابہاست کہ تحت تائيبر ادبیات هندی در شعر فارسی لباس 
متنوی پوشید ٠‏ 
فیضی فیاضی قصهٴ عشق هندی از شہزادہ همندی ٹل و شہزادی هندی دمن 
را در شعر فارسی در هند بزبان پہاوی و دری اآوردہ است جنانکہ خودشس سیگوید : 


گیرم ز نوای ھندی آھنگ در پہلوی و دری ارم جنگ 
بر فارسیان ازین ععاف آفٹنق ببرم به ارمغائی 


بر ھمین سبیل کسیکه قصہ عاشقانه هندی 'شک سپ تتی را نخستین 
بار در شعر فارسی در لاھور نظم ا حمہدی لاھوری است و الته برای این 
کار گران حمیدی لاھموری سیاھی د یدہ حرج ھت و خوںن حگر ر ریخُۃه انت 


۱ شکر پروردکار بی مانند کەہ مرتب شد این سائة' حند 
از بی انتظام ھر حرفش جگرم کرد خون خود صرفش 
خرچ کردم سیاھی ق3 یه تاکهە ادن نسخه است گرؤزنلہ 
دلم از خون خویش با حامه داد شگرف .ہہر سر نامه* 


و فیضی فیاضی نلدمن فارسی ٠‏ سطبع اسدی چاپ لکھنٹو ےہ ۲ھ ص ہم 
حمیدی لاھموری ٠‏ طوطی نامه فارسی ۰ مه خطی تممرہ +ؤوب شغوموعمےہ ا 
شارہ سب ہے کتابخانہ دانتگہ پتنحجاب لاھور سن 7 ك+!۳1+دھ کت ً۲ الف ٭ 


۲٥ 


حقیقی شد کهھ طوطی نامهٴ حمیدی لاھوری حتماً نتیجهٴ تاثبر ادییات ھندی در 
شعر فارسی لاھور است و تفصیلش را ھم دربیان میارع ٠‏ 
(1)) داستان 'شک سپ تتی' و | اصلا داستانہ اشک سپ تتی؛ یعنی هفتاد داستان 
طوطی نامہ حمیدی لاھوری | طوطی ازین قرار است ٠‏ شخصی بود باثروت بنام 
ھردت٠‏ پسری میداشت مدن سین کہ به دختری زیبا پربھاوتیقی عروسی کرد . 
مدن سین طوطی و شارق میداشت کهھ مخل دانابان حرف میزدند و مدن سین 
بدون مشورہ ایشان کاری تمیکرد٠‏ اتفاق جنان افتاد که باری راجەای 
مدن سینں رادستور فرمود کە برای خریدن جواھر برود و بہن مدت هفتاد 
و دو روز پس بگردد ٠‏ مدن سین وقت خدا حافظی پربھاوقی را تاکید کرد کە در غیبت 
سن ھیچ کاری بدون سشورہ طوطی و شارک نکنی .۔ وزیر زادہ ای بود که 
درھرار ارتات تا فاق وانگکوی شرھا: و فقاقباق :ند گی گت بعد آڑ رفا 
مدن سین زوجه اش پربھاوتی در روز اول در دام عشق وزیر زادہ گرفتار شد ٠‏ 
دلاله ای بین ایشان بطور میانجی کار کرد٠‏ وقسّی پربھاوتی از شارک اجازت 
بیرون رفتن طلبید ٠‏ ٴ شارک امتناع وھ ىف :ورای فضْناات هشلوہ آت قار کے 
را در ھمآن جا بکشت ٠‏ باز از طوطی اجازت خواست ٠‏ و آن طوطی کہ سانحه 
عہرتناک شارک بچشم خود دیدہ بود ٠‏ پربھاوتی را اجازت داد ولی بہ حیله 
سای دابتائی آغا7 کرد و باینصورت تا تام شب او را از بیرون رفتن باز دارد 
و ھمین طور ھر شب داستان نو بیان میکرد تا آنکہ هفتاد و دو (ہے) روز 
تمام شد ٠‏ وقّی مدن سین پس گردید ٠‏ زوجه اش تمام راز را باو فاش گمفت کەہ 
طوطی ہاینصورت او را تا ھفتاد و دو شب از بیرون رِفتن باز داشت و طوطی را 
نشایش 'کرہه ‏ جج بد ازان: خرادق بغافیاق > زندگی میں بردند*طوطیٰ 
بشرح داد كکەه اصلً شارک و اواز خلوقات ساوی بودند وبهہ بب 
دعای بد رشی (درویشی) در قالب حیموانی در آمدند ٠‏ حالا مدت سزای ایشان تمام 
تل ات 7ذ1 او ہوا 'گرھو ڈو اسان پاشار کے بپووشت 


١‏ ترجمهہ و تلخیص ماخوذ از داستان شک سپ تتّی؛ حواله د کتر ظہورالدین؛ 
یا'کستان مین فارسی ادب؛ لاھور مطبع استثلال نس یونیورسّی بک ایجنسی : 
مو؛ انار کی لا هور واج ا وو رر 

اطوط مه غامی ینہ خطی (اضا پرکگے آلف کا ضر بت 


ری 


کردہ انت یعی ناسہای کرداران حذیتث ”کة از ھهندوان بودم ٠‏ عوض کردہ نام 
مسل|نان داد مثلڑ ھردت را سبارک و مدن سین را میەون و پربھاوتی را خجسته 
او روحهہ اش پربھاوتی بشادمانی اختتام می پد یرد و برعکس آن در طوطی ثاےٴ“ 
زوحهة اآش ححست4د ( پربھاویق ۹ آگاہ میکند و نت جے ۱ میەون روح اڈں ر ہقتل 
مپرساند . 


اصلاً موجب تعوبضش حکایت فکر و فرھنگ سسلانان ابن شبه قارہ امت ٠‏ 
بر دلیل اینکە اگر حه مِسلانان با کاو ھت مق ذدوھا دوش غخندوات زندِ کی 
سیکنت وی عشات ‏ اشک که فکر وؤ کفر سک عرفو آباتے۔ ”میا بدا کان 
مَائدی امت تلا در حکایت 'شک سپ تی؛ طوطٰی نگذاشت کہ پربھاوتی ہہرون 
برود و او ر ھر شب عیله سازی حکایت کردن یک داستان نوی ارز بروںن 
رن باز داشت و بتوسل ابن تدییر طوطی اگرچہ پربھاوتی پاکدامن 
باند ول در غیبت شوھرش در دام عشق وزیر زادہ حتماً فا نود اث 
و باوجود ابنکه پربھاوتی این راز را با شوھر خود فاشں گفت غبرت شوھرشی 
ھیچ وقتٹ جوثی نیآمدہ بلکہ مدن سین با زوجہ خود ہکال شادمانی کی 
بسر بردە و ان عنصر فکز وفرھنگ یک مات حٹعا غیر اسلامی سیباشد البته 
یک فکر و فرھنگ هندوان را کكاملا تطبیق میکند ٠‏ لذا بر دلیل اینکهە خود شاعر 
حمیدی لاھوری که از مات اسلامی ناحيه لاہور بودہ فکر و فرھنگٹشں او را 
اجازہ نداد کہ انجام مثتوی طوطی نامه را بان صورت کہ در 'شک سپ تتی؛ 
است اختتام کند .و هھمين اصل است که اجام مثٹنوی طوعاٰیى نامه غہرت مدندآنه 
است یعنی سمموںن غیرت خوردہه زوحه اش حجستہ را بلدست خود بقتل 


مس سا بد ۰ 


نامهہ باقیاندہ است و نسخه خطی از آن در کتابخانەی دانشگاہ پنجاب لاھور در 
”محموعهہ آذرء موجود انت وآن شم کرمخوردہ و دارای سی (.م) حکایت و 
یک صد وسی ودو(ہمم) برگ است٠‏ البتہه بخط نستعلیق زیبا جلوہ میدھد و 
آوردہ موضوع سخن عشق خونرنگ و ذاشان عغنا کت رات ر اضارہ سیکنٹد 
سممکن اث تر ڈلیل۔ ابینکہ :خوذ: شاعر گویاست کہ 


ے ٣٣‏ 
از ی انتظام هر حرفش جگرم کرد خون خود صرفشں 
خرچ کردم سیاھی دیدہ تاکه این نسخه است گرویدہا 


حمیدی لاہوری طبق روش تصانیف آن عصر بعنی اول ُ'اء خداو 
نعت رسول و منثبت اھل ٘ بیت و صحایة کرام را در نظم آوردہ سیپس سلےله“ 
حکایات را لباس شعر پوشانیدہ انت وآغاز مٹنوی طوطٰىی نامة باینصورف میشود ۰ 


ای بقدرت عام راز ھهمے کرم ذدست حارہ ساز شحمهةے 
همه کردی از عدم موجود واز وجود آنگہی کنی نابود 
فی کرت راز یت تالق * و راترا رز انت کو ان 


حکایت طوطی نامه را مفصلاً در بیان آوردع کہ حجسته ھر روز بغروب 
آفتاب از طوطی اجازہ میخواست کہ برای ملاقات وزر زادہ بیرون برود و 
اینجاا منظر ناشکیبائی و بیقراری حجسته را بان خوی کہ در بیان آوردہ 
ازین اشعار دلپذیر پیداست ۰٠‏ 

ےق ہآ ار رق خر نت ار تا 

گفت کای حرم يگالهٴ من وی محخب ۔ ہم آشیائه من 

عاقة* ‏ ذل- کرات کرد“ الشن کرد تاراج جان سباہ غسًی 

لشکر عشق دست عقل بە بست صرصر عشق شاخ صقن شکمٹت 


کر ححرت فن 7 کان رت ان تہ من کزان 
کی دودشلد دذست فرصت زین ںٍٰ4 بکرہ از لاف خود احازہ دمڈ 


وآن خَنلۃ بای کت طوطی حجسته را از برون رفتن باز میداشت ھم ملاحظه شود ٍ 
6+70 )0 کا ك2 ہل توف و آفتابك سہر عو 


زود بر حخيز رو در آغوشثش ور می وصل کن تو مدھوششی 
لیک ہبیٹرسم ای بچہرہ جو ماہ و :گن تعرعرت من تاکز 
ھر دو را بنگرد بہ یک بسٹر همجو آن زن که خفته با خواھر 
گفت باوی خجستہ کی خوشخو قصہ آن مجگونہ بود بگوه 


١‏ حمیدی لاھوری : طوطی نامه فارسی٠‏ نسخهہ خطی (ابضاً) برگ .مم الف 
ایضاً برگ (م) ب 
ی ایضا و کت ے٣‏ ب 


چل۔ 


۲ 


روشن است کہ طوطی بکال دانائی و حیله سازی خجستهہ را باینگونهہ مایل 
میگرداند کہ خجستهہ خودشض آرزو کند کہ طوطی برایش آن قصہٴ زن بگوید و 
طوطی باینصورت ان قصه را آغاز میکند و تمام شب آن قصه را در بیان میارد 
تا آلکهہ آفتاب سر میکند و آن وقت طوطی خجستہ را اجازہ میدھد ول کھ 
روز روشن میشود باینصورت خجستهھ هر روز نتوانست کہ بیرون برود و این 
حیله سازی کە چگونه طوطی خجبته را از بیرون رفتن باز میداشت در اشعار زیر 
ھم پیداشت : ْ 


طوطی این داستان جو کرد تمام پس ازان با خجسته کرد اعلام 


کە برو سوی غمکشیدہ خویش شربت درد وغم چشیدہ خویش 
خواست آخر خجستهٴ غم خوار ‏ کھ ناف رود بنزل -۔یيار 
فیل شب خاک صبح برسر کرد نعرەة زد شیر مہر سر بر کرد 
با- عسن سان قرو مل ولای ار ھن رز قابف شا 


ودرآخر هر داستان حمیدی لاھوری این شعر را میارد ٠‏ 
طوطی این داستان جو کرد تمام پس ازان با خجستهہ کرد اعلام 
و بعد ازمنظر طلوع آفتاب باین شعر داستان را ممام میکند : 
بازز در رفتىئشض توقف شد دلشش از حجر پر تاہىف عبد* 
از لحاظ موضوع فلسفه عشق در ببان آوردہ است یعنی وقتیکه عشق آید 
عقل را میرباید چنانکه میسراید که 
زد سنگ بر بسوی دلم 
بنواخت طبل ‏ خوارہا 
تاراج کرد کتشور عقل 
بفگند باز در جوشم 
یکبار کرد حیرام 
بربود اب وھ تاعم را 
در دھر کرد بدناممۃ 


عشق بکشادہ در بروی دلم 
عشق ‏ زد کوس یقرارما 
عنے۔ آ 5 2 بر سر عقل 
عشق بر ست دیدہ ھوشم 
مثشق_ منزل گرفت در جاام 
عشق بریستہ خور و خوایم را 
عشقی دزدیدہ تقد آرامم 


م ایض برگ وہ الف 
طوطی نامہ حمیدی ٠‏ نسخه خطی (ایضاً) برگ ہے الف 


اج 


خلاصهة اینكکه حمبیدی لا موری الٰته شعر خوب نہ اٹ و ھمنتكن اصل 
اسے کی سر کری نود“ :خودان ‏ تاراق۔ اتگل تاوسن الو اد ےھ 
در سی پیا تا و جام قہقتہہ و شیشهہ خندہ میکند ونه تنہا ابن بلكهە اجرام 
فلکی شم متاثر میشود اہ زھرہ از شعر او در رقصں سالک قمر از نورش 
چراغ میافروزد و مشخری حریدار نشی سیشود و باین طور دذعوی گنا ٭ 

باده شد مست جام قہقتہہ کرد ثیشهةه هھم خنلہه موحهةہ کرد 

كت فریاد: ”کرد وںی:یگرسنت ‏ گل نختدیدی پر کیٹن: ابگریندت 


زھرہ رقاص گشت و مہر بسوخت ‏ قمر از نور خود چراغ فروخت 
متشتری مشش ری نظمم قد نظم سن کرد حرز ہبکل خود 
کرد پروین بخوشدلی :' ۔ندہ گشت کیوان مخان ودل بندہ 
ھم ئریا کشوده عقدۂ در کرد بر نظم من خن٠ثار‏ کی 
چون رسید این خہر بگوشں فلک از می رشک رفت ہوش فلک 


شفق از بسکە سرخ گلگون مك دلٹی از رشک شعر سن خون ن1 
درآخر کلام بواسطه خیرالانام رسول الہ صلی الہ عليه و آله وسلم و انبیا کرام 
و بعد حقی سخنوران عا ی مقام مثل انوری و خاقانی و سعدی و حافظ و خواحه 
نظام الدین۔ اولیاء اہین خسرو دعلویٰ: و عبدالرخن جاتی. یائن امغار گور 
آبدار دعا سکتد 


بدل انوری کهة مہر سپہر عاشق شعر اوست با صد مہر 
بحق شعر صاف خاقاف بحق طبع کرم کرمافی 
بظہور سخن وری ظہار آلکە زو شد ظہیر چرخ شہیر 
عق نظ عدی۔ ۔فعاز آن بنہم و سخن وری ستاز 
بسخدہای گفتٹهٴ حافظ بگہرھای - سفتهٴ“ حافظ 
بسخن دانی ‏ ئ ظام الدین آن سہر فضیات و تمکین 


بحقىٰ حخسرو سخن خسرو آلكه نظم ویست تازہ ونو 
عق حسٌی۔ . ٹارڑق: ‏ حسنخ آلكکةه شعرش کرد برو سخن 
بسخن پروری جامی حام بحقٰ انعقاد خواص و عام 
با ہانم از جہان سپری سوم ازعین مغفرہ نگری 


لا ھوری د رین معی تہع فیضی فیاضی ر اختیار ممودہ است ٠‏ مثلاً وقتنیکهە ححستهة 
برای ملاقات وزیر زادہ از طوطی ھر روز اجازہ میخواھد درین وضع منظر غروب 


نه سپاری بدست شیطاٴم 
اي خمیدیٰ مر تیة گنی تو 


خلای نفگنی در اعاع 
گوہر نظم شعر سفقّی توڈ 


این نسخه خطی در پابان با عبارت ذیل اختتام مییابد : 


مام شد یعنی فخرالملک الوہاب نسخہ متبرکھ ”طوطی نامه؛ تصنیف 


1 2 
معطابقی +رٹس+ ھجری؛“ 


اگر ما سک شعر حمیدیٰ لاھوری را بدقت مطالعة کنم سے کہ' معمتق 


آفتاب ملاحفله شود : 


سم 


وانگه از محل افق ناکہ 
باز تن[ قام ہب عاقف آد 
بہار دیگر جو مار سہر ازناز 
بس ازان مغ ماہ سیمین بال 


و ضا ا ینكکهە 


باز دیگر چو مہر یکه سوار 
۔ 7 سے 

پا شاھنشہی مه شب افرڈ 
بازز کین فیل: آسان باند 


باز جون فیلبان شب ناکہ 


بپیداستٹ کكه دران تثشبیہات و استعارات مثل تاحر آفتاب و مسافر ماہ و 
آفتاب را با شاہ عالم قرار دادہ پایش را در قلعه غروب آوردن و بصورت دیگر 


۱ 


شد جو در منزل غروب فرو 
بدر آمد برون سسافر اہ 
پای در قلعةه غروب اورد 
پای در بیشه غروب آورد 
رفٹ در آشیان مشرق باز 
گرۃ: یرواز در ھوا ‏ یالحالڈ 


سوی شام از حان مود قرار 
رنگ زرین خور بخاک فگند 


بسمت بر یشت وی عماری یہام“ 


آفتاب را بە شبر بیشه تعبیر کردہ پایش را در بیشہ غروب آوردن و ّھی آفتاب 


۱ 


۲ 


حممدی لاھوری : طوطی نامه فارسی٠‏ نسخه خطی (ایضا) برگ وب ےب 


حمیدی لاھوری : طوطی زامه فارسی سج4 خُطی (ایضا) 7و +رٰوب 


کوک 
ایضا برگ ۱۳۲ ب 


وہالف 
ایضاً کت ٠۳‏ الف مھ الف ء 


مم بٴ ٤‏ ےئ الف 


۲۳۱ 


را بە مار تشبمه دادہ آنرا در آشیانەی مشرق رساندن و گاہ آنرا بہ مغ ماہ سیمین 
بال تعبیر کردهہ در هوا بہ پرواز آوردن حمه ای مہ خیالباق و دارای صفات 
سبک‌ھندی است ٠‏ . 

خصوصاً سہر را بہ یک سواروفیل را بآمان بلند تشبیہہ کردن حیط فرھنک 
ھندی را ابراز میناید بر دلیل ايینکكکه دریخن شبه قارہ پاک و هھند از دیر زمانی 
تا اہوز ھم یک سواری برای عموم عام است و فیل جانور خاص این سر زمین 
اسٹ ودر زمان پیشین برای سواری شاھان بکار بردہ میشد ٠‏ 

غيں ازینہا در طوطی نامهٴأ حمیدی فکر هہندی ھم پیداست ممثلاً در 
”داستان برھمن و عاشق او دختر رای و مہرہ طلسم و این داستای است که 
طوطی در شب بیست یکم روز با خجستہ میگوید چند اشعاری از آن که فکر 
هندی را اعلام مین|اید ملاحظه شود : 


عاشق روی یکد کے گشتند حِشتهة موی یک د ۴.1 گشتند 


واین داستان عجیبی است کہ درآن بجای مد ٠‏ زن عاشق مد است یعی 
دخٹر رای بر برھمن عاشق میشود و ازلحاظ فکر ھندی ھمیشه زن عاشق و سذ 
عیرت مساقد+ برین ذلیل متران گنت لت ایخ انداز ٹک سا فگر شدیارا 
تطبیق سمیکند ٠‏ 
لڈا۔ بنا یر ذلاپل۔ و شواعد. مزیوز غیائست: "کهة. سبکا :شعر حمیدی حتما 
ہک هہندی کاملی؛ اآست و او ہک شعر فیضی فیاضی را تتبع کردہ است البتهة 
میتوان گفت کہ حميیدی لاہوری بعد از فیضی تخستین سخنور است که 
ہک هھندی کملی؛ را اولین بار در شعر فارسی لاھور بوجود اوردہ است ٠‏ 
ج . کاتی لاهوری کاتی لاھوری ازان سخنوران لاھور از عصر اکبری 
ت ف (,. ..ھ) است کہ ھیچ وقت بدربار بادشاھی منسلک ناندند 
بلکكه در عموم شہرت یيافته بودند و شاید ھمین اصل است کہ امروز آثارش 
بدست ما ترسیدہ الیته آن دو بیت که بتوسل 'صبح گلشن؛ دریافتیم و صاحب 
”صبح گلشن؛ ذکر کاتی لاھوری را در عبارت ذیل آوردہ است : 
اتی از خوش خیالان خطهٴ يزد بود و ػھی کانب بلایای نسبت 
ھم تخالص می تمود بنا بران جناب سولف نگارستان سخن بنقش کاتب 





6۳ 


یکٹویٹی فرمود و وی معمر کاخ رفیع البہیان اعتبار و امتیاز گردیدہ در 
سنہ شلئین و تسعايه“ (. وھ از عالم بطون بعرصهٴ شہود حخرامیدہ 
ودر لا ھور بعمر ھفتاد سالگی در سنهة یکہزار(. ۰ ای کاذمب قضا 
بر جریدۂ حیاتنش خط حو کشیدہ؛ 1 
معلوم شد که کاتی از خطہٴ یزد رو بد ہند تمودہ در ناحيه لاھور زندگنی 
بسر مپرد و آخر در سال یک ھزار(...؛٥)‏ کی عصر اکبری بودہ بعمر ھفتاد 
سالگی در ھممن شہر لاھور حان سحقل شد٠‏ انت کے لاھوری امت و بنا برِن 
ند گر 7 مزبور بددست ما آمدہ نقل میکنم : 
جوںن مهةے جہاردہ از گرھا بامشں دیدم نگران بود ای و تمامش دزیدم 
ترسم کہ کند حنت ھجر تو ھلاکم جائی کہ تو ھرگز نبری راہ بخاکم2 
صاحب '”نگارستان سخن , ہم جبزی نگفنتہ بجز یک سطر زیر : 
کاتب بزدی و روی کلات مشکینشں منور روشنائی ابدی؛ 
دی حانب صحرا خواند آن کر وت پسر ما ر سشکل که کسی ببرند در شہر دگر ما را 
ترسم کے ند حنت ھجر تو ھلا کم حای کهہ تو هر گز نری راہ بخاکےكڈ 
زیرا کے ھیچ آتا ری ازو بجز اشعار سزبور بدست ما نیست می توانم 
شعرشں همآن کت موروٹی یعی ہک عراق است ٠‏ 
۵م محمود لادوری ت و کت حمود لاھوری در تد کرەھا حیلی کم آمااہ 
(بعد از ...۳ھ اث البته. امن احمد رازی در هھفت اقلہم 
حائیكهە ذ کر شسہر لاھور کردہ ذدر آن ناسہای اسصراع و فضلاء و شعراءعء 
ھم درج کرد است و راجع بھ سخنوران آن عصر رقم طراز استٹت که 
سولانا شبری از نیکو طبعان این عصر و زمان بودہ ١‏ مولانا عحمود 
شعری ھموار میگوید ما اززاغث و ثمہن احوالشں اطلاعی ندارد:4 





١‏ علی حسن خان: صبح گلشن بھوپال ٥و‏ ھص مسم ق سم 

× علىی حسن حخان : صبح گلشن ٭ بھوپال “۱1]۹۰,ھ ص سس 

سم سید نورالحسن : نگارستان سخن ٠‏ مطبع شاھجہانی ٠‏ بھوپال مو ۱دص مہ 

م امین احمد رازی : ھفت اقلم نسخهہ خطی کتابخانه دانشگاہ پنجاب لاھور 
(شارہ . ہسم) ممبرہ 215ھ برگ ہہ 


او 


اگر بیان مزبور را بدقت مطالعه کنم میبینم که صاحب هھفت اقلم برای 
مولانا غبری لفظ 'بودهہ؛ آورده است و برای مولانا محمود لفظ ”میگوید؛ پیداست 
کهە وقت تصنیف هفت اقلم مولانا شری در گذشته بود البته محمود زندہ 
بودہ و بر دلیل اینکہ سال تصنیف ہفت اقلم یک ہزار ودو(م..,.,م)! 
است و جخنانکكکه درذکر مولانا شیری لاھوری در بیان آوردرم که تاریخ 
وفاتش م۹ ۹ھ بودہ بیان ھفت اقلم کاملاڑ صحیح است بر ھمین سبیل میتوان 
گفت کهہ حمود لاھوری تا سال تصنیف هفت اقلم حتمأً زندہ بودہ و پیداست که 
رفاو سس اھ سی مھ اتقاق آتان : 

حنانکهە از بیان مزبور هویداست که اطلاع احوال حمود لاھوری خود 
امین احمد رازی که همعصر او بودہ در بیان نیاوردہ ٠‏ برای ما جگونہ سمکن 
البته تحفیقی شد که نام و تخلصشی حمود است و او یکی از سخنوران فارسی لاھمور 
از عصراکبری است. ممکن است کہ در هرصنف نظم شعر گفتہ باشد ولی 
از آثار او تنہا یک دبوان خزلیات سشتمل برسی ودو غزل بعنوان 
حمود نام بدست ماست ٠‏ 
نسخدھای خطی مود نامه در کتابخانه دانشگاہ 
پنجاب لاھور موجود است و یک نسخہ حاپیدہ 
اش کهة درمطبع وکتوریا پریس لاھور در تاریخ یکم ماہ ژون ےہ ملادی 
بجاپ رسیدہ بود ھم از نظر نویسندہ گذشت کہ درآن ھیچ جای تاریخ تصنیف 
عغمود ٹامه نَوَشِنة مد اسک: ہلگهة ذز آخر آن' عغباری کە ہوخت اشتباہ اسٹ 
باین الفاظ بچجاپ رسیدہ است کكه 


1) محمود ناس و سک شعرش 


الحمد اللہ والمنه*” کہ نسخه متتبرکہ سمحمود نامه از تصنیفات 
حمود غزنوی باختتام رسید فی سن ہہ ھجری متدس * 
حال آنکكهە مصنف ممود ناممه جچنانکہ شرح دادریم یک از سخنوران فارسی در 
لاھور از عصر اکہری است نہ کہ مود غزنوی . 





۱ امن احمد رازی : سفر شند ذيے کرنہ در تالیف ھفت اقلم شش سال صرف تمودہ 
و آنرا بسال ۲, ,٠ھ‏ بپایان آوردہ 


رک تاریخ اآدبیات ایران. , دکترشفق ص۹ ۹وس 


مود لاھموری ٠‏ حمود نامه حسب فرمایش چراغ د ین سس فروشں 
مطبع وکتوریا پریس لاھور یکم ژون ے۱۸ م ص ١١‏ 


۲۲۴۳ 


اكَريه از آثار غمود الافوری۔ کہا سی رتو )جس غزل استے ون اضحت 
اینست که هر شعر ھر غزلش پر مغز و دلپذیر است و افکار خود را بچنان سوز 
وائیٹن ار شع ر آوزدہ:است: گڑیا خر الفظ - فعرشن ا7 ذلشن برحابهھ ات و خاق 
در سوز و مہجوری رق کی گرذھ: کة. غشی را شعار کل کی ساخته ٠‏ و آغاز 
حمود نامه را بدون دیباجە و نام خود براہ راست باین غزل آغاز میکند : 


ای دا ہر دل از غم خال تو لاله ر شرمندہ ساحت آھوی حشمت غزاله ر 
از انفعال لعل :لت لاله در حھن دیگر ہدست خویڈںی نگرد پیالە را 


آگهە نگشت شاہد گل گرحہ صد ھزار بلبہل ز روی درد کشید ہہ و ناله را 
آمد برون بگرد رخت خط معنبرین سن گردمهہ ندید بدینگونه هالە را 
آسان ز خوان وصل توکس بہرۂ نیافت مشکل تران گرت بدنت ایخ تَزَالة :را 
ابا گل زعلبل: بیتل: تواق فنیة چون مل او ٹخوائد سی ایی :رٹالد را 
آزردہه کی کند دل سممود را ا!ایاز 
نیکو کند مطالعه گر این قبالهہ را1 
روشن است فن شبیہات و استعارات پرمغز و افکار باریک کہ بکار 
بردہ شدہ است دارای صفات ھمان 'سبک خیال آفرینی ٤‏ یا 'سبہک هندی؛ است که 
درآن عصر اکبری رواج گرفته بود مثلا در مطلع میگوید آن داغ غمی کہ لالہ 
بر دل خود دارد اصلاً از تائر غم خال تو پیدا شدهہ است و این داغ غم 
چنان حسن و جال یافت کہ مردم آن چشم ترا کە مثل آھوی و غزاله داری 
شرمسار گردانید. واینکہ لالہ از حسن لعل لبت چنان منفعل گردید که 
بار دیگر بدست خویش آن پیالهٴ می خونرنگ یعنی گل لالہ را نخواہد گبرفت 
ماد است کہ گل لاله دوبارہ نخواھد دمید ٠‏ بر ھمەین سبیل جند بیت از غزلیات 
دیگر که دارای این صفات است ھم ملاحظہ شود : 


پر فگن از ماه رخ حود نقاب تا, ذکند دعویٰ حسن آفتاب 
بادۂ گلگون چە کشی با رقیب خنلہ “کی عان: ىؤ لم :را کاب 
باز آیاز از دلٗ ممود برد صہر وقرارو خرد و خورد و خواب2 


محمود لاھوری : حمود نامةه نسخہ خطی کتابخانه دانشگاہ پنجاب لاھور 
شبارہ ہے ۱۲ ممبرہ 231-[۷-۔]ھ برگٔ ‏ ب ‏ الف 

٢‏ محمود لاہوری : محمود نامهة ٭ نسخہ خطی کتابخانه دانشکاہ پنجاب لاهور 
شارہ !ےمم مبرە برگ ‏ الف ہب ۔ الف 


۲٥٣ 

واین شوخی کلام خوب است 
پردھد ساق پیالہ گاہە راس و کاە <۔پ از شراب دیر ساله گاە راس و کاہ جپ 
پند ناصح میدھد از بادۂ اما جە سود میکند ساق حوالہ گاہ راس وگاہ جپ 
پارسائی تابتی محمود را می چون دہد سایق مشکین کلالہ کاہ راس وکا حِپ! 
یعنی یک سوزوتپششس درشعرش ھم پیداست 
شمع آزسوز دروم سر بسردارد خُہبر سوختەبرمن دلش زان میرود دود از سرش2 
و ہمدم او کس غہر از أہ نیست حثٹانکه میگوید که 

ھمدم من نیست کسی غبر آہ آە کہ حالم شدە از غم تباہ 

ھیبت کوہ غم ہهجران سا ساخده باریک تر از برگ کہ 

ھیچ د گر ف3 فوزۃة ‏ یت جز غم تو روز و شب و سال و ماەڈ 
مقطع آخرین غزل کە مود نامه را باختتام میرساند ازین قرار است 
یافتہ عحمود ھر کس بر در آن شاہ بارر این گدا را ھم بران دربار بودی کكاشی؟ 





(ل) وجود علامت یا سمبول آ محمود نامه بعنوان عشق نامهٴ حمود و ایاز ھم 
(1ہ 0ان89) محمود و ایاز | معروف است و همین اصل است که مھی۔ تار 
در شعر فارسی در لاھور | قارئین علامت عمود و ایاز را در شعر نه فہمیدہ 

آنرا بە حمود غزنوی منسوب کردند چنانکە در سطور مزبور شرح داد۔ع . 

اصلاً موجب اشتباہ ھمین علامت یا سمبول (اہەناجوم8) مود و ایاز است 
کە حمود لاھوری در شعر خود بکار بردہ و تقریباً در هر مقطع غزل نام حمود و ایاز 
در یکجا آوردہ است باینصورت مثلاٴ 
آزردہ کی کند دل مود را ایاز نیکو کند مطالعه گر ابن قباله را 


فا ا وا آ9 ہکوہ بہر پابند تو عجب رسن ست 
درد تو با ایاز ای مود د یدۂ اشکبار میگوید 


حمود لاھوری کذا : پارسائی تابکی محمود راھی چون دہد ساتی سشکین کلالہ کاہ 
راس و گاہ چپ راس ء راست (رکە نسخه حمود نام مطبع وکتوریا پریس لاهور 
یکم ژوئن ہےر مص ب ,ب٠‏ س۔ الف 

و ایضاً برگ س الفسب ب 

× ایض برگ ہم الف 

۳ وک ٢ں‏ الف- مب 

ك زگ ہں پ 


۲۲ 


راستك تر ایاز ای حمود در دل سن نشست تا سوفار 

زرکوة حسن بە حمود زود داد ایاز تکرد ھیچ تعلل درین تامل نیز 

شدعجب آزردہ دل محمود از ھجر ایاز خوش نباشد ہی وصال یار تاج وافسرش 
عہد گل حمودمی مینوش ازدست ایاز جون برافروزد ہہرسولاله در گلزارشعم! 
واینکهە 


غالباً بر دل محمود دگر بار ایاز می نہد ز آتش جانسوز غم ھجران داغ* 
اگرجه دراشعار مزبور ہمآن جذبہ عشق کہ بین مود و ایاز بودہ 
عیانست ول ی حقیقت اینست کہ سحمود لاھوری اینجحا از محمود هر عاشق صادق 
وازایاز حبوب هر عاشق مراد میگبیرد بر ھمین سبیل کہ از شراب و ہمانھ 
وساق و جام اشارات عرفان مراد سیگیرند ٠‏ و بر دلیل اینکه نام و تخلص خود 
شاعر اتفاقاً محمود است او خودش رابہ محمود و محبوبەاشی بە ایاز تعبیں میکند و 
میگوید کهە 
تار زلف آیاز ای مود بہر پابند تو عجب رسم است* 
مثلا اینجا اشارہ بە ایاز زلف خود را دو تا کردہ و بدون تعلل و تامل در طشت نہادن 
و بے تقد .یم رساندن ایت کة میگوید 
زکوة حسن به سحمود زود داد ایاز نکردہ ھیچ تعلل درین تامل پیزہ4 
حقیقی شد که عحمود لاھوری نخستین کسی استٹ کهە عجعلامت یا سمبول 
(ى8۷۵1801) عشق عمود و ایاز را باینصورت نوی درغعر فارسی در لاھور آوردہ است 
ھط مقم لاھوری ت و پیش از | اصلش از سبزوار است و بقول بدایونی در سلسلهٴ خان 
(م-..ھ) اعظم سیباشد و نام پدرش قاضی ابوالمعا ی است ٠‏ 
صاحب ”صبح علق سر ےئد 
'قم سبزواری با خان اعظم اکہری قرابت داشت ملتی در هندوستان 


ر حمود لاھوری : عحمود نامه ٠‏ نسخه خطی (ایضا) برک غ الف ہم الضفہے 
سربوبت, ربپہب پہہ, الف 
(سوفار ٠‏ ظرف گلىی یا سفا لی مائند خم ٠‏ سوراخ سوزن رک فرھنگ آموزکار 
ران .رخ ص ہم ْ 

ایضاً برگ ہم ب. 

محمود لاھوری : محمود نامه ٠‏ نسخه خطی (ایضا) برگ م الف 

7 ایض برگ یت 


ے۲۳۰ 


(لاھور) بتوکل گزراندہ باز در سر زمین وطن خود قدم گذاشت؛ : 
وی بقول بدایونی ایام آخر خود در مین شہر لاھور بسر بردہ و ھمین 
جنالکه میگوید که 


”بعلت بے در لاھور از جہان در گذشتء٭ 


حا حان سعردہ 


بدایونی او را ٴمقی مقیمی ٤‏ شم نوشتہ ولیل جنانکه از اشعارش پیداستٹ تخلص او 
مقیم است ٠‏ البته میتوان گفت کہ امش مقیمی و تخلص او مقم است . 

از روی بیانات مزبور روشن گردید که اجدادثئی سبز وار را خدا حافظی 
کردہ درشہر لاھور توطن اختیار کردند و مقم در ھمین جا تولد یافتہ و ہرفردمی 
و کالبدش بخاک 'لاھور سپردہ بود لذا لاھوری است و اگرچہ بدایونی سال وناتش ٍ ۱ 
ر کر لکردہ ٠‏ ول روشن است کهہ وفاتشس پیش از سال تالیف منتخب التواریغ 
(م]سحػسصؾ۵۱) اتفاق افتاد . 


ہہس ازان کە بدا یونی در ضط تحریر آوردہ 
ڈیگز ند کرہ نویسان نقل نکردہ ائد . مثلا این مطلع 


اشعارش 


(() سک شعرش 


خوش آنكهە جون شار سگ حویشعن کند 


می بع 7ق 


شمار نم ٠‏ 


یاد سن ”کندو 


و چند بیت از غزلش دیگر زیر تحریر میارع : 


ھر کحا اندوە وعحنت پیش آنجا سا کنم 
باچنیں بد حا ی کا مروز دارم از غمششس 
دربیابان غمش برقت ارم وسایە است 


با مقم از ناز گی لیست پروای کسم 


وک مامیخواهد آنکو درغم فردایساست 


آن سیه بخّ یکە در روز جنین ھمپا یی سماست 
آری اآری ى باین خوبی ترا پروای ساستہ+ 


پہداست کہ کلامٹی تکلمی اسيث و احساسات نہانخانهٴ حود ر باینخوی ابراز 


تمودہ است۔ کھة خوانندہ یا شنوندہ بانرا حکاثت حود 


حس میکند و زبانش حملی 


شبرین و تکلمی ےت لا امہ حٹات مکرآن گنت کت ہکا خسان ابت: 


, بدایوی : منتخپالتواریخ ٠‏ كلکتة ویررم ےس ص )سم 
× صبح گلشن ٠‏ بھوپال ۱۲۹۰ھ صض رم 
بدایونی : منتخبالتواریخ ٠‏ ایضاص ہم 


ہم ایضا ضص ہم سس 


ہ۲۳۸ 


البته در بعض جای کە تتبع حافظ و سعدی کردہ شعر در سک عراق ء ھم گفته 
کافران از بت بیجان چه تمتع دارید 
باری آن بت بھرستید کہ حائی ارد 
ودرتتبع آن مقم لاھوری سیگوید که 
مردہ حسرت برد ان دم که بری دست بٹیغ 
کن عطا روڑزی اک وو جانی دارد2 
نیت تبع شعر سعدی خوب ا آوردہ و پیداسثت: کة شعر مزبور دارای 
همد صفات 'سبک عراق؛ است ٠‏ البتہ سبک موروثٹی یعنی گاہ بہ بک خراسافىیء 
سخنوران لاھور که شعر خود شان را بانداز خاص یعنی در ہک هھندیء گفتہ 
بودند ٠‏ مختص سیکند ٠‏ 


و , وفائی لاھوری تو پیئی از | دفائی لاھوری است وی مولدش از اصفہان است ٠‏ 

(+.٠.٠ھ)‏ این سخنور در عصر اکہری از اصفہان ھجرت کردہ 
او رو کفسن بباد ٠>"‏ ہیں بل الامزو آمله کو خلت یی خاق ”کرکاٹاش 
میاند و بیشتر ایام زندگنی خود در همین شہر لاھور بسر کردہ است ٠‏ ذکرش در 
تذ کرمھا خیلی کم آمدہ و بدایونی هھم دربارهۂ او بجز یک سطر زیر چیزی ننوشتہ : 

وفائی اصفہانی جند گاہ در کشمیر بود و بلاھور آمدہ با زین خان ک وکه 
(کوکلتاش) می بود ء3 
اگرچە تاریخ تولد و وفائش ھم کسی نگفتہ ولی اگر بہ بیان مزبور بدایونی 

مخصوصاً بہ لفظ 'می بود؛ نگاە کنیم روشن میشود کہ پیش از سال تصنیف 
متخبالتواریخ (م..,ھ) زندہ منمانئدہ و در گذشتهہ بود ٠‏ بنابرین میتوان 
گنی گل وفائش کنا یٹی ات ری ھت اف 
0 987 آتارش بجز جند بیت هم بدست ما نیست البته صاحب 
: دیوان بودہ و دیوائش ھم ناپید است برین اشعار غزلیاتش 
کە زیر بحث میارع اکتفا باید مود ٠‏ 


سعدی شبرازی ؛ طیپات سعدی ٠‏ مطبع نولکشور ٠‏ لکھنئو ٠‏ سچ ندارد ١ص‏ .م 
بدایونی : منتخب التواریخ ٠‏ ایضا جم ص مم 
ایضاضص ۴ہ 


۴۹ء 


شعرش پرسوز و عاشقائہه است خصوصاً رنگ حافظ و سعدی و خیام را 
پسندیدە بود و اکثر تصوف وعشق را موضوع شعز خود گردائیتہ کے رعاة 
این شعر ازو در صبح گلشن دریافته شد ٠‏ 
باحتیاط نظر کن کھ برسر کویت ‏ ہہر طرف کہ روی دیدہ و دل افتادستۂ1 
واینکه 
دردل نم شہان کوب٠‏ که چون روزشود همہ در ھا بکشابند و درش بر بندند2 
و جنانکه حافظ شیرازی کە شکایت روزکار درین خزل شہرۂ آفاق کردہ است کہ 
ایخ حه شوریست کە در دور قمر میبیٹم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم3 
وفائی لاھوری هھم باین مصداق اگرچہ ببايه حافظ شیرازی نتوان رسید 
البته شکایت روزکار باین صورت خوب کرد است : 
قتحط وفاست اينکكهە نذکویان روزگر خوانی نہند و خون دل میہان خورندہ 
و در فلسفهٴ بی ثباتی دنیا وفائی لاھوری پیرو کار عمر خیام بنکاہ میآید چنانکہ گفته 
عیشس خوش و ایام جوانی ہمہ گوئی چون بوی گی بودکه ھمراہ صبا رفت5 
وفاٹی لاھوری حنانلکه شرح دادرع در پروی حافظ و سعدی شعر گفته ٠‏ 
پیداست کہ سبک شعرشض ھمان سبک حافظ وسعدی بعتی 'سبک عراقء است ٠‏ 


١اعلی‏ حسن خان٠‏ صبح گلشن . بھوپال ٥۷ھ‏ ص +بوہ 

× بدایونی : منتخب التواریخ ٠‏ ایضاً ج ‏ ص 7.2.1۲ 

حافظ شبرازی : دیوان حافظ ٠‏ مطبع نولکشور لکھنئو فروری ٦ےہ‏ ۱م صض ہہ 
سم بدایونی : منتخبالتواریخ ٠‏ ایضا ج رص ۲ ہم 

علىی حسن خان : صبح گلشن : ایضاً صصہوہ 


0 


مس : پُمص>صجم 
بے< سس : 


عصر نورالدین مد < ۱ 
۲ 


فارسی در لاھور 
شعر فارسی 


عصر نورالدین چد جہانگر و شعر فارسی در لاھور 
( .0ھ ما ؟|رم تا ےم۳,.+ظھ ہ۲ +رم) 
١‏ ۔ احوال و اشعار نورالدین چد جہانگیر پادشاہ 
پیشس از اینكکهە شعر فارسی در لاھور ڈر عصر این 
ھمین شاھنشاہ که در تاریخ ادبیات فارسی نه تنہا ازحیث نویسندہ بلک 
از لحاظ سخنور هھم یاد ”گرذہ هوَوَة دربیان آورع ٭ حمہانگیر بین تمام شاھنشاھان 
دودہا ں تیموریان دربن شيهة قارہ شاھنشاھی اأہست کے لاھور را ھممشّهة ذوست 
میداشت تا آنکه سکه شاھی هھم بنام 'سکہ لاھور؛ اجرا کرد٠‏ بقول سید محمد 
لطہف کے لاهور که در حجہار دذھم سان حجلوس جہانگبری یبعی در سال 


الف, احوال جہہانگر 


۸ۃ ھجری حاری ساخت در لاھور د دہ يك کے برآن بیمت زیر ثہت أاست . 
زنام شاہ جہانگجر شاہ اکہجر پور ھمیشه باد آبروی سکہ لاہور 
اُست ھهمان میل لاھور أو را بیخاک پاکس لامور کشانیدہ در آغوشں 1 تا قیامت 
آرامید ۰ 
ترین از عمه تذ کرەھا نوشتهٴ خود جہانگیر بعنوان تزک جہانگیری است ٠‏ کہ تمام 
٥”‏ ا ۶ ١ط031٦٢ 1٤‏ ةءدزہء ۲۷۵٥۲۰۰۰‏ [۲۵٥۲ء:‏ صہ دد٭ً: د1 اعلمدہء وآٌزبہ(اہ؟ م((']“'٠ ٠۰‏ 
> تصعز زط ٤ہ ۲٥٢٢‏ 1415 
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٢۳ب‎ 


برر یی 
زندگانیش را از ساعت ولادت او تا دم تحریر اعلام مین|ید ٠‏ مثلا دربارہ بشارت 
ولادت خود که از زبان مبارک درویشی بنام شیخ سلم کهھ در کوھی 
متصل بە فتح پور سیکری از سواضع آگرہ (ااکبرآباد) زند گی میکرد + اشارہ کردہ 
شدہ بود ٭ در عبارت ذیل ضبط اوردہ است 
”شیخ اینمعنی را قبول میفرمایند و بزبان میگزرائند کە مبارک باشد 
ما ھم ایشانرا ھمنام خود ساختم ٠‏ چون والدهۂ مرا هنگام وضم حمل 
نزدیک سبرسد بخانه شیخ میفرستند تا ولادذت من در آ نا واقع گردد 
و بعد از تولد نام من سلطان سلم نہادم؛م 
فی الواقع جہانگس مثل نام خود سام طبع سلمم ھم میداشت و هہن 
اصل است کہ در بعض جایںًہا ازحیث شاعر بدہە گو ارتجالا شعر میگفت٠‏ دربارہ 
وجہ تسمیه جہانگبر مینویسد که 
اما من از زبان مبار رک پدر خود نہ در مسّی و نہ در ھوشیاری شنیدم 
کہ مرا سلم یا سلطان سلم مخاطب ساختہ باشند هھمه وقت شیخو بایا 
گفتد سخن میکردند چون پادشاہ شدم بخاطر رسید کہ نام خود را 
تغیں باید داد کہ این اسم حل اشتباہ است بنام قیاصرہ روم ٠‏ سلہم 
غیب بخاطرم انداخت کہ کار پادشاەھان جہانگپریست خود را 
سہانگی تام تر والئت خود را تورالائن تازماو کر ایا فھزاد گی نیڑاز 
دانایان هند شنیدہ بودم کی مآ تشق: عدعاطتہ وا مات 
عاال ایت ایس اتقاف+ تورالتی نا دی :ابو خلقالت خرآغد 
گشت بنا برین نورالدین جہانگیر پادشاہ اسم ولقب خود ساخم ٭* 
و راجع بە تاریخ ولادت خود رقم طراز است کہه 
در نہصد و ھفتاد و هھنت ھجری (ےےہھ) روز جہارشنبه هفتدھم 
ماہ ربیعالاول ھفت گھڑی از روز مذکور گذشتہ بطالع بست و چہارم 
درجه میزان اللہ تعالی عرا از کم عدم بوجود آوردءڈ 
و بر دلیل اینکةہ کسی که دربارۂ ولادت خود گوید اصلاٌ از شنیدہ دیگران 
باشد٠‏ لذا ما بیان آن نویسندہ کە بر وقت ولادت جہانگیر زندہ بودہ و بگوش 





۱ جہانگیر کن کت حہہا نیگر : تالیف سر زا مل ھادی 2 مطیع نولکشور 
سس 2 ندارد ضهھص ٤‏ پ ۱ 
+ ایضا ضص ہہس 


جہانگیر : تزک جہانگیری (ایضاً) ص ہ 


ں٥٣‎ 


حق نیوش آن مزژدہ را شنیدہ و آن تقریب سعیدشں را بچشم خود دیدہ٠‏ زیر قلم 
میارع وآن ملا عدالقادر بدایونی است کہ دربن بارہ میگوید که 
در هفدھهم ماہ ربیع الاول ابن سال ڑ(ےےو ھ) بعد از گذشن ھفثت ساعت 
از روز تولد شاہ زادہ سلطان سلم بمنزل شیخ سلم چشلی درفتح ہور 
واقع شد سب توق فقاعنقاقی دذراح تا بَا صقان آمد ٤را‏ ا 
ہہایت سرور حکم بھ4 تخلیصی جمیع زندانیان فرمودہ تا هفت روز جشن عال یل 
تھے ڈا 0ھ را اوه یت گزراھططتت اق لت خگوایدم توف 
قصیدۂ گقت ‏ کهة ار ھر مصراع اول تاریخ جاوس شاھنشاەی و از 
ھر مصراع ثانی تاریخ ولادت با سعادت شاہھزادہ جہان پناہ حاصل 
میشود و دو لک تنکە نقد صله یافت وآن قصیدہ اینست که 
للله الحمد از ی جاەوجلال شہر یار 
گور فل از عط اعال آیوے۔ کا 
واین قصیدہ باین شعر اختتام سببابہد 
شاہ سا پایندہ باد وباق آن شہزادہ ھم روز ھای بی حساب و ۔الہای بیشرۃ 
پیداست که بیان مزبوراز ملا عبدالقادر بذایبونی نەه تنہا بیان جہانگیر را 
تصدیق میکند بلکكکةە جشن ولادت جہانگجر را ھم عکا سی میکند ٠‏ البته در بیانات 
مزبوراین دو نویسندگان بہ تحولات سبک نر فارسی ازعصر اکبر تا جہانگیر 
اقارہ کو ٹا اہذازوی ‏ اف ساعت از روز ٢ای‏ ایی عتت' گکیلی از وت 
نتر سد و لفظ گھڑی یعنی ساعت کاملا لفظ محلىی پاک و هند است بلکە باید 
گفت کہ امروز لفظ اردو است واگرما آار فارسی آن اعصار تقابل کنم 
روشن میشود که٭ بیشتر الفاظ هہندی بر ھمین سبیل مرتبا درفارسی ورود 
مییافت تا آنکە از عصر بابر تا آخرین تاجدار سلطنت مغليه یعنی در زمان بہادر شاہ 
ظفر بامتزاج بپیشتر الفاظ از زبان فارسی و هندی کہ یکجا جەح آوری میکرد 
ضررت راف ارس ئل تق جات کہ مت : 
جہانگیر تاریخ سال جلوس سلطنت باینصورت در ضبط عریر آوردہ است 
از عنایت الہی روز پنحتشنبه هُشمم جادی الٹانی درسال یکھزارو جچہاردہ 
ھجری در دارالخلافه“ و درسن سی و ە۔شت (,رم) سالگی بر تخت 
سلطنت جلوس نمودم؛3 


و بدایونی : منتخب التواریخ 5 ایضاً) ج گن ٣.٠‏ 
ایضا روص ىہ 
٭ جہانگیر : تزک جہانگیری (ایضا) صء 


'۲؟ 


. جہانگجر لاھوری از حیث | ا گرچه پائیتخت جہانگیر بادشاہ آگرہ بودہ وی بیشتر 
سخنور (ےے وھ تا ے۳.+ھ) | ایام خود را در ھمین شہر زیہا بسر سیبرد ٠‏ و شوق 
شکار که میداشت در نواحی ھمین ناحیدی لاھوریک شکار کاہ عظم و وسیع در 
سال .مم ھجری بفرمائش بناشد آثارش اسوز ھم موجود است و بعنوان 
”ھرن مینار؛ یعنی آھو مینار یاد کردہ میشود و سی رگاھی عمومی است ٠‏ بسیاری 
از زائرین کہ از مالک خارجی برای باز دید آثار تاریخی وارد لاھور میشوند 
”ھرن میٹار؛ کہ بتقریباً بفاصلہٴ سی فرسنگ (میل) از لاھور نزد شہر شیخوبوںہ٭ 
واقع است هم زیارت میکٹند ممکن است آن عشتی کهہ بخاک لاھور میداشت 
حجہانگر ر در آغوثی آن: تَا کت کا ایت آرامید و ساختان بجلل و مپٹار ھای 
منقض آرامگاھش برلب آب راوی قد علم کردە عشق ىپ بایانش را باین 
ا کے پاک امسروز ھم حکایت میکند ٠‏ لذا از روی شواھد و دلایل مزبور و بر دلیل 
اینکھه جہانگیں امروز ھم در آغوشض حخاک لاہور میآرامد سیتوان گفت که 
حجہانگور متا لاھوری است و ھمین اصل است کهھ سا بین تمام سخنوران فارسی 
آن عصر ٠‏ ذ کرش را سر فہرست میاورع . 
تج اعند۔ خل شاو راغ ا لم فور ان اسنا 
(ك) سخن سنجی او و آن قدردانی کہ بە شعرا میکرد رقم طراز است کھ 
”بادشاہ مزبور را از علم شعر نیکو واقفیت بود عروض قافيه را خوب 
میدانست ٠‏ شعرا کهة درعہد او حرمت یافته اند در ھیچ زان نیافته 


ناقت 1 


بر ھمین سبیل راجع بہ آن واقع معروف از علم شعر جہانگیں بادشاہ 
حمد افضل سر خوش بدین الفاظ ختصر در بیان آوردہ است ٭ 


۴×شیخوپورہ > (و نام شیخوپورہ بمناسبت 'شیخو باباء کہ لقب جہانگبر بودہ معروف 
099۹+ است) ٠‏ 
احمد علیىی سدیلوی : خزنالغرائب ٠‏ نخ محموعة شیرای .مم ہ۱ 
کتابخانهہ دانشگاہ پنجاب ٠‏ لاھور برگ مہ الف ٠‏ 
(ہاتمام رسید تذکرہ خزنالغرائب ٠‏ در بلدہ لکھنئو حر سی اللہ عن حادثات و 
الاقفات در زبان فرخندہ عنوان حضرت شاہ عالم بہہادر بادشاہ غازی سنهھ 
جلوس چہل و شش موافق سنه یکہزارو دو صد و نوزدہ ھجری) 
عرالع +اتشاای کے آج ن ریپوت 


۲٢ے‎ 


”باوجود سی و بی پروائی و شغل جہانبانی و فرمانروائی ٠‏ گاہ کاہ بحسب 
اتفاق و تکلیف وقت ٠‏ زبان الہام بران را بگفتٹن رباعی و ببّی و مصرعی 
گلفشان سیکرد ٠‏ طبع عا لی دشوار پسند ٠‏ خوردہ گیر و دقت آفرین داشت 
ات روزی شاعری قصیدہ درمدح این بادشاہ عالیحاہ کفتہ آورد و شروع 
در خواندن کرد٠‏ ھمین کہ پیش مصرع مطام بر خواند 
ای تاج دولت بر سرت از ابتدا تا انتا 

فرمود که از عروض و وزن و تقطیع شعر خبرداری ٠‏ گفت ندارم ٠‏ بزبان 
مبارک راند اگر عروضی میبودی گردنت میزدم ٠‏ شاعر بخود درماند 
کە آیا جە خطا واقع فدہ ٠‏ 
پیشٹر خواند فرمود کہ این مصرع را وقتیکه تقطیع کنند حجنین بوزن 


سم 


در ہی آید 


باشد 7 
و قہح شعر درین ضرع در رن دوم ”لت ہر سرت است ولت لفظ هندی ععی 
از روی بیان مزبور روشن گردید کہ جہانگیر نہ تنہا سخن فہم 
بودہ بلکهە از علم شعر اطلاعات کامل میداشت ٠‏ 
٭٭ : 7 . 1 سے : 
(1) شاغر بد گو | جہانگیں دربارہ شعر کو خُود مینویسد که 
بتقریبی این بیت امبرالامرا خواندہ شد 
یگذر سمیح ازسرما کشتگان عشق کول کگرذت::کی بل شرت: برا ترحنث 
چون طبع من موزونست ھی ۔باختیار ػاھی بی اختیار مصرعی در رباعی یا 
بشّی در خاطرم سرمیزند٠‏ این بیت بر زبان گذشت : 
ازمن متاب رخ کہ نم بی تو یکنفس ‏ یکدل شکستن تو بصد خون برابرست؛2 
الحق جہانگیر بہتر از شعر آن سخنور در بدیہہ گفتہ است ٠‏ بر ھمیں سبیل خود 





١‏ سرخوش ٠‏ محمد افضل : کلات الشعرا(مشتمل بهہ ذکر شعرای عصر جہانگیں 
تا عالمگیں) بتصحیح صادق علىی دلاوری ٠‏ لاھور مو رم ص ٢ہ‏ 


ہج سن کو سس ھتری اض عنت 


۲٥۰۱ 


جہانگیر تمام مواقعم شعر گوئی خودش را در توزک جہانگیری در بیان آوردہ 
اآست ٠‏ اگر جە صاجب دیوان نبودہ ولی طبعاً سخنور بودہ و بر دلیل اینکه از 
حیث یک شاھشاہ عادل و با ھوش سیزیسته در انتظام کشور ہزار هھزار فکر 
میداشته بود و مہات ثیافت کہ دیوان شعر مرتب کند٠‏ البته ازحیث 
شاعری بدیہہ گوی حتماً بودہ٠‏ درین معنی واقعه بدمہ گوئی جہانگیر و نورجہان 
خیلی معروف است و ئھ تا در تمام تد کرەھای ما بعد ھم آسدہ است مثلا قدرت الله 
در بیان میارد کە : 
تقل است کہ وقت ملال ماہ شوال از فرط نشاط بر زبان فیض ترجان راندٴ 
ھلال عید بر اوج فلک هھویدا شد ٠‏ 
نور جہان پادشاہ بیگم بنت اعتادالدوله ایرانی که بشرف ہم صحتتی 
خدیو معدلت پژوە افتخار اندوز بودہ و بحسن صورت و لعاف سہرت 
و نظم پردازی و سخن سنجی و لطیفہ گوئی و شعر فہمی و حاضر جوابی 
از نسوان زمان گوئی سبقت ربودہ و بضہم و فراست و کال دوشمندی 
آنجنان در خاطر مبارک پادشاہ جا یافته بود کہ ما فوق خود دیگربرا از 
علات عالیات در عزت و احترام بگدائبے. تذة تر رسانید کاید 
میکدہ ہی کت وت دا يك 
و مورد غسین و آفرین فراوان گت 1 ٰ 
جہانگبر اکثر در مقابل اساتذہ شعر در بلہه میگفت مثلا باری عبدالرحم 
خانخانان در تبع مولانا جامی غزلی کفت کہ مصرعڈی اینست ٭ 
بہر یک گل زحمت صد خارمی باید کشید 
جہانگیر علی‌الفور گفت : 
ماھو سو نار رھ گلرارتی با نا ا بس ارات اع می سای ابد اک 
یک جای دیگر جہانگیر بمناسبت جشن دھمین نوروز میگوید ْ 
”درینوله خواجه ہاشم دہ بندی کہ در ما وراعالنہر امروز ساسلهٴ 
درویشی گرم دارد,..., سطری چند بقام خاص مےقوم ساختھ ابن رباعی 
را در بدِہە گفته با ھزار مہر جہانگیری بہ خواجہ مذ کور فرستاد م ٠‏ رباعی 


٭ سس سے ٠۰‏ ٰ 1ھ ٠.‏ مدیه ٠‏ 2 ۱ 

۱ قدرت ارہ حمد گوپالوی ؛: تذ کرہ نتائج الافکار. حا پنانه سلطانی کہی دنہ ×بب ۱ء 
ش؛ ص٠‏ ے١‏ ۱مہ ۱ 

جہانگیں : توززک جہمانگیری (ایضا) ص۴ 


۹ 
ای انکه مرا مہر تو بیش از پیشں است از دولت یاد بودت ای درویشی است 
چندانکھ ز مژدہ دلم شاد شود شادیم ازآنکہ لطفت از حد بیش است1 


یک خای دیگر مات جشن ششمین نو روز میفرماید 


شی این بیت بخاطرم پرتو انداخت بیت 

بود بر آسان تا مہر را نور ببادا عکس اواز چتر شہ دور٭ 
وقصد خوانان راتاکید ممود کہ بعناسبت سلام و صلوۃة این شعر را 
ھم بسرایند ٠‏ 


باری در شکار ھی چیته (یوز صس جہانگیر آھوی سیاہ را شکار کرد 
حہانگس ی اور وت 
چیته پادشاہ زد کالهۂ 
طالب آسلی شمراہەہ اش بود٠‏ برجسته گفت 
گت ضعزا ز خون ۔پر از لالہ 
باری کاسه ای کہ خیلىی نازک بودوآب درآن آرام نتواست کرد 
بھی فا افرتی کت اھ سا وف میکک اتکی ہمت گنت 
کاسە نازک بود و آب آرام نتوانست کرد* 
درین موقع قاسم خان کہ شوہر مینجہ بیگم یعنی ہءزلف جہانگیر 
بودہ حواب گفت : 
دید حالم را و جشمش ضبط اشک خود نکرد 
کاسه نازراک بودہ وآب آرام رایت کرڈ 
ختصر اینکه اگر ما آن تمام اشعاریکه جہانگیر در بدِہه گفت بغور 
بخوانم روشن میشود کہ جہانگیر در بدیہہ گوئی مسہارت و طبع سوزون میداشت 
وازین حیث یکی از بدہہہ گویان بر جسته بشار میرود . 


۱ امتشااقش رت ۱ 
ترک جہانگیری (ایض) ص ہ.. 


رک صباح الدین ٠‏ سید عبدالرحمن ٠‏ بزم تیموریه٠‏ مطبع معارف اعظم گرھ ۔ 
ے0 یر 0 ۹ ۱ع ...۰۳۹ 

م سرخوش ٠+‏ محمد افضل ٠‏ کاات الشعرا٠‏ (ایضغ ص مہ رک بزم تیموریه (ایضا) 
ین ۲۳۹۰ 

س رک ٠‏ بزم تیموریه : (ایضا) عن ۳.7367۳9۰ 


۲٦٢ 


۱ جہانگیر لاھوری غیر از بلہہات بقول خودثی در 
د , افعار جہانگیر مالین :تار کر :دز ملک نظم 
و تقریباً در ھر صنف نظم مثل مصرع و بیت و رباعی و غزل و ثنوی نظم 
کردہ است البتہ کہ خودثی شاھنشاہ بودہ احتیاج ا٤‏ "لاہ سران ١ی‏ داشت ٠‏ 
تمام تذکرہ نویسان کكه شعر و سخن 
'توزک جہانگیری ؛ 
جہانہگبریست ٠‏ البته ما محواله جات 
بیان میارع . 


ٹم آوردہ يَت 





جہانگر را در ضبط تحریر آوردہ اند اصلا از 
ساخوذ کرده اند. لذا ماخذ شعر جہانگر همین توزرک 


تد گرمقای غحلفت کت شعرثی ر در 


۱ مثلاً بعد از تخت تشینی خود جالیکہ جشن نوروز اول را دریبان 
(1)لیتثی' ١ت‏ ہے ہے - 
اوردہ در آخر ان این بیت بمقتضای حال ھم سرودہ است 


مطرب بگو کہ کارجہان شد بکام ما 





اق نو الہ بر ائروں جاع ھا 
7 ڈاو نتا جلوس دوازد ھمین بتا ریخ حہہارد ھم شعبان کكه نور جہان 
11) بشخۂ 080 ٠7‏ . ۲ 


باینصورت نظم کردہ است ٠‏ 


فگندند در پیش این سبز کاخ 
لو علوو کن نازنینان باغ 


بر ھمین سبیل منظر کیف آور کشمبر همیشه ہار را 


باینصورت یک سی کردہ اٰست 
شدہ مشک ہو غنچه در زیر پوست 
غزل خوانی بلبل صبح خیز 
یں مد عمتاز بط آت کر 
بساط کل و سبزہ گلشن شدہ 


بنششه سر زلف را حم دہ 


١‏ توزک جہانگیری ‏ (ایض) ص ےء 


ایضاص ہو 
+ ایضاً ص بج 


بساطی جو میدان ھمت فراخ 
فلک نافه مشک بود از بخور 
رخ افروحته ھر یگ چون چراغ2 


قر شض ذدیکر 


چون تعویذ مشکین بہازوی دوست 
منای میخوارکان کردہ تیڑ 
چو مقراض زرین بقطم حریر 
چراغ گل از باد روشن شدہ 


گرہ در دل عُنجچه حکم زدہڈ 


۲۱), 


در اشعار مزبور ٭رخ نازنینان باغء را بە 'چراغ افروختهء تشبیہہه دادن و 
مشک بو غنچه زیر پوست را بہ تعویذ مشکین بازوی عبوب را مشابہ کردن 
خیال آفرینی را ابراز سیتاید و غزل خوانی بلبل صبح خیز را موجب تیزی ممنابی 
میخواری قرار دادن واقعه نگاری را در بیان ميیارد و تشبیہات و استعارات 
دوراز کار مثاڈ حشمهہ را بہ مقار بط آب گیر تعبیر کردن و مائند متراض 
زرین بقطم حریر تشبیہہ کردن و بنفشه را بہ سر زلف خم زدہ و آنرا بہ گرہ 
حکم در دل غنچہ استعارہ کردن ھمەی ہمہ صفات سبک هندی را اظہار میدارد ٠‏ 

7٦‏ ْ بسیاری از تذکرہ نوبسان مثل احمد علی سندیلوی و صدیق 
(1تن) رباعی حسن خان و مر حسین دوست سنہلی این رباعی جہانگبر را در ضبط 
ای آنکە غم زمانه پاکت خوردہ اندوە دل وسوسه ناکت خوردہ 
مانند قطرەھای ‏ ۔باران بزمین ‏ جاگرم نکردۂ کہ ۔ناکت خوردہا 
واین رباعی دیگر از جہانگیر غبر از ترک جہانگری در دیگر تذکرہ ھای 
بعد مثل خزن الغرائب و بزم تیموریهە و ریاض‌الشعرا و کلات الشعرا و نتایچالافکار 

ھم آمنتہاسث ء 

ھر کس بضمبر خود صفا خواہد داد آبنه خویشں را جلا خواھد داد 

ھر جا کہ شکستہ بود دستثی گی بشنو کہ ہمین قاِسه صدا خواھد داد 
پیداست کہ در هر دو رباعی مزبور جہانگبر برای ما یک فلسفهہ حیات 

را ابراز بمودہ است و باین صورت از حیث یک شاعر با ھوشں صنف رباعی را که 

دارای موضوع فلسفه سیباشد کا حقه درسلک شعر سفتہ است ٠.‏ 


و احمد علی سندیلوی ٠‏ غخزنالغرائب . ن خ (ایض) برگ جب الف و صدیق 
حسن ۔ٍ شمع انجمن بھوپال ۹ں ,ےھ ض ‏ ,۱+ وٴ ئء٭جر دوست حسین سنبلی ٭ 
تذکرہە حسینی نولکشور٠‏ لکھنئو ص۸ رم ص ہر ورک صباح الدین ٠‏ 
بزم تیموریه (ایضا) ص ے٣٠‏ 

سندیلوی مخزنالغرائب ٠‏ (ایضاً) برگ مہ الف ٭ صباح الدین ٠‏ بزم تیموریه 
( ایضاً) ص ے٣‏ 
داغستانی ٠‏ ریاض‌الشعرا ٠‏ نخ تمرہ ہےم شارہ 1173ھ كتابنانه دانشکہ 
پذغاپٹ+ لافورهَ رگ ہپ او حہد انضل :سرخوش: گت التعراع (ایضا 
ص سپ و قدرتالق ٠‏ نتائج‌الافکار (ایضا) ص ٠۹‏ 


۷۳ں 
جہانگیر لاھوری در صحندی غزل سرای از حیث شاعری با پخته 
کلام شم بشار بر ود متلا ان غزل معروف او ملاحظه شود ۰ 


من چون کم که ٹر غمت بر خگز رسد تا حشم نا رسیدہ دگر ہر دگر زسد 


غزل 





ڈر ول :دوست سسم و در ھجر بیقرار داد از جنین غمی که مرا سر بسر رسد 
مر اھ کل رف و نال فریاد از ان زمان کہ سرا این خبر رسد 


وقت نیاز و عجز جہانگگرں هر سجر 
الہ :الک شخلفكف کوی ہي اثرٴ سدا 
اصلاڈ جہانگر عخحبہت کیشں بودہە و در سینەی خود داغ شثت . جندانت 
وبردلیل اینکہ در صحنہ سننوری در حلقەی شا گردی فیضی فیاضی و عبدالرحم 
خانخانان که استاڈاتن سخنوری روزکار بودند اوَلہ وٹ حتماً بخُته کلامی در شعر او 
پیداست و بقول مولانا شبْل* اگر جهە هر فرمانروای سلسلهٴ تیعوریان ہند 
سخن فہم و ادا شناس بودہ ولں حہانگر ذازن شاعری احتہاد میداشت ٭ 
حہانگر د رین معی حتما تتبع فیضی فیاضی کردہ است یعی در بعض حانمہا غر از 
تشبہات و استعارات دور از کارو عنصر خیالباق و خیال افرینی و واقعه نگاری 
جنانکة شرح دادە شد٠‏ ھمدی کہ صفات سبک هندیست ٠‏ فکروفرھنگ و 
الفاظ ھندی را ھم در شعر آوردہ ابثثت ا ٹلا مصرع زیر ازوست 
سا الام رد ارڈ 
پیداست کہ ھردولفظ جبتہ و کالہ از زبان ھندی است ٠‏ جیتهہ یعنٰی یوز 
و کالہ بمعنی سیاہ. خصوصاً کالہ لفظی است کہ اصلش از زبان آربائی ٹیست 
یعنی نەه از ھندیست و نە از سانسکرت بلکە اصلاً از آن زبان علىی لاھور یغنی 


جہانگبر ٠‏ تزرک جہانگیری (ایضا) ص ےے و بزم تیموریه (ایضا) ص ے٣٠‏ 

+ سلسله تیموریان مین یوں تو هر فرںائروا سخن فہم و ادا شناس گزرا ھی ٠‏ 
نکی ساس اہ ات ہق۔ لکاتی کرھا وا 
(مولانا شبلی ۰شعراالعجم ٠‏ ظفر بک دپو لاھور* سچ ن 
حصه سوم ص ۱۳) 


سم محمد افضل سرخوش : کات الشعرا (ایض) ص مم 


پہأ 


از زبان باستان لاھوری بعنوان تامل! (دراوری) است که پیش از ورود آریان 
در ناحیەی لاھور (ھنت) بکار بردہ میشد و از آنروز ھای باستان تا امروز ھم با 
ھمین معی سماہە بکار سمیبرند و علاوہ باينہمةە مصرع مزبور کہ کّملا 
شعار شکار شاھنشاھان جندوستان ر عکا سی پسیگید فکر و فرھنکػک ھندی را هھم 
ابراز ەینید . 

روشن فؤر ”گنک شعر جہانگیر دارای ہمہ صفات ”'سہک هندی 
)ا اسكف+ ۴ 


٢‏ ۔ نور جہان بیگم 


جنانکه ما نورالدین عمد جہانگبیر پادشاە را کد امروز ھم در آغوشں 
خاک لاھور میارامد از حیث سخنور بعنوان جہانگیر لاهوری خطاب کردیم , 
ھمین طور مبوبهە اش نور جہان بمگم را که شم شعر میسرود بعنوان نور جہان 
لاھوری در فہرست سخوران لاھور میآورم و فیالواقع نور جہہان حتعاً لاەوری 
بودہ و درین ٭ورد دلایل و شواہد تاریخی را ھم زیر بجث میاورم . 

حقیقت ايینست کہ نورجہان کہ ملکه ٴ جہانگبر بودهە و تامدتیی غمراہ 
شاھنشاہ در پائیتخت دھلی 7 یک رت کی فو سرت شادانل بسر بردہ در 
تاریخ ازحیث ملکهٴ این شبہ قارہ یاد کردہ میشود ولی اگر ما احوالش را 
از مہدشی تا لحدشثی مطالعه کنم حقیقت اشکار میشود کہ نور جہہان البته 
لاھوریست . 
۱ ۱ وقتیکهە مبرزا غیاثت بیگ ایرانی روبة مند تھُود 
الف . احوال و افکار نور جہان که اصل نام او مہرالنساء بودہ بین 
راہ در قندھار افغانستان در حال ابی سر و سامانی پا بجہان گذاثت و بتوسل 
تجار ملک مسعود در ھمین شہر لاھور پروردہ شد و بعد میرزا غیاث بدربار 
[کہزی متملگ گردیل :و شاہء اکبز از اآوضاف میرزا غیاث عتان مٹائر گردید کە 
او را خزانه دار سلطنت خود ساخته و بخطاب اعتادالدوله سرفراز کرد . بعد 
در عصر جہانگیر تا مدتی بہ فرمانروائی لاھہور رسید و بعد از و فرمانرواٹی لاھور 


48ء ٭طە نہ ١ط‏ زاطەحامءمٗ جمنەطا ٭چەدںوصها ءنطا : (تامل) 811(ھ۲۸“ ٠‏ 
٤۱ء‏ طاءئط۳ ٤‏ ط٣‏ فقمد ,ددم زمہء ٥‏ :ہہ ١م‏ ,141070 073۷33135 ط٤‏ [[٥٤ہ‏ 
٤ )07715,‏ 65ذء ص1 آزدطاد انحاہق1 ١ہ ١:٤٥ ٣:۱١٥٢‏ اءل× ×ط 104 ٤۲ط‏ ٤٥5ء18‏ ٥ط‏ 
118 ط٤‏ ٥٤ہ‏ ٥۵ط‏ ط٤ 3٥٤٤۷٣ [46 31٤‏ ءز 1٤‏ 
-٣اجأو]‏ یریم وو( م رز کر0 ۲م بر رہ77 ۷۶ز1ئ۳ودر ہبرو/) 1 ٣٢11 ا٭ا٥ ٥٥.‏ 5100۷۷ص6۵)) 
(9 طز ,1875 ,ۃ0٥4٥1٥أ]‏ ٭٭ ۶ہ 


موا 


بھ داماد او قاسم خان در سال ہ ہرم سبرده شدو آخردر مہم ملادی 
جہانگیرں برادر نور جہان ین الدوله آصف خان را صوبه دار لاھور فائٔثض 
گردانید ٠‏ بسیاری از خانوادہ نور جہان اگرچە بدربار جہانگیری منسلک بودند 
وی که فرمانروایان لاھور بودند در ھمین شہر زیبا علات قشنگ و باغہای 
رنگا رنگ و ساختانہای مجلی بنا کردہ توطن اختیار کردند و اگرچہ نور جہان بیگم 
تا مدتی در دھلی و آگرہ بسر بردہ ولی بعد از وفات جہانگر پادشاہ اواخر ایام خود 
را تا بست و پنج سال ء5“ در ھمین شہر لاہور بسر بردہ و آخرکار در سال 
٥ہ..ر‏ ھجری2 در جوار محبوب خود نزد آرامػاہ جہانگیر در آغوش ھمین خاک 
لآھی آزائید ھی ىر ذل ‏ اک ہدز آعد: :او لامور اسکہ۔ مینزاق نت۔ ”کة 
نور جہان بیگم لاھوری است ٠‏ 
ب . نور جہان لاھوری از غلاؤه از ترک جھانگری۔. سپازی۔ از تد کرہ 

حیث بد مد کو نویسان مابعد ذکر بدیہه وی نور جہان را 
در بیان آوردہ اند ٭ مثلا صباحالدین بیان صاحب مراةالخیال را در عبارت ذیل_ 
ضبط اآوردہ است ٠‏ 

و (نور جہان بیگم) در بذله سنجی و سخن گوئی وشعر فہمی و 
داقر خرات:آز سای ا اڑوت 

واقعهٴ زیر در ذکر جہانگیر لاھوری مفصلا در بیان اوردہ شد یعٌی 

بدیدن ھلال بر زبان جہانگیں راند٠‏ : ْ 
ھلال عید بر اوج فلک هویدا شد 
نور جہان علی ‌الفور مصرع انی را چست کرد . 
ہد سیگدہ وو بود٭ پیدا شد4 
آری مسانی ( 3۷188:8٥)‏ ۶۰۲۰) راجع: پە بدہہ وی جہانگیر و نور جہان 





٠٤ 48۶‏ ,ۂج8٭٤۶1۱‏ مئمز ۲۶۶۸ نا۶ (زمعطء[ ٢٠۰١ہ٦٥)‏ ء٭ط5 ٥ہ٥٤٢٥ 13٤٤6٤‏ ١ط‏ ۲۶ھ ٭ 
٭٠٠٢۶۶۵‏ (25) ٦٤ ٥٥ا٥7 ٣0٢٤ ٦٢۲ ۶٥-5۲٢‏ 


,(163 مز ااء ہزرہ ۔طوزبروط مزز۶ ۶م بر۶10۳ 51 .]ا ۷505351084( .5) 
نور جہان بیگم درسنه یکہزار و پنجاہ و پنج (ہء۰.٠م)‏ اینجہان را پدرود 
مات یازدھم ص ۰٠م)‏ 
س صباح الديین ٠‏ بزم تیمعوریهە ٠‏ ایضا ص سہم 
مم قدرتالله محمد گوپالوی ا ا نتائچ‌الافکار ٠‏ ایضاً ص ے٠‏ ١+ت۸ر ٠١٠١‏ 


ں۹٣‎ 


مینویسد کە باری نور جہان در لباس زعفرانی که آغشتہ بہ عطر زعفران مابوس 
بودجہانگیں لکافتی ہر او :انداخت و گنت 
نیست جانان بر گریبان تو رنگ زعفران ‏ زردی رنگ رخ من شد گریبان گیر تو 
نور جہہان بة٭ تکمهٴ لعل بی بہا کہ بد لباس حریر جمانگبر بودہ ٠‏ اشارہ 
مودہ در بدہہهة گفت 
ترا کە تکمه لعل است بر لباس حریر شدہ استث قظرۃ خرن منت: گریبان گرا 
وقتی جہانگیر و نور جہان بر بالانشین ححل شاھی ایستادہ به منظر آمد 
و رفت شاھراه لذت عیبردند کہ نگاەشاەبر مرديیکه از ضعف پری حمیدہ 
میرفت ٠‏ افتاد ٠‏ جہانگیں مصرع زیر درست کرد ٠‏ 
جرا خم پشت می نک ہران جہاندیدہ 
نور جہان ارنجالا در بدیہہ گفت ٠‏ 
بزیر خاک میجویند ایام جوانی را2 
سخن سنجان و نلكته دانان حخوب میدائند که درین جواب بر حستھ 
نررجہان جگونە موفق شدہ است ٠‏ 
باری جہانگیں عشق خودش را بہ نور جہان مثل پروانە وار بدین الفاظ 
پر سوزو گداز ابراز مود که 
بلبل نمکه نعرەکنم درد سر دھم پروانہ ام کھ سوزم و دم بر نیاورم 
نور جہان علىالفور در جواب جگونگی عوقو کا دڈلکن زا متن شمح میگداحخت 
بدین شعر دلگداز اظہار تمود 
پروانه من نم که بیک شعله جان دھم شمعم کە شب بسوزم ودم بر نیآاورم 
بر ھمین سپیل صاحب مفتاح التواریخ این واقع عشق سوزی شاہ و ملکدەی 
مزبور را بدین الفاظ در بیان میارد : 
”روزی بعد فراق جند روز وقت ملاقات از فرط نشاط اشک شادی 
از حجشم بیگم صاحبه روان گل يادِشاة فرمودند ع 
گوھر ز اشک چشم تؤ غلطیدہ میرود 
بیگم ضاحیهة ہدہیه التاسں کرد ای که حوردہ بی تو از دیدہ برودء“ 


1. ٣.۲۰ تضھ) ۶181:1[ ۸1ہ" ہ۸( ۶ہ ۶۰اءمج ۷۶۲۶ہ) .ادہ۷‎ ظصىااہاہع٢‎ ہ٢٤‎ ٢) ٤٤8 
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م سرطامس ولم بیل٠‏ مفتاحالتواریخ ٠‏ نولکشور* کانپور* مہ ےہر رم ص ۲ 


۲۹٦٢ 


غیر از بدہہیە گوئی ملک نور جہان مثل دیگر سخنورانء اٹکار خود را 
رباعیات 

”ات غعد )کو از کے گلزار ات اہ قنلق خل تا سر :ایت 

نەگل شناد و نە زنگ وہو ئەعارض ؤزلف ؛: دل. کمنی که بجسن و ادا گرفتازنٹ 


دل بصورت ند ۵م ناشدہ سرت معلوم بندهُ عشْقم و ھفتاد ودومات معلوم 
زاھدا ھول قیامت مفگن دردل ما هھول هحران گزراندے و قیامت معلوم 


چوبردارم ز رخ برقعه ز گل فریاد بر خیزد ‏ زم بر زلف اگر شانه ز سنبل داد برخیزد 
باین حسن وکالاتی چو درگاشن گزرسازم ‏ زجان بلبلان شور مبارک باد بر خیزد! 
صاحب ”تد کرۃالخواتین ٤‏ مەر زا مہدی شبرازی رقم طراز اہت کهة 
نور جہان بیگم بانوی حرم جہانگیر بادشاہ که احوالشں از غایت شہرت 
مستغی از بیان است و کلامشں جسته جسته زبان زد ..۔..۔., قبرش 
در شاھدرہ لاھور است و این بیت٠‏ لوح آن نقش است : 
برمزار ما غریبان یىی جراغی یف 2 
نی پر پروانه سوزد نی صدای بلا؛* 
سال تصنیف تذکرة الخواتن پ ,مم ھجری است. ممکن است کهھ 
صاحب تذ کرةۃالخواتین از کسی دیگر اينطور شنیدہ باشد ولی عجب اینست 
در مفتاح التواریخ (س ت رجب م۸ ۲+ھ نوامبر ےہ م) کہ بعد ازان نوشته 
شده آمدہ راجع بە تاریخ وفات و مےقدش مینویسد 


١‏ ولم پیل ص مم پسم,م ورک صباح الدین ٠‏ بزم تیموریه ٠‏ ایضاً ص ومم 

٢‏ میرزا مہدی شیرازی ٠‏ تذ کر الخواتین ٠‏ (بھوپال رہیع الاول .٣۵ص‏ ےہ 

س سال تصنیف : بنابرین حسبالامس سلاله دودمان عزت و امتنان نقاوہ 
خاندان رفعت و احسان زیب آرائی حکمرانی و زبنت بخشش پايه امارت 
و فرمان روانی نواب عليه عاليه شاہ جہان بیگم الملقب بە کوین آف اندیا 
و زلیسه اعظم دلاور طبقه اعلای ستارۂ ھند حکمران بھوپال ادام الله اقبالہا 
این طرفه مجموعه مسرت بخشای بہحت افزا سباء به ”تذکرة الخواتینء که 
متبنی بر ذکر خیرات حسان است .....,.,.. بتاریخ شہر ریم الاول سنه 
ہم بخط اقل بندگان میرزا مہدی شیرازی بزیور طبع درآمد 


(میرزا مہدی شیرازی : تذکرۃالخواتین (ایضاً ص ہے؛6) 


٣٢٦ے‎ 


نور جہان در سنه یکہہزار و پنجاہ و پنج (ہ,..١ھ)‏ اینجہان را پدرود نمودہ 
مرقدش در لاھہور است بہ پہاوی مقبرہ جہانگیر پادشاہ و ھیچ 
ترقته. 'لداردےء 
پیداست کە در زمان سال تصنیف مفتاحالتواریخ (مم ۱۲ھ) مزار نور جہان 
ھیچ نوشته نداشتہ بود و چگونهہ ممکن که آن نوشتهہ بعد از آن یغنی درسال 
(ہ.,.+,ھ باقیاندہ و امروز نویسنده ھم این شعر بر مزارشض ندیدم و بجز 
تذکرۃالخواتین در دیگر تذکرەھا ھم ذکر نشدہ البتہ بزبان بزرکان لاھور 
ھم شنیدە ام کە شعر مزبور از نور جہان لاھوری است ٠‏ 
میتوان گفت کہ نور جہان لاھوری از حیث بہترین بدیہہ گوی آن زمان 
بودہ و است و اسمروز بکنار آب راوی در ھمین خاک پاک لاھور میآرامد ٠‏ 


+۔ عصر جہانگہری و شہر لاھور 


ا گرحه شاھنشاہ اکر در اواخر ایام دارالسلطته خود باز بجای لاھور 
در اکبر آباد (اگرہ) استحکام داد وی ازآن به بعد اھمیت شہر لاھور جہ از 
حیث سیاسی وجہ ازلحاظ مس کز شعروادب فارسی کمتر نشدہ بلکە در عصر 
جہانگیں اھمیتش بہر صورت بیشتر گردید ٠‏ شرح دادہ شد کہ شہر لاھور 
از عصر غزنویان تا عصر تیموریان یک مہمترین ناحیەی سیاسی بودہ و هر فتنەی 
سیاسی اول از ھمین ناحیەی برخاسته است و برھمین سبیل در اول شب سال 
نخستین جلوس جہانگیر پادشاہ ہم فتنەی بغاوت از جانب شہزادہ 
خسرو پسر بزرگ جہانگیر از لاھور پپاشد و صاحب مفتاح التواریخ راجه 
مانسنگ واعظم خان را موجب این فتنهہ باین الفاظ قرار دادہ است : 

'جونکه متلطاق رو ''ذامناذ اعظم خان وزیر اکر بادشاہ بودو 
حنانحه بعد وفات ا کبر بادشاہ راجهہ مان سنگ و اعظم خان وزیر 
ھر دو متفق شدہ خواستند کہ سلطان خحسرو را بر تخت ' نسانند 
اما جہانگیرں پسر را بعد از جنگ بدست آوردہ* 

جہانگیں بادشاہ ھیچ وقت ازین ناحیەی سیاسی لاھور غافل نماندہ و 
ھمیشه در ھمین شہر لاھور نه تنہا آمد وشد میکرد بلکه بیشتر ایام خود را 
بہ ہہانه سیر وشکار در ھمین ناحيه سر سبز و شاداب بسر سمیبرد ٠‏ نتیجه از 


سرطامس ولم بیل : مفتاحالتواریخ ٠‏ (ایضا) ص ٠٠‏ 
سر طامس ولم بیل : مفتاحالتواریخ ایضااص ہم 


۲۸ 


آن بهە بعد ھیچ فتنه سرنکردہ و تمام عصر جہانگپر با کال آسود کی و راحت 
و آرام آووت و درین بارہ سر خوش سینویسد : 
”غرضش که عہد جہانگبری عجب عہدی بود ٠‏ عیشں و عشرت 
در عالم بدرجهہ بکال بود ہر کسی خاطر جع داشته و فراغ با لی و 
طبع عال لی پادشاه عالم پناہ در ہمد اثر کرد مرفه و آسودہ حال 
بپسر َسرَهَثت 
جہانگیں ھم مثل پدر خود لاھور را باز تقریبا: در سال وی تک جا ٭ 
دارالسلطنه* خود قرار داد یعی تقریباً پنچ سال آخرالایام جود را در ہمجن حا 
بسر بردہ و در توسیم تعمیر این شہر سعی ھا ودہ مثلا درچہاردھمین سال جلوس 
یعنی در سال .ہہ ہرم بفرمان او در برابر شاھراہ اعظم از آگرہ نا 
لاھور بعد از فاصله ھر کوس (کروم) میناری و بفاصلەی هر سه کوس جاھی 
برای مسافران بنا کرده شد٠‏ 
درقلعه لاھور ہم ساحتانہای حا ی ومنقششس نو بناکرد و بر ھمین سبیل 
کاحطضاقٰ اس اع یىی ورراف :در سشہی ٹاسسی گرذالیت تقو باقات سس سرت قاذات 
شم بوجود آمد ٠‏ 
الف , حا کان لاھور در عصر | بعد از سریر آرائی سلطنت جہانگیر تا یک سال در 
جہانگر لاھور اقامت پذیر شدہ اوضاع سیاسی را ھموار 
گردانید ودودر ۔.م./+,ھ حکومت لاھہوربه قلیچ خان سیرد وے۔ عدابنت یر2 
کہ بہ مشورہ میران صدر جہان و میر شریف املی امور حکومت را انجام دھد ٠‏ 
در سال )۰۰ھ ہرم برای استیصال بغاوت قلچ خان را بہ کابل 
فرستاد و مرتضی خان شیخ فرید بخاری را صوبه دار لاھور بقرر گرذائی: 
بعد از وفات شیخ فرید بخاری. در سال .۴ھ لڈام مزا غیاث بیگ 
طہرانی پدرەلکە نور جہان را صوبه داری لاھور سپردہ بە اعتادالدوله خطاب 
کرد و غیاث بیگ همین جا سکی گرذید ٠‏ بعد از دو سال بە منصب مدارالملک 
یعی وزیر اعظم دربار جہانگیری فائز شد ٠‏ 
در سال ۸ لہ +ام قاسم خان کكکھه داماد اعتادالدوله و شوھر 
مینچە بیگم خواھر کلان نور جہان بودہ یعنی ھم زلف خود را منصب حا کم 
لاھور بخشید وقاسم خان ھم کاخ عالیشان و باغات سرسبز نو بنا کرد . 


ور محمد افضل سرخوش : کااتالشعرا ٠‏ ایضا ص ٠‏ 


۲۹ 


در سال ۔۳,٘ھ|إہ+ہرم بھ بین الدوله آصف خان کهە برادر نور جہان 
بودہ صوبه داری لاہور سپرده شد وابن ھم در لاہور سکی گزید و مزارش 
اسوز هم در لاھور ھمراہ آرامکاہ جہہانگس زیارت گا هی عا ی است ٠‏ 
اصلا بین ممام آن شہر ھا که بر شاھراہ اعظم از کابل 
جا واقع میبود لاھورچه از حیث سیاسی و چہ از 
لحاظ ادی و فرھنگی مہمترین شہر آن عصر بودہ بلکه باید گفت که رین 


آماجگاہ ایرانیان بود و هر کسی کہ از ایران وارد ند میشد اول جند روز بە 
لاھور اقامت کردھ پیش میرفت و درلاھور که نمام خانوادہ پدر نور جہان 
یعنی دودمان اعت|دالدوله سکنی میگزیدند طبعاً ایرانیان را بگرمجوشی پذیرائی 
میکردند ٠‏ مثلا صاحب میخانه عبدالتی قزوبنی و طالب آملی وغیرھم اول 
در لاھور اقامت کردہه باز به دارالسلطنه“ 1 رخ ممودند ٠‏ مثلژ خود عبدالنی 
رقم طراز است کہ : 
'(بندم) بعد ازان بسپر لاھور مشغول شد٠‏ عجب ملک بنظر این حقیر 
درآمد ارزانی و فراوانی ٠‏ دیگر یکی از خویہای (لاھور) هندوستان این که 
ھر کسی در ہر لی بہر طریقی کہ زیست کند ھیچ کس را 
قدرت آن نیست کہ نہی آن ام متماید ٠‏ با خود قرار داد کهە جای توطن 
تو این بنلت ایت +1 
خلاصه اينكکه نه تہا اھل لاھور در وصف شہر خود شعر سرودند بلکهە 
غیر از لاھوریان خصوصاً ایراتیان جەہ از نویسندان و سخوران باشند ارباب 
واحباب لاھور وآب وتاب لاھور را ھم ستودہ اند ٠‏ 
اگر سا شعر فارسی ایران را مطالعه کنم میبینم کە از اوایل عصر غزنویان 
یعی درقصاید عنصری و فرخی ذ کر لاھور آمدہ است ٠‏ علاوہ براینہا در ھمین 
عصر سخنور معروف عراق غضائبری رازی و بقول ذبیع اللہ صفا سال وفاتش 
چہار صد بست و شش (ہ ہمھ۵) اتفاق افتاد ھم در ملح حمود غزنوی قصاید غرہ 
سرودەو درآن ذکر لاہور را عم کردہ است مثلا دربن قصیدہ کہ مطلع ائں 


. ٠ 
اآدنست ٭‎ 
٭‎ 


عطر چند کبور. انارزکی. لاھور ہہمورم ص ٢.ەہ‏ 
× ذبب الد صغا : تاریخ ادبیات ایران ٠‏ بہران کتابفروشں ابن سینا ۰ج م 
صن ہے 


٣۳٣ سے‎ 


اگر کال حاہ اندر ستو حاہ مال 


سرا بە بین کہ بە بینی کال را بکمال 
اوت اعت 


خراج قیصر و روم ست وسر کر فغفور ہہار 


و ہندلی لا ھور باحیپال 
بلادی برھمنالست و آقت دجال 


ھلاک اھرمنان است و آفت دحال! 
فرخی سیستانی در قصیده ای در ذکر مراجعت مود غزنوی از فتح 
ھندوستان و فتح ٹانی: محبوبان ھندی لاھور را اینگونهہ متودہ است ٠‏ 

ایا شحاعت را نوک ٹيیزەۂ تو پناہ ایا 


شریعت را تیغ تیز تو سمعیار 
سا تا کک تو برداقتی ز چکدعا چنان بتان کە زلاھور بر گرتی پارت 
رما طالف ال تا ملكالشرایٰ۔ نان سس اگری یر حعاق 
بە لاھور عشق میداشت کہ هر بار بلاھور میآمد ہدون ستایش آب و تاب لاھور 
باز مماند واین قصیدہ در وصف لاھور چنان معروف گردید بعد از قرنہا امہوز 
ھم بنوک زان اھل لاہور است و با کال مسرت و افتخار 


میسرایند و 


خُوشا لاھور و فیض آب لا ھور بطاعت میل شیخ و شاب لا ھور 


نیابی زاھل هندوستان گروھی بدل نزدیی ارہاب لا ھور 
سکندر کوکهہ عمر خضر یابد زآب هھمچو ثشہد ناب لاھور 


گانم نیست اندر ھفت کشور بود شہری بآب و تاب لاہھور 


بود لاھور شہری جمله آرام نبیابی مضطرب سماب لاھور 
میان بگشاو خوش واکش کەد رمند فراغت پیست جز در خواب لاھور 
برسم کاسبان از صبح تا شام کنان بایق کند مہتاب لاھور 
بچنگ زھرہ مشکین تار بندد 


سر زلف بریشم تاب لا ھور 
بزخم سکهہ پیشانی خراشد 


ٰ ۰۳ ۱ 3 
زر خورشید را ضراب لاھور 





ھدایت رضا قلی : مع الفصحا ٠‏ (تہران ٠‏ کارخائه میر محمد باقر سچ )٥٥٥۹۰‏ 


جج و کی بیو ویو جو 


٢‏ فرخی سیستانی : دیوان فرحٰی (بتصحیح عبدالعلی الرسولی) تہران مطبح جلس 
ایران (آبان ہرم ش)ص٣+ہ‏ 


طالب آسلىی : قصاید ٠‏ نخ شم ہم ام ( 56۔]7۔[طھ) لاھور کتابخانه دانشکاہ 
پنجاب ٭ س ت ن٠‏ س خ درآخر برگ ہپ ماہ 


رحمب ۰ 1٤ھ‏ 
2 
برگ ےہ پا 


٣ (اے‎ 


ز‌ طاق ابروی زناریان پرس نمان مسحد و عحخراب لا ھور 
قلم چون تیر سازم نقششس گہرد ھزاران اف ار ...لاف لاو 
کم زآن رو برید آسا شب و روز کرامت ھا بیان در باب لاھور 
که پر دستگر ميشد من کی قلب است از اقطاب لاھور 


اک ما قصیدہ مزبور ازطالب آملی را بدقت مطالعه کنم روشن میشود 
آن خاطرات راجع بە لاھور کە ازدل طالب آملی برحاست و به القاب و خطاب 
حختلف نشتیس گرفتہ لاس شعر پوشیدہ اصلا نہد تنہا ازدل طالب فا اُست بلکهە 
از دل ھر ایرانی است که وارد لا حور شدہ یرمع بان خاطرات خود ابراز 
سوا با و مغرآن گن کی شعر طالب اسلی آنرا کاما عکاسی و نمایند گی کردم 
استٹ وآن عکاسی وضعیت شہر لاھور کكه 
ھم با مان صفات مشہود است ٠.‏ 

میبینم کہ لاھور اسروز ہم با سرسبز و شادابی و تروتازگی و بآب و تاب 
خود فیضیاب اِست و تمام برنا و پر شفممملّےہ در م کز تحلیات یعی گردا گرد 
روضه منوره پس طالب آسلی یی شاہ اہوالمعا لی لا ھوری قوف کی خدا مشغول اند 
ودر تمام نقاط شبه قارم پاک و ھہند حنان مردمان بدل نزدیی و دارای 
جذبہ دوستی و دل گرمی مثل اھل لاھور نیستند و در نار طالب آملی که 
در تمام ثقاط این شبہ قارہ را مسائثرت کردہ و بہ ھفت کشور گردیدہ بود ەیچ 
شہری باین آب و تابی که لاھور دارد نیست و در نظر او آب لامور یک 
تاشر آب حضر را میدارد و درآخر برای پایند گی و جاودانی لاھور از خدای 
متعال بحنان دلگرمی استدعا بیکید کت یک حذبه عشقششس کہ بلاھور 
میداشت اآشکار میشود . 


در اشعار مزبور آوردہ شد امروز 


خلاصه اینکكه ایرانیان لاھور را در ھر زان و هر مقام ھمیشه میستودند 
مثل بعد ازوجود پاکستان وفنیکه براذران: این تو ٹور کن و حسرار 
تقریباً بعد از مدتی دویست سال که عصر فرنگی بین شان مسدود بودہ. 
بار دیگر با یک دیگر ملاقات کردند باز درستایشں لاھور قصیدہ سرودند ٠‏ 
۱ نویسنله یاد دارم بعد ازوجود پاکستان در ہا 
صادق سرمد در شالیمار مارس .ہورم اعلی حضرت ہایونی شاھنشاہء ایران 


دس سے سس سجےمہجً ۱ وو کے 
برای باز دید او .شور نوین اسلامی باتفاق ملتزەین رک5ب وارد پاکستان شدہ 





, طالب آسلی ‏ قصایدن خ ٠ایضاً‏ برگ ره الف 


٣ ے٢‎ 


با قدوم میمنت لزوم این خاکے پاک لاھہوررا سعادت بخشیدند و در رکاب 

شاھنشاھی دانشمندان کہبر و دانشوران شہیر ایران ھم بهە ورود سعید خود 

اھل لا ھور را خوشوقت ساحتند بہن ایشان باتای فقید صادقف سرمد شاعر ملی 

ایران ھم شرف ملاقات ورزیدم ٠‏ اینک اقتساباتی از محله درای کاروان که 

دارای اشعار ان شاعر فقید است کہ بعناسبت تقریبات ان روزھای سعید سرودہ 
اینک عین قصیدہ ای کە در ممانی رسمی فرمانروأای سند در دوازدھم 
اسفند ماہ پر مر برابرسوم مارس .٠و‏ ہم پس از بیانات شاھنشاہ ایران 
بر سر میز شام قرات کردند: 

گر قیام پاکدل مردان با ایمان نبود کشوری پیدا بای خیکو ہا کستان تد 


کر شود اررآق او سل ‏ عازاق تی تاج ایمان بر سر شاھان هندوستان نبود 

وحدت ایران و پاکستان نه اس وزی بود کكےتحاد ہا کم وحدت یمان نہود 

دولت پاکان ا کستات و ایران زندہ باد کاندر آئن عجم جز مذدھب پاکان‌نبودء1 
ٴِ 


عصر روز دھم ارس .نو ,ہم شاھنشاہ ایران در باز دید استان 
پنجاب باتفاق مسلتزمین رکب در باغ معروف شالمار بہ کاردون پارتی 
دعوت داشتند و عل جلوس شاہنشاە و ھمراہان و اعضای دولت لی 
پنجاب در جزیرہ واقع در وسط استخر پورگ باغ بوق کة کر مکی الا 
بنظر مبرسد ٠‏ و اینک آن قصیدہ کهة شاعر فقید سرودہ ٠‏ 
زق۔ سلانات بعاق تس اقالتات ”زمر انان متولفد ا مافات 
قرنہا طیشدکہ ما باھم برادربودەام ‏ شاھد احوالان اقوالان اقوالتان 
مابدین كکشورنەدرملکغریب افتادہا۔ع آشنایانم و می پرسم از احوالتان* 
همزبان و ھمنژادوعمدل وھم مذھم زا نکە یکقومم و خویشاوند ایل وآلتان 
شاہ ایران شادمان شد زین ہایونی سفر ‏ زین ہایونی سفر بادا م|یون فالتان 
و در آنروز آن شاعر فقید غزل مزبور درلاھور ھم سرودہ : 
خرف لا اس نار لق با غعاق۔ کم 
سحدہ برآن قبله'ٴ ابروی حراىی زدم 


صادق سرمد شاعر مسلی ایران : درای کاروان ‏ (با مقدمه دکٹر حسین خطیی) 
تہران جاپخانه مجلس س چ ندارد ص سس ہہ 


۳ ایضاً ص مر 


ىك ے ٣‏ 


ور صفایشں راء راچ رام 2 بیخوابی زدم 

ناب حسنشں اک در تاب عسّفم سوحت 

حاش للله گر کہ یکدم دم زی تابی زدم 

٦‏ دش ايام جون در کوی جانانم فگند 

آفرین پر کرای ان خرخ دولای زدم 

رتا سی ٤‏ از دسم ہدر کن حود ح4 غم 

قدق غفے بااین و بر ست خر اوتنتی تنتشن 

نکےے سن ار 27 بر تخت اربای زدم 

نشٹر غم نوشں جان سرمد است از بہر آنلکه 

بوسةه ھا بر آن لب شیرین عنای زدم' 
پیا سہت طبع و نشر تی 
خاک پاک لاہور ورود یافت خاطرات عشق فراوان کہ بالاھور داثشت 
خشتا ابراز مود جنانکہ صادق سریہ فقہد شاعر سلی ایران رین مورد میسراید 
سر ۱ ۱ 


قرنہا طی شدہ کہ درقول و غزل گرمی ندافڈٹ 
حز بشعر فا رسی بازار قیل و قالتان 
نال بسعود سعد آید بگوشم زیندیار 
تا بسوزد ناله اش سوز افگند در نالتان 


١۹ ایضاً ص‎ ٠ درای کار روان‎ ٠ صادق سرمد‎ ١ 
شاعر ملی ایران‎ ٠ بندهۂ رب و نشتر غم : اصلا آنوقتیکه آقای صادق سرمد فقید‎ 
آن قصیدہ را سرودہ بندۂ رب ماد بهە عبدالرب المتخلصض نشتر که شعردر‎ 
فارسی ھم میسرود فرمانروای استان پنجاب باختری (پا کستان) بودہ و بدینخوی‎ 
. در شعر صنعتّی پیدا کردہ است‎ 


٦ے ٢۲‏ 
برک آٹایٹن ور عضاا ای ور سور دھگ؟ 
ناله ھا برزد کہ تا سازد بیان امہالتان 
ما بديدار ش|إ از ساز آنسوز آمدعم 
پیداست: کة اشعار مزبور آن روابط نژادی و فرھنگی و ادی و ھەکیشی 
ودوسّی که قرًہا پیش بین دو کشور ھمکیشں و هجوار قایم و داع ساندہ: 
را اظہار میدارد و آن عشق فراوان کہ بین لاھور و ایرانیان ماندہ است را 


م ۔ سخنوران فارسی در لاھور در عصر جہانگر 
حجہانگس حنانکه ذ کرکن گذشت؛ حُودش شاعر بودہ و از زماںن قوراو یی 
شعر و سخن ر دوست نداثت و سخنوران را می رورید و ناسہای آن سخنوران 
که از حیث شہزادہ سلم پرورش کردہ تحص ازین قرار است 
,١‏ طفلىٰ ہہ ., سنجر سم عرف شیرازی 
وقتیكهە بخطاب نورالدین تعمد حہانگرس ھ4 پادشاھی ند رسہد در بارش 
اَےفمزاقٰ تا'کالق ۔زریاتھ 'گرذنن ×ز آ0 تشرراق یھ نارارمن حا کن 
شہرہ یافتند و شان ڈو تا گرہ ھا مسطور اأُست و نامہایشان ہبحوأاله بنقل 
شرح بھ4 و صاحب بزم تیموریه نامہایشان ر جنین ذ کر کردہ امت ؛ 
'طالب آملىی ملکالشعرا : نظبری نیشاپوری < حخیاق گیلائی ٠‏ شکیی 
صفاھافنی موزونالملک ۰ ملا لطی تمریزی ٠‏ علی اآحماد نشانی معنوی 
جونپوری حسن بیگ خاک ٠‏ حکم عارف و شیدا لتح ہوری؛ * 


ر حصاری ای و دھک ؛: هر دو نام زندانیكةه در آن مسعود سعد سلإان 
لاھوری عہوس بودہ و ذکرشں مفصلاً در بخش دوم ابن رساله گذشت ٠‏ 

:۰ ضا 

دشمن × اینجا دشەن ماد بہ فتده بپردازان هند حاضر (بارت) است که 
مناسبت تقسم پاکستان و بارت با مسسلانان بی اسلحہ وی سامان را در 
ساہ اوت ےم رم دست تظلم بکار میبردند ٠‏ 


صباحالدین : بزم تیموریه (ایضا) ص ہم ر تا ۹۰ 


۳ ے٥‎ 


وعلاوہ بر اینہا بقول خود جہانگر کە بدربارش منسلک بودند ازین قراراند. 

خاباتطالت اتال لا شید عتوزق عااقراق دی اتی 

7 باشی , میر معصوم کاشی , و قول شورہ کاشی؛ ٭ 

اپ آق رواطی 1-27 عیر جلال الاو لی ۔الفاہ بَا یراق اسر 

گردیدہ شده بود ھمیشه ادامه یافقت و خصوصاً در عصر حہانگر بتوسل ملکكەی 
حبوبش نورجہان کہ خودشی ابرانی النسل و سخن پرور بودهہ روابط نژادی 
و فرھنگی سیاسی و ادبی استوارتر گردید مثاآے پدر نور جہہان مہرزا غیاث ہیک 
بہ منصب جليله اعتادالدوله سسيد و برادر نور جہان آصف جاہهہ نه ت۰نہا 
بە منصب عال ی فایز 0 بلکه در رشته دودمان حہانگیری ەم منسلک گردید 
یعی بتوسل نور ج۔ہہان بیگم دخہر اوئے شام اتا ضا در فقد ھی اذہ حرم در ابد 
که اوازآن بہ بعد بالقاب شہاب الدین شاھجہان سریر آرای سلطنت گند 
و اعتادالدوله یعی ہدز تورجہان 3ر سرپرسمتی سٹتوران ایران گوی: سیقت 'ریودہ 
بود و ھمین اصل است کہ درآن عصر بہسیاری از سخنوران ایران دربار 
صفویان را خدا حافظی کردہه رو یه عتد غودند ملا یىی از ایشان: ۔طالت املی 
بتوسل هھمین اعتادالدوله نەه تہا بدربار حہانگبیر ہر سائی یافت بلکە به 
منصب ملکالشعرا رسید٠‏ و عناسبت خدا حافظی از وطن خود در آرزوی 
هناد ابق دو بیت سرودہ : ۱ 
طالب! گل این حجەن بە بستان بگذار بگذار که می شوی پریشان بگزار 
هندو نه برد خفهٴ کس جانب هند بخت سیاہ خویش بە ایران بگذار2, 

نداست. کة طالب اسلی درین آرزو حندر دی تہان میداشت ٭ خلاصه 
ارت فی گا گالے ال پکة ‏ شاقٰ ٢‏ گر ات ازاق نات جورد نگ 
آرزوی گرم بدیدار این کشور زمین اوطان خود را الوداع گفتند و بعضی از آنما 
به سرسہڑی و شادای و بآب و تاب لاھور جنان متاثر شدند که بدون ستاہش آنرا 
زبان لتریںت غاااتاا وک کرش لا گت 

فی الحمله مہتوان گفت علاوہ بر و دھلی و د کین و لکھنوتی 
تتہہ و ملتان گہوارہ شعر و ادب فارسی درآن عصر هم در برابر آنہا کە ادامه 
میداشت همین دارالسلطنه لاھور بودہ و بسیاری از سخنوران در ان جمنزار شعر 


ر جہانگیر: تزک جہانگیری (ایضا) ص . 


٢‏ شہلی نعافنی : شعرالعجم (لاھور: ظلفر بک دبو س چ ندارد) وش مہہ 


٣ ے٦‎ 


فارسی نغمدہ سرائی کردند ولىی متاسفاله تنہا ذکر آن سخنوران کہ بتوسل 
تد کرہ ھای باقماندہ٠‏ بدست ماست ٠‏ ما اسامی آن شعرا کہ بدربار جہانگہری 
ھیٹتلک بودند تنہا نام بردیم کافیمت و موذوع وو راجع بہ سخنوران 
لاھور است باید فقط ذ کر آن سخنوران کهە ذرآن غضر :3ز لاھور زند گی سمیکردند ٠‏ 
جه بدربار منسلک بودند یا نہ بودند ہمە را زیر بث بیاورعم . 


الف, تشببہی لاھموری تقر یبا | تشبیہی لاھوری آن سخنور لاہور است کہ عنصر 
مھ تا ۵ .۴ھ) | شطحیات را اولین باردر شعر فارسی در لاہور 
در عصر جہانگیری درویج داد . 


احوال تشبیہی لاھموری در هہچ نف کرو ماعیاف بک کی وا 
لا ناازتد کرو غای آن عضر مکل منتخب التوارخ بدایونی و آئن 
اکبری ابوالفضل وتذکرہ ھای ما بعد مثل ریاضالعارفین رضا قلی ہدابت و 
سفینه خوشگوی بندرا بن و شمع انجەن صدیق حسن خان مآخوذ کردہ در بیان 
میأاورع ا 


(ر) احوالش 


اصل این سخنور از احلهٴ سادات کپ از ایران است و در عصر اکر پادشاہ 
رو بە هند در لاھور توطن اختیار تمود و مدت چہل سال در ھمین شہر لاہور بسر 
بردہ٠‏ زیرا کە اصلشی اج سای است بدینجہت در تذ کرہ ھا بنام 'تشبیہی کاشی؛ 
مسطور است مثلا ہدایونی مینویسد که 
تشبہی کا شی دو سهةٗ عر‌تمه بہندوستان آمدہ رفته و درین ایام 
باز آمدہ و دعوت الحاد میناید و مردم را بکیشں بسی خوانیہا میخواند 
و شیخ ابوالفضل خود را مجتہد داناندہ توسل حسته قصیدہ بخلیفهالزمانی 
گززرائیذہ ,1 
صاحب شمع انجمن مینویسد که 
پدرش گاذری میکرد ٠‏ او دو سە مرتبہ ہہندوستان آمدہ و رفته دعوت 
الحاد مینمود ٠‏ درلاھور سر و پا برھنه اوقات پسر مییردء* 


و ابوالفضل در بیان میاورد که 


بت ا ٦‏ ہ۷ یت 7 عے 73 ۰ 
تفبہی کاشی از سر آغاز آ گہی شورید گی دارد و بای حمودیاں 





و بدایوی : متخب التواریخ ٠‏ ایضا۔ سض ہے ہ٥١٢‏ 


٣ ےۓےے‎ 


سید سری از اد ران کرد و از جال آاؤ باز کرت1 

الِٰته در بیان بدا یونی و ابوالفضل راجع گیٹ ان سخنور یک تماد 
سح : بہدایو پی که تلای سٌرغ بودہ تشبہی ر ا بکیشس بسہی حو ۱ نہا ماحد 
قرار دادہ و بر عکس آن ابوالفضل که حذدب و عشقی تشبیہی ر دریافته بود در 
آئین حمودیان در اآوردہ است و اصل همین است کہ از زبان تشہھی شعاحیات 

بر مياید حنانلنکه خاصهٴ عارفان حجذوب است ٭ 

و رضاقلی ھدایت ھم او را در عبارت ذیل از عارفان محذوب قرار دادہ است ٠‏ 
'تشبہی کاشی از اجلهٴ سادات شہر مزبور و بفضایل و حصایل ستودہ 
مشہور است ٠‏ از سالکان مسالک طریقت و از عارفان معارف حقیقت و از 
جذوبان بودہ است ٠‏ مدت چہل سال در مندوستان٭ از خلق انزوا گزیدہ 
و اغلب در گورستان ھا می ا اشعار حہت آثار دارد٤و‏ 

از بیانات بدایونی و ابوالفضل روشن اث که تشہھہی تا عصر اکری 
حتما زندہ بودہ و بقول ببان بندرابن تشہیہی او آخر ایام خود را در ھمین شہر 

لاھور تا اوایل عصر حہانگری بسربردہ و حواله اق 21 است 3 
'در اوایل عہد جہانگبر موظف شدہ بلاھور فروکش کرد ہمان نزدییق 

7 ب2 ی کڈ 3 

در هفتاد سالگی وداع سی فانی مود 
از بیانات مزبور پیداست کہ تشبہی بیشتر ایام زندگػنی خود را در ھمین 
شہر لاھور بسر بردہ در آغوش آن خاک آرامید ٠‏ لذا ما اورا بعنوان تشبیہی 

لاھموری یاد میکنم 

بیان بندرابن ھم روشن میسازد کة تشب ھی لاھوری در عمر هھفتاد سالگی 
در اوایل عصر جہانگری رحلت تمود ٠.‏ | گرحه اع تولد و وفاتشں در ھیچ 
تد کرہ ف کن نشدہ ول ارز روی بیان مزبور تاریخ تولد و وفاتشں ر متعجن مبتوان 
کرد واگر تاریخ وفاتش را بقول بندرابن دراوایل عصر جہانگیں تقریبا درسال 


ابوالفضل : آئيین اکہبری . تالیف بلخمن , کاکته ۲ےہ١‏ مج ١‏ ض ‏ ہہ 
٭ ھندوستان -- عراد بەہ لاھور است 
ہ رضا قلی ھدایت : ریاضالعارفین ٠‏ تہران ٠‏ چاپخانهہ آفتاب ٠‏ تیر ماہ ۱٣+‏ خ 
کک ہے 
بندرابن خشگو : سفینه خوشگو . نخ مجموعه آزاد* شار .مم نمبرہ ۶۲-1-14ھ 
کتابخانه دانشگاہ پنجاب لاھور_ برگ ہرو الف, ب 


ہہ ے ٣‏ 


جلوس جہانگپر (ہ,.,ھ) قرارداده شود سال تولاش ٠۱.؛-.ے|ەم‏ ھجری 
متعین میتوان کرد . 

۲ بقول بدایونی! تشبیہی لاھوری صاحب دیوان است و علاوہ 
رس شع | از بدایوٹی ٠‏ ابوالفضل 2 وصدیق حسن خان ٭ بندرابن4 
بٹنوی۔: 'ذرہ خورفید ٦‏ آزواقی ذک ر کرد ائد وسالکد ال تین نید یٹرمکو 
روہ رھ م۴ع) است و بندرابن مینویسد که 

”(تشہہی) ذرہ خورشید نام مثٹنوی ہسیار خوب دارد تقر شعر حخانصاحب بسیار 
عظوظ اندء 
از روی بیان مزبور پیداست که مثنوی ذرہ خورشید از تشبیہی لاھوری 
تا سال تصنیف سفیلهٴ خوشگو ( ہہ ١ھ‏ ء١م)‏ حتماً موجود بودہ ولی امروز 
بدست ما نیست : لذا ما آن اشعار تشبہی که از تذکرەھای مزبور دریافتم در 
ضبط تحریر میاورع ٠‏ ْ 
درھیچ تذکرہ غزل با ثشتنوی تشبہی مکمل نقل نشدہ است بلک اشعارش 

جسته جسته درج فَلَهَُ یتلا چند مطلع از غزلیاتش ازین قراراست : 
کف پا بہر زمنی کە رسد تو نازنین را بلب خیال ہبوسم مه عمر آن زمین را 
ازاع بن ”پت لتتی سہت گرساتق سی بین می عت 
دو دست اینجہان و آن جہان پوچ ۔ کچہ پیش من است این ہوچ وآن پوچ 
زیس حرارت دل خوم از دماغ چکد بسان روغن پر شعله کز جراغ حکد 

یىی و خرفے ۔عال: ای ٹاک رات تفادات 
کە جون من کشته زان دست و خنجر درلحد داری 
من آن تشبيیہی ام کز بیش بنی 
سری ‏ دارم بگورستان نشبی 


بدایونی : منتخب التواریخ ٠‏ ایضاً جم ص ہے 
پ ابوالفضل ٠‏ آئین اکری ٠‏ ایضاج إ ص ہہ 
محمد صدیق حسن خان ٠‏ شمع ان جمن ایضاً ص .ےو 
م بندراب ٠‏ سفینه خوشگو نخ ایض ہرگ ہو الف 


ہ نیاز فتحپوری : بجله نکار پاکستان (تذکروں کا تذکرہ بمير) کراچی می جون 


ور ری پر ایک و پآ 


۲۹ 
اشعار مزبور جذوبی و گورستان نشینی تشبیہی لاہوری را ابراز مین|ید و آن 
تن عمق خداوندی 'کة: از ہر ہیداقت: غصوما ازنخ تر عاقت تقد 
میگوید : 
زبس حرارت دل ٠‏ خوّم از دماغ حکد بسان روغن پر شعله کز جراغ حکدہا 
دیگر اشعار تشہیمہی لاھوری که در تذکرەھا مسطور شدہ ازین قرار است : 
تو ھر رنگی که خواھی جامەمی پوشں کہ من آن جلوۂ قد میشناسم 
مست آنچنان خوثی است یو ا بروز حشر من کیسے: شماحجه نسانید. ادن جهە جاست 
شد از شہر عراق آوارہ تشہیہی خدا داند سیاھان د کن کشتند یا سبہزا نکشمبرش 
ای برآ رندۂ قرص خور ازین گرم تنور جاشت ندادہ تشبہی ‌شامازتوکە خواست2 
خوش کردہ ایم جائی در گوشهٴ خرابات زاھد باھل سمجد از مارسان دعائی 
باین یک میفروشدعشوہ زان‌یک میخرد حیرت بذراتجہان خورشید من گرمستبازارش 3 
اگر ما اشعار تشبیھی را بدقت سطالعه کم میبینم که تشبیہات و استعارات 
مشل 'قرص خور؛ خون از دماغ چکیدن را بسان روغن پر شعله از چراغ جکیدن 
تعیہر کردن و موضوع عشق و عرفان همه دارای صفات ”سبک عراقء است , 
(إَرة) وجود و ترویج شطحیات | دکٹر معین توضیح شطحیات در عبارت ذیل کردہ 
در شعر فارسی در لاھور | است : 
'شطحیات سخنانی است که ظاہر آن خلاف شرع باشد و عرفای کےملی 
ق قدتٹ :وع و عال: آنہا رآ :پر ژبان۔ رائنك > عائند ۶اتاالعق ٢‏ ٣ن‏ 
حسین بن منصور حلاجء* 
مطالعه تاریخ ادییات فارسی این شبه قارہ روشن میسازد که وجود شطحیات 
تقریباً در عصر تیموریان وقتیکه موضوعات تصوف و عرفان بتوسل شعر و ادب فارسی 


(3) ابوالفضل : آئین اکبری . ایضأا ج, ص ےم (هة3) صدیق حسن خان . 
شمع امن ایضاً ص ہو (فَنَة) رضا قلی هھدایت ٠‏ ریاضالعارفین ایضاً ص ہے 
(3۷) بدایوئی : منتخبالتواریخ ایضاً ص ٠,٠‏ 
× (1) رضا قلی ھدایت ٠‏ ریاض‌العارفین ٠‏ ایضاً ص ہے 
(زِو) ابوالفضل آئین اکبری ٠‏ ایضاً ص ےہ 
(لََع صدیق حسن ٠‏ شمع انجمن ٠‏ ایضاً ص و 
رضا ةلی هدایت : ریاضالعارفین ٠‏ ایضاً ص ہءے 
م دکٹر معین ٠‏ فرھنگ فارسی ٠‏ انتشارات امیر کہیر ٠‏ تہران ٭+ م٣۱‏ خء ج ص ٢‏ 


٣ .ہ۸‎ 


ایران درین شبه قارہ ورود یافت در شعر فارسی این شبه قارہ بوجود آمد ٠‏ ذ کر تمام 
آن سخنوران فارسی کہ پیش از عصر اکبری در لاھور میزیستند در بیان آوردہ 
شد و کس از ایشان شطحیات را بکار نبردہ ٠‏ لذا اولین بار است که تشبیہی لاهوری 
عنصر شطحیات را در شعر فارسی در لاھور بوجود آوردہ است ٠‏ راجع بهہ شطحیات 
این سخنور بدا یوق سینویسد که 
”صاحب دیوان است و این حند بیت از شطحیات اوست ٠‏ ابیات 
کی پر قرد مال اق جاک وتکا70 نادان 
تم وت سن كکشتهٴ زان دست و خنجر در لحد دار 
تو ھر رنگی کی خواھی جامه می پوش 
ک2 سْ آن حلوهۂ قدمی شناسم 
دو دست این جہان و 'آن جہان پوچ 
کحه در دست تست این ہوچ وآن پوچ 1 
رضا قلی عدایت رباعی زیر ھم از شطحیات تشبیہی نقل کردہ است 
رباعی 
بجر کہم منت جود کہ برم عو علىہم نام وجود کہ برم 
گویند سجود ٠‏ پیش حق باید کرد چون من ھمه حقشدم سجود که برم* 
پیدذاست کة رباعی مزبور سراسر از شطحیات است و تاوقتیکهە یک عاشق خدا 
درغشی اوعلپ نعل باقد ایشیل شعر ران گنت تصرصا این خر کة 
کویت سرک یی غق :باید: کرد چون سن هھمه حق شدم سجود کہ برمۃ 
سراسر نعرۂ انالحق است که بر زبان حسین بن منصور حلاج راند ۔ 
عق آضد :اؤنل کسی کهھ شطحیات را در شعر فارسی در لاھور رواج داد 
تشبیی لاھوری است و میتوان گفت کہ وجود شطحیات در شعر فارسی درلاھور 
در عصر جہانگیری رخ داد ْ 
بپویعتعی لاھوری تقریباً | ذکراین سخنور در تذکرەھا خیلی کم آمدہ است 
( چھ تا ہ,۱, 8۴ھ) إ|و عجب اینست که در تذکرەھای عصر جہانگیری 
ےت ا کو سم ھسمرت ست ات ست 


بدایوی ٭ منتخب التوا ریخ ٠‏ ایضا ج٣‏ رض ا ص8 
٢‏ رضا قلی ھدایت _ ریاض العارفین ایضاأص ہے 


۳ ایضاً ص ۸ ے 


۲ ۸. 


ما بعد مثٹثل سو خوشگوی بندرابن و العراشے احمد علی ری و 
نام اق سجنور غلام علی و تخلض حشمتی اأست و ا گرحجه 


ز) احوا اذ کا ۱ : سے 
(ژ) احوال و ز‌ در عصر اکبری ظہور یيافته بود ولی تا عصر جہانگیر 


(٤ ہےر‎ 


میزیستھ است ٠‏ تذ کرہ نویسان تخلصشں را حشتی نوشتہ اند وی صاحب صبح گاشن 
تخلص او حسینی هم نوشته بدین عبارت : 
'حسینی غلام علىی لاھوری از شعرای عہد جہانگیری ست ٠‏ کلامشں 
بکال لطافت و رنگینی آمادہ ذلجسی و دلپذیری؟ 


سے 


ول بر لیلق اینکهە مر صصح ٹلشن در دنکو تد کرەھا تخالص او حشمی 
اھوری سسطور ات و عن سک٘ن: ہت کہ در صبح اشن هم بهھ تصحیف بجای 
خی لاآفرریق) سی 'لاعوری غایت 0 2ا اخلضن خشتی لاخوق ک6ا 
بج ہے7 انت ۶ 

با 
بندرا بن حم کو سہنورسد کہ 
ٹیل غلام علی حشەمی تخلص ۰ لا ھموری ہودہ در عمبد اکس شاھی 
نظامہور یافته ٠‏ دڈیوای ارذ و ار اظامثت ٠‏ 

.۰ 3 5 ہہ 0 8 : 7 کے ےم یت ک7 
بو ذدر سخن شدی و لدت از شکر گم شد نو لب کشودی و سیرای از گہر گم شد 
بخون اھل محبت کرشمهٴ؛ سر کن گلوی تشنه لبان تر بآب خنجر کن 
خرذ ین کا مق کر کرو کر نان ک رکا ھت روغ خابی گھسرا: کرو نت 

احوال اق سخنور شم زالست ما مث اليته ارز روی بیان مربہور میتوان 
گفت که در عمصر ااکری ظمہور یافتنه یعی در صحنەی سخنوری شہرہ گریزہ 
بود و ہدین لحاظ 27 ےه عالم شہاب ا اقل بعمربست و پہج ۲٥‏ سان رسی"دہ 

۰ 4 ۰ حسے 

باشد واٹر ازسال اول جلوس اکبر شاعی (مہپوحو۔,رح وھ نه صداوسی 
ھشت (ہ+و۹ھه) کی و بقول علی حسن حان و احمد علی سندیلوی کهہ 
حشمی لاھوری ار شعرای عصر حہانگبری بودہ * مہنوان گفت کہ مثل تب ھی 
لاھوری در اوایل عصر حہانگبری سیر ذِستة است و با ین ات اگر در حہہا زم سا 
حجلوس حہانگس ٢ہ ٣‏ ۵ ست وفاتٹںی ر تعن گردہ شود ہدت عمرش 


(ہ ۰ہ ۹۳ ھ ے پ۸ سال) هھشتاد (.ہ نات ضر سیا و لد! از روی عثٹث سزبور تاریخ 


٠ ۰‏ مر نج ہڈٹ۔ ۶ ۰ گی و 7 تی 
بندرابن خوشگو ء سفینهٴ خوشگو. نخ . ایضا برگ ۲,.,؛ ب 


۲ہْ ْ 


تولدش پر ےھ و وفاتشی ہ , +ھ حدس سیتوان زد و باینصورت هھشتاد سال عمر خود 
تیر توق کشا اسرار زندگنی را جیدہ و جہاندیدہ در ھمین خاک لاہورآرامید . 
بقول بیان خوشگو صاحب دبوان بوده وبدبن جعلہ کهە 'دویوانی دارد؛ 
يذاسی ' که. گا عثال تصرف+ ”سفلة جوشکوٌ ۱ وور!ھ مٍے١م)‏ ۱ دروان حشمی 
لاھوری موجود بودہ ولی امروز از دستہرد زمانه میچ آتثاری نہ از مزارشں 
و نه از دیوائش باقیاندہ ٠‏ بجز جند اشعارمکہ در تذ کرەھای مزہور مسطور است 
و سیا آنق :اس بات ْ ۱ 
7 |علاوہ بر سفینه خوشگو و صبح گاشن ذکر این سخنور 
(ت سبک شعرش در ُزنالغرایب ھم ہدینصورت آمدہ است ٠‏ 
”حشمی لاھوری در عہد حہانگر بودہ از وست ٭ 
تو در سخن شدی و لدت از شکر٭ 1 ق3 
تو لن مشرتق و سبرابی وگ کک ق2 
شعر مزبور دارای همان درس اخلاق سعدی شرازی را ياد مباورد کہ در 
یکاہ نات ؤآ کر سرت ا دھا فان اتد 
غال. معن گا نی ٌجشان راؤ رت سان مین قزر وت 
احماد علیى سندیلوی این دو یت ارول حشمی لاھوری ھم نقل. گردوزامت 
پْخَوْںٌ اق غیت كکرويمة؟ سر 0 گلوی تشیة لان ہر پاب خمتحر 0 
مرا ببادہ شکست حمار ممکن ٹیست ژخون ڈل قدری ساقیا ِساغ رک4 
پیداست کهھ درسبک شعر حشمتی لاہوری ٠‏ ہمروی حافظ شیرازی کردہ است 
و تشبہات و استعارات مثل بادہ ٠‏ خار٠‏ ساغر و ساقیا دارای همآان صفات سک 


, نیازفتح پوری: تد کروں کا تذکرہ ‏ ہر) جلهہ نگار پاکستان کراجی می جون 
برچ درو وٹ وی مرف 

کا شک ٍ در زنسجد مزبور غْزن‌الغرایب سن کتا بت نام و در سفینةهٴ حوشگو ٹیکین 

وازروی عروض شکر قافيه صدحیح امت 2لا کت توشتة٥‏ شد * 

٠ ۰‏ 2 ۰ 7 بے 
۲ احمد علی سندیلوی 5 مخزن الغراذنب ۶ ںخ ایضغا 7 ١م‏ ب 
۲٦ - ۰ 2 7 +‏ 7 7 م‫ ۰ ۰ 7 

سعدی شیرازی : گلستان (تالیف مد علی فروغی) تہران ہر رش؛ ص ے٢‏ 


و سا غل سشارارقَٰ+ ایضا و جرب 


۲)۳ 


۰ 


آوردہ است مثلا این شعر کید یىی لاحوری که وش ہو نتقل کردہ اأسنتت ملاحظه ود ٠‏ 
ور ھن ڈل کا قفتشق 2+ در زمان ا گے :ہوک خامیت: گپتا گرفتے1 
ہے کے و ٭ہ ۰ 7 ٠‏ 

میتوان گفت که حشٌەمی لاھوری در صحنه یىی بخنوری اتباع حافظ 

شاف ابوالمعا لی یی از اقطاب لاھور در عصر اکری 


تھی مرتم 0ع ھچانکگریٰ ہووضیتاۃہ ات و 


2 غربتی لاھوری المعروف شاہ 
ابوالمعانی (,وچھ تا م۱.۲ھ۵) 


بسلسلهٴ قاد ریه گت بودہ علاوہ ار عارف وک سخنور شبرین مثال شعر 





نارسی ھم بودہ و غربٌّی تخلصض میکرد ھمین اصل است که ذکرشس در بسیاری 
از تد کرەھای آنَ عضر و یا بعد کر :لفہرسک: غازفانٴؤ سختوران شم اتلم اث غ 
طالب آسلی . جنانکه ف وت گذشت عمرید و معتقد ھمجن ورک بودہ اآست ٠‏ غربتی 
در بعض جای ابوالمعا لی ھم تخلص بکار بردہ است ٠‏ مثلا 

حیران جال لا یزا یف 


سے 


یر گهند“ علق :اپواتعال* 
(ن) احوال و آثار غرتی ] بعض از تذکرہ نویسان نام این سخنور خہرالدین 
لاھموری نوشته اند د کتر ظہورالدین جواله شیخ عبدالحق 
حےیدت د ھلوی اکةے معاصر تا ابوالمعا ی ہودہ اسمشس ر اسدالدین ذدر عبارت زیر 
”اسدالدین اه ابوالمعا ی شی بیہے4 حلالت و شرشک دیوان قد رت 
و از والہان آ؟ػہ عافتان درہ قاد ریه است ء 3 
ای ات لہ خہبرالدین یا اسدالدین التاب این 27+ است 
ونام این سخنور اصلا ابوالمعا ی است جنانکه ملا عبدالقادر بدایونی که نە تنہا 
شمعصر شاہ ابوالمعا ی میہاشد بلکكه باو صحہہا حہثاشت وآن روابط ہت و دوسی 
که باین عارف بزرگ میداشثت با کال افتخار دربیان آوردہ است ؤ ذ کر ولادت 
با سعادت ووحےةے سے شاہ ابوالمعا ی را در عبارت یل حجدت روہ امک ٠‏ 


۰ مس آعؾاح ۰ ۰ تح 73 صبح 
۱ بندرابن خوشگو ٠‏ سفینه خوشگکو ٠‏ ایضا کی .۰-۰ 


۰ 


× غرتی لاھوری : دیوان. نخ کتابخانه دانشگاہ پنجاب تمبر رەم مجموعه 
آذرشارہ ہے برگ ہ. م الف 
۳ کر کو ظٰہورالدین ٤‏ شا ابوالمعا ی مفالة از ند رَالرَحَمن : تالیف ۰ 


غلام حسین ذوالفقار ٠‏ لاھور جلس رحمن ۲۰۰ فروری +ہو رم صض رہ 


م۲۸۳ 


میگوبند سال ی کە ولادت با سعادت او شد پیش حضرت قطاب الاقطاب 
میان داؤد قدسراللہ سرہ بردند ٠‏ والد ماجدش التاٴس نام بر آنْ سولود مسعود 
طلب تمود ٠‏ حضرت میان فرمودند که شاہ ابوالمعا لی باشد رر سے 
و ابوالمعا ی حق پرست تاریخ ولادت شد٤‏ 

نام شاہ ابوالمعال لی بموحجب کثرت استعال بزبان علی بین عموم لاھور 
شبدل ما ی ھم بنوک زبان است و نویسندہ بگوشں خودم این نام را از زبان 
مردمان عحلەی شاہ ابوالمعا یی شنیدم ٠‏ ۱ 

نیاگان غرتتبی المعروف شاہ ابوالمعا یل لاھوری از سادات کرەان اند که 
بە سلسلهٴ دودمان عالیمقام سمدالسادات سید موسیالجرقعه بن امام محمد تقی 
الحواد عليهالسلام منسوب مپشوند٠‏ نام ہدرشں سید رحەتاللہ کہ برادر حقیقی 
حضرت شیخ داؤد 2-0 انت کة' غجارث ور ھس کرھ و برادر دیگرش 
سید جلال الدین که مزارش در سند است٠‏ میباشد ٠‏ 

تاریخ ولادت این سخنور دردھم دن |لححه عیدالضحبی درسال .ہو 
سعرق2 جرد کرھاا اکور استفہ اوابل آڑندگی ور فی گنر لاھور سی رذ 
و ع(قهٴ سیدی عموی حخودش حضرت شیخ داؤد 07 در آمسد و بعد یه 
دآماد شیخ ھم مشرف ژ و متا بیست و دوم بمناسہت وصال آن مرشد 
درشیں گرھ ہم بہ سجادہ نشینی شیخ المشایخ بندگی شاہ داؤد سرفراز گردید 
و این آفتاب داؤدیه از شعاع روحانی ھزارھا دلہای عردمان را منور ساخت : 
بعد بادشاہ پیر روحانی خود بعمر پنجاہ ویک (رم) یعنی( ,کچھ + روحسم 
درسال ,۱,, ۴ھ بلاھور ٭راحعت ممودہ تا دوازدہ سال و سە ماہ و ششں روز از 
شعاع نور روحانی دلہای ا ھل لاھور را حم جلا بخشید * 

شہزادہ دارا شکوہ در سفینهالاولیاع و فرزند کلان شاہ ابوالمعا یی غرتبی 

لاھوری 'گھ. شاہ محمد باقر نام دارد در 'فوائد دو جہانیء فضائل و کرامات این 
بزرگ در بیان آوردہ اند. این عارف کی ہر از شعر فارمی بزبان عری 
ھی شعر سرودە است و تخاص معا ی مہکرد و صاحب دیوان و مصنف بسیاری از 
ابای۔ تا ساسا 

آثار این عارف و سختور ازین قرار است : 


)۴ رساله غولیه در منقبہت حضرت غوثالاعظم حیلائی 2-٦‏ مه القادریه 


, بدایونی ٠‏ متخب التواریخ ٠‏ ایضاج بے ص بج 


ُ 


۳ شہزادہ دار شکوہ : سفٰینهة”الاولیاعء ۰ لکینٹو ٠‏ شع نولکشور کے ٠۸‏ رس 3ء 


۰"۰‌"ء۲۱۰ 


در کراماتك خضرت خوثشثالاعظم ٠+۳‏ حليه سرور دو عالم صلعم 
رت گوس باغ ارم ہ, مونس جان ہ زعفران زار ے. ھثت 
عفل .,. دیوان غرشی لاھوری . 
آخرالاس این عارف بزرگ بعمرمپ سال در ھمین شہر لاہەور وصال ہافته 
وبخاک لاہور پیوستہ آنرا ارزانی بخشید حنانکه شہزادہ دارا شکوہ در بیان 
آوردہ است ٠‏ 
”وفات (شاہ ابوالمعا می غرتتی) شانزدھم ربیمالاول سال یکہزار و بیست 
و چہار ھجری (م۲,,ھ) رودادہ و قبر در لاھور استء٭ 
بر کتبهہ سر بالین تربہت شاہ ابوالمعا ی تلخیص احوالش کھ ذ کر شدہ بزبان 
اردو کنندهە شده است ودرحاشیهة بعینه نقل2 می ۱ ۱ 
ك0 مزار شاہ ابوالمعا یی غربّی لاھموری احمروز ھم در 
(1) وضعیت ہزار غرتی شہر لاہور منبع برکات و انوار است و ھر سال 
عناہمہت عرس این عارف حق پرست هزارھا زائرین از راہ ھای دور و دراز مسافت 
کردہ گرد ابق منبع انوار پروانه وار میگردند و نویسنده شم ا :ذیذار آكنہزار 
مشرف گردید ٠‏ 


٭ہ٭ 


١‏ شہزادہ دارا شکوہ ٭ سفینهالاولیاء ٠‏ مطبع نولکشثور. لکھنٹو می ۱۸۲م 
ا لے 

عبارت کكتبەی سر بالین ثربت شاہ ابوالمعالی ٠‏ 

شاہ ابوالمعا لی قادری الکرمانی الحنفی رحمهٴاللہ عليه لقب اسدالدین و شاہ 
عليهالسلام اچ اولاد میں ہے ھی آپ کی ولادت ٠۴‏ ذوالحجه ۰ھ 0 
ھوںی ہں سال کی عمر میں اپنے مرسشد شیخ المشایخ رك کین شاہ داؤد قادری 
الکرمانی کی وفات پر شس کرھ می سحادہ نشین ھوے 9۹ں سال آفتاب دازژدیهە یق 
روشنی سے ہزار ھا لوگوں کے دلو ں کو منورفرمایا ٠‏ آخرکار اپنے پیر کے روحانی 
ارشاد کے مطابق ؛ہ سال کی عمر میں لاھور تشریف لائۓ اور ۱۲ سال س ماہ ہ روز 
تک انی نورانی شعاعوںِ ہے اھل ڑھوز کو یٹور کر کے کا رہیع الاول مو ١ھ‏ کو 
وفات پا گئے ء انا للله و انا الیه راجعون ٠۰‏ 


ْ۲ہ٦‎ 


حل وقوع این مزار در وسط مشرق شہر لاہور بر خیابان شاہ ابوالمعا ی است 
کە بهە خیابان سمیکلود حائیكکەه لاھور ھوتل قرارداد متصل میشود . ا گرحه ابق 
مزار اسوز از زیبائی نقاشی مغل آرت بحروم ماندہ و دستبرد زمانه فنک5ری مغل آرت 
را باتق نگذاشته ‏ ولی خدا را شکر کہ بعد از استقلال پاکستان این مزار تحت 
تحویل معحکمە اوقاف آمدہ و بہتر شدہ است ٠‏ ۱ 
سان غقروی لکل ات لع سو ارای۔ لک- آگھو۔ عل غاراہ مسر 
حہانگری را یاد میاورد در غرب آن یک مسجحد و استخر است و گردا گرد 
این مزار حله ای و بازاری بنام شاہ ابوالمعا ی معروف است ٠‏ ببرون گنبد بر محراب 
آنوغازہ ڈیل:توقتة مت اہت.: 
”یادگار عاليه قطبالاقطاب ٠‏ شہباز ۰ طریقت ٠‏ عارف حقیقت ٠‏ عرم راز 
سبحائی ٠‏ عحدوم زمائی ٭ اعجاز داوری ٠‏ مہر منبر حہوب یزدانی ٠‏ حی‌الدین 
غوث اعظم حضرت سیدنا شاہ ابوالمعا ی القادری الکرمانی ؛ 
جنانکه نویسنده بچشم خود دیدہ ضبط تحریر آوده شد و اسروز تا دم ت٥حریر‏ 
کەه سال ھجری فمری ہر۳ ھ/سال ےو رم میگزرد مزار غربّی در ھمین صورت 
درلاھور موجود است که نوشته شد ٠‏ 
(د) غربتی لاھوری ازحیثت | شاہ ابوالمعالی خرتی لاھوری نه تہا ازحیثت 
سخنور عارف نو کی معروف بودہه بلکه از حیث سخنور 
ھم شہرہ یافتہ بود و آوازه سخنوری او نه فقط درین شبه قارہ بلکه در دور دست 
کشور ھهای خارجی در افغانستان و ایران رسیدہ بود و ذکرش در تذ کرەھای ایران 
شم شده است٠‏ مثلٌ رضا قلی ھدایت مینویسد کكەه : 
”'غرتی لاھوری نام شریفش ابوالمعا لی از نواحی شہر مذکور و آنجا 
بدوق وحال معروف و مشہور عاشقی دردمند و سالی پایيه بلند بودہ 
این دو بیت ازوست 
آنچه ما زان جان و جانان دیدہ و دانسته اع 
پر گان یت چو ھتان و دالیان امت 
مقم کوی فنا بودام ازان ھوس است 
که با تو شرکت سن دروجود ى ادبی است! 
جنائكکهە ذ کر شدہ که نام این سخنور پیر او شیخ داؤد قادری شاہ اہوالمعا لی 


, رضا قلی ھدایت : ریاضالعارفین ٠‏ ایضا ص ہ۹١‏ 


ے۲ 
اد علاوہ از تخلص غربی لقب قم ہہاہشت غربی شمین حقیفقت ر در شعر 
ذیل اظہار داشته است که ۱ 
پس نامم ابوالمعا یل 'گرہ غربی مسلمی بود ق1 
مسطور شد کكه بادشاہ روحانی پر خود ار شس ای اقامت کہ شیخ داؤد 
بلاھور آمدہ تقریبا دوازدہ سال عمر عزبز خود را بسر بردهہ بدینجہت خود را 
ے4 غربی موسوم گکرے حنانکهە خُودش میفرماید 
٠‏ ۰ 7 ٭+٭ ۰ سے .۰ 
ازان شد عغربی نام من سر کت و حعران 
که هر ساعت بسبر ملک عشقشں غربّی دارم“ 
غربی صاحب دیوان است وھچ ذسجهے حا پیدہ دیوانڈی دسیای ٹذیست الٰته 
یک زس جے خطی در کتا بخانه دانشہہ پنجاب لاھورء در حموعهھہ آف3 از نظر 
نوپسندہ گرقنتی: و آن دارایف رم ہرگ ودر خط لنستعلیق زببا مجلد است ٠‏ 
سے سے 
از اول تا نود و شش ہو برگ غزلیات و از نود و ھفت (ے و) تا یکصد (.. 0 پر گت 
قطعات و رباعیات وازیکصدویک(م,.) تا یکصد و پنچ )٠١(‏ کی معمبات 
وازیکصد وپنچ (ہ.) تا یکصد و ھشثت (۸.) برگ مطالع است و بعد 
از ان دو تا قصیدہ در یہ شیخ حی‌الدین عبدالقادر حیلانی انت و آخر یک 
و بنوک زبان یدان ایت و جند بہت از آن ای تن ابثت : 
۰ کا ۰ صے 1 
از رہ فقروفنا گوی شہ بر و برم 
,ا حان و دل گدای شیخ عبدالقادرم 
ھست داع در طواف کعبهٴ کویش دلم 
در رہ صدق و صفا این ات حج اکبرم 
حشم سن تا ارز ھوای حلد "گونلیٹنی کو کے است 
آب حسرت میخورد رضوان ز حوض کوٹرم 
< حند رورڑی شد کی حرومم ٠‏ زان رو مےدہ ام 
جلوۂ جان پرورم فرما کہ تا جان پرورم 
سوحم توق بً:جٛيا ‏ وزباف ‏ کہ خا کسترم 
١‏ غرتی لاھوری : دیوان غربتّی ٘ نخ٤خم؛‏ ہر ەم مجموعه 
ہے 
پنتجاب لاھور برگ ہے الف 
ایضا پر گے الف 


سے 


آذر. کتابخانه دانشکہ 


بی جال جان فزایت 


۰ 


رحمی ورله تن و این حرقهة 


یا شم مبد رم 


نیست یا غوٹی بە سن.جرم و گنە از ھیچ رو 


رھ مکشی ازسن کكه بس بیدل خراب و ابہرام 


الکرم یا 


نسخه مزکور خطی دیوان غرتّی کہ در کتابخانه 
مبوحود اعت زیر مطاالعه نویسندہ بودہ ات 


سم 


عقل ذدر شسہر قد رش حمران 


تو سطا عی ہہر حجهةے میگویند 


ھمه جیزی جنانکه می بائیست 
سے ہے گل 
ہمہ جا جلوە گر توئی لیکن 


تربی ر 
پل با 


بجحجسںی 


() غزل غربتی و حافظ شبرازی 


غربی در محخوری تتبع استادان شعر فارسی روہ 


و باینصورت آغاز میشود ٠‏ 


که عطا کرد طبع گویاِی 
روستا و ضع سادہ صحرای 
ما سطیعم ھر جہ فرمای 
خوشں مودی بوجہ زیبای 
بایدم اندق ز بینای 


از لطف خود یارب 


متاوای* 


سعدی و جامی ر اختیار مودہ است ٭* مثلا این غزل حافظ شہرازی 2 سطلع اش 


نيت 


ا یا' ضا اق 


ھ2 


و انا 


کهە عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلہاة 


غربنی فراع ذیل کاہلا در تہع آن گمدهہ است ٭ ۱ 


ارح رقظحی 
کەہ نفس غم نُششوید غإر او از صفںكٴ“ دلہا 


غربتی لاھوری : دیوان غرتبی . 


جموعه آذربرگ ے۔رر-م 
پ انشائ رک (راب 


س حافظ شبرازی : دیوان حافظ٠‏ (ہکوشش 5 پژمان) کتاہفروثی ایران . جاپخانه 


گت کا می علمی ٠ص‏ 


ا1ے 


ا 


کتابخانه 


ذانشکہ بنحجاب لا ھور 


ہے حغبہمُ ٦‏ 
دانشگہ پنجاب عغرس رہم 


۲۹۹ 


2 


رمد چون اشتر از افغاعم آن عمل شیمٰ را 
کہ بگذارد مرا دیگر چنین دنبال مملہا 
مدد کن ساربان بر ھمرھم کز وحشت ھجران 
ندارم طاقت و تابی درین خونخوار منزلہا 
بامیدیکه گردد حاصلم نظارۂ؛ رویش 
براە عشق او در باختم تحصیل حاصلہا 
چهە غم از باده و نقلی ترا ای غربّی ا:کتن 
کە نظم جانفزایت گشت هر دم نقل عفلہا' 
در غزل مزبور غرتی لاھوری ازلحاظ فکری وفئی در تببع غزل حافظ 
شبرازی جنان مطابقت کردہ کە ممام قافيه هھای آن غزل مثل ناولہا و دلہا 
وعحملہا و منزلہا و محفلہا را بعینه در قالب شعر آوردہ است ٠‏ 
موضوعات غزل غرتی دارای همآن عناصر عشق و عرفان ست کہ حافظ 
وسعدی ہار بردہ اند و بعضی از غزلیاتش ٠‏ غزل مسلسل دارای مضمون مسلسل 
است مثلاین غزل غرتّی سراسر دارای موضوع سلوک عشق است کم سرودہ ‏ 
عنغازاق 3ا تفات: زیت ان ہق را جات فرگریت 
این جہان و آنجہان ماوای تست ستے اتاق> 3ر ختاق: فدیگرمبت 
گرنخواھند آبونان ھرگز جہ غم قوت ایشان زآب و نان دیگرست 
خود فروشی نیست در بازار عشق جای این سودا دکان دیگرست 
غرشی را جون سسیيحا و خضر 
ھرر دم از لعل تو جان دیگرستھ _ 
اگر ما غزلیات غرتی لاھوری را مطالعه کنم میبیٹم کہ غزل او ختصر و 
دارای شش و پنچ شعر و بزبان شبرین و سادہ و آسان سیباشد و اگرچہ زبان 
تکلمی را بکار بردہ وی شعرش جنان متاثر وجالب و دلذیر است کہ دردل 
خوائنندہ و شنوندہ بشدت کار میکند و غزل مزبور دارای اینہمهہ صفات است 
مث مطلع غزل مزبور کهە 
عشقبازان را نشان دیگرست اع سے راہ وات فکرتد 
در زبان تکلمی و موثروسر سلوک عشق را باشارہ وا ضح شرح نمودہ است 


۱ غربی؛ دیوانء نخ اَيَشا ہرگ ۰+ الف 


۳ ایض برگ ہمہ الف 


۹۰٤؛‎ 


بر ھمن سہل غربی لاھموری دیگر موذوعات عشقی و عرفان ر یہ4 تشبیمہات 
و استعارات و خصوصاً با علامتہا و سیمبول (اہما5ہئ8) شراب و بمانه و جام 
و بت در پموی حافظ شبمراڑی لباس شعر پوشانیدہ َء وتاا این مطلع غزلشں 


ملاحظهہ شود ٠‏ 

ایا حریف کكه داری مدام جام شراب زحال زار من حست4ة دل )2 دریاب 
و مقطع اینست که 

ز غربتّی در خود بست ان بت دلبند تو لطف خود بنإا ٠‏ یا مفتح الاہواب! 


سا غزل . غربی ا لاھوری در معنی عشق کملا فکر وسک شعر 


لها نثلنتے عرات ک کم _ غریب و خستہ دل و عاشقم چکار کم 
زہسکە در رہ عشق اختیار سوخت مرا بر آنچهە یار بفرماید اختیار کم 
پیاله گیرم و دارم گرو عامه و دلق میان میکدہ این طوز کز و دارکم 
کان ابروی او گر سر آورد بامن هزار طائر قدسی دمی شکر کم 


براۃ خدمت خوبان همهھہ نثار کے2 


در غزل مزبور مخصوصا این شعر غرتّتی کہ : 


1+ ی۰ رک ۰ ک 7 : <5 تج تج 4 
در پس آئینه طوطی صفم داشتہ اند آنچە استاد ازل گت ٠‏ بگو ٠‏ میگوم 


خلاصه اینکه غرتی لاھوری در صخەی غزل سرائی بطریق احسنٴ تتبع 
فکر و سبہک شعر حافظ شبرازی را کردہ است و البته میتوان گت ”کنا شناہ 
ابوالمعا لی غربتّی لاھوری در شعر فارسی در لاھور غصوصاً در صحنەدی غزلسرائی 
بجنان اسلوب شعر گفتہ کہ کسی از سخنوران لاھور آن عصر ببایەی او 
ٹرسیدہ و در شعر فارسی در لاھور از حیث بہترین نمایندہ غزل در عصر جہانگیری 
میتوان قرار داد 


۱ غرتتی لاھوری بپرگ سب الف 

۲ ایضاً ٠‏ وت خ 080 ۰ 

× ایضاً برگ مەے 

5 ھت دیوان حافظ ٠‏ (تالیف ہزژمان) ایضاً ص ہ٢‏ 


۲۹۱۹ 


0 غرتی لاھوری علاوہ بر استادان شعر فارسی ایران 
(ك) غرتی و مود ڈھوری ای سخنوران شعر فارسی لاھور را ھم گرفنہ است ٠‏ 
مثلا مود لاھوری کہ ذکرش مفصلاً در عصر اکہری گذشت٠‏ سخنوریست 
کە سیمبول (امناصت8) یا علامت حمود و اباز را نخستین بار در شعر فارسی 
درلاھور بوجود آوردہ و غرتی کهہ ھم یک غزل گوی سمعجز بیان بودہ 
آنْ سیمبول یا علامت محمود و اآیاز را بعد ازو ہم درشعر خود آوردہ است ٠‏ 
محمود لاھوری تقریبا در هر مقطع غزل نام محمود و ایاز بصورت علامت عاشق و 
معشوق در یکحا آوردہ است مثل اینکهہ 
آزردہ کی کند دل مود را ایاز . نیکو کند مطالعهہ گر این قاله را 
عہد گل حمود می مینوش از دست ایاز چون بر افروزد بہر سو لاله در گلزارشمع: 
بر ھمین سبیل غرتتی لاھوری علامت مود و ایاز را برای عاشق و معشوق 
در شعر آوردہ است مثلا غزل ذیل از غرتی دارای مین اوصاف است 
عاشقانرا چہ برگ و ساز بود انت خاققی ‏ خلا قد 
صبح بکشود چشم مست از خواب در رحمت بصبح باز بود 
ھرکه دید آن ذو غقی و گس گنت رس ٛ ظاان دراز بود 
غرتیي اوست عاقیت حمود 
ىلَ خاق اوہ از جودة 
ھمین طور در یک جای دیگر میگوید : 
تا ایازش بچە صورت بچه حالت باشد 
نگران ديدۂ محمود سوی لاہور استد 
میتوان گفت کہ بعد از حمود لاھوری کسیکه علامت ممود و ایاز را 
مثل دیگر علامات عشق مانند جام و ہمانهہ وبت درشعر فارسی لاھور ترویچ داد 
غرتتی لاھوری در عصر جہانگبری است ٠‏ 
(زںق) شطحیات و غرتی و | در همین بخش رساله ذکر شطحیات تشبیہی 
تشبیہی لاھوری لاموری مفصلاً گذشت و توضیح شطحیات ھم 





١‏ محمود لاھوری : محمود نام٠‏ ن خ کتابخانہ دانشگاہ پنجاب لاہور ٠‏ محجموعه 
حمود شیرانی شبارہ ہے ممبرہ برگ ہ الف+۰ہم الف 

غرتی لاهوری : دیوان غرتّی نخ ٠‏ ایضأً برگ ہہ الف 

ہ ایض ہرگ ,سم الف 


۲۹۲۳ 


مطو قب اکا عرقاق بل کر قدت وعت و عالق مکسہاارا''که :بر زران سبسرانة 
بعنوان شطحیات یادکردہ میشود مثل حسین بن منصور حلاج کہ نعرہ 
انالحق ء زد ٠‏ 

و تحقیق شد که در تاریخ شعر فارسی در لاھور اولین کكسیکە شطحیات را 
ترویج داد تشبیہی لاھوری در ھمین عصر جہانگیری است و غرتی لاھوری 
کہ همعصر این سخنور بودہ ھم باین شیوۂ سخنوری تاثیر گرفٹ وخودش کہ 
یک عارف بزرگ وعاشق خداو حق پرست بودہ کہ بگاہ شطحیات هم بر زبان 
او راند و به همآن صورت درشعر یاورد جنانکە تشبہیہی لاھوری آوردہ است ٠‏ 

مثلا یکی از شطحیات تشبیہی لاھوری ملاحظهہ شود 
گویند سجود ٠‏ پیش حق باید کرد چون من عم حق شدم سجودکە برم' 

پر دلیل اینکه غرتّی لاھوری بہ پیر خود سید داؤد قادری یک عشق 
بی پایان میداشت کاھی میشد کە در انتہای جذبه عشقش شطحیات بر زبانش 
مبراند مثلّ این شعر یکی از مطالع ٠‏ اوست : 
هسم از جام محبت ھمه دم واله ومست ‏ این و آن را چه شناسم من داؤد پرست* 
وگاھی کہ درعشق خدا بوجد میيآمد درشدت وجد وحال مثل حسین 
منصور حلاج اینطور نعرہ انالحق میزد : 
غرتی بانگ انالحق زن و از دار مترس 
زانکه معراج درین رہ رسن دار بود 

پیداست کہ در شعر فارسی در لاھور کسی کہ بعد از تشبیہی لاھوری 
شطحیات را در شعر فارسی در آوردہ شاہ ابوالمعا ی غرتی لاھوری است ٠‏ 

(1۷) مقطعات و رباعیات و _| دیوان غربی لاھوری علاوہ بر غزلیات دارای 

معمیات ومطالع و قصاید | مقطعات و رباعیات و معمیات و مطالع و قصاید ھم 
است ودرنسخه خطی این ديوان غزلیات ازبرگ ,رب تابرگ ہو الفو 
نات رز وافات 1ر ورگ جع لق کانری تو ساب ازر گا یز الف 
تا .,. ٍ الف و مطالع وی الات کو عو ضر اس 0ا تر قاوی اق تا 
وم الف سه تا قصیده در ملح شیخ عبدالقادر بحی الدین جیلانی سرودہ شدہ 





و رضا قلی ھدایت : ریاض العارفین ایضا ص ہے 
۳ ایضاً نک - 65 ب 


۲۹۳ 


است ٠‏ قصیدۂ اول بزبان عری و دیگر هر دو بزبان فارسی است و بکي از آنہا را در 
بیان آوردہ شدہ است ٭ 
افقاباق :ڑکا ورفل سرت 
قطعدٴ اول کہ در مناحجات نوشته ازین قرار است ٠‏ 
ت 
ھر دل ملک تو دیدم کە عزیزی بجہان طالعت باد ھمایون جو مه کعانی 
غربتّی این سخن از حافظ شیراز آورد تحفهٴ بزم توای شاہ جہان تا خوانی 
جلوهۂ بخت تو دل مر 2ار فاءی کت ۱ چشم بد دور کہ ھم جانی و ھم جانائی1 
از قطعه مزبور روشن گردید کہ غرتتی در رہ سخنوری حافظ شیرازی را 
پروی کردہ است و این پیت که 
غربتی این سخن از حافظ شبراز اآورد 
حفهٴ بزم تو ای شاہ جہان تا خوانی 
اعلام میٹاید کہ خرتّی درمیخانه سخنوری در شعر فارسی درلاھور عمان 
قطعه دیگر 


عشاق بر آن حال زیبا ھر دم دل و جان ان کردئد 
تغیر جال او جو دیدند از دور حال یار گرڈ نوہ 


رباعی اول درین نسخه خطی دیوان غرتّی لاھوری اینست ٠‏ 
رباعیات 


آنمه کہ بحسن از مه اکمل باشد خط را بتراشید کہ اجمل باشد 


گفتم کہ چرا خط بتراشی ٠‏ گفتا آئيته ہان با کەة مصقل باشد 


رباعی دیگر 
ایدل ھوس چہرۂ خوبان تا یق سودای سر زلف پربشان تاک 
از فکر پریشان ره جمعیت جو چون بوالہوسان عاشق و حیران تا یق 


غرتی لاھوری : دیوان غرتتی ٠ن‏ خ (ایضغ) برگ ہو الف :بہوب 
۲ ایضاً ٠‏ برگ ےو الف ٠‏ 


۲۹۳ 
و اینکهە 
گوی بجہان قیدم اگر هھست تکوست زآنروی کە عکسیت جہان از رخ دوست 
از غربی ڈلہتت بپشنو سخی برعکس صصسؤ رو طلب آنرا کهە خود اوست؟ 


2ْ 


معمیات غربتی برای خوانندہ یا شنوندہ حتما معماست بر دلیل اینکه آن 


مغفیات یں کے باسم کسی گفنہ خودش بہتر میداند مثلا 
باسم جال 

گفتمش ای بت هند از تو وصالی باید خنده زد گفت زری پبیحد و با ی باید 

رکفر زلف او گر عالمی گمراہ و حیران شد 

ول از روی آن خورشید این کافر مسلان شد 

باسم یاری 

روزی که قضا نوشت دووانهہ مرا از چشم تو انداخث بمیخانه مراد 
ان و چند مطلع از غرثی لاھوری مثل اینست : 





ہےموسدسمو-0سوسہری کھج 


ان 

قصد دلہا بررخت از چشم بمارت ترفت ترک را در کعبه ھم اندیشه غارت نرفت 
از معالی جوی نام و خکنشان فقر حق ہو کرد ازو همهہ آن 
دوست تا دارم ترا بَا رك رخض ہشیت گر کی کدرستداردصدعزاران سیت 
(۷) وجود غنصر پیر پرستّی |ٴ باینہمهہ اوصاف مزبور یک وصف نوی کہ . در شعر 
در شعر فارسی لاھور | غربی لاھوری بنظر میآید وجود عنصر پیر پرسَّی 
است کهھ نخستین باردرشعر فارسی درلاھور بوجود آمد و کسی پیش ازو در 
شعر فارسی لاہور عنصر پیر پرسی را موضوع سخن نہ ساختہ و بدایونی راجع باین 

فکر غربّی احساسات خود را در عبارت زیر ابراز بمودہ است : 
گر ذکر موافقان رود نام او (شیخ ابوالمعا ی ) اوفق ٠‏ اگر نام 
سابقان درمیان آید ذ کر او اسبق ٠‏ عا ی ھمی که در حبت پیر ھمگی 





١‏ غرتی لاھوری : دیوان غرتی ٠‏ نخ ایضاً برگ ہو الف ےو ب 
ایضا پر حإ لضا* مم ب 
سم غرتی لاھوری : دیوان ٠‏ برگ .. م الف ہہ.؛ الف 


۲۰ 


خود را در باخته ٠‏ بلند منشی کە جز پیر پرستی شیوۂ دیگر ندائسته؛1 


والحق بدایونی راست گفته چنانکہ غرتّی لاەوری مرید میان شیخ داؤد 
قدس‌اللہ روحه بودہ خودش در اشعار زیر دعوی پیر پرسّی میکند : 


هسّم ازجام محبت همه دم واله ومست این وآن را چہ شناسم من داؤد پرست 
وله 

بتخت فقر بنشیمچوحاصل گشت مقصودم سلمانی کنم کزجان غلام شیخ داؤدء2 
وله رباعی 

یا رب نظری زمن مقصودم بخشں _ آزادگی ز بود و نابودم بخش 

ھر چند نم درخور این دولت خاص یکد رہ ز عشق شیخ داؤدم بخش 


دل افسردہ یق یاید بکػمت فر کسی رتن دم داؤد میبایدکه آہن را دھد نرمی3 

بر دلیل اینکە از عصر غزنوی تا عصر اکہری بین آن تمام سخنوران فارسی 
لاھور کە ذ کر ایشان کردعم کسی از آنہا عنصر پیر پرستی را +وصوغ سخن 
نساخته پیداست که غرتتی لاھوری اول کسی است کہ عنصر پیر پرسّی را در 
شعر فارسی لاھور بوحجود آوردہ و آن عصر جہانگبری اث٠‏ 





بدایوی : منتخب التواریخ ٠‏ ایضا ج ہو کک ری 


غرتی لاھوری ٠‏ دیوان غربتی. للخ افا کاو تاتی+ ااقن 
بدایونی ایضا ص ١٠١‏ 


سخن و سخٹوران فارسی 
در لاھور 


در عسمصضصر شاھجہان 


٠‏ بر 
۰ ۸ 


٭ ۸ 
پے2؛شس سسم 
سخن و سخنوران فارسی در لاھور در عصر شاهھجہان 

ڑےس رھ تا رہےےظھ رہیں م2 تا مہ ہہ م) 

اووالمظفر شہابالدین چد شاھججہان بادشاہ و لاھور 
قا تا می من ای کا سقامات صووات: نہ قارة جاک و کک تا 
حنانكکه در ف کر حہانگر ناف شان شرح قاذہ ہد کہ حہانگس زے شہر 
لاھور یک عشق فراوان خعلاقشت و تمام حانوادۂ ملکهھٴ حہوبش نورح۔ہان بیگم 
در ھمین شہر زیبا سکنی میگزیدند و پدر نور جہان بیگم میرزا غیاث بیگ که به 
منصب فرمانروای لا ھور رسید و بعد ہبےة وزارت خاص بدربار جہانگہری بعنوان 
اعتادالدوله فایز گردید و ھمتن طور پسرش آصف الدوله برادر نور جہان بیگم 
و قاسم خان که دآماد اعتدالدوله و شوھر مینجچهة بیکم خواھر کلان نور حہہان 
بیگم بود ہم بهة سناصب حاکم لاھور رسیدند و در ھمین شہر لاھور برای 
سکونت حود ثنات علات عللی و ساختانہای منقشں منرت و باغہای سر سبز دارای 
حود حہانگمہ بادشاہ کهہ ہلا ھور میل خاص ساٹ رای سکوثتخا هی 
در لاھور معمور خان را کكهە ذرتکیکت عارت سازی نکتای روزکار بودہ دستور تاسیس 
حلات شا ھی و باغہای فان فرمود و در تاریخ رٹم ماه عرعم الحرام 7ج بکہزار 
وسی ویک ھجری ( مٌٍ,,ھ) شاھنثشاہ جہانگبر برای دیدن این علات و باغ 


۱ عیمد صالح لاھموری المعروف کنموہ ٠‏ شا ھجہاں نام . چاپ مجلس تریق اآدب 
لاھور ۸ ام ۓگ جمہ 


-ج٤1٦٥٥ا‏ ا3ز٥۸٥۲‏ ہع٥480.] ۶۲٥۰۵٠۰‏ ا5٦‏ )۶۸۸ ہ4٣‏ ,ہ71۸ :٥113۹‏ 3ا۸ .0 4 
-.142-4 .مز ,1952 ,ہ٥۲6‏ نہ 


8 ۹ 


ص۳ 


در شہر لاهور ورود سعید منمود و شاہ بر فیل شاعی که اندر نام میداشت سوار بود 
ووی: تراما وب ازارھا کا مقتاتان دیداز ‏ زادشاہَ عدل کٹرن خوقی:ذر عق 
در لباسہای رنگا رنگ قطار اندر قطار ایستادہ بودند بادشاہ بر ایشان دولت 
پیشار مثل رحمت باران نثار میکرد <--٭ 
راجع بھ حسن و زیبابی این عحلات شاھی و باغہای قشنگ آن منظر زیبا که 
بچشم خود تماشا کرد خود جمانگبر بادشاہ در ترک جہمانگیری درین عبارت ذیل 
عکاسی میکند . " 
ںی تکلف سنازل دلکئا نشیمن ھای روح افزا در غایت لطافت و 
نزاعت ہمہ منقش و مصور بعمل استادان نادرہ کار آراستکی یافتہ 
باغہای سبز خورم بانواع و اقسام گل و ریاحین نظر فریب گشتہ 
ز فرق تا یقدم هر کحا کكە مینگرم کرشمه داہی دل میکشدکه جاابن جاست! 
بالجمله سبلغ ھفت لک روپیە کہ بیست و سہ ہزار تومان رااُج 
ایران باشد صرف این عمارت شد ء2 
خلاصه اینكکه شاھنشاہ جہانگر که ہہرین ایام زندکانی خود را در ہمین 
ہر لاھور فبر رٹ ودر ھمین جا سکونت پذیر میشد. پسر این شاھہدشاہ 
شہزادہ خرم کهە بعد ازان از طرف جہانگیر پدر خود شاھجہان خطاب یافت 
در ھمین شہر لاھور پا بجہان گزاشت . 
الف , تولد شاھجہان در لاھور | راجع بہ تولد این شاھنشاہ نویسندۂ معروف آن 
(یکم رہیمالٹانی .., ۴ھ) آعصر محمد صالح در 'عمل صالح ء المعروف به 
شاهجہان نامهء مینویسد کہ : 
ولادت با سعادت سلطان سلاطین روی زميین انی صاحب قران سعادت 
قرین شہاب الدین عمد شاهھجہان پادشاہ غازی بعد از انتضای دوازدہ 
گھری و پنجاء پل 'للاضات۔ ات از پنچ ساعت وده دقیقه از ثىشب 
پنجشنبه سلخ ربیمالاول از روی رویت و غرہ ربیع الثانی بحسب دستورالعمل 
اهل تنجم از شہور سنهە ہھزار ھجری موافق بست پنجم دعاہ الہی سال 
سی وششی ا کہری در دارالسلعانت لاھور وقوع یافت ء3 


١‏ جہانگیں : تزک جہانگیری . ایضاً جم غص پپںپ 

ایضاً ص سپپسم 

محمد صالح لاھوری : المعروف کہنوە: شاھجہان نامه ٠‏ چاپ جلس ترق ادب 
لاھور ۶۸ھ تہ 


۳ 


بدین اعتبار ولادت این شاعنشاہ در لاھور شد وتاریخ تولدشی بشب پنحچشنيه 
متعن رید 
وقتیکه به چہار روز و حجہارماہ و جہار سال 
وو سے ےس ور وت تی یت کو ہج یف وی 7 : ۰ ”سے 7 ہے 
تیموریاں در فصیل و تعلم مشغول روید و پیسشں استادان روزکار مثل قاسم ہیک 
تبریزی . حکم دوائی گیلانی . شیخ ابوالخرم و وحیدالدین گجراتی زانوی تامد 
تہ کرد و بتول محمد صالح : 

یسی برنیامد کی بتفصیل تحصیل فصول ابواب دانڈی تمودہ 7 جمیع 

ٰ فنون فضایل دقایق نتکكتة فہمی را باعلی درجات کال رسانید,! 

وقّی بسن بلوغ رسید در ھمین خانوادۂ نور جہان بیگم یعنی بدختر برادرش 
آصف‌التدوله کهہ اصل نام ارجمند ہائو بیگم بیذانقثت عیقد عروسی قرار ورتٹ 


ب , تعلمِ و تربیت و عروسی 


و بعد ھمین دخٹر آصف الدوله که اوایل زندکنی حخود درین شہر زیبای 
لاھور بسر بپرڈ بالقاب ممتاز عل و ممتاز زمانة بے ءەرف تاج پىیں روف گردتك: 
تاریخ عقد عروسی شا ھججہان در ”مفتاح التواریڈے 7 بد ین عبارت ذیل در ضبط 
تحربر آوردہ شدہ است ٠‏ 
”اصل نام او ارجمند بانو بیگم العلقب متاز محل و ستاز زمان عرف 
تاج یف ولادت ارجمند بانو ییگم در سنہ یکمہزار واقع شدہ ودر 
بادشاہ در آمدہ؛2 
ج . سریر آرائی ثانی صاحبقران | بقول محمد صالح ٠‏ تاریخ سریر آرائی سلطنت شاهھجہان 
و اھمیت عصر شاھجہان | درج ذیل است: 
“شا محہان انی صاحیقران فیست و پنجم ھن ماه ال ہی مطابق هغم 
حادی الٹانی سنه ھزار وسی و ھفت (ے۰+۳.+ھ) در روز سعادت افروز دو شنيه 


عحمد صالح لاھوری المعروف کنبوہ : شاھجہان نامهة ٠‏ چاپ مجاس ترق ادب 
لا ھور ا کر وہ رش 

۱۸٦ے مطہع نولکشور م۸ ۱۲ھ‎ ٠ سر طاس ولم بیل  مفتاح التواریخ ہ کانپور‎ ٢ 
مات یازد هم٠ ص ہ۲۳‎ 


٣٣ 


..... گلا سروری را کہ جوہر انجم در ترصیع او بکار رفتہ بود 
نقادان روزکار و نکتھ شناسان با وقار راجع ب4 اھمیت عصر شاھجہان 
افکار دقایق ونکات حتایق ر شم ابراز مودہ آند و حفبقت ٹڈمین طور است کكه 
بن سمام شاھنشاھان تیموریان شبه قارەی پاک و هند هر یک از ایشان اوصاف 
تصں منقاقتع ٹاہ وو کی بابری نقش آرائی فکر ظہیر الدین عمد بابر را اشکار 
رنگینی افکار و بدبہہ گوی او را شاھد است و رقعات عالەگیری علم و فضیلت 
آنْ بادشاہ ر اظہار میدارد و سخنوری مہادر شاہ ظفُر سوڑؤ گدار ر شاھد است 
وبررعکس این هھمه شاھنثتاھان کہ جواھر افکار ایشان در صفحات کكتاہہا 
وساختان علل و منقتی تاج حل عیانست و ھمین فکر شاھحہان کكه فن معاری 
و نقاشی بھ عروج و کال رسانید اھمیت عصر شاھجہان را کات فرین بارہ 
صباح الدین خوب گفتہ است کہ : 
”اس ے محمت کا ترانة شعر و شاعری میس نہیں بلکهە تاج ہس منظوم 
کكکیاےء 2 
یعی شاھجہان نغات عشق را نه در سخنوری بلکهە در صورت تاج خل 
منظوم کردہ است ٠‏ 
علاو. برین دیگر اھمیت عصر شاھحہانی اسی۔ "٣ك‏ سلفلاة*' 'تضرت 
قاد ریه ھم عروج و کال یافت وعمل تطبیق قکر هندی و اسلامی کہ از 
عصر اکری آغاز گرڈت بود در شمہن عصر شاھدح ہانی منہی یافت و تفصیل 
آن در صفمفحات ایتذہ آوردہ حواهد بد . 
دم عصر شاھجہان و عروج و شا ھجہان ا گرحہ سخنور پا نویسندہ 7 وك 
شکوہ سەمہر لاھ رر مثٹثل نیاکان حود علم دوست و سخّن پرور حتما بودہ 
و علاوه ازین حسن پرورو حسن جووحسن خو حسن پسند و حسن سہرت بودہ 
و با ینہمه اوصاف یک دذٛھن باریک بن ھوھ دور اندیش ھم میداشت و علاوہ پا 


محمد صالح ٠‏ شاھجہان نامه (ایضا) 7ے ری سای( 


× صباحالدین . بزم تیموریه ٭ اعظم گرھ مطبع معارف ےں۳ظھ مو رم ص ۹ہ 


٣ 


فکر حسن پروری در فنون صنعتّی میل تمام و دلبستگی کال میداشت و امروز 
افکار حسن پروری او درتمام شبه قارهُ پاک و هھند مثل جواھر آبہدار بصورت 
شاھکار آنروزکار ن٭ تنہا درتاج حل آ5 بلکه در آثار قنعه لاھور و باغ قااز 
درخشان و آشکار اٰست ٭ 


اگرچہه شہر لاہور در عصر اکہری در فنون منعتی 
و حسن و زیبائی مراحل آغازی را اختیار تمودہ پیشرفت 
کرده بود وی حق اینست کہ در عصر شاھجہان لاھور در فاون ھرقسم 
ودرحسن و زیبائی عروج و شکوہ یافتہ بود و نویسندۂ بزرگ و مورخ مستند 
آنْ عصر ہلا عبدالحمید لاموری کہ از نمام احوال و اوضاع سیاسی و فرھنگی 


(1) فن قالیباق 


آنزمان آهٹا بپودہ بلکهە بچشم حود دیلہه در بیاںل آوردہ اس0كت۱ ملا د ربارۂ فنون 
'درین عہد (سال ششم جلوس ) سعادت مند کرار قالیہای سرکار خاصه 
بافند بجائی رسیدہ کہ گزی بصد روپیه کہ زیادہ از سە توسان عراق 
باشد تمام میشود٠‏ و نفاست آن بعرتبه ایست که قالیہای کرمان که 
در کارخانهٴ وا ی ایران بافته سیشود ذسبہت بن حکم پلاس دارد. 
هھمکی نشیمن ھای دولتخانهٴ والا قالہای پسشم شات سر ایام یافتہے:! 
معلوم شد که درسال ششم جاوس شاھجہان یعنی در سال یکہزار و 
چہل ودو (ہم ,رم) شہرلاھور درفنون صنعّی عروج یافتہ بود خصوصا در 
فن قالیباق بپایه کال رسیدہ بود . 
صاحب خلاصه“التواریخ راجم به لاھعور در عصر 


((ر) عروج صنعت مع 


آصف خانن عرف ابوالحسن ا اعت|دالدوله که بوسعت و فسحت 
ناج ات اردیاق: آبادی کرت و ذو تفاع: ‏ عغظرتف کات ئن 
عحمد شاعجہانی روز بروز معموری افزودء2 


کلکتەه کالج پریس ےج ۱م ص ہرم . 


سٹزہپر روم ص مہو 


مور بس 


ھمین آن عصر استٹ کہ درآن ہترین نوادر صنعت معاری مثل آرامکاہ 
جہانگیر و شالیار و آثار قلعه لاھور ەائند شاہ برج و موی مسجد و حام و 
خوابگاہ شاھی ازسر نو تعمیر شد . 

نقاشی و فن معاری آرامگاہ جہانگیر کہ اسروز با ہمآن جلال و وقار 
بکنار آب راوی جلوه میدھد فکر حسن بروری در فن معاریٰ شاھجہان را شاھد 
و گویاست . علاوہ برین شاھجہان در ھفضّم سال جلوس خود وقتیکە در دارالسلطنه" 
لاھور رایات فبروزی افراخته جلوس فرمود. دولتخائه٭ شاھی ازسرنو بنا شد 
حنالکە عبدالحمید لاھوری مینویسد کہ : 

و چون عارات دولتخانہ خاص و آمامگاہ دولتخان عال یىی کہ باس حضرت 

جنت مفکافنی (جہانگر بادشام) ‏ ساختهہ شدہ بود پسندیدۂ طبع اقدس 

نیامد. حکم شد کہ از سر بسازلد و طرحی گزیدہ بوزیر خان و متصدیان 

عارات پادشا ھی خوالة يك 


(ْنْ) شالیار از حیث جشنکا, | در عصر همین شاھنشاہ باغ شالیار که یکي از 

جشنہای شاھنشاھی بہنرین نوادر آثار سلطنت تیموربان این شبه قارہ 
بشار مہرود بوجود آمد کم شاھجہان بنای این باغ جنت نظیر بقول (سید 
عحمد لطیف) 2 در تاریخ ے ماہه شعبان سال یکہزار و پنجاہە ودو (ہہ., ,مھا 
کای کر دید و رسم افتناح بدست این شاہنشاہ بعمل آمد. 

اگر ما تاریخ این باغ دلپذیر را در یک نظر آوریم میبینم کہ ازآن 
روز تاریخی کہ شاھنشاہ شاھجہان در ساعت مبارک فال بدست شاھجہای 
خُود رسم افتتاح جشن اول شاھنشاھی بعمل آورد. ايبن رسم مبارک بعد از 
وجود پاکستان امروزھم بآن صورت جاری است و درعصر حاضر تقریباً 
تمام شاہنشاھان روزکار مثل اعلیحضرت ہا|یونی محمد رضا شاہ پہلوی شاهھنشاہ ایران 
و شاہ عرب ابن سعود و شاہ افغانستان و اعلیحضرت حمد اھر شاہ؛ شاہ فاروق 
مصر و عراق؛ و دیگر صدور کشورھای خارجی مانند ترکيە و صدر چین از 
قدوم میمنت لزوم خویش این باغ شالیار را روتق بخشیدند و خصوصاً اعلبحضرت 
ہایونی حمد رضا شاه پہلوی باردیگر کهھ درھمین ایام حخجستہ فرجام در 
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ب۰ ۳ 


دھم ماه بارس ےہو مم کہ ذر ہمین جشنگاہ جشنہای شاہنشاھی جلوس 
فرموده و از دیدار خویش زیارت گاہ عا لی ساخته اھل لاھور را شرف شایانی 
بخشیدند ھمان جشن شایانی شاھجہان بادشاه را یاد میارد و بمناسبت این جشن 
مبارک فال اھل لاعور کلید شمر لاہور را خدمت ہایونی تقدم ہساندہ 
رسم مبارکے فال را بعمل اوردند و معلوم شد کہ شالیار از روز پیٹین تا 
اوز از حیثت حشنگاہ جشنہای شاھنشاھی قرار دادہ میشود . 


)1٢(‏ خوشحا لی و حسن و زیبائی شہر | مورخ تاریخ لامور سید محمد لطیف لاہوری 

لاھور و روابط دوستی بایران | سینویسد' کہ لاھور در عصر شاھجہان در 
تارعغ از غم والام و یک زندکانی پر سرتو شاذمانی بپسر مےردئد . 

علاوہ برینں اسراع و حکام لا ھور مثل وزیر حان و علامی افضل خان کیہ 
ساختانہای منقش و جلل میداشتند با کال آرام و آرائش و زیہائش زن کی سیکرذئذ 
ودرآن ایام خجستهہ فرجام لاھور اقامت گاہ رسولان و سفیران کشور ھای خارجی 
قرار دادہ بود ینا سفقعران وا یل بلخ و توران ؤ'ایران و بصره در ھمہن شہر 
ژیبای لاھور اقامست سیداشته آند و میرزا یادکار پیک کہ از جانب بادشاہ 
صفوی آبران ارئخیثت سقی کس فرستادہ شدہ بود جندیِن ایام کے دارالسلطیه" 
لا ھور اقاامت ڈ امت از تحایف نوادر شر قسم و از ملبوسات و حواھرات و 
خنجری منقش و کندہ با ای و جواھر ہمراہه بست هزار روپیە٭ی رایچ الوقت 
حہرہ شاھی نواحته بود و ان تما لف که دریافته باندازہ ہای پنحاہ هزار 
مود یک صراحی با رن دراز و طشتری ھر دو منثقشی: و مکلل خواھر 
ہا ہای پنحاہ ھزار 7 حا امب شا ھعمجہاں ہعاور حرمّه نان ور ےن بادشاہ صفوی ابران 

تاریخ مسشہود است که روابط دوسی بین لا عور وایران ئنه تہا در 
عصر شاھجہان بلکە ھزاران سال پیش از آن و قرنہا بعد از آن تا اسروز 
ھمیشہ فا.م وداع ماندہ است و با تائید ایزدی ھمیشه استوار خواھد ماند. 


ای 
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)54 ات مہ ,۸110715 .3۸ .5 ,تنادجظغ1) ۶ بہادہا ۰۰× لاج 39ہ ٥‏ 5ا ٢۱ہ۲ءورد۳0ط‏ 


(54 .م ٤ہ‏ ٢٠٢٥م٠م۲۶۰۱)‏ ۰٭د 151٥1.‏ ,۸10717 .۸۸ .5 :3115ا ۶* 


و کت 


۲. دربار تیموریه در عصر شاھجہان در آ گرہ 
ا گرجە مواد شاھجہان لاھور بودہ ولی او بیشتر زند5نی خود کو که 
دربار تیعوریه آن عصر میبود بسر بردہ و شرح دادہ شد که شاھجہان مثل 
شاهھنشاھان پیش تیموریه یک جذبەهٴ علم دوسّی وسخن پروری میداشثت لدا 
دربار آگرہ در عصر او دارای علاع وفضلاو شعرای روزڈر و نکتہ سنحان و 
ھنرمندان آزمودہ کار بودہ . 
۱ قعار دربار تیعەوریه بود وقتبکكکهە کسی را بدربار شامی به 
سی ٭ےس منصب جللله مہورساندند آزمایش میکردند که بک ممرد 
بامعوئی و خوی ای و موق کان وا مہائدیلہ و بافیاد باقت ھا محہات:ارزوی 
ھمین فکر امراء دربارخود را کە انتخاب نمود ازن قراراند : 
_١‏ آصف خان کم سالار شاھجہانی بود صاحب بصیرت بالقابات شعله 
اوہ یئ ذاش ایور چروھ افو کرت ضا و عسان کریہی طرسا 
درعلوم معقولات مہارت تمام میداشت ٠.‏ 
٢‏ افضل خان ملای صاحب دیوان کل دربار شاھجہان نی بودہ . 
ہ_ شکراللہ شبرازی شم صاحب دویوان کل ویک عالم اجل ودر 
علوم معقولات ومنقولات و در ہیئثت و ہندسه وحساب درجهە کال 
یافته بود. 
م, سعدالقہ خان ھم بہ منصب جلیله منسلک بدربار شاہجہائی بودہ 
و علاوہ ہر صاحب فضل و کال فصاحت در تقریر و بلاغت در 
حریر ھهم میداشت ٠‏ ۱ 

۱ ملا عبدالحمیدہ لاھوری ذکر آن فضلام و حکاءو 
یوقت وو سی شعرای روزکار کہ بدربار شاہجہانی منسلک بودند مفصلا 
کردە است ول موضوع ما کھ تہا متعلق بہ سخوران لاھور است ذکر 
فضلاع و حکاء و سخوران دربار شاهجہانی را در بیان آوردن لازم نیست البته 
اسامی آنہا را در ضبط تحریر آوردن کافیست وازین قراراست٠‏ 

از فضلاع ۔: ملا عحمد فاضل . ملا عبدالحکم سیالکوتی. شیخ عبدالحق 
دھلوی ٠‏ با یوست لاھوری ٠‏ ںلا عبدالسلام دیوی ٠‏ قاضی 
محمد زاهہد کابلی . قاضی محمد اسلم. قاضی محمد سعید ٠:‏ 


عبدالحمید لاھوری : بادشاهنامه . ایضاً ےی ا ٢‏ مرو مس سو 


۳٢ے‎ 


تہ مس کت شیخ ھروی . ہلا عبدالطیف سلطان پوری و 
امیر محمد ہاشم ۔ ْ 
وازاطباء : حکے صدرا. حکے ابوالقاسم ٠.‏ حکم کنا کاشی. حکےم مومنا 
شبرازی ٠.‏ حکم فتح اللہ شیرازی مقرب خان و شیخ قاسم . 
وازشعراء : حاجی ممد جان قدسی ابو طالب کلم : سد ای کیلڑیق و نات 
شعرا. 
ج . مؤرخین و خطاطان و کتاعغانہا صاحب بزم' تیموريهہ ذکر مورخین و خطاطان 
و درس خانہای شاھجہانی ]| کہ بە دربار شاهہجہانی منسلک بودند کردە و 
کتابخائة و درس خانةھا کەة تحت سربرسّی شاھجہان پادشاہ بعمل آبد را ہم 
در بیان آوردہ است نامہای انہا درج ین سے 
رت ر, حمد امین قزوببی مؤلف بادشاهنامه 
ملا عبدالحمید لاھوری مؤلف بادشاهنامه 
محمد وارث مؤلف بادشاہنامه 
سے میرزا جلال طبا طبائی مؤلف شاعجہان نامه 
خاطاف ا سھفر سی ارہ 
ہے۔ تالق حاقت رم 
سص محمد مراد شیرین قام 
م مم صالح ولد عبداللہ مشکین رقم 
ہل ملا بافر کشبری 
ضا غعلد حبی شرف 
ے, متصود علی 
ہ, مر عحمد کاشی 





سصباح الدین. بزم تبٍوریة. ایضا ص ے۱۷ سم 


محمد ۔جعفر 


سی وا کن 


ے١ل‏ محمد موسی 
کتابخانه ‏ : در کتابخانہای شاحی ناظم پا ک٠تاہدار‏ بعنوان داروغه 
اق کردہ میشد و برای این خدمت بالعموم از حخطاطان 
میباشند و آن کتاہداران که درعصر شادجہان خدەت ٭؛“‌ودند 
این قراراند ٠‏ 
١‏ عبدالرحمن رشیدائی 
ہ مبر صالح ولد عبداللہ مشکین رقم 
درس خانہا : شاھجہان تمام آن مدارس را که اکہر و جہانگیر بنا کردہ 
بودند زیر سر پرسّی خود برقرار داشت بلکكە یک دیگر مدرسه 


شاھی بعنوان دارالبقاع تاسیس منمود کہ در آن علوم معقول 
ومنقول اموختده میشد٠‏ 
علاوہ بر اینہا دیگر فضلاع و حکاء و اطباع و شعراء و مئورخین و خطاطان 
و کتابخانہا و درس خانہا ھم در عصر شاءعجہانی موجود بودند مثلا علاوہ 
بر مؤرحخْہن مزبور سحمد صادق خان صاحب شاھجہان نامه و محمد صالح 
لود صاحب عمل صالح الہعروف بةہ شاھجہان نامه وی برای اینکكه 
پٹسلگ- زار فا مساق ک ذ3 0ظ ذو ات کر اوردۃ تَا 


دم شاھجہان و سخن وااگرجہ شاھجہان سخنور نبودہ ولںی او بہ سخن و 


۱ 


۳۲ 


صباح الدین . بزم تیموریه ٠‏ ایضا ١ص‏ ےر ہرم 

”حنانچجه شاھجہان ور دربارمی بھی شعراع کی تعداد بکثرت رغی ٠‏ وہ اہی 
۲٦ >۰‏ ٭٭ ن٦‏ رحح 7 ۰ عے ٠‏ 
فیاضی اور قدر دانی میں اکبر اور جہانگبر دونوں ہے بازی لے گیا . اس تۓ 
شعراعء و فضلاعء کےساته جو داد و دھش اورانعام واکرام کاثبوت ديیاے؛ 
صباح الدین ٤‏ :مم تیعوريه . ایضا. صےے١‏ 


۰۹ 


کثر بود و در بخشش و فیاضی از ا کر و جہانگںرس سبقت ربودہ بود و آن 
فیاضی کہ بہ سخنوران مود مثال آن در ھیچ دودمان فرمانروایان نیافتہ . 
صباحالدین علاوہ برآن سخنوران که ناسہای ایشان بالا مسطور است . 
ذ کت سخنوران عصر شاھجہان کہ نامہای ایشان درج دیلں۔ سک دم در 
بیان آوردہ است ٠‏ 
اطتر خاق: اسمینٰ× سے زا مد طافر آقناہ ڑا امافاف اباق+ متطاق 
شادمان عحمد عےحسن فانی ٠.‏ محمد حسین آشوب٠‏ میر الہی ممدانی . 
اسی شبرازی باقیا نائیٔٹی ٠‏ مرزا صالب . حکیم رکنا دا کاشی٠‏ 
حکم حاذق گیلانی ٠‏ میر بجی کاشی ٠‏ مرزا ارض دانش ٠‏ مفیع قزوینی. 
ہیں خیدی: : طہرافقء! 
شی آز ارہا کر فھر اورک ہے انلکن تو ون نا میق 
خود شان را در عصر شاھهحجہان بسر بردند . 
راجع بہ بخشش و فیاضی شاھجہان محمد صالح و عبدالحمید لاھوری 
حکایتہای بی شار در بیان آوردہ اند مثلا عبدالحمید لاھوری مینویسد کە ٠‏ 
'شانزدھم (شوال ہح٠‏ حاجی حمد حان قدسی را در صلەی قصیدہ 
که بمدح بادشاہ فلک پایگاہ حلی ساختهہ بود بزر بر کشیدہ مباغ وزن 
و‌ 
را که پنجہزار و پانصد روبيهہ شد باو مرحمت ممودند2 
یک سال پیش ازین واقعه يیعنی درسال ہم.ں ہجری بعناسبت جذن 
نوروزی وقتیكه شاھجہان اولین بار بر تخت طاؤس کہ بقیەمت یک ۔-۔۔ہ کرور 
روپیە ساخته شدہ ہود ٠‏ جلوس فرمود طالب ۴ عمدای قصیدۂ رنگین: بەرض اقدس 
رسانید ٠‏ و عبدالحمید لاھوری مینویسد که 
'بحکم شاهنشاہ دائش پرور ہبزر سنحیدہ آمد و بانعام مبلغ ھم سنگ که 
پنجہزار و پانصد روپیہ بود کامیاب گشت ء٭ 
خلاصه اینکكکهە صفحات تاریح از داستانہای فیاضص شاھجہان مشہود است ٠‏ 
٣‏ سخنوران فارس در لاھور در عصر شامجہان 
شرح دادہ شد که دربار تیموریيه در عصر شاھجہان کو استقرار میداشت 
لذا خیلی کم از سخنوران لاھور بدربار شاھی منسلک بودند و بیشتر ازانہا وطن 


صباح الدین ٠‏ بزم تیعوریهە ٠‏ ایضاً ص مہم سہ. 
عبدالحمید لاھوری ٠‏ بادشاھنامه ٠‏ ایضاً ج ضص م١‏ 


ایضاجء ص مہ 


کرس 


خاک پاک لاھور را ترک نگفته در ھمین جا بسر بردند و اگرچہ عصر شاھجہانی 
بتوسل فیاضی او در شعر و سخن فارسی بعروج رسیدہ بود و بدین دلیل بسیاری از 
سخنوران فارسی در لاھور هھم رن کی میکردہ باشند ولیلی یموحجب اینکه بیشتر 
از آنہا بدربار شاهجہانی منسلک نبودند ذ کرشان در صفحات تاریخ و تذ کرەھای 
آن عصر خیلی کم در ضبط تحریر آوردہ شدہ است و ھمین اصل است کہ بعد از 
مطالعهة تواریخ و تذکرەھای آن عصرومابعد بادلایل و شواھد ذکر آن 
سخنوری که دریافته شد لاهوری است در بیان آوردہ میشود . 
اسامی سخنوران فارسی در لاھور در عصر شاھجہان کہ دریافتہ شدہ طبق 
ترتیب ازمان و ادوار حسب ذڈیل است ٠‏ 
ول ابوالیںکات ملا منبر لاھوری (ت و م۱.:۰٥)‏ 
طس ملا شاہ لاهوری (ت و ہے.؛ه) 
ہ, جندر بیان برھمن لاھوری (ت و ہ[ے.۱هً) 
اگرچہ عصر شاھجہان بادشاہ در سال ےپ,+,ھ٥‏ بتام رسید ولی وفات 
کاکعاق::خرمال رہ ع2 اققفاق اقاد: :و ید سضر رتا گر عة وضال نلاقاہ 
لاھموری و برھمن لاھوری در عین اوایل عصر اورنگ زیب عالمگیر وقوع 
یافت لی برای اینکھ ایشان بیشتر عمر خود در عصر شاھجہان در لاھور 
بسر بردند ازین لحاظ لازم است کہ بیان ایشان در عصر شاھجہان بادشاء 
اوردہ شود ٠‏ 


مم ابوال ر کات ملا مٹر لاھور 
رتقات او يیافته میشود و بعضی از تذ کرەھای ذفیگر مثل 
م اڈالخیال شیر خان لودی و ماثرالکرام المعروف بە سرو آزاد از غلام علی آزاد 


الف , احوال و اذکار 


تاریخ سریر آرائی اورنگ زیب عالمگیر. 'غرہ ذیقعد سنه ھزار و شصت و ھشت 
(ہہ.م روز جمعه بعد از ادای نمازدرساعت مسععود,,., سریر آرای مملکت 
پر وسعت هندوستان ہہشت نشین گر ذدیدنك: 

تاریخ وفات شاھجہان پادشاہ '”اواخر رجب المرجب سنه هزارو هھفتاد و شش 
(روہے .٠ھ‏ مطابق سال هسّم جلوس جہان را پدرود مود (خایق خان ٠‏ محمد عاشم 
خان ٠‏ منتخب اللباب ل(بتصحیح سولوی کببر الدین کلکته ۰ اشیاتیک سوسائی 


ہےہ امج ضص .“٢۳۹‏ ٤ے‏ ۱۸) 


کی 


بلگرامہی و نتایچالافکار از حمد قدرتاللہ گوپالوی و تذِکرہ حسینی و محمد صالح 
کے بیان کردہ ھم بلدست آوردہ دا کو میشود 

این سخنور در تاریخ دوازدھم ماه رمضان الەہارک سال 
یکہزارو نوزدہ(9۹,,.+ھ) ھجری درلاھور پا بجہان گُزدت . 
نیاانش ھم از اعهٴ لاھوربودند و پدرشں عبدالجلیل بن حافظ ابواسحاق 
لاھوری از کاتبان برجستەی در بار اکری فرایضں خود را انجام میدادو 
| کرنامه ابوالفضل ر ذر حضور آن شاھنشاہ کتابت کروی و حود عبدالجایل 
یک سرد رمند و دانش ور و سن سی شم ہودہ نت ۰ 


(1) ولادت و ترہیت 


ملا منیر لاھوری در پنج سالگی حصیلات خود را از ھہن ہپدر بزرگ 
آغاز کردہەہ علوم متداوله را تحصیل کرد ٠‏ او طبعاً از کودی بہ سخنوری میل 
فراوان و طبع سلم میداشت و همراہ پدر خود ہا سخنوران آن روزگر صحہا میکرد 
وازجہاردہ سالگی بہ سرودن شعر پرداحت و اشعار سخن وران دربار عبدالرحم 
خانخانان مثل عرق شبرازی و ثنائی مشہدی و شکیہی فراهانی و انیسی شاماو 
آرزوی سخن پردازی میکرد حنالکہ خودش درمکتوب آخرالەنشات خود میگوید . 
سر گروہ نكته دانان عبدالرحم خان خانان با ارباب سخن جگونہ می رداحت 
و ساط تی کرو خر کل عطاسی ااامفرم کو ان اہ "نار 
جون عرف و ثنائی و نظبری و شکیبی و انیسی و خیا لی و نوعی و کفری 
رونق افزای مجلس وی بودند بدستیاری الطافشس در دستگاہ معنی ید بیضا 
می تمودند !1 

وازاستادان متقدمین مثل سبک شعر انوری و خاقانی را ہم پیش نظر نہاد . 
وا ریا اشعار ملا منیر لاھوری را بدقت بخوانم روشن میشود کە او در 
آن تازہ گفتاری سخنوران این شبه قارہ مثل عرف و نظبری را کە آرزو کرد حتماً 
رق ئنند :ات بلکہا مہکران' گنک +ذرعیدان سی سک ٹری که آترا مرا 
ہک هندی کمل ء؛ درذ کر عصر اکہری مفصلا در بیان آوردع ٠‏ نہ تنہا راہ 

پیمودہ بلکه آنرا پیش بردہ است ٠‏ 

مر لاھوری درسال ے.م.+م ھجری از وان خود 
باکر آباد رو عنمودہ و بدربار سیف خان منسلک 
گرذی مد تر ضاھَ دک ساق عو ہرم نفوار سیت غاق راف غیارت ڈنل 


(آءً) رسائی ہدرہار سیف خان 


, ملا مپر لاھوری ٠‏ انشای منیں ٠‏ کانپور ٠‏ مطبع نولکشور* ۱۸۸۳ م مکتوب 
وہ ض ہم 


۰٣ 


در بیان آوردہ استث 
'(ابوالبرکات ملا منیر لاھوری) در عصر شاھجہانی اوایل حال با میرزا صفی 
خاطب به سیف خان کہ داماد مبرزا ابوالحسن آصف خان بن 
میرزا غیاث بیگک اعتاد الدوله طہرانی بودہ بنظامت الە آباد اختصاص 
خقاقتثت2 .1 
مر لاھوری با سیف خان یک زندگنی پر مسرت و شادمانی بسر برد وقتیکهە 
سرت کاق اشن اید سررا سن ة لعاتداری کالاعشرت ذد ہر نت افشراہ 
وی بہ بنہاله رفت ٘٠‏ درمدت یکسال شاہکار سخنوری خود بعنوان مظہر گل 
درصفت بنہالهہ کہ سر سبز و شاداب و سر زمین فعلىی پاکستان شرق سیباشد 
منظوم کردہ و آوصاف سبزہ و گلہای رنگا رنگ و درختان باربر و باغ و راغ و 
حسن و شادابىی چمنہای این کشوررا لباس شعر پوشانید ٠‏ سیف خان در سال ۹ ہ۰ 
فوت شدہ و منبر لاھوری درسال .ہ.,( ھهجری اشای خود را طہبع رسانید جنانکە 
در دیباجه اش خود مینویسد کە. 
”بتاریخ نوزدھم ذیقعد یکہزار و پنجاہ ھجری (.۰,.+,ھ) بتوفیق ابیزد 
جمعیت بخشض درین صفحده فراھم آوردہ اسیدوارمہت کہ ننظور نظر 
دیدہ وران بینشی : اندوز گردد +2 
بعد از وفات سیف خان به٭ پتلہ رفت ولیل دل جمعی نشد سپیس ہدوات 
اعتقاد خان که برادر سے کان بزت خَرَتترا' سک ردام جنالکكکهە قدرتاللہ 
مینویسد ]ٍ 
'پس از آن باعتقاد خان پسر خورد :۔اعتاد الدوله که ممےکومت جونبور 
مامور بود ربطی ہہمرساند و از فیض بیکرائش متمتع گت ء ڈ ۱ 





ازان به بعد با کر آباد آمد و آخرالایام خود را 
در ھمین جا بسر بردہ واصل حق گردید . و نعش 
او را بلاھور اوردہ زیر خاک سہردند ٠‏ غلام علی آزاد بلگرامی تاریخ وفاتش 
را در عبارت ذیل درج کردہ ایت کت 

”ھنم رجب سنه اربع و خمسين و الف (مہ., ۱ھ در مسستترالخلافہ 


(11]) وفات (م۰۸.۵) 





١‏ محمد قدرتاللہ گوپالوی ٠‏ نتائچالافکار* بمبٔی چابخانه سلطانىی ۰ س٠‏ خ ص ہہ 
ابوالیںکات ملا منبر لاھوری . انشایى منیر ٠‏ ایضاً ص ‏ 
۳ قد رت الہ ۰ نتائچ‌الافکار . ایضاً ص رسپ 


٣ 


اکبر آباد رخت حیات بربست ٠‏ نعش او را بلاھور نقل کردہ زیر خذاک 
سبردند 1,6 

افکار ملا منبر لاھوری درنثر و نظم مثل جواھر آبدار افروزان 

011 :0ظ ےراکان اہ یت نیو کے کرمانھ سراف 
لاھور در عصر شاھجہان میزیست است ۰ افکار او دارای خیال آفرینی و خیالباف 
است او نه تنہا آن سبہک هندی را کہ در عصر اکہری آغاز کرد بود در 
نثر و نظم بکار بردہ بلکە آنرا پیش بردہ است و از نثر او سبہک نثر نویسی و از 
نظم او سبک شعر گوئی آن عصر در لاھور را اندازہ میتوان کرد باالفاظ دیگر ملا 
مر لاھوری ہہترین نمایندہ نثر و نظم و شعر فارسی درلاھور از عصر شاھجہانی 


انت 


ان ما انشای مر لاھوری را بخوانم حتماً یاد آوری 
ہہترین نر فارسی عصر تیموریان را یياد ہیاورع و 
خودمان را ازین عصر حاضر نفی گردانیدہ در عصر شاهجہان میرسانم مثاا او در 
آخرین مکتوب خود جائیکە دوستانش او را برای ملازمت شایسته خان مشورہ میدهند 
درین عبارت رنگین خاطرات خود را ابرازمی مایدا+ _ 
'بعض دوستان یکرنگ کە خوش : نشین آن خطهٴ فردوس نظبر بودند ٠‏ 
پان گند کے ای عقالت لق نان و بابل مشتان مخدان آگر 
در عحفل نشاط افزا و مجلس ہار پہرای خان فیض رسان شالیستهہ خان که 
ہار گاساق: سخن پروری یتم پپازتان- ڈائشوی ستہ+ خراق و لیے 


بە نکكتە طرازیکشائی ٠‏ غنجہٴ مقصودت خواھد شگفت و بہار امیدت تاز گی 
2 





حواھد یافت ؛ 

برای اینکە منبر لاھوری کھ طبعاً سخنور بودہ در پیروی سعدی شیرازی 

به رنکا رنگی نثر و نظم حکایت میکرد مثلا وقتیكکةه ھوای مراجعت بوطن خود 

لاھور بدولت شاہ جہان نوف :جار مر ساافنث: :پر نکا رنگی نظم و نثر اینگونھە 
اظہار میدارد . ۱ 

چون طبعم ھوای ڈیگر ذاقت خرف آن هوا داران را. سبزہ وار. 

بر زسین انداخم و از شگفتہ زین یرون آمدم در دل داشتم کہ اگر 

بخت یاوری کند و سعادت رھٹمو گردد ٠‏ خود را بنٹزھت آباد لاھور 


۱ غلام علی آزاد بلگرامی ٠‏ مائرالکرام موسوم بھ سرود آزاد . ص ٠٦‏ 
سس موی اتقای نت افائس سم 


اھ 


رسا:م وغر لها گشرآت ؤبدعت گران خاعفا لک با گا 
قاز للک فت را کان ٢‏ ار ساٹ تق ماس ات 
درآیم و درجلوہ گہ امید بیا سا ء٭! 
مخصوصاً این جمله کھ ”حرف آن هواداران را ٠‏ سبزہ وار٭ بر زمین انداحء 
خیال اآفرینی است و سبزہ وار بزمین انداختن فکر فرھنگ ہندی است لذا میتوان 
که ای سک بنثر ھندی است . 
(11) ثنوی مظہر کل در صفت مثنوی مظہر گل در صفت بنگاله شاھکار ملا منیر 
بنگالہ لاھموری در نظم است و در تمام پاک و هند 
خیلی معروف ماندہ است و ذکرش در تدکرەھا عام است و تقریباً در هر زمان 
این شبه ارہ نوشته و بجاپ رسیده مثٹاٌ درعصر حافر هم در کتابخانه دانشکاہ 
پنجاب نسخه ھای خطی و جا موجود است و انتخاباتی ار آن مثل دیگر 
پارہە ھای ادبی شعر فارسی کلاسیکی این شبه قارہ بر منوال اشعارمسعود سعد 
سلإان لاھوری و ابر خسرو دھلوی و عرق و نفلیری و طالب آملی و غالب وغی 
کاشمبری و غنیمت کنجاھی شامل نصاب ادبیات فارسی است کہ در دانشکدەھا و 
دانشگاەھای این کشور درس دادہ میشود . 
آغاز این مثنوی بعنوان مظہر گل طبق شعار شعر فارسی کلاسیکی از 
ثنای خدا و نعت رسول بدین اشعار ظہور مییابد . 





بسم الله الرحمن الرحم 

بنام, فیض بخشض دانش آموز که دلہا گشته ازوی فیض اندوز 
بدرگاھش خرد جستهھ توسل زفیضش گشتہ انسان مظہر گل 
زافکراو همد دلہا بجوشں ست__ بذکرش جمله لہا درخروش ست 
طراوتك بخض حرف تر زانان لطافت ‏ سنج طبع نلكته دانان 

و این حمد و ثا دارای بست وھشت شعر است و برین بیت زیر تمام شدمدر 

نعت سرورکائنات صلعم آغاز میشود. 

بر آب دیگر آھنگ ٹنا کن بنعت مصطفی لب آشنا کن* 

سپس آغاز این مثنوی بر عنوانات زیر لباس شعر پوشیدہ است : 

درملح سیف خان ہ. آمدن نواب از اکر آباد و رفتن بە بنگّلھ 


اپضاص ہم 
٢‏ ابوالبرکات ملا منیر لاھوری ٠.‏ مظاہر گل (در صفت بنگله ) مطبع نولکشور 
سچ ندارد ص پس 


رف 


سو یر گنت کرای کن وھ اق مت تی 
َ2 شکایت چرخ کچ رفتار 2-۰ در مانث مہ گوید 


7 در تعریف بنگاله رہ ْر ری ئن کون 

و در تعریف سبزہ گوید . ہے ھوصررت لہا کید 

١ر.‏ در تعریف لالہ گوید ہ. درتعریف گل صد برگ گوید 
+٭ر. درتعریف قلعه گوید . م٠‏ در تعریف عشق پیچان گوید 
یر درتعریف چنبیلی گوید ہ٠‏ درتعریف گل رای بیل گوید 
پوس ار فرح کل سے تی کن ہو در تعریف رای جنبہ گوید 
۹+ بوصف کیورہ ٠.‏ در تعریف گل جاھی جوھی 
رہ در تعریف گل فرنگی ہ٠‏ در تعریف گل عجایب 


+ہس. درتعریف گل جہانگیری م+. درتعریف گل قدم 
ہ. درتعریف گل مشک دانه 
بر مین سبیل در تعریف دیگر گلہای سثل کل سہدی ٠‏ کل چنبھ ٠‏ گل نیلک . 
گل کلیجن . کل بندلی . کل فرنگی نیزہ. کل دوپہری گل لیلی مجنون وغیرہ . 
بعد ازاں در تعریف درختہاھم شعر سرودہ است مثلا در تعریف درخت لاربل و 
نیشکر و درخت انب و کیلا و انناس و کوتله و بڑیل و کتہل و پھالسە و کرکهە 
و ھریار یوری و سپس در تعریف میوەهھا . 
ازان به بعد دربیان آب و ھوای بناله مثلاً درصفت بر شگل ودر 
تعریف باد و در تعریف آتش بنگاله و در ذذ کر طوفان بنگّله ٠‏ 
بعد دروصف پالی گوید و پالکی در زمان پیشین درین شبہ قارہ سواری 
بودہ کهە مردمان با وقار بر آن سوار میشدند و بعد ازان ھر که ومه ھم بکار 
بردند و در آخر خصوص بزنان پردہ دار بوده و درین عصر حاضر بہار تھی آید 
و جائیش سوارہای ماشینی مثل رکا و تاکسی بکار سییاید البتةه در شہر لاھور 
تانگه با ای زیاد است منبر لاھوری درآن عصر شاہجہان کہ سواری پالکی 
در استعال ہر که ومه بعمل آمد طنزاً در صفلت ہالی 99ہ 


درین کشور که آباد است معمور خرابی از سواد او بود دور 
کهە و مه را ز قفر بختیاری بغیںر از پالي نبود سواری 
بوصف پالیق از نکتہ دانی سخن را سیدھد طبعم روائنی 





تے گہورہ (بزبان حلی کیورہ نام عطر ھهندی است) 
۔۔-مظہر گل . نام این مثنوی است٠‏ 


اح 


درو بنگر بچثشم فکر یعی یی بی روان باشد معی 
عحجب می ست رذن طرح ابداع که دارد چون رباعی چارمصراع 1 


نویسندہ کە امروز در سال ے+و م تقریباً سال چہل و دو(ہم) عمر خود را 

بسر میئرم ٠‏ بچشم خودم دیدم کہ البته پالکی جوکورو جوی میبود وجارحال 
آنرا بر میداشتند و میگوید که 

حالان او از فیض کوشی مبارکے آمدہ خانه بدوثی 

ندیدہ کس بزیر چرخ اطاس جنین خانهکه باشد جای یک کس 

بسان آسان هنػام رفتار بوہه با چار ارکانشض سروکار* 

منیر لاھوری بر هھمین سبیل در بیان جانوران ابن شبه قارہ مثلاً در 

وصف فیل و کر گدن و کاومیش و در تعریف پرندگان مثل طوطی و مینا ھم سرودہ است . 
جم سبک شعر سیر و پیشرفتٹااگرما موضوعات شعرش را بینم روشن است کہ 

ہک ھندی کامل) بیشٹر از آنہا عکا سی فکر و فرەنگ مندی را در ببان 
میاورد مثلاً گشنہایئ هندی مثل کل چنبھلی گل یاسمین ٠‏ کل حنہهة4 وکل دوپہری 
کہ درین ایام ھم ہیں "اتور سوہ فا الھ- عقی۔' گا کا عضو 
شاهجہانی را یاد میآورد مثل گل جمانگیری و کل نیسلک وکل کلیجن و گل 
بندلی و گل لیلىی مجنون وغیرہ استٹ کهہ درعصر حاضر دیده تمیشود ٠‏ ھمبن طور 
ذکر درختہای این کشور مثل درخت انبه و کیلە و بریل و کتہل و پھالسه که 
ارت سرآت قافہ وت امھت کر بات ات +بھفریا: ستارق تالی آھہ شران 
دادہ شد کاملا فرھنگ مندی آن عصر را یاد میارد و از لحاظ معنی٠‏ نکرشں دارای 
هھمان خیال آفرینی ؤ۔خیالاق اسٹ که ۔بعنوان ”سک خندقیء پا کردہ میشٌوذ. 
بلكکة باید گفت کكکه ملامٹر لاھوری ذرین عرصهٴ سہک شعر فارسی که آنرا 
فیضی فیاضی در صورت 'سبک هندی کامل؛ بوجود آوردہ بود پیشرفت کردہ است 
و سخنوران ما بعدمثل غنیەت کنجامی . غی 5شمیری و بیدل و خالب عم 
تن 1ہ ھا رد افش 
)0 شاھکار منرم لامەوری و طبیعت شاھکار متر لا ھوری مثنوی در تعریف بنگاله 

ہردازی (: )۸٦٦٣٦٦ ٣۲١1‏ اعت لت سک فرش غاد کی مکتد 
و باینصورت آغاز میشود مثنوی در تعریف بنگاله ۱ 

رسیدم چون ز فیض لا یزالی ‏ بہ بنػله بی عثشثرت سک 

بہنتی دیدم از گلہای نگارین گاش چون جہرۂ حوران بہارین 





ہچ 


مذیر لاھوری . مثنوی مظہر گل ٠‏ ایضا ص .م 
ایضاص .م 


بہر جا کاندرین کشور رسیدم 


ے۹ 


بغبر از سبل و ران ندیدم 


و حے خوب حسن تعلیل اسٹ 


مه حا سبزہ رسته زم ز آپ زسد رؤیٰ شسثه 
۰ تح 7 ۴ 
رھرد کے عمروارید شہم 
خیال سبزه نا رَسدة از کاٹ 
بل آغاز این ملک از بہارست'د 


پیداست که استعارات مثل اينکه زین را ازآب زمرد روی شستن و 


بصحرایش 
ز فیض سبزهۂ آن خاک خرم 
توان دید از صفای جم ادراک 


زمین او سراسر سبزہ زار ست 


خاک رادیدن همەی همہ خیال ای است و ازین گزذشتہ در اشعار ذیل 
خیالباق عم ملاحظطه شود ؛ 

سبزہ رسته زین کا کت طربنا کگ 
مان 


کە طوطی سر زدہ از بیضهٴ خاک 
زی با طراوت بسته جەن از شرم اوودر خط رحان 
خصوصاً اینکە 
و حاکن ذیده ینٹن۔ کرذہ غ2صیل رص لہ 
یعنی طوطٰى سبزہ را از بیضهہ حاک بر آوردن و از انتہای سبزہ بینشڈں انسان را 
آن صفی حصیل کردن که بتوسل آن غبارو خاک ابين سر زەہن تا صحنه دور 


سے دس ۰+ ب سے ہہ 
کسی سرسیٰ وگ آئتہ تی تر ینان گرئن یک ےه ھوز از گاریت و کر 


بود سرمه غبارش 


درشعر پیچ در پیچ بکار بردہ شدہ است ٠‏ 

یعنی از خاک او چشم پيتایق۔ عحغصیل گردہ غیار ایی شور عتزلة شریمة 
که میل در میل میل در میل پمعنی 
فرسنگہا یعنی دوردست وسرمه ععنی کحل ہر دو کلمهٴ ہندیست و ازبن 
گذشتهہ آن عیطی کہ در بیان اوردہ است عحیط هندی را آشکار میسازد و بدین 


ایت 


است و اینجا کلات غبر فارسی 


صورت حتما میتوان گفت که سک شعر ملا منرس لاهموری یُے تمہا سک هھندی > 
است بلکكکه ”سبک هندی کامل؛ را اکن سیکند و فرق مان ”سیک هھندی؛؟ 


مبرلاھوری ۰ مثتنوی مظہر گل . ایضا ص م٠‏ 
پ انضاصون 
سپ مر لاھوری . مثنوی مظہر گل . ایضاص ٠‏ 


۳1۰۸ 
بیان شده است و اینجا دیگر اشعار ثنوی ھم درج میشود که مناظر طبیعت 
را عکاسی سیکند و (صرو زا۲0٤‏ و) بعنی طبیعت پردازی ملا مٹیر لاھوری را 
اشکارہ میسازد ٠‏ 


غبازش: :میکندا ‏ پینثی > فزای کہ خاک اوست کحل روشنائی 


زفیض ابر جای خارو خاشاک توان رفتن کل و سبزہ ازین خاک 
ز تخمی کان زمین را میدھد بوس ہزاران گل دمد چون دم طاؤس 


ربا "گی سی گند خایر سی غاس خراق انشیدہ: :جر کزڑ 


ببالد چون بخود از عیش بلبل کہ گشتد داسن صحرا پر ازگل 
نو آلین سبز بین از سنگ رسته گل رنگین ز شاخ رنگ رسته' 
اہ کل میکند پرواز پر کل چہ فرق از برگ گل تا بال بلبل 
گتتی ترَرذت ا3ہ قال- بت زّ نشین اشن دھقان نہال ست 


سس وصف تسم أو جو رؤ داد وگ شعر خود بر کاغد باد 
چو داغ لاله تر کر شس وو کان - ای . طرتکر' وؤذ۔ 'آتتن 


جنان با سنگ وآھن فیض ند جفت کەاآتش برگ چون گالب رگ بشگفت* 
ہہر جائی کہ بنی سبزہ زار است ہہارست و ہار ست و بہار ست٭ڈ 
خلاصه اینکهھ تمام این مثنوی دارای همین قبیل اشعاراست کہ درآن 
حسن تعلیل ٠‏ اہہام تشبیہات و استعارات دور از کار و فکر و فرھنگ ھندی ٭ 
بات غندی و سان آفرنی و خیال بائیق یی یىی تمام صفات سس کت ھندی کامل 1 ر 
مشہود است و طبیعت پردازی ملا منیر لاهھوری را عم روشن میسازد . 
(اً) منر لاھوری از حیث بہنرین منس لا ھوری در مکتوب اح انشای خود حائیکكهە 
'مایندہ سک ھندی شعر فارسی ذکر شدت باران کہ خاصهٴ آب و ھوای بنگالهە است 
در عصر شاھجہان در لاھور | دربیان سیاورد ٠‏ خیالبایق و کنجکاوی فکر او را عکاسی 
باران ہر تباء حا ی نوشته گرائقدر خود جواھر اشک اینگوئہ ریختہ است : 









یر لاھوری. ثنوی مظہر گل ٠‏ ایضا ص ٠ٍ‏ 
٢‏ منیر لاھوری . مثنوی مظہر گل ٠‏ ایضا ص م٠‏ 
ى۳ ایضاً ص ٠١‏ 


۹ 
”از آن باران رشته در گردنم افگند و از موج آب سلسله در پام انداخت 
صندوق کتا,ع آئین ز ورق گزیذہ و اوراق بیاضم رنگ آبی گرفت ٠‏ سفینهٴ 
غزلم را آب برد و شعرھای ترم شسته گی قطعه 
شعر تر گشت و من ھم شدم چون شعر خویش 
نو گا اتشاک ضرف وشن را عرق داۃ آب 
دست خُواھم از سخن شیتن کہ اشعار صس 
قطرہ ھای آب گشته نقطه ھای انتخاب! 
صاحصب نتا یچ الافکار راجع کے4 ہک شعر و کو منمہس لاھموری نْپوسد کة 
”ہنس فلک فصاحت بودہ وو ناظم ف نظ رم مالک نوعتقت ۰ نظم آبدارڈں 
با لطافت است و نئر پرکارش بکمال متانت ؛ 2 
علاوہ پر تد کرہ نویسان ما بعد تد ہ نویسان شمعصر او متل حندر بھان 
برھمن و محمد صالح کھ' باؤ ثششت ى برحاہت:۔ مسیکرد تد او را در سخنوری ٠‏ استاد 
زمان بد اِتَنَْةِ : بلکكکهە جندر بھان برھمن لاھموری در صحنهہ سخجنوری شا گرد او یپودہ 
و اتا کهہ عروس سخن یق قمول خاطر ان شمسوار مضار سخنوری 
و سخن دانی از حليه معانی خان و عریان اث نظر بر آرایشی و اصلاح 
داشته این غزل طرحی را ہديیه محفل منیر تمود و چون از نظر فیض اثر 
بگذرد ٠‏ رتبه دیگر خواھد یافت غزل 
چو آفتاب رخت بینقاب میآید ‏ ترا زغیر نە از من حجاب میآیدة 
و درین مورد حمد صالح مینویسد که ْ ۱ 
'مولانا ابوالبرکات تخاصض به منیر بعد از شیخ فیضی درسواد اعظم 
سلف بسیار تمودہ و بہدوں نظم و نثر بفضایل نیز آراسته ہود بعرم او دیگری 
بر نخاسشهء4 


و منیر لاھوری . انشای منیر ایضاً ص ٠۳‏ 
قدرت الہ ٠‏ محمد گوپالوی ٠‏ نتائچ‌الافکار ٠‏ ایضاً ص ےہ 


٭ چندر بھان برھمن : چہار چمن ٠‏ ناخ تمرہ ہے جموعه آذر شارہ ۱۹ہ 
کتابخانه دانشکاہ پنجاب ٠‏ لاھور برگ وم ب 


سوسانی ۳۹م جم ص امم 


ك۰ 


و حقیقت ھمہن طور است حنانکكهە کفتم کے مئمریہ لاھموری در عصر حخود بن 
تمام سخنوران یگانە وممتاز بودہ بلكکه باید کہ ملا منمرس لاھوری ار خیثٹت 
ہہمرین ما یندہ سک شندی شعر فارمی در عصر شا ھحہہان در لاھور یز ِِسََنةے اأاہت ٭ 


۵ . ملا شاہ لاھوری المعروف بدخشی 


ملا شاء لاھوری یکي از عارفان بزرگ و سخنور معروف در عصر شاھجہان 
در لاھور میزیسته است ٠‏ او ملا مپر لاھوری در تاریخ شعر فارسی سہک هندی 
کاسلء را پیشبردہهہ است در برابر او ملا شاہ نخستین سخنور ور ای یه :از 
لحاظ موضوع شعر افکار عرفانی را در شعر فارسی در لاھور در صورت فلسفه آوردہ 
لاس شعر بخشید ٠‏ 


+ و کل کو 1 سا بعد 7 مفتاح |! 2 
9و مراۃالخیال شغم اوه اثثعت و د رہا 3 تاریخ وصالڈںی حفا بق ر جج آشکار 
می کہ ٠‏ الٰته نوشتہای عقصر با شاہ مثل بادشاہ نامے و صاحبيه سکیند”الاولیاء 
و مل الم مھ امت و تا روآسار وو عایہ ہہ الد نک تح 
خطی 'کلیات! ملا شاہء در كکتابخانه بانیق پور(در ھند) دیگر نسخهہ خطی مثنویات 
ملا شاہه در کتابخانه دانشکہ پنجاب لاھور سے ایت عغلاوہ بردِن ڈدکرڈن 


0 اتک ۰ 


الف ہ اذکار ملا شاہ لاموری 


ھم 


تاریخ ولادت این عارف کت و سخنور در وت حجای یافنته نشدهھ ےهة در 
کل کو ھای غصر او و يهے در تذ کرھای سا بعل ٠‏ الِٰتة تحقیقی شد کە ہمولد و 
منشاش بدخشان است و بدینجہت بعنوان بدحشی مسطور و معروف است حنانکهھ 
عبدالحمید لاھموری که شمعصر اوہست مینویسد : 


”یلا شاہ بدخشی از بدحشاقن بپلا ھور اك بارادت سابع د ریای اسرار اہی 
سایع بیدای حقفایق نا متناھی . ميیان مجر یافت و بات صحہبہت 
ٹور گسئی نتازل و عتاما: علیة فشرقه مر دم< 
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ى۳ ری عبدالحمید ای ٠‏ بادشاہ ناهہ. انتا زی ضص سپ سپ پ 


٢۱) 


بعد ازآن ملا شاہه تمام رتن کی حود در هەجن شہر لاھور بسر بردہ و امروز 
ھم ممرقد مقدس در لاھور است لذا بعنوان ملا ثشاہ لاھوری ذ کر میشود 

ڈیکگ د کر نویس همعصر ملا شاہ صاحب شاھجہان نامه محمد صالح 
ایقٰ تو مر شت اود ہد گرا تعانق ناک جا کے لاعرو ذر ضعارت 
زین در بیان آوردہ ات ٠‏ 

”لاجرم در حیات والدین در طلب علوم مشغول گردیدہ بعد از کسب عاوم 
رسمی واخذ فنون عقلی و نقلی ؤ٭ ا ات معالم فن توحید سالک مسالک 
طریقت شده پيیوستهە دری خطلتب اصلی می بود . چون درمدرلله در 
ەہچ باب در می 3ق و از ھیچ راہ فتوحی رو اپ بتحریک سابق 
ناف و و ریت فا 0ك توفیی ذرشال ھزارو بست وسه هھجری (۳,مد) 
راف سسنتاق: ہا گرفة عترد ‏ مت لاعور خره را عشزل فیغ 
الطايلة سان سر رسائیدے' بدریافت ملازیہت آن حضرت انشعاد ىائن ۲ 

و بقول محمد صالح* کی الہ کے وت مات عراتہ فاحت سا فو 
پاشارو حضرت عیاتن: مین گیسں رھ در آن ےا اقاحت غرد بثتثنثت اریت کہ 
ای مور تک گت :اون :عرتاق نراخی ھا رہ عاتقات سرت را کر سک 
عرفان جوق درجوق در آوردہ بود . 

اقں مور ورگ در عرفان معرذت بحنان ذرخهہ زسید که 0 4 ہا وام 
و خواص بلکھہ' َو قاخاہ ات عصر ثشاھجہان بادشاہ و از اولاد او شہزادہ 
2ر شکرھہ یو تہراقی جہانٹ 7را بیگم و دیگر شہزاد"ن و خواتین حرم شاھی 
بایشان اعتقاد کی میداشتند خصوصاً داراشکوہ سید خاص ملا شاہ بودہ و او در 
کل الاوآیا و خبات آرا یگ ذو حالسة اموال: ائی۔ عارف و سشور ورک 
مفصلاً در بیان آوردہ اند ولی متاسفاله این هر دو کتاب خواھر و برادر امروز 


بدست ما نیست البته بتوسل دبگر تد گرەھا و نوثتٹا تام احوال و اذک5ار 


-]۸ 


ملا شاہ و بیانات دارا شکوہ و جہاں آر بیگم ما زسیدہ ات٠‏ 


۱ ےہ ے إ یک مقالهٴ تحقیقی از پروفیسور عحمد ابراھہم. 
() صاحبید و جہہاں ارا بیگم [ عون " 


سی سد 
دانشکدہ گجرات ٠‏ احمد آباد (ھند) از نظر نویسندہ 





بیتست مشن .۳۹ ام جب٠‏ ص ےے سہرےں 


× ایضا جم ص ہرےم 


۳٣ 


را کہ در کتابخانه احمد آباد (ھند) بنام ”کتابخانه آپاراؤ بھولا نات موجود 
است.٠‏ مفصلاً بیان کردهہ اسٹ و مینویسد !1 که درین رساله جہان آرا ہیگم 
تمام اوصاف و حاسن ملا شاہ بدخشی را شرح داد است تا آنکہ لباس و خوراک 
ملا شاہ را ھم ذ کر کردہ است . 

ومینویسد* کە جہاں آرا بیگم این رساله در تاریخ ےہ ماہ رمضانالمبارک 
سال یکہزار و پنجاء و یک ھجری (ہہ.,.,ھ) تصنیف کرد. بالعموم در خط 
نستعلیق است البته درجای بخط شکسته ھم نوشتہ شدہه است و هر صفحه 
دارای تقریبا هفدہ (ے |) سطر است زیادی از بخشں این رسالهە کرمخوردہ است 
وعجب نیست کہ این رسالهہ بدست خود بیگم نوشته شدہ باشد ٠‏ 

استاد مزبور این رساله صاحبيه جہان آرا بیگم را بزبان اردو ترجمهە کردہ 
اك نویسندہ ھر جند سعی مود کہ اصلىی رسالہ صاحبيه را دریا یم وی نه در 
ھیچ جای و نہ در کتابخانہ ھا توانستم یافت لاجرم آن ترجمه اردو از استاد 
مزبور مآخذ خود ساختهہ بزبان فارسی خودم بیانات جہان آرا بیگم را راجع بە 
ملا شاہ در بیان میاورم کاش که موی قلم جہان آرا پیگم بدسّم و فکرشں بذھنم 
بودی جه خوش بودی لذا نتوااع و یارا ندارم آن افکار ابدار کد از صحنهٴ 
ڈھنش برخاسته مثل جواھر گہربار بر اوراق قرطاس افشاندہ بود کإاحقه 
باز آوری کم ٠‏ البته بر سبیل تذکرہ آن مام احوال و اذکار ملا شاہ را که جہان آرا 
در بیان اوردہ حمل5ڈ و مختصرا سعی کم در بیان آورم و بر دلیل اینکهە 


۱ اس رسا لے میں حہاں آر بیگم ےے ملا شاه بدحششی --ھ اوصاف و حاسن ٹر 
پوری روشنی ڈا ی ے. یہاں تک کہ ان کے لباس اور خوراک تک کا بھی پورا 
حال لکها ے ؛ ۱ 
حمد ابراہیم پروفیسر ٠‏ جہاں آرا بیگم کی ایک غیر معروف تصنیف (ماخوذ 
اورینٹل کالج سپیکر ین تالیف مولوی محمد شفیع لا ھور۔ اگست ۔۹۳ ۱ م) صم 

×٢‏ ”بیگم ے یه رساله ےم رسضان المبارکے ہم, +ھ میں لکھا ٠‏ عام طور پر 
خط نستعلیق ے لیکن کہیں کہیں شکلستہ آمیز بھی ے . ایک صفحے پر 
کوئی سترہ (ے ؛) سطریں ھونگی ٠‏ رسالے کا اکٹر حصہ کرسخوردہ ےہ کوئی 
تعجب نہیں اگر یه رساله بیگم کے اپنے ہاتھ کا لکھا ھواےء 


(عحمد ابراهم پروفیسر ٠‏ جہان آرا بیگم ی ایک غیر معروف تصنیف ٠‏ ایضاً ص ہ) 


رس 


جہان آرا بیگم بالقاب بیگم صاحبه ٴٗ یاد کردہ میشود ازین لحاظ تصنیف خود را 
صاحبيه نام داد . ْ 


(نة) جہاں آرا بیگم و ملا شاہ ٍَ نصر آبادی راجع بہ جہان آرا بیگم مینویسد 
'جہان آرا بیگم از سیدان صاحب ارادت او (ملا شام6) بود و اورا 
از اولیای کبار سیدانست؛ 2 

و حقیقت ھمین طور است حنانلکه جہان آرا بیگم خودشس سیٹویسدڈ که 
ازنسل امپر تیمور تنہاما ھردو خواھرو برادر ھستم کھ ازیں سعادت مشرف 
گردیدیم ٠‏ و کسی از اسلاف ما براہ خدا طلی و حق جوئی کامزن نشد ٠‏ این 
دولّی که یائم بر آن ہهزار ھا شکر کردم و خوشحا لی من پایانی نداشتہ و بە 
ملا شاہ چنان معتقد شدم کە ایشان را مقتدا و پیشوای دنیا و عقی ساحّ ٠‏ 

آن اعتقادی کەہ جہان آرا بیگم بہ ملا شاہ میداشت 7 از نوشتهٴ او 
عیان است مثلا وقتیکہ جہان آرا بیگم از مریدی ملا شاہ سرفراز گردید مینویسد+ 


١‏ 'و ھمشیر ہکلان (اورنگ زیب عالمگیں) جہان آرا بیگم مد عو بە بیگم صاحبه اندء 
نسخهە کہنە سچ ومقام ندارك) ص )١‏ 

طاھر نصبر آبادی . برزا محمد اصفہانی ٠‏ تذ کرہ نصر آبادی ٠‏ تہران حاپخانه 
ارمغان .ے۱ ص ٠٣١‏ 

پ ' امیر تیموری نسل ہے صرف ھم دو بہہن بھائی اس سعادت ہے مشرف ھوےَ 
ہیں ہہارے اسلاف میں سے کوئی بھی خدا طلی اور حق گوئی کی راہ پر کامزن 
نہیں هوا. اس دولت عظمٰی کے ملنے پر میں نے هزار شکر کیا اور میری 
خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی ٠‏ ملا شاہ سے میری عقیدت بہت بڑھ گئی اور 
میس ۓ ان کو دنیا اور عقبٰی مہن اپنا مقتدا اور پیشوا بنایاء ٠‏ 
(جہان آرا بیگم ٠‏ صاحبیه (مترجم مد ابراہم) رسالہ اورینٹل کالج لاھور 
اگست ےم رم ص ہ٦‏ 

سم '”مبیرا دل اس خوشخبری سے باغ باغ هو گیا . میں ۓ درگاہ خداوندی میں 
سجدہ شکر ادا کیا اور یه رباعی میری زبان پر تھی ء (چنانکہ مزبور مسطور 


است) 


دد ھا ہا 


كة دلھ ازی۔ مژدۂ ‏ بة۔منمّای شادماىی۔ رید بدرگ5ہ حخداوندی۔ پر ہعود 8م و 

ئن رباعی بر ربا م بود ٭ . ۱ 

خوش بختائه کہ بترجم (اسناد ند ابراەم) ابن ربادحی حہہان آرا بیگم 

را بزبان اردو ترجمه نکردہ بلکہە نقل کردہ است کہ زیر بعینه در ضط تحریر میاو رع ٠‏ 
شاھا توئی آنکہ بہپرساند ز مفا فیض نظر تو طالبان را بخدا 
پر ھر کهةە نظر کنی بمقصود رسد نون انظو کی فی یکین موی خکاا 

و ذقا مت جحوت سک تلاشاف غر عات-ھیاؤرد كة' ہیر ناجری سک 


انابیت حود ر بتوسل برادرم ہدست ہلا شاہ دادہ ایشا ر ھمشد حفیعی حود ساحم ۰ 
ایشان برای ذ کر وشغل سلسله قادريه مرا تلقین فرسودند٠‏ پیشثر ازینکه 
یک تضصور ان - کار ہر کفتخ ا ا بود و ٭ن ایق شی ہے4 مہا ےج ر 0و 
باخلاص و عفہدت۔ میدیدم و در اوقات خخصوص صورت جار کت ر در خبال آوردہ 
در سے أقبه مشغول مو ظرم 2 

(111) ملا شاہ و تذکردھا | ۔. و 2 7- 

ذنہا بر لوردہ بر ے“ سدُتمل ادگ احوال رر دی 
خودشں را و احوال واذکر ھمرتشتد حود ملا شاہ ر قم مفصلا در بیان آوردہ اونک 
تد کرہھای که درآن عقصر یا ما بعد نوشنهة دہ درجیح و فوقیت میدڈم ہر ڈلہلن 
اینکهە آن تد کرەھا که در آن عصر نوشتهة شدہ پا عمل صالح و بادشاہنامه 
حنان تفصیل احوال ہلا شاہ ر در بہان نیاوردہ سك و تذدکرەھای ما بعد کے 
ذوشتهة شدہ شمی تد کرەھا ر الد حخود ساحنهة انت ٠‏ اڈ بعضی از تد کرەھای 
ما بعد مثل تاریخ لا ھور سید خمد لطیف و عغثقیقات جشٹشی ٠‏ ذور جمں جشی 
بیانات سکینه“الاولیای داراشکوە را بزبان انگلیسی و اردو کهة ترجمةه کردند 


ھم جیزی بیشتر ازآن احوال که در صاحبيه است زیاد درج نکردند البته ہین 


کالج میگزین . تالیف مولوی محمد شفیع لاھور اگست ے۹ ۱م ص٦‏ 
جہان آرا بیگم بغالتہا × ارضا ئن 
× ایضا ۶ن ١‏ 


۳۲٢ 


تذکرەھا نزدیکٹر آن عصر تد کرۂ فراةالخیال شہر خان لودی امت کہ دیکر 
احوال ملا شاء را ھم درج کرو امت)+ سیاری 1ر 2ذ کرہ سال ماازفل عوالعقاق 
بیانات سکمنه”الاولیای دارا شکوہ را دادہ اند و نویسندہ خواسم کهە سخه اصل 
آن کتاب داراشکوہ سکینه الاولیا را د ربا ,عم یا لا اقل ترحمه اٹی زشوت آائد ایق 
نشدم و برای اینکہ بهە نقول بی دلیل قایل نیس آن بیانات تذکرەھای ما بعد 
را ماخ خود نساحم و صاحبيهٴ حہان آرا بیگم ر کكکهە بن تمام تد کرەھای 
آنْ عصر و ما بعد احوال و اذکارملا شاەہ رامفصلاً در بيان اوردہ و مستند است 


باعل سا تہ احوال و اذکار ایخ عارف و سخنور بزرگ ر شرح میدەم : : 
ب. احوال ہلا شاہ شر دادہ شد کەه اذکار ہلا شاہ در بسیاری از 
(ہ و وھ تا ہے,.ھ) 


وی مستند ترین از آنہا تصنیف جہان آر بیگم صاحميه اس کہ ار روی 


تد کرەھای آنْ عصر و ۶ بعد در بیان آوردہ شوہ اسث 





بیانات آن احوال ہلا شاہ زیر شرح سیشود ٠‏ 


تاریخ ولادت با سعادت این سخنور بزرگ در ہیچ 
تد کرہ مسطور نشدہ ےه در تذ کرەھای آن عصر 
مثل عمل صالح و بادشاحنامه و نے ڈدر تذ کرەھای یا بعد و حجہہان آر ہیگم 
شم تاریخ تولد ایشان ر در ضبط تحریر زے آوردہ سك الِٰتهة ا کے سا بیان 


(1) تاریخ تولد ملا شاہ 





زیر از جہان آرا بیگم را بدقت مطالعه کنم تاریخ تولدش را میتوانم متعین 
کم . چنانچه مینویسد! که مولانا شاہ از عہد طفولیت تا عمر بست ویک(رم) 
سال درموضع ارکسا بسر بردند و کرامتہا از ایشان ظاھر گردید ٠‏ سپس برای علوم 
ظاھری به بلخ رو منمودند و در علوم سہارت مام بافتند و بر دلیل اينكکهە ذوق 


١‏ 'سولانا شاہ بچپن سی لیکر اکیسں برس تک موضع ارکسا میں رےے اورآپ ہے 
بہت سی گرامتیں ظاھر ھوئیں. اس کے بعد آپ علوم ظاھری کی تحصیل کے لیے 
بلخ تشریف لے گئے آپ ے ان علوم سو حا از حامق رف 
لیکن چونکه حقیقت کا شوق آپ پر غالب تھا ٠‏ آپ باخ میں زیادہ نە ٹھہر 
سکے اور وهاں ہے هندوستان فردوس نشان میں تشریف لاۓ اور سب سے پہلے 
کشمبر کو اپنے نور سے سنور کیا.٠‏ اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی ء 
(جہان آرا بیگم ہ صاحبيه ٠‏ نلخ مترجم پروفیسر حمد ابراھم ٠‏ ماخوذ از اورینٹل 
کالج سگچئی۔ارضا ئن سر 


۳3 


حق ۔قالت: بوڈ در بلخ تا مدتی زیاد نماندند و از آنجا در هندوستان فردوس نشان 
رونمودہ از نور عرفانی خود کشمیر را منور ساختند در آنمدت عمر ایشان ببست و 
پنج (ەم) سال بود ۔ : 
طبق بیان محمد صالح سال ورود این عارف بزرگ در هندوستان سال 
هزارو بست وسهە (-م,.+,ھ) است بدین عبارت : 
”بتحریک سابق تائید و حریک قاید توفیق در سال ہزار و بیست 
ام ہن۵ ره عدوتاق چان 1:2235 
اگر ما بیان جہان آرا بیگم را شرح دیہم معلوم میشود کە ملا شاہ تا عمر 
بست ویک سال(رم) در ارکسا بسر بردہ و تا چہار سال در بلخ علوم ظاھری 
را تحفصیل کردہ بعمر بست و پنچ (ہ) سال به هند روی مود و طبق ییان محمد 
صالح کہ سال ورود ملا شاہ یکہزاروبست ولس (٭۔.۱ھم) هجری است 
وق کول کە تاریخ ولادت با سعادت این سخنور (+, ں-->->ہو۹و۹ھ) 
نہصد ونود وھشثت هھجری بر میاآید و برای اينکه هر دو نویسندۂ مزبور 
همعصر ملا شاہ لاھوری اند لذا بیان شان ستند و کاملا قابل قبول است و بر 
این دلیل بدون تردید میتوان گفت کہ تاریخ سال تولد ملا شاہ لاھوری 
نہصد ونود و ھشت ھجری (ہوو۹ھ) است ٠‏ 
(نِ) مولد و منشاء و لیاگان | جہان آرا بیگم راجع بہ مولد و سشاء و نیاەن 
و اقارب ملا شاہ و اقارتب لا اه اطلاعاق عا ا خم انیل است:< 





١‏ محمد صالح ٠‏ عمل صالح ٠‏ (تالیف غلام یزدایف) ص .ےم 

'سولانا شاہ کا مولد و وطن موضع ارکسا ے؛ جوبلدہ رستاق کا ایک گاؤں ے 
اور رستاق مملکت بدخشان کے توابع میں سے ھے چنانچہ مولانا شا خود 
فرماے ہیں 

ملک من از ملکہا لک حىهَحْکان آمدہ از بلاد از روستاق و از قراء از ارکسا 
آپ کے والد کا نام مولانا عبدی بن مولانا سلطان علی بن حضرت قاضی فتح اللہ ے 
اور آپ کے اسلاف میں سے هر ایک قاضی کے لقب سے ملقتب عے لیکن ان 
بزرگوں ۓ کبھی قضاعت کے فرائض سر انجام نہیں دےۓ بلکہ ہمیشہ ان کا 
پیش رضا و تسلم رھا عے آپ کی والدہ کا نام حضرت ىی بی خاتون مے وہ 
عارفهہ کامله اور رابعه دھر تھیں اور اس دنیاے فانی سے رحلت فرما حکی هھیں ٠‏ 


۳۲ 

و رستاق از توابع مملکت بدخشان است و حجنانچه مولانا شاہ حود فرمایند : 

ملک سن از ملکہا ملک بدخشان آمدہ از بلاد از روستاق و از قراٴ از ارکسا 
است و از اسلاف ایشان هر یک بالقاب قاضغی ماقمب است و ابن بزرکان ھیچ 
وقت فرایض قضاء ت را سر انجام ندادہ اند بلکە پیشهٴ ایشان ہمیشه تسلیم و رضا 
ماندہ است ٠‏ نام والدہ ایشان حضرت یىی بی خاتون است ایشان عارفهٴ کامله و رابعهٴ 
د ھر سہبودئد و ازین دنیای فانی رحلت تمودہ آند ٠‏ مولانا شاہە دو تا برادر میدارند 
و یک خواھر ٠‏ خواھر ایشان از حضرت یک سال کوحکتر اندو دروطن خود 
ا رکسا سکونت میدارند ٠‏ ھر ذو برادر ملا ٹیک حمد وملا سلطان لی برای حصول 
معرفت الہی خدمت حضرت مولانا شاہەہ تشریف آوردہ بودند وی طبقی ارشاد 
ایشان بوطن حود عم اجعت مودہ اند . 

(نَتہ مریدان ملا شاہ ملا عبدالنی کشہری وو ملا حببب ا و در لاھور 
ملا خحمد سعید بدحشی و برادرڈں دار شکوہ و ملا مسکین از مسیدان خاص 
ایشان بودند ٠‏ جہان آرا بیگم دربارۂ خود مینویسد کہ اگرچہ ھمراہ احوال 


مولانا شاہ کی دو بھائی ھین اور ایک بہن ٠‏ بہن حضرت سے ایک سال چھوٹی 
ھین اور اپنے وطن ارکسا مین سکونت رکھتی ہین. دو بھائی ملا نیک محمد 
اور ملا سلطان علی هین یه دونوں معرفت الہی کے حصول کے لئے ھندوستان 
میں حضرت کی خدمت مین تشریف لاے اور آپ کے ارشادات کے مطابق اپنے 
وطن واپس چلے گئے : 
(جہان آرا ہیگم ٠‏ صاحبيه : (مترجم پروفیسر محمد ابراہم) ماخوذ از اورینٹل کالج 
سیگزنخ لاغور ا گیٹ ے۹۳ ارم صے-۳ں 

اگرچہ اپنے پیر و مرشد کے احوال کے ساتھ ساتھ اپنےحالات لکھنا ادب کے منافی 
ے. لیکن جونکہ اوپر مریدون کا ذکر آ حچکاے اس لۓ میں ے اپنے آپ کو 
شی ای :-صمرے میں خاگاز تا ضا5 7گ اہ ہم 
پروفیسر محمد ابراھم) ماخوذ از اورینٹل کالاج میگزین لاهور: اگست ےم ۱م 
صے۔,ں حاشيه ص ٥ہ‏ 


۰۸ں 


مر یدان مسطور میشود حودم ر ھم دران حلقه آوردہ ام ٠‏ 


1 اخلاق کر د۵ا 00 ےک 7ٛو,ھهہ+ 
) ( ف و ردار یے ایتشان حوشوفت ۰ن مه حندان ؤ<ومتہسم سا ند و اھی 


٭٭ 


فاه قاہ عم میخندیدند وقی است کہ با خلصان خود در اتباع سنت رسول 
متبول صلعم سزاح شم گند ولی ان شوخی و خندہ ھم یع سرت تو ود ات 
وبر جہرہۂ سارک ایشان ای نان تا .و کسالت دید 'نشدہ::است ؛ 

دربار لباس و خوراک ملا شاہ مینویسد““ که ایشان خرقه 
(۷) لباس و خوراک بھی پوشند بلکه حچادر سیبستند و مثل ولایتیان دستار مدور 
وم نے کساز شید میپوشند دستار 2023 خوش شان می آیك - زیر دستا و طاق 
بدا تو وشیکھ ‏ گڑتا زیاد است تنہا طاق بر سر میکنند و کاھی بر طاق سرپیچ 


قم مپدارند ۰ 


در اقامت گاہ عا ی3 جیزی پخته تمی شود . حیزیکه مریدان سیاورند تناول 


(١‏ '”آپ خوش وقت٠‏ شگفته ٠‏ خندان اور متبسم بھی رھتے هیں. کبھی کبھی 
قہقہهە بھی فرماۓ هین اور تو حضرت رسول مقبول صلعم کی سٹتے کک 
اتباع مین اپنے خلصون سی مزاح بھی کرۓ ہیں لیکن یه ھنسی کھیل 
بھی عین معرفت و توحید ہوتی ے٠‏ آپ کے چٍہرے پر کسالت و کاھلی کا نشان 
کبھی نہیں ھوتا . 

× 'آپ خرقہ نہیں پہنتے بلک چادر پہنتے ہیں اور ولایتیوں ک طرح گول پگڑی 
باندھتے ہیں اور ھمیشه آپ کی پگڑی سفید ھوی ے . رنگین پگڑی آپ کو 
پسند نہیں. . پگڑی کے نیچے طاق ھوتا ے اور کبھی گرمی زیادہ سخت هو تو 


٣‏ (آپ کی قیام گا پر کچھ پکایا نہیں جاتا جو کچھ سرید لاۓ ہیں آپ تناول 
فرما لیتے هیں کبھی دن میں ایک وقت کبھی دو وقت جس قسم کا کھانا 
آۓ کھا لیتے ہیں اوراگر کچھ نه ملے تو دو تین دن کھاۓ کے بغبر 
ھی گزرجاۓ ہیں ٠‏ چونکہ آپ کی طبیعت گرم ےہ اس لئے اکثر ٹھنڈی چیزین 
"آپ کو مےغوب خاطر ہیں ؛ 

١‏ تام جہان آرا بیگم ٠‏ صاحبيه. ترجمه اردو (مترجم مد ابراھم ) اورینٹل 
کالج سکوون : جک رکا 


۹ 


میفرمایند (گاھی باری گاھی دو بار در یک روز چیزی کھ باشد میخورند) 
وا کو چیزی می یيیابند تا دوسەه روز خی بھی خورند و بدون خوردن چیزی 
بسر میبرند٠‏ برای اینکةه طبع گرم دارند ایشان را چیڑھای خنک مرغوب 
ثر است ٠‏ 
([۷) ملا شا وحضرت | ذکرملاشاہ و مہاں مر یک داستان طویل است 
میاں میر شاہ و در تذکرەھای بی شار کرامتہای این عارفان بزرگ 
مسطور است ولیل که متعلق به موضوع این رساله نیست در بیان آوردن لازم 
تذارفت الس ھا ذاکر آن واقة را کت سے عسلكافنن عافاء درسع' 
میدان میان مر شاہ لاھوری گردید درمیان آورم جنانکہ شیر خان لودی 
کە در ( جس ت ۱.,۲+ھ نزدیک ترین عصر ملا شاہ بودہ در ضبط تحریر زیر 
آوردہ است ٠‏ 
'چون تسکین طہش متنحصر در دارالشفای دیگر یود یمداوا ٹرسیدی 
تا آنکه بکابل آمد واز آنجا برفاقت بيکيی از تجار بھندوستان افتادہ 
درشہر لاھور بخدمت میان شاہ میرک که حالات ایشان پر صغیر و کرس 
ھویداست اعتقاد ہہمرسانید ء1 
دارا شکوە کہ خود مرید ملا شاہ بودہ. ملا شاہ را احترام.تمام میداشت و 
اورا از اکمل ترین مریدان میان مبر شاہ تصور میکرد حنانجہ مینویسد 
اوعاطہ ڈیگ رد رد عحات الد :ا( اکنل سر یتان) ايقات ماق می کام 
حضرت ملا شاہ ائشت: 27 
پیداستٹ کت پلا شاہ عرید حاص حضرت میان مبر شا بود و جنان روابط 
ظاعری و باطی کە حضرت میان مر شاہ ہا ملا شاہ میداشتند با دیگری از مےیدان 


حود استوار ٹر تھی ذاشتتد و خود ہلا شاہ با صےشد خویش احترام کلی ممداشت 


و شیر خان لودی ٠‏ تذکرۂ سر اةالخیال (س ت ۱۱۰۲؛م بی (باہتام مرزا 
ملکالکتاب شیرازی ) سچ سہم+0ھ ص رم م٭ ”سال تصنیف سراةالخیال 
07 و 
(نیاز فتح پوری ٠‏ مجله نگار پاکستان ٠‏ (تذ کروں کا تذکرہ تمبر) کراجی مہو رم 
ص ہمم) 

دارا شکوە ٠‏ سفینه"الاولیا. (س‌ت ۹م, +ھ بقول خود داراشکوە درخمعہ 
الکتاب) چاپ لکھنئو مطبع نولکشور سی ہےہ ام ص تے 


۳٣٣۰ 


خودش سیگوید : 
“تابان خورشید بود و در ھہند سربر زدہ اوز مشرق سد بسیار انند نیک 
مردم بود او خورشید و باق انم من از ادبش نە نام گیرم لیک از 
قدمش میاں پر 7 
(ذذ٭) ملا شاہ و دارا شکوہ و ٴ چنانکە از شہزادیان جہان آرا بیگم و از شہزادڈن 
شاھمجہاں بادشاہ داراشکوە بةہ ملا شاہ اعتقاد کامل میداشتند 
ذیگکر کسی از اولاذ شامعہان کی داشت مخصوصاً دارا شکوہ مرید خاص ملا شاہ 
بودہ و این رابطه ظاھری و باطنی ین ملا شاہ و دارا شکوہ بکال در صورت حال 
وقال رسیدہ بود و این دارا شکوہ ہود که بہ سعی آن شہزادہ برای مرشد او ملا شاہ 
یک جای سکوت و خاموشی دریاد خدا در کوہ ماران بنا گردید و شیر خان 
لودی تفصیلش را در عبارت ذیل درج کردہ است . 
صاحبقران ٌٛانی شاھجہان بادشاہ و سلطان دارا شکوە با اکٹری از 
خواتین معتقد شدند ودر کمر کوە ماران کہ یکی از جبال نواحی 
'کشمتن اسث ؤ:ذر براپز کوهمی واقع لہ که ان را تخت سلیان گوبند 
باغی در نہایت وسعت و تکلف بنا نہاد 2 
وشیر خان لودی وضعیت این باغ اینگونهە شرح تمودہ است ۰ 
”و آن باغ را چشمهٴ شاھی نام کردہ اگرچہ در آنجا هر فارف آبشار ھا از 
کوەمی افتند اسا چشمهٴ واتع شدهہ است تە جوشں کە بروی آن حوضی 
ساختہ اند مشمن از سنگ سیاہ و از بالا سقف کردہ اند تا در سايیه باشد 
آبس از برودت بشابه ایست کهە در عین تابستان اگر لحەم'ٴ 
دست در وی گزارند سثٹل اعضای رعشهہ دار بلرزہ در آید 3 ۱ 
خلاصه اینکه دارا شکوہ برای مرشد خود ملا شاہ جناں اعتقاد کی و احترام 
میداشت کہ باوحود ناد کی مثل دیگر مر‌یدان خدمتش سمیکرد ٠‏ 
علاوہ از جہان آرا بیگم و داراشکوہ خود شاهجہان بادشاہ با ملا شاہ اعتقاد 
کلی و امحترام کاق میداشت و بتوسل آن بادشاہ و بادشاہ زادگان ملا شاہ بتجلی 





ملاشاء لاھوری . کلیات ملاشاہ٠‏ ن خ حر ے. شارہ 158۔]) ]ٍ کتابخانه 
دانش گاہ پنجاب ٠‏ لاھور ا ا 

إ شیر خان لودی ٠‏ ےم اةالخیال ٠‏ ایضاً ص +۱ -و٣‏ 

شیر خان لودی ٠‏ مم اةالخیال ٠‏ ایض ص ٠٢۹‏ 


۳۳۱۹ 


ممام زندگی میکرد چنانکہ شیر خان مینویسد : 
”وملا شاەہ درآن طرح اقامت انداخته بتجلی تمام زیست میکرد و دستور 
جنان داشت کہ ہر گاہ جبر تشریف آوردن بادشاہ می شنید عصا 
در دست گرفتہ بسیں خیابان مشغول میگردید و ایستادہ ملاقات میکرد 
و ھمجنین در وقت برخاستن همراہ بادشاہ بر می خاست و ساعی دیگر 
سیر میکرد و درین صورت ہیچگاہ بحسب ظاھر تعظم بادشاہ ازوی بوقوع 
نیامدء 1 
وآن احترام ملا شاہ کهہ در دل آن بادشاہ بود از بیان ذیل از شیر خان 
عیانست : ۱ 
”بارھا حضرت صاحبقران انی میفرمود کہ در هندوستان دو شاہ اندیػي 
شاہ (شاهجہان بادشام) و دیگر ملا شاہ2 ۱ 
(زَزَزِ٭) تارج وصال ملا شاہ | در بعض از تذکرەھای ىا بعد تاریخ وصال ملا شاہ 
و مزارش در لاہوڑ___] مشتبہ است مثلاٌ صاحب مفتاحالتواریخ مینویسد کہ 
ادر مرات جہان نما مرقوم است که اودر سله جہارم از جلوس 
یا که بسال ہزار و هفتاد ھجری (ے.|,ھ) درلاھہور رحلت نمود 
و مقدش در انجاست و تاریخ وفاتش بر لوح قبرش مکتوب شدہ 
داد ملا شاہ ہر توحید جان (.ے.٥)‏ 
و تاریخ که در مخبرالواصلین مےقوم است و ازان سال ھزار و شصت 
ونه(و,٠,م)‏ استخراج می یابد* 
اہا ای اناد از یاق تد گران اڈالعیالہ مل تام مات تر آتن 
ص‌قوم ایت کہ 
رحلت وی در سنهٴ ھزارو هھفتاد (.ے., درلاھور واقع شدہ و مرقدش 
در آانجاستٹ ٤‏ 
ولی مستند ترین بیان درینمورد بیان حمد صالح لاھوری است کہ هھمعصر 
ملا شاہ لاھوری بودہ و مزارش امروز عم بیرون موچی دروازہ در لاھور موجود 





ےس خاقتء سر اتال حاتتا ھی جس 

٢‏ ایضا وہ 

ز سس بے ہے ید سے ارز رر و دی بیع 
نولکشور مات یازدھم ٠‏ ص ۸ہ 

م شیر خان٠‏ سراةالخیال ٠‏ ایضاً ص ۔م 


ب,. 
است کاملا صحیح وقابل قبول است جنانکه مینویسد ٠‏ 
تا فرجام روزار (ملا شام) تابستان در کشبر و زمستان در لاھور 
بسر بردہ در سال ھفتاد و دو ( ہے .+ھ) سفر عالم بالا اختیار تمودء: 
و متبرہ ابن عارف و سخنور بزرگ امروز ہم در جوار متبرہ مرشدش 
حضرت میان مبر در لاھور موحود و مشہود است که نویسندۂ این رساله بحشم خود 
زیارت تمودہ اآست البته در صورت شکسته حایىل است٠‏ 


ج , ملا شاہ لاھوری از حیث محمد صالح لاھوری احساسات خود را درارۂ 


سجنور ملا شاہ لاھموری ار خیش سخنور در عبارت ذیل ابراز 
عودہ اسنت 





اغلب اوقات از آن عرفان ماب اشعار آبدار سرزدہ ابداع انواع معانی 
و انشای اقسام سخن از مثنوی و قصیدہ و غزل و رباعی می مود * 

سید محمد لطیف راجع بہ سخنوری این عارف بزرگ گویاست که ملا شاہ 
درشعر خود بی نثباتی دنيارا ابراز ممودە است ومىا رادرس عمل دادہ است که 
باید بر راہ راست پیمودہ علم و عرفان ومعرفت حصیل کنم . 

ا رجہ آثار و اشعار ملا شاہ ھنوز بجاپ نرسیدہ وی خوشبختانهە یک نسخه 
خطی ۂکلیات ملا شاہ؛ در کتابخانہ بانی پور(در عند) و دیگری نسخە 'سمثنویات: 
او در کتابخانه دانشگاہ پنجاب لاہور (ہاکستان غری) ھم موجود است کهھ 
تفصیلش را در بیان آوردہ خواھد شد ٠‏ 

الِته د رین سطور راجع بہ سخنوری ہلا شاہ رای زدن کافیست ٠‏ 7اشت 
ملا شاہ لاھوری را بدقت مطالعه کم میبیٹم که ملا شاہ درتاریخ شعر فارسی 
درلاھور نخستین سخنوریست کہ افکار عرفانی را بر آن منوال کە سولوی 
رومی بلخی در شعر فارسی ایران در صورت ‏ فلسفهہ نظم کردەہ است ٠‏ اولین بار 
است که ملاشاہ در شعر فارسی در لاھور آن فلسفهٴ عرفان را لباس شعر بخشید 
واگرچہ سخنوران ما بعد در لاھور ہم افکار عرفانی را در صورت غعر آوردہ اند 
ول انصافاأمیتوان گفت کہ بعدازملاشاہ لاھوری درین صحنەی سخنوری 
اقبال لاهوری است نە تنہا درآن راہ پیمودہ بلک آن فلسفه عرفانی که از مرشد روحانی 
خود یعنی ازسولوی رومی بلخی گرفت ٠‏ پیشبردہ است ٠‏ 


عمد صالح لاھوری ۔ عمل صالح . ایضاج م ص رےم 


ایضاص ہےم 


الف , آثار و افعار ملا شاہ 
خطی بصورت اکلبات ملا شاہء در کتابخانه 


اض 


حلد اول بعنوان شاہ تفسر یا تفسر شاہ مشتعل پر شرح سورہای قرآن 


بزبان عربی است که درسال ہہ ھجری نوشتهہ شدہ بعنوانات زیر 


ااے 


۳ 


٦ 


ےُ ب 


تفسبر سورۂہ فاتحه ہم تفسہرسورۂ بقرر سم تفسیر سورۂ آل عمران 


الیتھ تفسیس سورۂ یوسف در شعر فارسی اٰاست بصورت مٹئٹنوی ٭ 


: حلد مدوع مشتمل بر اشعار ہلا شاہ اٰست و این حلد ضحم دارای 


مثنویات مشتمل بر نەه تا ہسالہ ازین قرار است ٠‏ 


. رساله بسمالقہ :ٍ درتتبع موی غزن الاسرار نظامی گنجوی نوشته شدہ 


بسم الله الرحمن الرحم خال و خطوزاف وقد مستام 
رسالة حمد ونعت و منقبہت ۰ (تتہا مصرع اول د٭رجچ اشتثت بد ینصورت) 
حمد للله رب العالمن از(برگ وم ب) 


٭+ہ دی ےھ ھپ 


. رساله یوسف زلیخا ٠‏ (بدینصورت) 


الری سی وت دب ھاترا. زور سب 


۱ رساله دیوانه ۰ (بدینصورت) 


مرا دیوانه دارد ھوشیاری . .. , از(برگ ۲ ب) 


رساله مےشد (بدینصورت) 
حعد ذاق راک ال ذات مامت ...از( رگم رب 


رساله ولوله , (ہدینصورت) 


زولوله وصال یارم .... از (برگ مم ب) 


رساله ھوش (ہبدینصورت) 


طرز خاموشی و طرح گفتن .... از(برگ ہے رب) 
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آثار و اشعار ملا شاہ لاھوری پر سه4 تا حلد 
ضخم سشتمل اآست و این هھرسه جلد درنسخه 


بانگی نو (در ھند :) موحودہ است 


۳٣٣ 


. رساله در تعریفات خانہا و باغات و منازل کشمیر دلپڈذیر. , , (بدینصورت) 
بکم خانهٴ خود و صفی جند سریپ لزز( لین پت " 


و رقعات و قصاید عرںی بدین ترتیب دارای ھھ"ھبپ(× 
١‏ رساله اول (رساله شاھيه) آغاز میشود (تنہا مصرع اول درج است 
بدینصورت) ای توشاہ جہان و تو دارا .,.,, (ازبرگ ,تا ہرم الف) 
×, دیوان اول ٠‏ بدین سطلع آغاز میکند بلحاظ_ حروف اجد (از برگ ہم ب) 
لفظ معنی گردد و معنی بلفظ آید ترا 
حشم سعی بن شود ھرگاہ با لفظ آٹنا 
دیوان دوم . بدین سمطلع بلحاظ حروف ایجد (از برگ ےو ب) 
عمة آئرا آا ا سس دیدۂ روشن داد در توفیقی برین تت2“ خود بکشادا 
ہم غزلیات ٠‏ بصورت سوال و جواب بین عاشق و معشوق بلحاظ حروف 
اعد (از برگ ۴ظ ب و بدین سمطلع آغاز میشود 
و, رباعیات ٠‏ (تنہا یک شعر درج است بدینصورت) از (برگ ۸م ب) 
در شرح آمد چہار عنصر ظاھر ‏ تا تثافت بر آن جہار نور باھر 
ہ_ رقعات٠‏ در صورت مکتوبات و نامہا بدینصورت آغاز سیکند ا3 جرگ 
مم ٣‏ ب ۱ 
انسان موفق بطلب و ریاضغت را چون گزرگاہ عرش , , , ,؛ 
ے, قصاید عری ٠(از‏ برگ ہہب تا ےے (٢‏ 
ھرسه تا جلد کلیات ملا شاہ در خط نستعلیق زیبا با حاشیە٭ی زرین 
و ھر صفحه اول آن با کال قشنگی و زیبای منقش و رنگین جلوہ 
سیذكاكَاء 


دینیسن . ای٠‏ راس (ووںن .2 ,ووەزوںن00) مینویسد! کە محموعهٴ مثنویات 
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۱ ۳۳٣٥ 
ملا شاہ خیلی گرانقدر و لائانی و یکتاست و مؤلف کاتیلاگ اندیا آفس اظہار‎ 
. میدارد کهة در نسخہای آٹثارملا شاہ درآن کتابخانهہ یافنه می شود‎ 
خوشبختانه بین تممام آن آثار واشعار ملا شاہ کهە ذکر شدہ تنہا آن‎ 
مثنویات ملا شاہ که بقول دینیسن (وموزوی(5ك) شاھکارملا شاە است یک نسخه‎ 
رباعیات ھم بلست ماست ودر صورت نسخہای خطی در كتابخانه دانشکاہ‎ 
٠ پنجاب درلاھور موجود است‎ 
نویسندہ برای حصول دیگر آثار ملا شاہ بکار کنان کتابخانهٴ بانکی پور‎ 
(در هند) بارھا نوشم وی چیزی نیافّم و برای اینكهە موضوع ابن رساله که تنہا‎ 
متعلق به شعر فارسی استء درین مورد رباعیات و مثنویات ملا شاہ که شاھکار‎ 
٠ اوست و ممایندگی شعر فارسی ملا شاہ میکندہ را زیر بث آوردن کاق و وا است‎ 


یىی 


ب , رباعیات و شرح رباعیات | یک نسخه خطی رباعیات و شرح رباعیات ملا شاہ 
ملا شاء در محموعه آزاد تمبرە رەم شارہ 49۔۷ زطھم در 
کتابخانه دانشکاہ: پنجاب لاھور موجود است که دارای ۹ .سم برگ وعلاوہ برین 
یک برگ درآغازو دو برگ درآخر غیر متعلقه است ٠‏ 
این نسخه در خط لستعلیق با حاشیہ سرخ و آی ولی کہنە و در جاہای 
کرمخوردہ دریدہ و شکسته البتهہ دارای افکار گرانبہاست و این رباعیات ملا شاہ 
بانداز نوین بنظر میاید و ھیچ سخنور در شعر فارسی لاھور ہدینصورت رباعیات 
نگفته یعنی ملا شاہ اول یک رباعی گفته استك و ھمراهش شرح آن رباعی 
ھم بصورت قطعه منظوم کردہ است ٠‏ البته جند رباعیات در آغاز تا و ×س ب 
درنثر ھم شرح کردہ است ٠‏ رباعی اول بر برگ (م) بدین صورت آغاز میکند 


دلا شرح آمنك جچہار عنصر ظا هر تا تافت پر ان جہار نور با ھر 
در معرفت ظہور آن نور جہار شد شرح رباعی العناصر ناصر' 


”این نسخه کتاب شرح رباعی تصنیف عارف باللہ حضرت مولانا شاہ از 
فتقتران حضرت قطاب زمان مان ہر ص حہب جیبو رحمه الله عليه موح حمب 
ارشاد غوثالافاق بندگانعا لی متعا یی حضرت شاہ صا حجب شاہ صدرالدین 


ملا شاہ لاھوری ٠‏ رباعیات و شرح رباعیات ٠‏ نْخ محموعه آزاد تمرہ .ہم 
شمارہ 9۔][۷۔۸۲ کتابخانه دانشکاہ پاآحجاب لاھور* پرگ (ہ) ب 


۳۶۳٣ 


سلمەاللہ تعالی کتبه بندہ درگاہ رید باراہ قطب الاقطاب غوثالصمدانی 
حعخہوب سہحائی حضرت مہران سبہد عبدالقادر بادشاہ حی الدین حیلانی قدس ارلهہ 


سرەالعزیز بدستخط غلام نی قادری بأا تمام رسيید تاریخ ہم بیست و 


دوم شہر شعبان المعظم رر ھجری مقدس معلىی روز چہارشبه ء ! 
واپنجا عکس آخر آن صفحه ھم درج این رساله سیشود : 

موضوعات رباعیات ملا شاہ تقریباً همه موضوعات فلسفه مولوی 
روسی بلخخی اریت ا گرحہ ات رباعیات ء دیگر موضوعات 
تلسفهة غرفان :را جم امْکارَسيتارذ ول اکثر موضوعات رباعیات ملا شاہ بر موضوعات 
زیر اُست : 


ج . موضوعات رباعیات ۱ 


اے فلرفهٴ توحید ٢۲‏ فلسمه عرفان و معرفت 


)0 فلٰسفہ تڈوحبد ۱ منلة در فلسفه توحید میفرما ید : 
رباعی 


توحید تمام الته ہا الا را 
ان جامهة سوافقی است ھر بالا را الا بالای ۱ بابلا ملا را2 


دیدم مضمون اله بالا ا ر 


وملا شاہ شرح این رباعی خود بە نئر و نظم بدین عبارت و قطعه ذیل کرد ة است : 
اله بالا لاہ ر یعھی الہی که بالامی او ئیلمهٴ لاست سی لا اله با الا 
ر بعی الاانتہ ر یعی دیدم مسضمون و معی لا اله الله توحید 
محام وملای خشک این را قبول ندارد . شرح 


جونکهە توحید ذات الله اس قل ملای دور کوتاہ 3 


اأست 
ممکن اعت اقبال لاھوری این صدای ملا شاہ لاھموری ر شنہدہ باشد جنانکهة 


باقوام شرف خطاب گرڈت آن ہلا را کهے ححجرہ نشہن امنیث ایخ پیام توحیكد 


۔ملاشاہ لاشوری:: :رباعیات و شرح رباعیات ٭ ن خ زع آزاد: غشرو ەجہوم 
شہارہ (59-]۷-:۶ھ) کتابخاله دانشکہ پنجاب لاھور . نک 9۹۔ب 
ایضاً 7و ٥‏ ب 


س ملا شاہ لاھوری ٠‏ رباعیات ٭٘ نخ محموعه آزاد رہ وم شارہ 59-[۷۔۸۶ 


کتابخانه دانشکاہ پنجاب ۰ لور پر گن ۳ الف 


۳٣ 


میرساند 
ای که اندر حجرہ ھا سازی سخن نعرۂ لا پیش ممرودی بزن ۂ! 


میفرماید ٠‏ 
رباعی 
یاری که ترا از خود رھاند و سیت کاری۔ ک4 ڑ تو ھیچ ناند و ا 
سا منکر راہ مسجد و کعبه نە اعم رای که بمقصود رساند ذگرشتف 
و خودش در شرح آن میگوید ٠‏ 
شرخ 
ھر که از خویشتن رہید رسید و آنکكه ازخود بدوید خود را دید 
مسجد و کعبه راز خود ‏ میخواہ چند گوم با تو یا ات 


(نز) فلسفہ عرفان و معرفت 


نكتةه شناسان و حق جویان خوب میدائند که درین رباعی ملا شاہ حقدر 
حق شناسی و معرفت است ٠‏ 
در بارہ عارف و عرفان سیسراید . 
رباعی 
لطف عرفام ز سوی یزدانست پی خاص بمن بر ھمگی یکسانست 
آری همه عارف را عرفانست عرفان عمه چو جسم وازسن جانست 
ودرشرح این میفرماید . 
شرح 


حان جانانست ایخ عرفان ىا جان بن بر کردہ این سامان ما 
دیدار حتی ۱ درمعنی دیدارحق گوید ۔ 


۱ اقبال لاھوری ۰ مٹنوی (پس وا با یا یہ ای اقوام شرق) لاھور کتا بخانه 
طلوع اسلام میکلود رود ٭+٭ٍو ہم ص٢۲‏ 
× ملاشاہ لاھوری ۰ رباعیات ۔ نخ ایضابرگ ےو الف 


۳٣‏ ملا شاہ لاموری ٠‏ رباعیات ۰ن خ اکا کی ۸۰۳ الف 


کک 
چون هست ای جان دولت دیدار غریب باشد 'شودت: ‏ دؤولک۔ ‏ ذیدار ‏ لثصیت 
دیدار حدأ سعادت کم نمود بالله عجب أست عجب اأستٹ و عحیب 


و در شرح آن فرماید : 





تع 
سخنافی ‏ غریب میگوعم روی او شد نصیب میگوعمے 
این سعادت جو ہہت سم ر شک تا ان سعادت 1 ا1 
رباعی 
٦ :‏ ء ہے ہے سے اس و ا 
ارم مثلی ہے ان بغا ذدہت دہ ٹوست وصل آید شجر ر کند ار سر پوست 
و درآن میفرماید : 
یعی اولٰ بقست سیگوے حرف صوفیست من هہمه اوعم 
و إ 
وصل يك بخانه بنشیند ھحر را کو روبرو تین 


دیدار رسول ۱ در معتی دیدار حمد میفرساید : 





سے 


ئه به بی تو روی پیغمہر 
جونکه دیدی رخ محمد ر روی دیدی حخدای احمد راگ 


سنت خاص را حا اور 


ودر ھمین سعی اقبال لاھوری گوید ٠‏ 
2-٦ : : 75‏ 7 ۰ .ْ4 
ذیول مسلم مقام مصطی ات ارزوی ہا زنام مصطفی است 





رباعی . ۱ 
گوار ارت آتے۔ گراسشن را دز یی آور کال-. آگاھی :را 
توحید حدا سلطلت شاھی خضاست از دذست مدہهہ سلطنت شاھی را 


جا بافضاض تا از یپ کے ےم الف منّت 

۲ ایضاً برگ ٥ب‏ 

ملا شاہ لاھوری ٠‏ رباعیات ٠‏ نخ انشا:ن کے سی ات 

م اقبال لاھوری ٠‏ اسرار خودی (تالیف محمد حسین) لاھور شیخ غلام علی ایند سنز 
۹ءء ض٢صضں٠٢‏ 


۳۹ 


ودرشرح این گوید : ۱ 
شاہ را سلطثت بکام دہ ڈولت آاھی دوام شدہ 
تو ھم ار دست داری ای دلیر دامیٔ. ذولتشی. بات اآورا 
واینست رباعی دیگر درین معی : 
تاج و تخت و شاہ وزیری دگر است راہ و رسم مریدی و پپری دگر است 
از فقر تمام ھیچ داری جبری در یاب که رفتار قیری دگر است 
فقر هر گہ کهہ او تمام بود . ہر عنانیش صد غلام بود 
رہ و رسم سید رق خر قوٹی حال خودشض زمیدان ‏ برد 


آتٰ۔ سل نان کہ پری۔ گردہ۔ الك در شہنشاھی فقیری کردہ اند" 


.07 . ادرفلفه عقل وعشق ملاشاہ معتقدا اس کہ آنکس 
(111) فلسفہ عقل وعشق یف عال جار رااقتدہ پر الال بلق کے اد اصلان 
حق را الثبات ئردە است بر او خنده میکند جنالكکه دربن منیىی مویفرباید: 

آنکگی "۳٭ خالہ پار تھا ود پز ۔استذفلال عمة >خیدایدہ بوڈ 


کے ت- 
کر ذیدہ ود عغضا:غی۔. آید ار ھر جند عصا دیدہ بی دیدہ بود* 


و حنانکه مولوی زثعی بلخی د رین معی فرمودہ انت کة 


آفتاب آیت 'علٰ۔ ۶ انت گر دلیلت باید از وی رو متاب؟ 


ہص- ۱! 1 بت 1 . + کے ٠۰‏ 0 : 
اقبال لاعوری ٠‏ پیام سمشرق ٠‏ لاھور چاپ شیخ مبارک علی تاجر کتب لوھاری 


دروازہ ۴مم ضص ہ 
ہم بلا شاه ایشا 7ے ے٠٠|‏ ب 


گٴ 


ہ مولوی رونی بلخی٠.‏ بثنوی معنوی (باہتام عبدالغفور عرف داؤد میاں) بی 


مہرم 0ھ سض ے 


۳۳ 


پر ھمہن سیل ہلا شاہ در شرحڈی میگوید 
صبح اگر روی آفتاب ‏ مود بصباا تاج از جراغ ربود 
هر کہ اآنگهہ دلیل سمیگوید بچراغ آفتاب میجوید! 
(1۷) فلسفہ خود شناسی 
(33[1[53100[٥1۴م5)‏ آ ملا شاہ در بارہ فسفه خود شناسی میفرماید : 


ملا شاہ و سولوی و اقبال 

رباعی 
هر کە بخود آمدع از خود رستم چون دانستم دل بخود بر بستم 
دیدرع جال یار در خویش عیان دیوانه خُود شدع و خوش بنشستم 


ودرشرح این گوید : 
باز آن حرف را کلنم تازہ کاقتی در دھان- خیازہ 
کام با تو ھمیشهہ در خندہ آن ے ت- ک لام2 
در عمین معنی دریک جای دیگر میسراید : رباعی 
گر در سفر ھزار سال و ماھی صد عرش وفرش هر قدم درراھی 
رمزیست که روشن است بر آگاھی از خود بیرون قدم نمائی گاھی 
و درشرح سیگوید 
ماھی و راھی و آػّھی وگھی بیای تتکیر است از خود بیرون قدم 
یعنی تمام سیر و سفر درخود است3 


راە اگر میروی تو درخود رو در حرم باش سحرم حخود شو 
چون تو بیرون خانهہ میگردی شمهہ خا یی خزاله مہمیکردی* 


واین فلسفه خود شناسی (0 ہ٤٥‏ :ا١ء‏ ۶3[ءع8) هھمان است کہ مولوی 
رقمی فودہ اٰست 


هر کسی کو دورماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش 


ملاشاہ. رباعیات. ایضا ہرگ ےه بہرٴ, الف 
ہ ملا شاہ لاهوری ٠‏ رباعیات نخ ایض برگے رہم ب 
پ جلتا فان رباعیات:: ایشا پرگ رہب 


م ملا شاہ لاھوری ٠‏ رباعیات نخ ایضاً برگے روم ب 


ہی 


و اینکكکهە 
سر من از ئالهة من دور لیست , لیک حشم گزشنی را آن نور ئیست 
تن زجان وجان زتن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست! 


برای اينكکةه کلام ملا شاہ سالہا سال درسطور نسخه ھای خطی مستور 
باندهہ و کسی غی اسیک "گت تلاشاہ سخنور هم بودہ عن ممکن اتی کو ”کاہٹی 
از نظر اقبال نگذشته باشد و البته او درین فکر شعر دامن پیر رومی را گرفته 
است وی اگرما شعر ملا شاہ لاھوری را بخوانم عیان است کہ فکر اقبال بە 
ھمآن فکر ملا شاہ مطابقت میکند و برین دلیل حثعاً میتوان گفت که ملا شاء 
لاھوری و اقبال لاھوری هر دو دربن بجر فکر دامن پیر روسی را گرفتہ اند و 
جنالکه پیر روسمی و ملا شاہ لاھوری فرمودند اقبال لاھوری ہم آن فاسفه خود 
شناسی (زرمزا3[158ء۱:7ء8) را اینگونه سرودہ است : 

ری عراافر مو غان> -يهے او ینفت کو تر ان 

تلاش اوکی جز خود نە بی تلاشس خود کی جز او نیای2 
(٢‏ آٹار و افار خاا تام بشت 
سثنویات ملا شاہ در کتابخانه دانشکەہ 


دیگر نسخهہ خطی 


ساست نسخَه خطا 


د , مثنویات ملا شاہ 
ی 


پاب در لامور موجود انت ک۸ دارای قش مزاز کاو یمم پرگہ: او در 
خط نستعلیق نوشته شدہ ولی کہنه و داغدارو در بعض جایہا تصحیحات و حواشی 
واضافات ھم رقم شدہه و وضعیت پمایشں (../+ہو..م|/۹ طبق پم|نه 
ارت نا0 تو نل ہوسا مالا 'آبت بھجھرثٹ 

زلے رساله اول (رساله ولوع) ... ,ازبرگ رب تامم الف 

و بدین شعر آغاز میکند : بسماللہ الرحمن الرحم 


از ولوله وصال یارم بنگرں دل آفتاب ‏ زارم 
و بدین شعر اختتام سییابد ع 
کهہ میدانند ظلمت از نور انی در حان مغ دورڈ 


١‏ مولوی روسی بلخی جلالالدین : مثنوی معنوی ٠۰‏ (تالیف آقای محمد حسن علمی) 
نہران ٠‏ چاپخانهہ علمی .ےم مرخ .١ص‏ | 

اقبال لاھوری ٠‏ پیام مشرق ٠‏ ایضاٴص ٥ہ‏ 

ملا شاہ لاھوری ؛ مثنویات ٠‏ ن خ نمرہ ےہ شارہ (. ہم 158-]۷۔ز”مقم کتابخانه 
دانشگاہ پنجاب . لاھور (س خ درج نیست البته س ت ختلميهہ ٠١ہ٠.‏ 
ھجری است) برگ ؛ ب وم الف 


۳٣6٣۳ 
7 جج سپ‎ ٠ ٠ جع‎ 
بر بر گ ام لا۔ الف لوشتهة اور 'مغابلهھ دہ پت تج‎ 


نع اللنوم راف شا از کک جو الاو الت 


و اینطور آغاز میشود 


طرز خاموشی و طرح گفتن شمةےذ کو بنا اتاد غٛس از سن 
کان . بتتھو ‏ تد“ نا باو_ں را بند بزنحیر سساھ' 
پر بداگ ہم ب درخط شکستهہ بعد از بسمالل الرحمن الرحم غفت بیت 
شم مس قوم اتكثگ و پا ہب سیاھی و دَاغیا صحیح خواندہ ھی شود ودر 
مقلویٰ شال ٹبیشت ذر'آخر توشنةه است ۶ این درست صحیح مطابتق 


٭ +٭+ ھهھ ھ یی ھم+م ھه٭ ھ٭ م 


رساله سوم : (رساله نسبت) ہے از برگ ہم الف تاەممب 


بر دست راست بالای ے ۳م الف عبارت دن س قوم است وی داغدار 
مت شده اُست 
”رساله نسبت از تصانیف قطبالاقطاب غونتالافاق عارف الهە حضرت 
مولانا شاہ سلمەاللہ تعالی و ابقاہء 
'رساله نسبت؛ مع سهة جلد شششضس ہزار بیت _نتتقابله 
۰ 7 2 1 7 ن . ٦‏ : ٦ھ‏ 
رساله لسیمت تع ھر ں٭ة حلد مالک سی مد (مسہر) دقعل دستخط 


مج ےھ مھ مھ 


و درمیان آن برگ ہم الف عبارت ذیل ممرقوم است 
اس ”گه. حخروضودیٰ ساًرا خوائوے حعحایة کا ایل نا را متایلہ: قد 
عمراھی .. ملا یوسف ورهہ کكه باشد النسب ,,۔ هر که نویسد این 


دعاىی خر مارااز دست ندھد ء3 


جن ھ مم ھے ےه 


ہم مه ھهھ ھ٭ھے 


١‏ مثنویات برئگے ہمم الف 
م+ ملا شاہ لاھوری . مثنوبات ٠‏ ناخ تمرہ ٥م‏ شارہ ( مم 158۔]۷ھ) تتابخانه 
دانشکگاە پنجاب . لاھہور (س خ درج لیست البتھ سرت ختمیه - ٠١٠١‏ 


عتعغرق آكت): پر کت حون الف 


سپ ایضاً برگ سم الف 


۳ 
”ایخ :رمسالھ> سیت :نایتصورت: آغاز گند 
بسم الله الرحەن الرحم 


حملد ر نسبہی اٹ پا تو درست ک بر د رممےة کید بر د رنست 


ہو 
ھر که تارف خیان تاریعڈں مھ غشتہ شا تاریخثی1 
×ے حصہ دوج ہیں 

و درآحخر پر کی بدوں تمرہ گه متعلق بە مثنوی نیست کب حند بیت بخود 

ذ- کس سیے غعول غیدالك < راجع بہ رساله ھوشں اظہارمیدارد کہ نسخه 
خطی رساله وش کہ در وی اندیا آفس کاتیلاگ موجود است کتر از 
نسخہ خطی ردر كکتابخانه دانشکہ پنحاب لاھور) اسٹ و درین بارہ نویسندہ 
باد فثتر سید کك5ملااتفاق دارد جنانکەہ (۲۳) خودئن متورمل* - که مئنویات 

شا انقدر است در ھہ حا فَِِ کر ا تو کات 
ہلا ٥‏ گ ر‌ سٹ ٴً پر مج ای یافته کی ود و علاوہ ارت 
ملا ثشاہ قصاید و غزلیات و رباعیات و شرح رباعیات درین کتابخانه قطعا نت ٭ 
الته نسخمہا مثل غزلیات ہلا شاہ در موزہ بریطا نيه و در کتابخانه برامن موجوہد 
اأسث ؟ 

ولیںی حوشبختانه ما در کتابضخانه دائشکہ پنحاب علاوہە بر ”سثنویات ملا شا 


د بے نسخهہ خط 


میدارع و ااکنون 


‌ 


×بر درم 
:نشار کہ حرو ماب وو ہت 
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۳٣٣ك‎ 


ا گرحہ درین نسخه خطی رات نات شاف پر پر کر ےپ بب کومند 
بالای راست ”تاریخ تولد ملاشاہ سنه ہوم ھجری وبر برگ وم ب بگوشه 
بالای راست 'تولدا ملا شاہہ -ہ-۔۔ہ'نوشته آست ولی این هر دو تولد ملا شاء 
درششم یا ھفّم عجری بہ ھیچ وجہی ممکن نیست و تاریخ تولد این عارف 
و سخنور مان نہصدونود و ھشثت (ہرووئ) است جنالکه در احوال ملا شاہ زیر 
بحث آوردہ متعین کردہ شدہ است ٠‏ ۱ 

موضوعات بثنویات ملا شاہ لاھوری بشاراست و اگر 
سرت و توبات | مام آنہا را زیر بث اوردہ شود کتاى باید ضخم ودر 
صفحات ابین زساله ہمکن لنیست بگنجد البته اگر تتہا۔ عنوانات آنہا را 
زیر عنوان آن فلسفه که با آنہا مربوط است جحداقانه زیر بحث آوردہ شود 
بہ تمام افک5ر ملا شاہ میتوائم آشنا شوع +لدا تمام آن موضوعات زیر ھر عنوان 
جدا؟نه طبق ترتیب مثنویات رساله وار درج آوردہ باز موضوعات خاص را زیر بث 
میاورم و آن موضوعات ازین قرار است ٠‏ 

رما ارول( ماش تر 

واین رساله مشتمل است بر موضوع فلسفه عشق و دیگر موضوعات مختلف ھا 
بدین ترلیب 
07 واین موضوع شرح دادہ شد بعنوانات زیر : 
00 حت 07 مثنوی بدین شعر آغاز میکند : 
از ولوله وصال یيارم بنگر دل آفتاب ‏ زارمد“۔ 
وبر ھمین سبیل دیگر مثنوبات کم زیر فلسفه عشق نظم کردہ شدہ است بدین 
عنوانات مشتمل است ؛ : 

دروصف آتش ٠‏ دروصف گوہر* در معنی صبر ٠‏ درتعریف قرارو در معنی 
عشق ودیگر موضوعات مختلف بر این علنوانات ہشتمل است : 

دروصف نوروز. وشب وہار و کان وحقه و هند. 

الہ دوم (رتالة عوش) مقعل اسک بد افلبلد خود کامی. 

(ز) گوش ھوش و صدای نی | و این موضوع شرح دادہ شد بعنوانات زیر : 
دروصف هھوش .ودرتعریف شض شنواودر وصف حشم و در تعریف 

بی و ابرو و در تعریف دف +٘ ودر تعریف نی گوید در اشکال ختلف نی مثلا در وصف 

نی قلم ونی تیر ونی بوریا ونی پنجہ جولاہگان ونی تمباکو کشان و نی نیشکر. 


ملاشاہه لاھوری . مثوبات ٠‏ ن خ ایضاً برگ (ر) ب 


٣٣۰٣ 


اناو فاہ ذرین سی موانات: زیر ومت ھ: سا را 


(تر) در وصف متارکان جداکانةہ کردهہ است ۰ 








داروصف عطارد و زھرہ و ریخ و سشری و زحل 
(1۷) در وصف عہوب ٦د‏ وصف محہوب مجازی را در صوتای حتلف بدین عنوانات 
مجازی 
در وصف لباس حبوب ٠‏ اسپ حبوب ٠‏ باز حخہوب . جوتان باری عبوب و شاعر 


07 
- 


جد| کانه شرح دادہ است ٠‏ 





معہوب ۰ 
جب 


مالسا ہت رن فوالا تارق کمن سے 


علوم معقول : دروصف صرف وغخغوومنطق و حکەمت 
وہیثت وطب و کلام وععانی وببان و بدیع : 





(۷) در وصف علوم 
ہے تم علوم منقول: در وصف اصول فقه ٠‏ حدیث ٠‏ تفسیر 
قرآن ٠‏ سورہ الم ٠‏ اخلاص ٠‏ کلمه ٠‏ صلوات ٠‏ 
روز حچ و ز کوۃ. 
(زن) ہاریات . | () دروصف بہار 
(زز) دروصف درخّہا مثل درخت شفتالو . بادام ٠‏ امرود٠‏ 
ناشپاتی و گیلاس و آلوحه ٠.‏ 
(11) دروصف گلہای فذرعان معن کل بادام ٠‏ کل مض 
کل زرد آلو. گل انار 
(پ)) در وصف گلہای رنگا رنگ 
سر کک تاحتن کل پ من 
(پ) در وصف گلہای خاص این کشور ٠‏ مثل کل 
دیو لاخ . کل افتاب (بزبان لی سورج مکھی) و 
گل داؤدی وغرہ٠‏ 
(۷11) سافی نام ۱ (1). در وصف ساق سے سین ساق . الف ساق ٠‏ قاف ساق ٠‏ 
یای ساق ٠‏ معتی ساق ٠‏ حشم ساق ٠‏ مردم چشم ساق ٠‏ 
مژگان ساق ٠‏ ابروی سایق ٠‏ زلف و خال ساق ٠‏ لب و 
دندان ساق٠‏ جام ساقق ٠‏ ساق مہحور ٠.‏ ھمصحتان 
سا 


کن کل کت بی 


ملا شاہ لاھوری إ مثنویات ۰خ ایضاً و یت ٥م‏ ؛+ىس٠۷٣٥۳‏ 


۳6 
لق در وحدف جام در وصف شہمٰهے ٭ہ سہبوٴ حم ۰ میخانهە 
(ترر) در وصف شاھد حقیتی ہے در کرو از ا ٠‏ حرفگو 
دن ٠‏ بہازی آمدن در مکتب نشاندن بر سر الف 
وں وا ی آخرہ ٠‏ بە اجد رسیدن ٠‏ تعریف زلف و خال و 
حشم ۰ بناغه خُواندن آمدن وآبنن لیلی و حنوںن 
وابن مثنوی شاھکار ہلا شاءے ات کی ڈایکھ مام مثنویات 
ر قاتت کی نیکتد وانفکرملا تنَا را 5ملا ابراز مین|ید : 
ے٭ افکار بلا شاہ لاھوری 
افکار ملا شاہ لاھوری سختص با موضوعات ذیل است : 
الف ٠‏ طبیعت پردازی 


(أَنَاہ) در تعریف جہان 





ب‌ ۰٠‏ قلسفه عشق 
ج ٠‏ فلسفه جہان 
الف . طبیعت پردازی .| جچنانکه منیر لاھوری از حسن و زیبائی مناظر طبیعت 
)٦٦9٤0۲91180(‏ و ملا | متاثر شدہ در وصف باغ و راغہا و چمنہا و درختہای 
شاہ لاھوری و مبر لاھوری رنگا رنگ و گلہای زیبا و قشنگ احساسات خود 
را ابراز بمودہ ھمین طور ملا شاہ لاھوری آن عنصر طبیعت پردازی ( ۲۹۱ )۶١٥0‏ 
بعنوان بہاریات در شعر فارسی درلاھہور ترویچ داد . مثلا ملا شاہ ۔عمناسبت آغاز 
ہہار میسراید . ْ 


ھست فصل تگوفهٴ ما را خنلدہ زن بر تشخوفه درا را 


وراجم بہ گل گلابء گوید : 
هہمةہ گل که ھست پایة' اوسنت ورق آفتاب سایهٴ“ اوت 
آب کہلی ر حنانجه پروردہ آب ر نیز کہلی جنین ک رنہ 
اب گل: -را: یشئلة: :بافالت و رش تہ سر حالیت* 


ملاشاە لاھوری : ثنویات ٠ن‏ خ ایض برگ ووم ب 


۳٣ ے‎ 


سبک طبہیعت پردازی ملا شاہە لاھوری ھمان سبک ملا منبر لاھوری جنانکهہ 
شرح دادہ شد سیباشد یعنی دارای خیال آفرینی؛ و صفات سک هندی است مثلا این 
خیال آفرنی ملا شاہ 7 ملاحظه شود 1 

عر هر کہە بخار. را پرورد ابر گشت و ھزار سیل آورد 

حونكهة پرورد ھا و کے حا کا شر کجا حوی بود د ریا شد 

ظلمت از یک چراغ وق فرق و غزارفٰن۔ عغزاز ظلبث: غرق 

همه پروردھا ہی بی حا یک ہمہاری ولیل ناذ پیداۂ 
ودربارۂ گل رعنا وگل زیبا میسرایدا: 

گل رعنا و با گل زیبا ‏ هر دو دارند جامهٴ زبا 

جامه سرخ و زرد ہپوشیدند بلبلان کباب حوشیدثد 

ذر گذشتم گل شرابی را در گرفم گل کہا را 

گل رغنا کخاست پر سر اہت گل رتا ”کغانث ذر یز شت 

کل ٰ کند بر سر کو ر غتانںَ بمشکند د ر پر نو نا 

علاوہ بر اینہا ملاا شاہ مان مہس لاھموری در وصف گلہای حلی لاھور آن 
عصر 7و نارزبو (در عصر حاضر بعنوان نیارہو) ووکل داؤدی و کل آفتاب پرست 
(بزبان لی سورج مکوھی) و گل دیولاخ (در عصر حاضر دیدہ نمی شود) فکر 
طبیعت بپرست حود ر حجنیشںس آوردہ لاس شعر بخشید ٠‏ مثلا ذدر وصف نازبو 
میگوید : 

نازبو ہاا گل خریفی گفت عو ار نا عقوت جات ھت 

گفتہ بودند گل نداری خود برگ سرق و کل شاف خوذڈ 
وملا مئنرس لا ھوری ذر وصف کل حجنمملی و کل ٹیہ 0 گنا حلی لاھور اأہست 


گل ثاست خود غلام او ستوان باثتن ز نام أو 
٠9 ۶ 07 ٌَ ,‏ ۱ : سے .ر4 
حشم بافتذاب حجوث یه نہ طٰلو ح و خشروب بِنْمَستّهة 


یعنی وصف کل آفتاب کہ بک از گلہای لی لاہور سیباشد٠‏ اینست 


ملاشاہ لاھوری ٠‏ مثنویات . نخ ایض برگ ہ,م الف 
ہے سے 

ایضا و کے ان می 

ہلا ماد لاھوری . مثنویات نخ ایضاً و کت ۲۰۰۹۳٢‏ الف 


ہی تا غام الاھوری۔-شتربات ن۶ <ایفا پر گے ہر :بے 


۳۴۴۸ 


تا وقتيکہ آفتاب روشن سیباشد گل آفتاب پرست خندان است جرد غروب آن 
پزمےسده میشود لذا بدین مناسبت جشم خود را بافتاب بسته است ٠‏ 
پیداست که این اوصاف گلہای حلی را در بیان آوردن حیط فرھنگ ھلی 

لاھور را ابراز سیئاید ٠‏ لذا میتوان گفت که ملا ثاہ لاھوری عکاسی مناظر 
طبیعت درآن سبک طبیعت پردازی ( ور زاویںں 8[ ) کردهہ است چنانکه ملا منیر 
لاھوری و این قبیل سبک طبیعت ہردازی ”سبک هندی ء را یاد سیاورد . 
ملا شاہ در فلسفه عشق جنانکه در تفصیل 

مولوی رؤسی رباعیات گت عم مولوی رومی را کرده است 
مغخصوصاً درمثنویات هھمان سممبول ( [وم] رون8 ) یعٔی علامت نی را بکار بردہ 
افکار خود را ابراز مموده است ٠.‏ مثلٌ “سثنوی در تعریف نی ء را بدین صورت در 
بیان میاورد : ۱ 


ب , فلسنہ عشق ملا شاء و 


از لب ای رسيدی سخم سنہ سوراخم و آتش بتم 


ناله سان در دل سوز تفتیدہ 
و اینکه 


کت 


جا۔ 


عق 'ذار حجدلا ‏ یی لین 
راڑھا در رہ ال پای گذاشت 


سر زند لاف حه از سینهہ تکاف 
لاف ر کی ز‌ شکافی د بدہ 


واین شثنوی نی ء ازملاشاہ لاھوری مثنوی مولوی رومی را یاد میاورد 
و حقیقت ای تشسینکگت کهہ ملا شاه این پیام مولوی ر که بزبان یی گفتهہ شنیدہ 


یہ 


انث کة 
بشُنو از فی چوں حکایت میکند 


وز جدائیہا شکایت میکند 
از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند 


تا بگوم شرح درد اشتیاق؟ 


وازآن پا بعد ہلا شاہ لاھموری کفتهہ کهە ٠‏ 


ار لب ای رسید سخم 


مثثویات برگ .ہ الف .ہاب 


٢‏ مولوی رومی ٠‏ شثنوی معنوی . (تالیف آقایى محمد حسن علمی) ایضا ص ؛ 


۲ك 


و اینکكهە 


دم که مابن دو نای افتادہ وای وای بنوای افتادہ 
دردمندانکكکه در آہ وایند همهة مشتاق نوای ایند 


و جنانکه مولوی رقمی فرمودہ که 
اتی عشق اآست ابن بانگف کان- اق نج اذ 
ھر کہ این آنشش ندارد نیست ‏ باد 
آتھی. عق  .‏ انت کاندر نی فتاد 
جوششس عشفقی اسث کاندر می فتاد 
سے ۱ 
وملاشاہ شمہذ ٹن کوڈئی باواز مولوی رقەی ہہ میسراید کەه : 
ما کبایم از ان آلٹی ‏ سوخت مارا هہمه آتش دروی 
جونکه نائی نفسی در نی داد آتشی بود به نی زار افتادڈ 


و جنانکه مولوی زرقەعی آن پیام خود شناسی کہ بزبانں ىی سرودہ ٭ 


ھر کسی ازظن خود شد یار من وز درون سن نجست أآسرار من 
سی سی اتال بی خور شیتے لیک عو و کوئی را او‌تررست؟ 
ملا شاہ لاھوری ھمآن پیام مولوی رومی ما اینطور رسانیدہ است که 
”یت تا جان برد از اتی وی اٹ تیز بود آتش یی 

و اینکه 
رازھا از دل او سسگوں میکی در نفسشضٗ دلجوئی؟ 


و حقیقت اینطور است که اگرىا تاریخ شعر فارسی درلاھور را در 
یک نظر آورم روشن میشود کہ پیش از اقبال لادوری آن پیام عشق و فاسفه 
خود شناسی مولوی روسی را ملا شاہ لاھوری هھم ہا رسانیدہ بود ولی متاسفانه 
افار ملاشاہ کہ مثل جواھر آبدار در صفحات کہنہ كکتابخانه مسطور و نہان 


و مستور است بگوش ھوشں ما نرسیدہ بود 


١‏ ملا شاہ لاھوری . مثنویات ن خ ایضاً برگ ,ہ الف۰ .ہاب 
٢‏ مولوی روسی ٠‏ ایضاً ص ١‏ 

ملا شاہ لاهوری ٠‏ نخ ایضاً برگ ہے الف 

م مولوی رومی ٠‏ ایض ص ١‏ 

ملا شاہ لاھوری ٠‏ مثنویات نخ ٠‏ ایشا پر گے ے الف پر نت 


۳۰ 


ج. شاھتار ملا شاہ لاھوری ا در تمام مثنویات ملا شاہ لاھوری بمثنوی بعنوان 
( فلسفہ جہان ) ”تعریف جہانء شاھکار اوست و تمام افکارملا شاہ 
ملا شاہ روسی و اقبال |را با تخصیص دریکجا ممایندگی میکند . 

ملا شاہ لاھوری درین مثنوی یک عجوم افیر خود رادر یکحا جمع آوردہ 
فلسفه جہان را درصورت بی ثباتی جہان و فلسفه عشق و فلسفه خود شناسی 
وفکر طبیعت پرسّتی رالباس شعر بخشیدە امت و این شاھکار او بدین اشعار 

آغار میشود ٠‏ 

( تعریف جہان) 
این جہان یک درختی قسمهہ کل عاشقائشں هواىی حد بلبل 
هر یکی گل ز حسن خود غافل بلبلانشس نام غائن: دن 
دادہ در عشق یکدیگر جانرا کس حه ون نبات و حموانرا 


کل و بلبہل بات و حوانند حیمف ۰ مَررقام بپصورت افسائنند 
قامست سرو ھر بی دارند پای در راہ پیشس نگذارند 
فهمهة لی تمہ لے حجو با ر‌ شمهےة مڑکن ہگ د ذیدہ قطا ر‌ 


و این اشعار ملا شاہ لا ھوری ما ر قاسفهة حود شناسی 


)0 جو سی مولوی رؤڑ۔ی شم یاد میاورد که قرمودہ : 


تن زجان و جان ز تن مستور نیست - لیک کس را دید جان دستور نیست 
و اینکكه 
نی حدیث راہ پر خون میکند قصه ھای عشق حجنون میکنلدۃ 


ودر ھمتن معی ملا شاہ لا ھوری میسراید کە ٠‏ 


همهہ گوبند لیلی و نون نفتادہه نظر بخود ااکنون 
ھهمے 'فین لیلیند و سمححنونند ھیجکس نیست زین دو بیرونند 


-۔-۔-۔ 


, ملا شاہ لاھوری . مثنویات دخ ب ایضا برگ ےرہب ہہ الف 


مولوی رومی مثنوی معنوی . (تالیف آقایى محمد حسن علمی) ایضا ص |١‏ 


۱ 
حسن و عشق است لیلی و یجنون تو ھمه عشق و حسن روز افزوں 
حسن لیلی و عشق مجنوف کس جگویيد تراد 7 جوی 
و اینکه 
1٠۰ 7 7 ٠٠ 5 ٠ : 2 ۰‏ 
و اتبال لاھموری همان فلمفه خود شناسی ر کہ از پیر رقمی گرفتہه 


بزبان حویش برای ما باز اوردہ اأست حنانکھه خودشی سمیفرماید : 


باز بر خواام ز فیض پر روم دفٹر سر بستهھ ‏ اسرار علوم 


و آن پیام خود شناسی که اقبال لاھوری ما دادہ اینست که 
تلاش او کی جز خود نە بی تلاشس خود کنی جز او نیابید 
و اینکه 
کی شقن آ7“ تتردی, تثتاعی یش 7 انار گات: 'انناتی 
حجوھر توریست اندر جا کت تو یہک شعایثی حلوهً ادرااک تو 
خویش داروخویش باز و خویش ساز ناڑھا می پرورد اندر پیار 
٠‏ 7چ : 7 بر عمھن سبھل مولوی زرقەعی فلىمه عقل و عشق ر اپنگونه 
(ت عقل و گا إابراز نممودہ است ۱ 


گفت لیلی را خلیفہ کان توئی کزتو مجنون شد پریشان و غوئی 
از دگر خوباف تو اتروق سی ”گل اتکی عرق تر ضرمی 
دیدۂ منون اگر بودی ترا هر دو عالم ىی خطر بودی ترا 
باخودی تو٠‏ لیک بحنون بیخودست در طربق عشق بہداری بدست 
هر که بیدار است او در خواب تر ھست پیداریششی از خوابششض بۂہر 
ھر که در خوابست بیداریثی به ھست غفلات عین ہشیارثی یڈ 





ملا شاہ لاھوری ٠‏ مثنویات ٠‏ نخ ایشا یگ رو الف رہ بت 

اقبال لاهوری ٠‏ اسرار خودی ٠‏ ایضاً ص و 

اقبال لاھوری ٠‏ پیام مشرق ٠‏ ایضاً ص ٥ہ‏ 

اقبال لاھوری ٠‏ رموز بیخودی (تالیف حمد حسین) لاھور شیخ غلام علی ایند سنز 
۹م غ ۹۹ 

مولوی روسی ٠‏ مثنوی معنوی (تالیف محمد حسن علمی) ایضا ض ١١‏ 


.<.ے 
و در ھمین معنی ملا شاہ لاھوری میفرماید کە : 
حسن را جشم عشق_ سسیبیند من کر می کرت تقد 
عقل: 'ََیَتة پاکیاز۔ کو غمزہ اشتران مادهہ و نر 
عق اگرز شست لنافالازرمت عقل اگر ھست غمزهۂ شہر است 
مت رظان کرس نت ۔مورات گت., عاليتھا. آڑ اق ات 
ودرین معنی ملا شاہ ما را همان بیام مولوی رومی را اینگونە میرساند که 
عقل را بار اششرروو خر کن آدمی خیز وفکر دیگر کن 
عقل را خر نساخت بار خویش نیک فہمیدەہ کرد کار خویش 
کردہە او کر خویش فہمیدہ شد بهة ببعقلىی او پسندیدہ 
گرچہ از عشق نیز بی خبرست _ لیک فارغ ز عقل درد سرست* 
و اقبال لاھوری ھمبن فلسفه عقل و عشق را ايینگونه اظہار داشتہ است ٠‏ 
گریڑ آخر ز عقل ذو فتون کرد دل خود کام را از عشق خون کرد 
ز اقبال فلک پیا حهہ پرسد حکم نكَكته دان سا حنون کردڈ 
ویک جای دیگر ھمین معنی رادرین اشعار ابراز تمودد است : 
عقلی که جہان سوزد. یک جلوۂ بیباکشں از عشق بیاموزد ٠‏ آئین جہانتای 
غتن است که :درعالت هر لیت 'انگیڑد۔ از تاب وت رس گا خیرتہ: فاران 
این حرف نشاط آور. می گویم وامی رقصم ازعشق دل آساید ٠‏ با این مه بیتای 
ھر معی پیجیدە در حرف می گیحد یکلحظهبدلد رشو. شاید که تود ریابی+ 
ہسیاری از سخنوران جہان را طعنه زدہ اند وب کج روی 
آن الیدہ اند ولی ہلا شاہ لاھوری ٭یچ وقت .۔جہان را 
طعنه له زدہ است وانہ کچ گعل یت و اللہ جاتہرا. ‏ بضزرت آحسن 
اظہار داشته است یعنی او جہان را بنگاە امید و رجاع سیبیند و معتقد آپتیەیسام 


(اَذَ) حاصل زند5نی 


(0 :1 10نا ٌم) و رعالت است و ما را درس عملی میدھد و عقدہ میدارد که 
حاصل زندگنی عشق است ٠‏ تا وقتیکە عشق را شعار خود نسازم نتوانم موفق 
شو مم حنانکهە میفرما ید که . 


ملاشاء لاھوری . ثنوبات؛ نخ؛ برگ ور الف؛ وہب 

× ملا شاہ لاھوری ٠‏ مثنویات نأ خ ایشا پر گر وو القا خر ات 
اقبال لاھوری ٠‏ پیام مشرق ایضا ص ‏ و 

۶ ایض ص 8٦‏ 


این جہان یک درخّی قسمدة کل عاشقائنش نوای ض بلبل 
غر یی گل :زشن خرد غسن لااسای آغار ‏ غائنن ول 
این جہان جیست عالمی از حسن سر تن ایت آدمی از حسن 
و اینکە ٰ 
ای گفنہ لع عالم را حسہا' بسته ام آدم را 
حسنٰہا راست ‏ ناز مبوں مہرد اختیار از خوںی 
1چ شر گفتهہ اعم عالم را ز حه کچ د یدہ ام آدم را 
اع سام ا سی جن عہیلۃ علق ات سام او فی وید 
سلوفا تار عقحیل عکنآلد حفرہ راگق اف سن سد 
عالم حسن این جہان را بین عشق را گبر زغبر و بنشین ! 
بنگرشں ‏ ناز ھای ‏ جانانه که بسوزند شمع و پروانهہ' 
یعٰی ملا شَاه معتقد ات کة تمام فاسفه جہان کانہلا بر عشق بنای دارد 
و اساس منزل ما سراپا عشق است و همین حاصل زندگنی ماست باید بدست 
آورع : 
..۔۔ ۱ مولوی رومی فلسفه آن عشق کہ مقصود حیات انسانی 
(1۷) ابحیات عشق لک فریی: اقار ور کی گرذاہ ات 
هر کرا جامه زعشقی جاک شد او زحرص و عیب کلی پاک شد 
شادباش ای عشق خوش سودای ما وی طبیب حمله عات ھای ہا 
ای دوای نخوت و ناموس ما وی تو افلاطون و جالینوس ما 
جسم خاک ازعشق بر افلاک شد کوہ در رقص آمد و جالاک شدۃ 
وملا شاہ لاھوری همین معنی عشق بعنوان آب حیات تعہير کردہ است و 
میفرماید که ٠‏ 
همه را ٭بیلهہ سوز اآبحیات سڈ آبحیات در ظلات 
ظلاتك است سینھة . مردم ھست اآبحیات در وی یی 
بکس ان آب روشثنی بدھد چشم روشن کہ نیست کس حکند 
آب در سبۓٹهة حاصل اآست ترا قیذو 'كَرَدَرَة لہ لیت کر 


١‏ ملا شاہ لاھوری . مثنویات نخ ایضا برگ ےرب پور الف. .وہب 


١ شثنوی معنوی تالیف آقایى محمد حسن علمی) ایضا ص‎ ٠ مولوی روسی‎ ٢ 


۳٣ 


آت:دذر سلة تو عابیل۔ شست حونگھ۔ آئودیپکا۔ ڈیا خڈل ‏ لٹ 
٠ . .:‏ ۱ ۱ 
ھعمت ا[بحیات ٠‏ ع للہم کن حرہ گنت امنثت حسم ع لم حر 1 


درجہان عم صلح و عم پیکارعشق ‏ آب حیوان تیغ جوھر دار عشق 
از نہ عشق خارا شق بود ‏ عشق حق آخر سراپا حق بود 
عاشقی آسوز و مبوں طاب چشم نوحی قاب ابوی طاب“ 


(٦)‏ آپتیمیسام (٥ہ‏ 1نمص:امہأ) پا شرح شادم تو کن ملا شاہ جہہاں ر بنکاد امید 

رجائیت ملا شاہ در عشق دی | و رجاء سیبیند و معتقد رجائیت ‏ (جوونصنامہ) 
آپتیمیسام است لذا ىا را از آن آبحیات عثشق کہ حاصل زندکی مامت ہم 
مطلع ساحدلهة اس و بر براہ اسمید روشن سپاورد و ہلا شاہ آن امید روشن در عشقی 
حعمدی میبیند و ما ر موںیتعل میسازد کید : 


حسن وعشق از تو نیست عجب 'كه تو باشی قبیلہای عرب 


احمد و دین اش و روغن ٹوک یکت خانه عرب روشن 
خاله آفتاب روشن ساخت آسان بود بر هہمه ‏ پرداخت 


1 قدم در قدم تواش داری دوری ھو سس ک زج و پرکاری 
آسانی ثتراستٹ دو عالم آدمی اسم آدم و اعظم 
ھست مہر یقین در انگشتت زر سکكه زده و پر ہبشتت 
اسم اعظم در آن نگین تست نقش آن اسم در يیقین تست 
اسم آدم کد اسم اعظم شد ‏ گشت اعظم بر آنگہ آدم شدا 

عمدی۔ در دل ندارد برایٹش آدم شدن سمکن نیست وتا وقتیکكکه در چراغ 
دل خود روغن دين انداختہ فتیله عشق محمدی را نیافروزد داش بعشق محمدی 





. ملاثشاہ لاھوری . مثنویات ٠‏ نخ ايضاً برگ ہہ الف 
اقبال لاھوری ٠‏ اسرار خودی ٠.‏ ایضاً ص ١۹‏ 
٣‏ ملا شاہ لاھوری ٠‏ مثنویات ٠‏ نخ ایضاً برگ ۸ ب 


۳") 


روشن نمیشود و تاوقتيكکه در دل سسلم آتش عشق عحمدی پیدا نمی شود . 
تفآ مات سی سک انت 7 

اقبال لاموری مثل مولوی رذمی و ملا شاہە لاموری هم یلت ' اوت وا 
ھیچ وقت جراغ زندگنی خود را بدون آتش عشق عمدی تی توانم روشن 
کنم و اگر بچشم خود بہينم آن آتش عشق محمدی درسیلهٴ خود طبان ممدارع 
بلکهە مقام آن حبوب مصطفلٰی خُود دردل سمسلم است حنانکہ میگوید که ٭ 


شت ری اق فور اک خر لکل ای کا جات 
عاشقان او زخوبان خوبتر خراشن و سا سی او ضزرتے کر 
دل ز عشق او توانامی شود کااك ھنوشنی 'زڑيا شود 
خاک نجد از فیض او جالاک شد اع انذر 'فعتاو ‏ پر الاک قد 
ور ان مسلم مقام مصطفٰی اہتٹ آبروی ما ز نام مصطفلٰی است! 


م . شاھجہان و سرپرسی سخنوران ھنود 

در صفحات این رساله مفصلا شرح دا3ہ:قل۔ 2 ران و شر ى ‏ اقمات 
فارمی بعد از عصر غزنوبان ذر عصر تیدوریان جنان پیشرقثت ہر کہ ناد رحهةے4 
0و زسیدەه بود ٠‏ مخصوصا در غصر اکری وٹتہکكهة شا ھنشاہ حلال الد بن 
حمد اکر علاوه از دھلی و اکروے ا لور اھ ہاگ ظئرة ْار داوم آت 
جمنزار شعر فارمی در لاھور که خزانخوردہه دہ بود را بار آوری 0 و ازآن 
پ4 بعد شعر فارسی در لا هھور ھمیشّدةد وک و تی است و حنانكه احداد اعلی وقار 
شاہنشاہ شاھجہان بعنی اکبر و جہانگبر بە رعیت خود بدون امتیاز مذدھب 
و لت بل کی سہربائی بعدل و اٴنصاف روا معودند ہر دن سبیل شاہنشاہ 
سخن سنجان زانہای لی این کشورمثل سخنوران سانسکرت و برج بياشاو 
شندی زبان شم ثوارشہایٰ - بہایان و سخاوہای فراوان 8ئ ۰ 
الف , هر پروری و نوازشات شاھجہان | علاوہ از سخنوران فارسی سخنوران هندی و برج 

بر سخنوران ھندی زبان بھاشا ھم بدربار شاھحہان منسلک بودند و 
جنانکكهة بن سخنوران فارسی کسی که ہا۔ رحجةے کال زسیدہ باشتد آنرا باےء خطاب 
ملکالشعرا مشرف گردانیده شد بر ھمین سبیل کسی کہ در کویته یعنی در 


و اقبال لاھوری . اسرارخودی . ایضا ص ٢۹‏ 


ك۳ 


اس رت گرداقنہ عفد یی کت دن آ دی زا تال مدان آو: را 
خطاب 'سہاپاتر ؛ بعی مرن نویسندۂ مندی زان دادهہ مشد٠‏ و بتول مصز:ف! 
امراأای هنود؛ یک فاضل هندی زبان که ھرناتھ نام مبداثشت بدربار شاهھجہان 
منسلک و بخطاب مہاپاتر موصوف بوده و در تاراخ پانزدہ ساہ شوال در سال 
یکہزار و چہل ونه هجری (وم. ۴خ با حلعی و اسری و فبلی سر افراز گردانیدہ 
و علاوہ بر آن یک لک ریک ملہون) رو یية سکكه رائچ الوقت شاھجہہائی هم در 
جائز مرحمت کردہ شدہ بود ٠‏ یک سخنور ھندی زبان حگناتھ بخطاب مہاکبرای 
(ملک الشعرای) ھم مشرف گردائیدہ بود و شاھجہان این سخنور را بارھا 
در وزن روبيه ھا سنحائیلہ زر ھموزن عنابت فزودند هھمین طور دیگر فاضل 
هندی زبان برهھەن بود کم دو ہزار روبیە سالانه بطور فنایفهہ سبگرِت٠‏ وابن 
قیل بیٹی .مثال دیکرز سرتوان: داد 
شہرہ همر پروری و نوازشات شاھجہان بر سخنوران مندی زبان ہمثل 
مامقاف کی یق خراکی ھے ڈو ھران ارات قالہ اوت یہ ای مار عوسی 
وادب پروری او اسروز ھم در صفحات تاریخ مسطورومشّہود ابعتث 
مثلا عبدالحمەید لاھوری که بکی از سعروفتربن مورخان عصر شاہجچہانی 

استٹ این واقعه سربرسی و هر پروری و نوازشات شاھہنشامی ہر سخنوران ھندی 
بہدین صورت در بیان آوردہ امت ٭ 

'پنجم صفر سال بکہزار و سی ون( .۱م ین الدوله آصف خان 

(حاکم لاھور) دو زنار دارتر ٭ّی٭ ٠‏ از نظر اقدس گزرانیدہ معرویض 

ذاقت که ھر دو بہت هھندی را کكهە دہ شاعر تار کی گونہ باشند و 

وق زد ھیچ کس نف یک منیئن بادامیگوند. و۔ آن- آبیات را مان 

ترتھہی کهە شعر گنت و خواندہ باشند از پر خوائذه دہ یٹ ٭تکر مان 

وك مضمون در بدپیہ میگویند ٠‏ ہس از آنلکہ ابن کار شگرف حنانجه 

بعرض مقدس رسیدہ بود بوقوع آمد ھر دورا بخلعت و انعام هزار 

روزیه سر افراز ساخته رخمت قرمودتدےٴ 


محمدسعید احمد منشی: امرای ھنود ٠‏ (یعنی ان هندو اسرا کے حالات جو کهھ 
سلطنت مغليه میں ممتاز عہدوں پر فائٛض تھے ) علیگرھ . کالچ بک دہو۔ 
1او م ص٣٣۳‏ 

٭ترھی ٠‏ باشندۂ ترھت ( نام جای اسٹ در آود در مند) 

× عبدالحمید لاھوری . بادشاہ نامه ٠‏ ایضأ ج رض ہہں-وںہں 


۳٣ ے‎ 


بر ہمین سبیل خاق خان یک واقعه دیگر کہ در سال بیست و پنجم 

از جلوس شاھجہان مطابق سنەه هزار و شصت و یک ھجری (مہ,.,+ںھ بعمل آمد 
درضبط تریر میاورد کہ : 

ضاعر هندی کہ از صاحبطبعان مشہور و مقربان حضور بود کہت 

(قصیدہ) بنام پادشاہ گفته گزراند فیل ماده و دو هزار روبيهە مرحەت 

7و 7ل 
ب, ترویچ زبان و شعر فارسی | خلاصه اینکه شاهجہان نہ تنہا سربرسّی زبان و 

ہن ھندوان در لاھور ادبیات فارسی کرد بلک دوشا دوش زبان فارسی . 

زبان و ادبیات محلی این کشور مثل سانسکرت وهندی و برج بھاشا ھم سرہرستی تمود و 
تیج این شد کہ بامتزاج زبانہای لی این کشور و عری و ترک و فارسی آنزبان 
لشکری که ازآن بە بعد زبان اردو نام گرفت در ایام او پیشرفت ود 
و وجب سلوک مہربانی بہ هندوان این کشور و نوازشہای شاھجہان 
بایشان و عراتب و مناصب اعلى فایض گردائیدن یک جذبہ تحصیل و ترویج 
زبان فارسی بین شاە بجنہش آمد و اھل ھنود سراسر این کشور بچنانل تشوبق 
و تذویق نە تنہا زبان فارسی را یاد گرفتند بلکہ درآن مہارت تمام یافته 
کال و جال یافتند و هھمین طور در لاھور ہم بسیاری از نویسندان و سخنوران 
فارسی از هندوان و برہان بوجود آمدند بلکه باید گفت کہ بہساری از 
خانوادہ ھای برھمنان که بہشتر شغل ایشان نویسندگی و سخنوری ہہہاشد 
بزبان فارسی سلسله وار از اجداد و پسران کار تصیف و تالیف فارسی را 
اتجام میدادند . مثلاً دھرمداس و مخصوصاً پسرشں جندربهان برھەن لاہوری که 
ذ کرش مفصلا دربیان میاورع در ھمەین عصر شاھجہانی شہرہ گرفت ۔ 


و . چندربھان برھمن لاھوری 
۱ ۱ احوال و اذکار جندر بھان برھمن لاھوری در تدکرەھای 
الف, احوال و اذکار آن جس کن مل فراع اس ارآ کا رما ا وت 
مثل مر اةالخیال و مفتاح التواریخ و کات الشعرا و ہبہارستان سخن و سراة جہان ا 
و شمع انجمن و سفینهہ بیخبر و تتائچالافکار و بزم تیموریه و تاریخ لاھور 
سید محمد لطیف ہم مسطور و مذکور است وی راجمع بہ احوال این سخور 





و حافی خَان ٠‏ محمد ھاشم ٠‏ منتخب الالباب ٠‏ تالیف مولوی کہجر الدین احمد و 
مولوی غلام قادر کلکته کالج پریس ۱۸۹۹م ج گضىپ ہے ے.ے 


فك‌ە 


سس 


ڈکسی بیشٹر و بہئْر از خودش اونگفته واودر تصنیف خود معروف بعنوان 
جہار جمن ات ا مفصلا آوردہ خواھهد شد ٠‏ احوال و اذکار حود نت 
رہ بت لد ذ٭ رین مورد ماحد بہان ما ھمن گان اوست ٠‏ 
۱ نام این سخنور جندر بہان و برھمن تخلھں و مولد و منشاع 
)1( بولد و منشاء ۰ ء کے ۰ 7 
ھدین خطهٴ لاھور است حنالکكکه خودشش مینویسد ٭ 

”مولد همَاھ اشن نیازمند شہر دارالسلطنه“ لا ھور است) 1 

نیا ڈانٹی از خانوادہ معروف برھمنان لاھور واھل قلم سامقید: تاریخ 
تولدش ند در تذکرەھای آن عصرو نه در تاریخ و تذدکرەھای ما بعد ضط 
شنہ و او خودش شم ت0" نکردہ اعت الته تاریخ وفاتش معلوم انت 
وں ذر بعشضش تد کرەھا سشتهة ات و تفصیلش شم آوردہ نواھد لہ ٠‏ سحی 
مودعم ولیل متاسفائه ہیچ دلیلی پیافتم کهھ ہکمک آن تاریخ داد نان را 
متعین کتم و برای ابنکه تاریخ ولادتش یقینی نیست و تاریخ گنی را 
قایل نیستم ذدرضظ غزریر اوردو غیشود. 
() اجداد و اقارب و ]| راجم به اجداد و اقارب جندر بہان ہہئثر از خود 
بعینهە نقل میکنم 
و آباء ؤ اجداد برهمن درست اعتثادف یہ طرز قدہیم خود عمل سیتمودہ اند 
تا الكهە نوبت بةه دھرمداس (دھرم داس) بدر فقیر رسید . 





آن مخدوم نویسندہ کاروانی بود . می در سلک منصبداران خالصه 
شریفة انتظام داشت ٠‏ بعد ازان نظر به ى نثباتیق روزڈر بیدار داشته 
اسنا لمت و سے ھرجود سر کرکے غعانت: ‏ شت ای جات 
و او دیو ہہان دو برادر حفیقی فعہ رند) 

و درباره تعلم و تربیت حخود مینویسد : 


4 ان برھمن وفا کیڈی استفادہ عام ضروری در خحدمت عدوم قاعدہ 


إ١‏ جچندر بھان برھمن ٠‏ جہار جمن . نخ .٠‏ غره ‏ ے شارہ وہہ (جموعه آذر) 
تا الد انفکو: رنخاف .لا عو زی رگا ہام الت 

× چندربھان برھمن ٠‏ جہارچھن نخ رہ ے"ے شطر شارہ ۹ں (یجموعه اذر) 
کكنابَعاتھ دانشگاہ زنحات + لاخور ہرگ رم الف 


۹ 


دان عالم و عابد برجادۂ فقررو غنا مستتقم ملا عبدالکرم تمودہ 
و شاگردی آن دوم ر میمتی و حریست ء آ 
(زَرَر) ارتباط با افضل خان و | بعد از تحصیلات علوم و زبان و ادبیات فارسی از عالم 
رساٹی بدربار شاہجان | اجل ملا عبد لکرم کہ مر عارت لاهور ہم بودہ با 
افضل خان حا کم لاھور ارتباط یافت حنانکه محمد صالح سمینویسد : 
”در آغازحال با مبر عبدالکرم مر عارت لاھور بود بس از آن یا دستور 
پاک روان افضل خان بسر میرد ء* 
و طبق بیان شیر خان لودی معلوم میشود که او بدربار شہزادہ دارا شکوہ 
ازحیث منشی فرایض خود را ھم اجام میداد و بیانئشس اینست که 
”برھمن تلخص میکرد خالی از وارستگی نبود در سرکار شاہ باند اقبال 
داراشکوہ عنوان منشی: گری دافقتء3 
وقتيكکهە جچندر بھان بدربار افضل خان منسلک بودہ راجع به قدر دانی 
خود و لطف و عنایت افضل خان احساسات خود را اینگونه ابراز سیناید ٠‏ 
”در حینضی که این ذرہ بیمقدار از اتفاقات حسنه روزڈار بخواہشں 
و مہربانی تمام بخدمت علامه“العصر والدوران افضل خان شرف بار یافت 
از عنایت قدردانی ولطف و عناتتی کهھ زیاد از حالت ه حوصله 
این نیازمند بود مسعی و مبذول کرات ء۹ 
چندر بھان آن واقعه را کہ بتوسل افضل خان چجگونه ہا شاہنشاہ شاعجہان 
روشناس شدہ رسائی بدربار شاھجہان يافته ھم در ضبط تحریر آوردہ است و عین 
مناسب است که آنرا بعینه در اینحا نقل کتم برای اينكکه تلخیص آن بیان لذت 
و شیرینی و رنگینی عبارت که خاصه سبک نثر فارسی جندر بھان است ٠‏ ازدست 
خواہد داد البته بیان او عکسی حقایق آن واقعه وسبک ٣‏ ثر فارسی ابن 
سخنور را شم روشن سیسازد و جندر بھان این واقعه را بعد از وفات افضل خان 
بدین عبارت در بیان آوردہ است : 
۷ گرمة.۔ متشیان. خوٹی۔ نوس قاعد ذآن: از آعل- ایران و کرران :و 
هندوستان در خدمت آنمرحوم (افضل خان) داشور فرقہ فرقه فراہم 





: ایضاً :برگ :وم ب 

پ محمد صالح ٠‏ عمل صالح ٠‏ (تالیف غلام یزدانی ) ایضاً جم ص مم 
٭ شبر خان لودی ٠‏ مراۃة الخیال ٠‏ ایضاً ص ۱٣۳۹‏ 

م چندر بھان برھمن لاھوری حبہار چمن . ایضاً برگ امب 


۰ 


اہم بردنتا و می ار ”کیا ائر آتِ یٹ گے صورت و معٔی بر ھہمهە کس 
یکسان بود اسا تقتضای سموافقثت صحبت و بساعدت اختر نظر 
ثرییت پیشرض برین سور ضعیف داشتند و آثار مصداق اینمعنی آنکه در وقی 
که اعلیحضرت خلیفه الہی شاہنشاہ (شاھجہان) در دارالسلطنه“ لاھور 
خی عازل: اقاق: لاد کاٹ گزول:اخلال نہر تھ اپ تو تار 
را بشرف کورنش حضور و ملازمت سراسر سعادت اشرف اقدس اعلی 
سستعد انت روشناس این سعادت ساحختند :! 
چندر بھان در ”افسانه شاط افزاء درجمن اول جگونگی منسلک شدن بدربار 
شاھجہانی ہدین عبارت ذیل در بیان آوردہ است . 
روزی بندکان عالیحضرت خاقان زمان خدیو گیہان بادشاہ حر و بر شاھنشاء 
ھفت کشور (شاهجہان پادشام) در دارالسلطنت لاھور ہر سریر جٍہان بانی 
اورننگ کشور ستانی حلوس فرمودند اکر عمدھا و زبدھای دولت 
ابد پیوند مثل رکنالدوله آصف خان و خانخانان سيیه سالار و صدرااصدور 
موسویخان و غلبر آن جمع سلاطین روی زمین است بار داشتند حکم 
اقدس شرف نفاذ یافت کہ متعلقان و منسوبان افضل خان مرحوم 
مغفور از نظر مبارک بگزرانند و چون نوبت بیان باین نیازسند رسید 
خط شنکستہ فقبر کہ خا ی از درسّی نبود بنظر کیميا اثر درآمد و پسند 
طبع مشکل پسند افتاد و از اشعار این خاکسار رباعی بسمع سبارک 
و معلی رسید درجہ تسین یافت . 
رہباعی 
شاھی که مطیع او دو عالم گردد هر جا کہ سراست پیشں او حُم گردد 
از بسکه آدمی بدرتں یافت شرف خواھد کهة فرشتہ نیز آدم گردد2* ٰ 
۱ وقتیکە چندر بھان برھمن لاھوری بدربار شا هجہانی 
(1۷) برهمن لاھوری و شاهجماك | ,ناک گردید بدوجہ منشی خاص خاهنشاعی 
رسید برھمن لاھوری کہ واقعه نویس شاہنشاہ بودہ باشارہ فرمان شاھی تمام 
آن واقعات و خصوصیات مجلسہا و جشنہا و صحبّہا و بذلہا و عطاھا و فتوحات 
و احوال و رقعات و فرمان شاھی را در صورت جہار جمن و طبق بیانات تذ کرەھا 


۱ ایضاً وت ٢م‏ الف 
× چندربہان برھمن لاھوری ٠‏ چہارچمن ٠‏ نخ ایضاً برگ ە. ب 


۳ 


و کانتیلا گہای بستلز تو تاریخ یکہزار و پنجاہ وھفت ھجری (ےہ.٥)‏ سمطابق 
(ےم+رم)! تصنیف کرد . 

درچمن اول در عمین تصنیف چہار چمن جائیکە ذ کر جشنہای شاھنشاھی 
در بیان آوردہ بمناسبت جشن فرخندۂ جلس سالگرہ شاعنشاھی آن واقعه کە بعوض یک 
رباعی حخود بعنایت حخلعت سرفرازی بافت را ھم در عبارت ذیل ضبط تحریر 
آوردہ است ٠‏ 

”و جون این برھمن عقیدت "یی کت ذو سلکت منشیان ابن درکەہ 
منسلک است و در روز عظم مثل نوروز جہان فروز و بجلسں سالگرہ مبارک 
و وزن شمسی و قمری رباعی از نظر انور میگذراند درین جشن فرخندہ آئین 
نیز رباعی خواند بعنایت خلعت سرفرازی یافت . رباعی 


دریا شدہ از آب گزھر روی زمین حانه شدلم ازلعل بدخشانی کانء2 


خلاصه اینکہ جندر بہان برھەن لاھوری روز و شب در سایه شاھجہانی 
عاندہ و از جلسہا و جشنہا و صحتتہای خاص ھم مشرف گردیدہ بود و درین مورد 
در آغاز جمن اول از آن سایه صحتّہای شا هنشاھی کہ اور نصیب بودہ 
با کال افتخار در بیان میاورد کە: 
'در عہد سعادت آنئین و زمان میمنت قرین إاعلیحضرت خاقان و خدیو 
گیتی ستان پادشاہ گنج بخش دربا نوال سايه حضرت ذوالجلال هر روز 
صحبت تازہ ودر شر ساہه و سال جلسہا و حشنہای عظم منعقد میکرد 
وازرششش جہت لسم فتح و نصرت سام فیض ابتسام مبپرسد و سواد 
فا اسات ددرت الع کات اف طراق ا فان فی ہہت 
چندر بہان برھمن لاھوری گرچهھ بظاھر ہهندو بودہ ولی 
سای غارناتق ٭ ھاسلان 'آق: ضر کل جات تا 
لاھوری و ملا مثبر ابوالبرکات لاھوری و ملا عبدالکریم کہ استاد او بودہ 
و ملا عبدالحکم سالکوتیق و ملا حاجی لاھوری و علامی فہامی افضل خان 


٠! حہہ٭ ت٣)۳۲٣ 87 08ص1۲ ,صصح ءومطنۂ‎ ٦٢٦٤٥٢ 1057/1647 ٣٦٤1 41۷1٤ ٥ 
)ہہ٢‎ ٥1٥1301388. 

)5]۲07٣۷۷, ٥.ھشظ۸. ہ5۱۲۲ امم رام ہ٣+جوزظ !ما م گ5 4۸ ,۱۷۰۶۰۷۰ئ1106۴] 0۶أی۳ءط‎ 10٥0 
078 ٦ص4 .0م( 570-71 .6 ,11۰3 ےہ5 ,1939 .ہ0‎ 27130). 


ت برھمن لاھوری ٠‏ چہار چمن ٠‏ نخ ایشا :یر کاو الت ہ ب 
۳ ایضاً برگ() ب 


۳۲٢ 


و سعداللہ خان و جعفر خان در دل ادن زنار بند عندی نژاد یک جذبه طاب یزدان و 
درد وعشق برای حہوب حقیقی موجزن ساخت حنانلکهہ خود از غزلیات و رباعیات 
او عیانست وذکرٹنی مفصلا در بیان آوردہ خُواھد شد ٠‏ بقول مولوی روسی کھ 
غرم آن- یافہ کت زیر :فلترات گفته آید در حدیث دیگران! 
باید کهھ به اخلاق و کردار ابن سخنور نهە بزبان او بلکه بزبان دیگران 
خصوصاً نوبپسندەان آنروزڈر سثل محمد صالح لاەوری که باو صحہتہا میداخشت 
کی آئد و البته دربن مورد ببان اوک مل صدحرح وہی بر حقابقی است ودران 
جا بعينه نقل میشود : 
7فتظطر ان ھن :از اک الاعوں ذیرای عریت: گرنرے درکارلائن 
صلح کل آرمیده؛ ہسیار سٹنڈین وضع و خوشں اختلاط واقع شدہ ×اصم 
پرست بتخانه سخن است و جاروب کشں آستانهٴ ابن والا فن ٠‏ طبعشڈں 
رسا است و فکرشں اوج کرای حطہ ٌكّتة را دنت تسد 
و بزبان قلم استعلیق حرفے زند ۶ ٴ 
و غصوصاً اینکه ْ 
و بهە ھنگام خواندن اشعار روان آب از چشەہای او روان میشود و 
سخن را بچشم تر آب میدھد ودام مژەتر مبدارد ودمازدرد 
طاب مپرتة 1۰ گرجهہ تطاعر زتان ند امت > انایر: از گثر روالد 
و ھر جند. بصورت هھندوست اما در معٌی در اسلام می زندء3 
ذليل کافیت: کا برھەن لاہوری بظاھر هندو البتهہ بدل مسلان بودہ 
وھفعراق گت کر ات عوسی اق شی سائظہ فاترہ ‏ آیت گت سی فضر 
شاھحجہان بعروج رسیله در شعر و سخن فارمی حنان تا گرڈ کے بسیاری ار 
برھمنان زنار بند ۔مثل جندر بہانل برھەن لاموری را ھم متائر ساخت ٠‏ 
([۷) اواخر ایام و تاریخ وفات | صحبت داراشکوہ چندر بہان برھمن لاھوری را اصا 
برھەن لاھموری (٭ے.+ھ) ا صوفق منشں ساخته بود و ھمین اصل اق ک2 
'برھمن با داراشکوہ میل خاص میداشت و دارا شکوہ ھم او را بدل و جان عزیز 





١‏ مولوی رومی. ثنوی معنوی (تالیف داؤد میان ٠‏ عبدالغفور) ببٔی ۰ہ۱۲ء 
دفٹر اول ص ہ 

× محمد صالح لاھوری عمل صالح ٠‏ ( تالیف غلام بزدانی) ایضاً ج ہ ص مم 

ایضاً ص مہم 


یا وی 


میدانست ٠‏ طبق بیان حمد سعید بی شہزادہ دارا شکوہ باحازہ شا ھنشاہ برھمن 
لاھوری را بدربار خود منسلک گردائید نا آنكکهە ذرعال بکہزار وشصت وشش 
ھجری ( ہہ , ,ھ) ہناسبت وفات وزیر اعظم سعدائقه خان شاھجہان بادشاہ برھەن 
ر باز بدربار حود طلبید و بخطاب رای نت گردائیدہ منصب مر منشی دربار 
برھمن لاھوری نا اوائل ایام ساظلنتث حی الدین اورنگ زیب عالمگر 
حتما زندہ بود و بقول صباح الدین بمناسبت جشن فرخندہ فال سریر آرائی سلطنت 
عالمگس برھمن فرساخ آن شا منشاۃ رباعی دیع شم سروذہ بوڈ 
جون ذات تو خلق را نگہہان باشد ھر جا باشی خدا نکہبان تو بادۂ 
البته بعد از شہادت دارا شکوە کہ طبق ببيان محمد صالحڈ قد وپ 
پنحشنيه پیست و وم ذی حجه سنےة ھزار وٴ ىٛىدمصت و نه ھ×ری روہوے (١‏ اتفاق 
افتاد یالواقع دل برھەن خونریختہ و شکسته شدہ ہود لذا ملازمت شاھی را 
خدا حافظی ٹردہ نیاد حدا مشغول رود و دربارہ اواخر ایام بر۵ڈدن این بیان 
شبر خان لودی دلیل کافیست ؛ ۱ 
”بعد از تل ڈارا شکوہ ترک تو کری: کردہ'ْ بشہر بارس رت و در 
آغا براہ و زسم خویش مشغول ہی بود تا آنكه ق شہہور سنه الف وثاث 
و سعہن (ےے. ١‏ در آتشکدہ قُتا جا گی گردیدء* 
وی راجع بتا ریخ وفات بر ھەن لاعوری بیانات :9+ ھای ما بعہدل مہشتہد دہ 


کجی عرصے کے بعد شاھزادہ داراشکوہ تے ان کی (برھمن لاھوری ک) 
لات اور غریر و شٹرو کا حال سی "کر تاتضاء ہے ان "کو انگ لیا اور 
اپنا میر منشی مقرر کیا مدت تک یه اسی عہدے پر ىاموررے (ہہ. ۱ 
میں علامی سعداللہ خان وزیر اعظم کے انتقال کے بعد بادشاہ ے پھر اپنے 
یہاں بلایا اور خطاب راۓے سے سفتخر کر کے دفتر شاہی کا مر منشی مقرر 
8*9" 
زخمد سعید احمدمنشی آسرای هنود . ایضااضق سی ضر 

× صباح الدین بزم تیعوریه ٠‏ ایضاً ص ۹ں 

یھو غفاق لوفیہ تو اڈالعیال :ایشا ہس 


ہم شبر خان لودی ٠‏ مر اةالخیال ٠‏ ص .م١‏ 


ك۳ 


“برھمن در سلنه ہزاررو شصت و ھشت ہجری (ہ۹,. ؛ه) در گذشتء1 
بر ھمبن سبیل مصنف ' اسای ھنود؛ 2 ھم تاریخ وفاتڈں (ہ٭ہ٥‏ نوشتة 
است ٠‏ ولی قدرتاللہ مینویسد که ٠‏ ۱ 
آخر کار از نوکری استعفا تموده در شہر بنارس کے معبد ھنود است 
رحل اقامت انداخت و بر رباضغت بروفق راہ و رسم فرقه خود برداخت 
ودرسنه ہے,. ,ھ ثلاث و سبعین و الف برق اجل خرمەن حیاتشں را 

موخت) ۱ 
طبق شواعد تاریخی که شرح دادہ شد شہہادت دارا شکوہ در سال (۹ہ.٥٥)‏ 
ھجری اتفاق افتاد و برھەن لاھوری بعد از آن سانحه المناک دارا شکود حتعاً 
زندہ بود اذا تاریخ وفاتش در سال (ہہ,+,ھ) یچ وقت ممکن نیست و 
علاوه. برین بیان قدرت اللہ بیان ےاةالخیال کە سال تصنیفش ( ۰,صس۴۱۷ھ)* 
و نزدیکرین تد کرو ان عصر است را تطبیق میکند قابل قبول و مستند است . 





سرطامس ولم ہیل ٠‏ سفتاحالتواریخ ٠‏ ایضاً مات یازدھم ص ہم 
٢‏ ”راۓ جندر بہان ے ہ, ‏ ھجری میں انتقال کا 
( محمد سعید احمد 020 اسرای ھنود؛ ایضاً ص مہ) 
حمد قدرتاللہ گالوی نتا یچ الافکار ایضاً ص ے١٠‏ 
م (ؤ) '”ماۃةالخیال ٠‏ شیر خان لودی سال تصنیف ۱۱۰۲ھ]/اوەہرم 
(نیاز فتحپوری . مجله نگار باکستان (تذکروں کا تذکرہ نمبر ۔- کراجی 
سالنامه می جون ۶۳ع صہم) ۱ 
ززق مؤلف این کتاب را در سال .سط ہتالیف مودہ است حنانلکهھ 
کل اگ ررخاطہ ارت ات نطو عو سک مسائتے 
این جمنزاریکہ مرآتالخیالشں خواندہ ام 
دارد از حسن ععانی یک جہان رنگ کال 
صورت تاریخ احجاسشس توان بی پردهہ دید 
گر قابقٰ۔ ورڈ سن ذارة ئز عراآت: العغیال 
ص اۃالخیال سے پردہ/ ۳ ۳س حر ےب رھ 
(ردکتر سید علیرضا نقوی ٠‏ تذکرہ نویسی فارسی در ھند و پاکستان تہران 
جاپ علی اکبر علمی ٠ے‏ ۱ش /۳ہ 9/۸۱۸۳ ام ص ۲)۲( 


٢ 


تحقیق شد که تاریخ وفات برھمەن لاھوری حتما درسال یکہزار و هہفتاد وسه 
ھجری (+ے.ج اتفاق افتاد . 
ب , آثار و انشای برھن | آثار و انشای برھمن مشتمل است بر انشای برھمن 

بعنوان 'چار چمن؛ یا چہار چەن و یک دیوان برھەن دیوان که 
متضل۔ بر غزلیات: و رباعیات اس سیارق۔ ازتذکرہ و کاتیلا کہا ہا ذ کر 
ہار حەن یا 'اتشاق ...رح "کردھ۔ :انث و راجع بە دیوان او کر کان ا 
ذکرخيلىی کم آمده است مثلا آن نسخه انشای برھەن کہ در موزہ بربطانيه است 
ھم نا مکمل است طبق بیان ریو (ںمزچی۰پ! نسخه مزبور ھیچ دیباجه یا سر ورق 
ندارد واقعات بالٹرتیب مدارج حجلد انت وخط اول نام شاعجہان ازحجمارجەن 
معلوم میشود و ریو (ںمزچز) اضافه 2 میکند کہ ابن بجموعه انشای برہەن 
بر رقعات بنام شاھجہان و دیگر امرای آن عصر شاہجہان مشتمل استو 
زدامہت, کھ ان نسخه خطی تنہا حجەن اول است که مشتمل ہر رقعات شاعجہان 
وامرای اوست و جحواله ایرسکین (مریں[یرق) مینویسد که این نسخه خطی 
ذارایٰ ری پر کا ہو پر کت دارای نوزدهہ ( 0م) سطر بخط شکستد نوشته شدہ 
است و تاریخ خطاطی ماەصفر سال ہہرم ھجری ٢ے‏ ام است ٠.‏ 

خُوشبختانه در کتابخاندھای شہر لاھور کہ دارای ہزارھا :سخەھای 
خطی (گرانقدر نایاب) بزبان فارسی است تقریباً ھر قسم از کتاب و راحع به ھر 
موضوع از ادبیات فارسی بدست میأآید مسوم کتابخانه دانشگاہ پنحاب لاھور 
درین میدان کی سبقت ربودہ است ٠‏ 

در کتابخانه دانشگاہ پنجاب دو تا نسخه خطی انشای برهھەن بخط شکسته 
و كکہنهہ و دریدە و بریدە است البته یک نسخه دیگر یعنىٰ نسخه سومی 


۲۶ نا ٥ء‏ ٥ٌ۱ء‏ د٥ا‏ ء٭چط ە انا ×ہ 3۰٣ص‏ صٌ ۰ط ط١ط‏ ء٣٥‏ ع(5(]'' ! 

٤٤ ١6‏ ۵۲ع رجہ ,مع مصاكءط ٭د ٣٣ط‏ اط۳ 18+6٤,‏ ط٣‏ ٭. ص8 صط88 نوطعہ(؛ 
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۔(39716 .ط 1ا1 ۰٥31م‏ ,تا18) 
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٭٥‏ ن٥٢‏ .۸۸ ۳۷۰ ,(1(.1752 ھ) 1166 .11.ھ۸ 


۔(397 .ط ‏ آ1ا] د16٥‏ . تا15[) 


وق 


تفصیلش را زیر بحث میاورع . 
این نسخه خطی جہارجمن برھمن لاھوری دارای ہو ہرگ ومثتمل بر 
چہار جمن است بدین ترتیب : 
۱ اول دارای .ےم برگ در تعریف شاھجہان و بیگم و افسانہا 
() جمن او و وزراع و فتح قلعه دولت آباد و بلخ و بدخشان و خطاب 
رایکی رای رابان و عنابات خطاب شاھی و بدین عبارت آغاز میکند : 
جمن اول مسشتمل بر سبرابی و شاداىی گلہای ھمیشّهہة بہار دولت ابد 
بیوند و بيان خصوصیات جللسہا و حشنہا وصحبتحا و بذلہا و عطاھا 
و فتوحات عہد سعادت قرین ء' 
وبدین جمله تمام میشود: 
”حسن عبودیت و صفای ارادت و خلوص عقیدت سنتچ این قسم نتایج 


1ء 


ات٥‏ 
7 خازاق جو فا رم پت ہپ بے جا مان و :احراق :خود 
(11) چمن دوم بر ھمن و احداد و اقاربش و احوال شہزادکن و امرای 
و وزرای ان روزکار است و بسیاری اقتباسات ازآن جەن دوم کھ راجع باحوال 
برھمن و اجداد و اقارب است دراحوال واذکر برھەمن لاھوری در ضہط تحریر 
آورد عم و این جمن دوم با کلک مشک افشان در عبارت رنگین و دلپدیر 
ته سک کی چرعن الافشوری را غاد گی مرکتد :اینگوید: آغاز میشورد 

'چون بعطر سای کلک ہتشک غشان گہر ریز طبع روان جمن اول از 

چہار چمن برھمن رنگ و بوی تازہ یافت باغبان طبع سخن آفرین 

چمن دوم باشجار رنگین و ائار شبرین ترتیب داد امید کە منظور نظر 

صاحب نظران و مقبول طبع رح امسشاق گرڈ 


واین جمن دوم بدین عبارت و بیت تمام سببابد : 


چندر بہان برھمن لاھوری ٠‏ چارچمن . ایضاً برگ (م) ب 


م چندربہان برھمن لاھوری ٠‏ جچارچمن . ایضاً برگ .م ب 


ے٣٣۳‏ 
”واگر دھان چون بستهہ دھان خوبرویان در وقت خندہ شکر افشان نگشّی 
شکر شہبرین ننمودی بے قرد ۱ 
بلق راکاب علق تیب فی جافہ فق متا زورق مل فَکروا رات 
7 دارای برگ از ہہب - ہر الف مشتمل بر بیان 
(7 سم ١‏ ہر و- دق حويه و ضرعات لاس عقل فاتبات آباد 
و لاھورواکئیب آباد وغیرہ . و آغاز بدین عبارت است کھ اطلاع گراسای وت 
طول و عرض سلطنت شاھجہانی را ابراز میناید 
”احاطهةه ملک و مملکت ابی خدیو کشور کشای از سرحد بنگاله 
تا قندھار و از بیجاپور تا بلخغ و در ھر ضلع صوعات عمدہ از دارالخلافه“ 
شاھجہان آباد و مسنقرالخلافه اکير آباد و دارالساطئه لاہورو کشممر 
عھ تطے یم ڈارافنک: ابق :در لاقاق مت ھاج حَرھۃ لقاط انرای 
تھته و دارالرکات احمد آباد گخرات و صوعحات دكکن از برارو 
دولتاباد و خاندیس و تلتانه وولایت بکلانه و صوجات خوثی 
آب و ھوای مالوہ و صوبه سیر حاصل اود و صوبه وسیع و صوبه همیشهھ 
بہار پتنه و صوبه عمدہ بنگالهہ وصوبه عشرت سرشت او دیسە است ‏ ٭ 
و اھمیت این چمن سوم نه تنہا ازحیث عغرافیائی و تاریخی است باکه 
برھمن در آن وصفہای صوہا و شہرھای دلذیر را بابن خوی عکاسی طرز 
معاشرت و زندگنی و مردمہا عاتا و بازارھا و رسوم و رواج آنا را 
ذو ات کے ھَوَنَ عال: را غخروان' ضط عصر شاھجہانی مییاہم و از اطلاعات 
گرانمایہ آن عصر بہرمور میشویم خصوصاً در جائیکہ عکاسی شہر لاھور کہ مولد 
و منشاء برھمن بودہ کردہ است بچنان شرح و بست و دلاریزی در بیان آوردہ 
که خوانئندہ یا شنوندہ خودش را با برھمن لاہوری حس میکند و از عکسی 
مناظر لذت میگیرد ٠‏ و حقیقت اینست که برھمن لاھوری با مولد خویش بهہ لاھور 
یک عشق فراوان میداشت و جنانکہ مسعود سعد سلإان لاھوری در یاد لاھور 
قصیدہھا گوتہ برھمن لاھوری ھم در ودەدف ان سرودہ اك مٹلا در ھمین جمن 
سوم جالیيكکه آب و هوا و خوبہای لاھور را ذ کر میکند آنرا اینطور ستودہ و 
سرودہ است ٠‏ 


جارجمن کو کک 
ایضاً برگ ہہ ب 


۸ 


”و(لاھور) بجسب ظاھر عارات مطبوع بلند و مکانہای دلفریب و دلپسند 
و صفای سنازل و آرایش بازار و عذوبت آب خوش گوار و وفور 
فواکە و ائار خال روی زمین و زیب چہرۂ روز گار است ؛ نظم 
هزاران منت ای لاھور بر باغ جنان داری 
ز خویں هر جه در اندیشه گنجد بمٹ ازان داری 
برند از یک سر بازار تو درشش جہت سامان 
ستاع ھفت کشور در مان یکدکان داریں! 
علاوہ برین عبارت مزبور اسلوب نثر برھمن را ھم آشکار میسازد کہ او 
بر منوال عبدالہ انصاری و شیخ سعدی باستزاج رنگا رنگی نر و نظم واقعات 
و حکایات را در بیان میاورد واگرچہ بقول محمد صالح چنانکہ میگوید که 
در آئین ثر وانشاء پردازی ( برھەن) بمروی ابوالفضل میکند 
ول بفکرما سبک ثر نویسی برھمن لاھوری سبک انشای منیر لاھوری را 
کاملڑ تطبیق سیکند: واین جمن سوم دروصف صوبه الە آباد تام میشود : 
۱ از برگ بر ب تا .و ب مشتمل است و درسعنی نکات 
([) چەن ٣۴‏ انم _| معرنت و حقیقت بث بدین عبارت آغاز میکند : 
چون از رشحات فیض بامداد طبع لکكته سنچ و دستیاری ملک گوھر 
سنج سهة جھن از حمله جہار جمن طراوت و نضارت یافت مشاطه 
سخن در آرایش و پیرایش عروسیان ابکار و افکار کہ در جمن چہارم 
جلوہ ریز و مشکبیز اند در آمد. امید کە این گلشن همیشہ ہہار 
معانی منظور صاحب نظران و مقبول طبع صاف دلان گرددء٭ 
و موضاعات جمن جہارم ازین قرار است : 


._ وصف بنای خلقت نشان انسان , درخطاب نفس گوید 
29 بیان سے اتب تقویت و استقامت ۸ت یه درسی اخلاقف 
۹ بیان لذت ٹر کن تعلق ہے استقامت ہر حادہ توکل 


, برھمن لاھوری .جہارچەن نخ ایضاً ہرگ ہے ب ہے الف 
. حمد صالح ٠‏ عمل صالح ٠‏ ایضاً ج سم ص مہم 
م برھمن لاھوری ٠‏ چہار چمن ٠‏ نخ ایضاً برگ ؛ہ الف 


وو امراض غفلت ۳ , در پیان تحصیل علم و عمل 


٭ر در پاس مراتب اوقات ہر , بیان حال رعروان طلب 

ہر در گذشتن شرط راہ راست ٭ر , در بیان عالم شوق 

ے, در کیفیت جلوۂ مود بی مود ۸, شرح علم تصوف و تاقین ارباب 
۹ر . درب ثبای احوال روزار عرفانِ 


چنالکة شرح دادہ شد کہ چندرہہان برھمن لاھوری در صحبت بزران و 
دانشمندان مثل سعداللہ خان و افضل خان و دارا شکوہ نشست و برخاست میکرد 
حتمأً متاثر گردید و پیداست ایتقبیل موضوعات مزبور تصوف و عرفان و معرنت 
چگونه سبتوانست قلم بردارد و نه تا ابن بلکہ حند صالح کہ همعصر 
او بودہە و برھمن لاھوری را بنزدیک دل دیده فرمودۂ او راجع یه طیع برھەن 
لاھوری کاما صحیح وحق عااب است کھ 

'ا گرعه بظاھر زناز بند. امت اماا راز 'کٹر پر بیٹایداوھر عند بصورت 
ھندو اُست اما درمعی در اسلام می زند ء1 
خلاصه این جمن چہہارم بدین شعر تمام میبابد و اتفاق است کهھ درآن عکا سی 
ذات خود کردہ است * ۱ 
نة نقش قرعه برھمن نهە فال باید دید کە ھر جه روی دھد آشنای پیشانی ست 
مام شد کتاب چہارچمن * 
ج , اشعار و افکار برھمن | اشعار و افکار برھەن لاھوری بر دیوان برھەن 
لاموری مشتمل است البته چند غزلیات و رباعیات و قطعات 
و اببات در چہار چمن میان بیان جستہ جستہ ہم آوردہ است جنالکہ ذکرش: 
متاسفائه ھیچ نسخه چابی از دیوان برمەن لاھوری ہدست ما نیست و در 
ھیچ جای یافت نمیشود و خیلی کم یاب است البته یک نسخهە خطی دیوان 
برھمن در کتابحانه عمومی: پنجاب لا هور نلمىٹ۔ ‏ لوف است و تفصیلڈں را در 
بیان میاورع : 
۱ ۱ نسخه خطی مزبور دارای .ہ 7ے بخط نستعایقی حاشيه 
60 دیوان برشمن دار برنگ سرخ ؤ سو ذز کتاب خائه عمومی پنجاب 








محمد صالح . عمل صالح ٠‏ ایضاً جم ص مہم 
× برعمن لاھوری ٠‏ چہارچەن نخ ایضاً برگ ہو الف 


دے ۳ 


لاھهور موجود و مکمل است ٠+‏ صفحه اول منقشش ولی تمام نسخه کرمخوردہ کہنہ 
و بوسیدەہ و شکستھہ ضرع کن سا و دوازدہ دریدهہ و بریدہ است و دارای 
ادوقسمت بعنی بخش اول 'مشتمل بر پر۔م, غزلیات وبخش دوم مشتعمل بر 
مم رباعیات است ٠‏ ۱ 
مؤلف فہرسٹ! م٭خطوطات فارسيه ٠‏ پنجاب پبلک لائبریری لاھور (کتابخانہ 

عموسی پنجاب لاھور) جواله ابتوی (مطیعق ہمینویسد آن نسخه خطی دیوان 
برھمن کہ در کتابخانه اندیا آفس موجوده است درآن غزلیات ردبف (و) 
و (ڑھ در ضميمه لاحقه موجود است و در دیوان موجود نیست ولیل در نسخه دیوان 
در کتابخانه عمومی پنجاب لاھور غزلیات با ردیف (و) یک وبا ردیف (م) 
پنچ موجود است و ھیچ ضميمه ندارد و مطلع غزل با ردیف (و) اینست ٠‏ 

آتیع بود َہفلنه یتیغ نگاہە تو ید زیر سايه حر سیاہ توة 
و غزلیات با ردیف(ھ) بدین مطلع غزل اول آغاز میکند ٠‏ 

شہا ھمین نه جا بدل ما گرفندہ* درھردل جودردل ما حا گرفتدٴ“ٴ 
نویسندهہ خود این نسخه مزبور را مطالعه کردہهہ و بیان مؤلف مزبور کاملّ 
صحیح است و غزلیات مزبور درآن نسخه موجود و نسخه دیوان مکمل است . 
د. غزلیات و موضوعات | دیوان برھمن برین غزل اینطور آغاز میکند : 

سراقھ الس ازع 


ای برٹر از تصورو وشهم وگان ما ای در میان با و ہرون از میان ہب 
آئينه گشت سینه٠‏ از فروغ عشق. شد جلوہ کہ صورت معی نہان ما 





١‏ 'ایتھی (مراازق) ۓ بتایا ے کہ ان کے بیان کردہ نسخهہ میں ردیف (و) 
اور (م کے اشعار ضصمیم4 لاحقه ہی درم ھهیس اور اصل دبوان ہی نہیں ھس ٠‏ 
اس ما٘طوطه می کوئی ضصمہمےد ہیس ےل . لیکن رد ریف (و) 3ج ایک اور ردیف 
(ھ) کی پانچ غزلیں انی جگه پرموجود ہیں ؛. 

عباس . منظور احسن ٠‏ تفصیلی ذمہرست خْطوطات فارسیه ٠‏ لا ھور : پنجاب 
پلک لائبریری ہہ ام ص ‏ ے 

٢‏ برھمن لاھوری ٠‏ چندر ہہان ٠‏ دیوان برهمن ۔ نخ ممرہ فہرست برھمن ۹۹۱ء برےہ 

شارہ لا ہر ےہ کتابخانه عمومی پنجاب لاھور (سخ ندارد) برگ ٭ہ ب ٠‏ 


ایضاً برگ مہ الف 


)ے۳ 


جا کرد درمیان رگ و ریش مہر دوست پروردہ شد ہمغز وفا استخوان ما 


آستاد عشق حوصله فرمای عاشقت صد حا شکست مالب آمد فغان ما 
مانند غنجحه 0 

لیکن پر از نواست 
۱ ے پیداست کہ فکر برھمن لاھوری درسراسر غزل عارفانهہ 
(ت) معرفت ال ہی و عاشقانه در بیان میاورد . 
غصوصاً مطلع و مقطع غزل دارای یک تاثر عشق سوزنای است و تقریباً در مام 
غزلیات او ھمین رنگ معرفت و عشق و عاشقی موجزن است مثلا جچند غزلیات از آن 
03 ذیل سیشود ٠‏ خصوصا ابق غواع برھمن حخبلی معروف و شامل نصاب انت 

و در کلاسہای متوسط دانشکدھای لاھور درس دادہ میشود : ۱ 

غر نس بوق: غیت آید از گفتار ما نعراق عیب از آغفان مااوتتار ىا 
درخیال شمع روی او یه بہای فراق 
کی سر آزادکان در پیش گردان خم شود 
ٹذر عبت از ازل پیوند 


جو بنہل زبان ما؟ 


است و معرفت ای ر 


صبح را در خواب یابد دیدۂ بیدار ما 
کم سبادا ازسرما سايه“ٴ دیوار ما 
دارد برھمن 


رشته' زلف بتان با رشعهٴ زنار ما2 


(نژ) فلسفہ بىذھب و | واین غزل برھمن غزل سسلسل است و سراسر فلسفه مذھب 


عق عشقرا در بیان سیاورد ٠‏ 


کفر بی رشته زنار مھی آید دست 
سير باطن دگر و ظاھر عالم رت 
سنزل عشق دراز است سر ازخواب برار 
پند ناصح نکند در دل عاشق اثری 


کا رکن کار کہ گفتار ممی آید دست 
سخن خانه بہازار می ابق ذضتكن 
کار بیدیاۂ بیدارممیٰ آید دست 


سست را صحبت هشیار می اید دست 


تا ارذ 
3 


چون شکسته و دگر ان سی 

اصل* برغم بجای مدھب دین+ مذھب عشق راقاٹل است و ہعین انت 

کہ در مطلم گفتد است که کان کو ظار کی ارو مت ری کات زار 
ہی آرە ات کی اکر ک3ا کار۔دار ال ول فافئق غرب ع امت 


آید دستٹ 





ر برھمن لاھوری ٠‏ دیوان ٠‏ نخ ایضاً ہرگ , الف 
برھمن لاھوری ٠‏ دیوان نْخ ایضاً برگ رب 


۳۔٣‎ 


حتماً کافر نیست و کفر و اىمان ازظاھر داری مشاہدہ ممیشود بلکه از باطن است ٠‏ 
لذا معتقد است کە بظاھر کافر و سمسلان شدن ھیچ فرق ندارد ہاید انسان بدل 
عاشق خدا شود ومذھب عشق را اختیار کند ٭ _ 
(ننْة) فلسفب عرفان و |شرح دادہ شد کہ آن غلسفه عرفان کہ از شعر 
برھمن لاموری فارسی ایران زہيین استخراج کردہ در شعر فارسی این 
شبه قارہ ورود و وجود یافته بودہ کت در فکر و فرھنگ ھهندی بشدت تاثر کرد 
تا آلکه نه تنہا سخنوران فارسی هندی نژاد را بلکہ سخلنوران فارسی کہ از 
برھمنان و ھنود بودند را ھم متاثر ساخت و بترین دلیل بدست ما برھمن لاھوری 
از آن سخنوران فارسی ھندی نژاد و از ھنود است ٠‏ 
حقیقت اینست کہ در عصر شاھجہان سلسلهٴ تصوف قادريه عروج و 
کال یافته بود :و بموجب آن یک جنبش عشق معرفت الہی دردل هر انسان 
بدون مذھب وملت که گی میداشت بشدت تاثرم کرد و آن ہمذدھب عشق کہ 
نە پایانی نە کناری دارد ترویچ یافت و عاشقان و دلداران بلا لحاظ مذھب 
و ملت بسوی آن میدان عشق قطار اندرقطار رو نمودند و برھمن لاھوری عم ازآن 
کاروانیان عشق است و اگرجه زتار بند بود ولی رشته زار را گسسته عالم ظاعری را 
ترک گفت و راہ عشق حقیقی را اختيار ممودہ معرفت را دریافت وازعالم 
ظاھری درعالم باطن ‏ رسید جنانکہ خوذشن سیکوند کے 
کفر ہی رشته زنار تھی آید دست کار کن کار کهھ کستاری آود ست 
سپرباطن دکر و ظاھر عالم دگرست - سخن خاله بازار ممی آید دست! 
و وقتیکه منزل عشق را دریافت بقول سولوی رومی 
هر کرا جامه ز عشقی جاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شدۃ 
برھمن لاھوری ھم ھوس را از دست دادهہ وازقیدوبند عالم ظاھری آزاد 
گردیدہ راہ عشق را پیمود و غزل ذیل آن کیفیت عشق برھمن ‏ را سراسر 
ابراز مسیناید : 


در راہ عشق یکدم از خویش پاش پاش شوریدہ را."صدای حرس احتیاج ٹیست 


برھمن لاھوری ٠‏ دیوان نخ ایضا برگ ٦‏ ب 
۲ مولوی ری یثٹوی معنوی ٠‏ (تالیف آقای خحمد حسن علمی) ایضا ضص ۱ 


ہے۳ 


بھر گز نظر ۔بجیفه دنیا فیفکنم ‏ شہباز را ببال مگکس احتیاج نیست 
ڈو گوندٴ ۔خمول جو علقا :فتادہ ام دیگر ما بصحبت "کی احتیاج ٹیست 

گر سوی ما ندیلہ: برمن ‏ ازو مرج 

گل را با آشنائی خیں احتیاج نیست! 
واین قبیل اشعار در غزلیات برھمن عام است مثلا درجای دیگر میگوید کهھ 
بجنبشی قدمی ‏ طی کم باسانی بلند و پست جہہان راکه پیش راہ منست 
گی .و سس تی ام اسان وزہ ند اتی خیرمة :رو راہ مت 
برھمن از نظرم راز چرخ خفی نیست که ہر جهة ہست در آئینہ نگاہ منست* 
برحمن لاعوری علاوہ بر فلسفہ عشق و معرفت فلسفه 
زندکانی را ھم شرح مودہ است و این فلسفه زندگنی بزھمن 
لاھوری 5 فلہفه زندکانی عمر خیام و حافظ شہراأازی نطبیقی میکند یعی برھمن 
لاھوری معتقد است کہ ابن دنا حای امتحان است و ىا برای مدت معيینه 
قرار دارع لدا باید ھر نفس قحر ارا غپث. هُمرذاو امتفاتہ: کرد و غرّنل 
زیر عمین فلسفه برھمن را نمایندگی میکند : 


(1۷) فلسفہ زند گنی ۱ 


بیار بادەۃ که وقت بہار میگزرد تو غافل از خُودی و وقت کار میگذرد 
چو برق خرسن دلہا بخندهہ سمیسوزد ز دور جلوہ کنان از کنار سیگذرد 
شار عمر گراخايه ہر نفس باید ‏ کھ چشم تا زدۂ از شار میگذرد 
سا نظر تھی دسی برھمن نیست 
بدامٹشی گیز اآبدار میگذردڈ 
خلاصه اینست کہ غزلیات برھەن لاھوری دارای موضوعات (ؤ) معرفت 
اللہی (هق) فلسفہ مذعب عشق (ؤؤؤ) فلسفه عرفان و تصوف و (1۷) فلسفه زند گی 
اأست ٠‏ 
ر باعیات برھەن دارای افکار اوست که بدین موضوعات 
ھ , افکار و رباعیات میں وت ات 
() درمعنی عشق (1) تلاش حق (أةة) خونریزی اشک (1۷) گفتگو در 
ضمن خاسوشی (ى) تصورحبوب (۷1) صفاٹی قلب (۷[1) فلسفه زندگئی و بیشتر 





برھمن لاھوری ٠‏ دیوان نخ ایضاً برگ ےب 
ایضاً برگ ہم الف 
برھمن لاھوری . غزلیات ٠‏ نخ ایضاً نرک ٢م‏ الف 


ب ے۳ 

رباعیات برھمن بر ھمین فغفلسفہ زندگائی کہ فلسفه عمر خیام را تطبیق میکند 
قرار دارد و دراینجا رباعیات برھمن طبق موضوعات مزبور درج ذیل میشود : 
(1) در معنی عشق _ | این رباعی بزھمن معنی عشق را ابراز میناید : 

ا ذوقف شبانه را میدانم افسانهٴ' عاشقاله را میدانم 

بی جنبش دست و پا بر قص آرد دل تا شورش این ترانە را میدانہم 1 
(رر) تلاش حف _| و ازین رباعی جذبە تلاش حق پیداست ۔ 

ما گنج ز عالم بقا يافتہه ام از فیض ازل نشو و نما یاقنه اع 

گوپند جر این حجہاںن حسہائی داگرست یا از دو ججہان ھمین تر یافته اے2 


7 دز رباعیات برھمن خُونریزی اشک و دیدۂ گریان عام اُست 
(ككة) خوئریزی اشک | چنانکه میگوید: 


خواھم کہ زمڑکان عمه شب خوٹریزم ‏ دردامن خویش اشک گلگونریزم 
از خون جگر دو دیدەام پرشدەاست ‏ معذورم اگر دو قطرہ یبروٹریزم 
واینکه 


شب با سر زلف دوست بمان بستم بہر تار بہر رشته دل و جان سم 
تا حندہ صبح د رمیان خحواھد بود آن عہد کكه ہا دیدۂ گریان بسم4 


(11) گفتگو در ضمن خاموشی در رباعیات برھمن گفتگوٴ در من خاموشی 
برھمن و نظیری عم نہان است جنالکه گفتد 
آٹائکھ. ز علق رنگ نزو بو۴ی: داد ذر گلشیٰ۔ غشن "'آبزوی. ‏ ذازند 
چون غنحه صد زبان خموشند ولی در پردہ بخویش گفت و گوی دارند؟ 
۱ و این گفتگو در ضمن خاموشی برھمن ھمان شکایت درضمن خاسموشی 
نظبری نیشا پوری را یاد میاورد جنانکە میسراید کە : 
ھزار گونه شکایت بضمن خاموشیست بناله' کہ ندارد اثرجه کار ممےا۹ 





ر برھمن لاھوری . رباعیات , نخ ایضاً برگ ےم الف 

× برھمن لاھوری ۰ رباعیات ٠‏ نخ رگ و حر الف 

و ات اس و سام ور اش 

م برھمن لاھوری ٠‏ رباعیات ٠‏ نْخ ایضاً برگ .ہپ الف 

و ایغا کے و اف 

پ نظیر نیشاپوری ٠‏ غزلیات نظبری ٠‏ لاھور. شیخ ہبارک علىی تاجر کتب 
اندرون لوھاری دروازہ . ۲ , ص ٠ہ‏ 


۳٣ے‎ “٥ 


(۷) تصور عبوب برھمن و | تصورعبوب برەن ہمان استت که تصورحبوب 





ہاہا طاهر عریان بابا طا ھر عریان امت ہۂثل ابرشەن تن . 
دل در خم زلف يار خواھم بستن بر خود در احختيار خواہم بسخن 
شاید قدمی نہد حخالش در خواب در دیدۂ خود نگر خواہم بستن! 


نسیمی کز بن آن کاکل آیو مرا حَشتر ز بوی سہبل أایو 
جو شو گیرم خیالت را در آغوشں سحر از بسترم بوی گل آیو2 
([۷) صفائی قلب ۱ برھەن در بارۂ صفائی قاب سیگوید که 
یاد دل دردناک خواھم گرڈن ۱ بھراهن صح جاک خواهم آٹرذنق 
آلود گی که دزمان اسہله استٹ باب دو دیده پاک خواهم کردنو 


(۷11) فلسفہ زند گنی برھەن بر هھەن در رباعیات خود فاسفه زندگنی را با ہەان 
و‌‌ ععەر خیام صورت در بہان آوردہ اپ یٹ جنانکهہ عدر خیام منلا 
خیام معتقد استٹ کهہ زندگانی را بشادمانی بہسر بردن مر است دماالکہ سرودہ 
ڈیا بادہ نشیدەن کەہ مالک غمود ابنسدت 
و ز نگ شلو کہ لحن داؤد اینست 
از نامہدہ و رفتة دگر یاد مکن 


ودرین معنی برھمن لاھوری میسرابد که 


نا اڑی می کو ان سن کو پر اط حاوداق آلےَ ام 
ما ر ارز حساب حط آزادی بس فارغ ز غم سود و زیان اَم ام5 


مثلاٌ عمر خیام برای عصیل مقصود زند گنی ما را درس عمل دادہ اہست كه باید ارز 





و برھمن لاھوری . رباعیات نخ برگ وہ الف 

بابا طاھر عریان ٢‏ رباعیات (تالیف وحید _ دستگردی) مہران مو سه جاپ 
انتشارات امپر کپر ریس۱ خ ص ؛پسم ٰ 

3رمن لاھوری ى ایض برگ وہ الف وہ ب ْ 

م عمر خیام. رباعمات (تالیف دکتور فرید رخ روزن) برلین ٠‏ جابخانہ 
کاویانی مج. ۳| ش ص ٠١‏ 

ہ برھمن لاھوری ٠‏ رباعیات ٠‏ نخ ايھا برک رھت 


۳٣ے‎ ٦ 


اسوز استفادہ کنم جنانکه: میگوید کہ 
بر چہرەۂ گل نسم لو روز خوشست _ در صحن چمەمن روی دلقروز خوشست 
ازدی کا گروین مر ےه گی :خوان سیت کزان باقن ردی نک رکا ور عرصبت! 
7 ض 
و برھمن لاھوری در ھمین معی گوید کہ : ۱ 
از عمر گذشتہ یاد نتوان کردن إ ‏ خود راٴ بفسائه شاد نتوان کردن 
عمری که بلست تست از دستمدہ کم نو اق کے زیاد توان کردن 
و اینکهە ۱ 
اس وز که تازہ در میان اہَانۃ تا در نگر ز‌ دل بجاںن۔ امذمۃ 
از بار دگر چه حاصلت خواہد بود گیرم کہ دوبارہ در جہان آمدۂۃ 
و ,. سک شعر برھمن سبک شعر برھہەن همان سبک شعر ملا مبر لاہوری 
لاھموری_ “یہک هندی؛ است کہ دارای خیال آفرینی و ”خیالبایء 
نا شیفه“ نرگس جادویتوع٠۔‏ آشفته زلف علنبرین بویتوع 
حو ماەہ رخ تو سجدہ فرما گردد حم گشته تراز ھلال ابرویتوےد 
ت3 أ 
علاوہ بر رباعیات ھمین سبک هندی و حخیال آفربنی او ہم پیداست مثلاً 
ای لت چاو پر کگرفاری ون از خال دانه سینہی و دام میشوی4“ 
خلاصه اینکة سہک شعر برھمن لاھوری سبہک ہندی است ٠‏ 
ہ١‏ ؤضعیت شعر فارسی در عصر شاھجہان در لاھور 
(در یک نظر) 
در صففحات ھمجن بخشںی ششم رساله وضعیت شمہر لاھور ڈدر عقصر 
شاھجہان را مفصلا شرح دادہهہ شدهہ است و معلوم شد که شہر لاھور درآن 





عمرخیام. رباعیات ایضاً ص م٠‏ 

× برھمن لاھوری ٠‏ رباعیات ۰ن خ اوضاً ی کاو الف وو تب 
ایفا پ رگا رھ اف ْ 

برھمن لاهوری ٠١‏ رباعیات ٠‏ نخ ٠‏ ایضاً ہرگ ہہ الف 


ےے ۳ 


عصرنه تہا درحسن و زیبائی بلک ازحیث مسکز شعر و ادب فارسی چه در 
نثر وچه درنظم عروج و کال یافتہ بود و نویسندگان بیمثال و سخنوران شیرین 
مقال مثل ابوالبرکات ملا منبر لاھوری وملاشاہ لاھوری و حندر ہہان برھمن 
لاھموری بوجود آمدند ٠‏ 
ممکن است کهہ درآن عصر دیگر سخنوران فارسی در لاھور ہم میزیستھ 
باشند ول برای اینکە ھیچ اثاری از ایشان بدست ما نیست می توانم ایشان را 
دربیان آورم واگرچه اذکار و احوال و آثار واشعار فقطسه تا سخنتور مزبور 
نت آفیکہ: انت خقلقت۔ ات کے برای شرح وضعیت شعر فاسی 
در عصر شاھجہان در لاھور تبصرہ ایشان کا و واق است ٠‏ 
اگر از نظر انتقاد بر افکارو اشعار این سخنوران چنالکہ شرح دادہ شد 
بیٹم, روشن سیشود کہ یالواقعم هھرسه از آنہا ممایندگی شعرفارسی عصر 
شاھجہان را درلاھور کردہ اند 
الف , ترویچ طبیعت پردازی | تاریخ شعر فارسی در لاھورکهە در صفحات این 
)()٦4٦۲11:0(‏ رساله شرح دادہ شد مشہود است کسیکه 
مناظر طبیعت را نخستین بار در شعر فارسی این ناحيةه بوجود آورد مسعود سعد 
سلان لاھوریست و ممکن است بعد ازو دیگر سخنوران فارسی در لاھور درین 
معنی افکار خود را ابراز نمودہ باشند ولى برای اینکہ از دستبرد زمانہ ھیچ 
آثاری از آنہا ندارع معذورم ٠‏ البتة بعد از عصر غزنویان در عصر تیموریان 
غصوصاً در زان شاھجہان بادشاہ کہ خودش عاشق حسن و زیائی و دلدادہ 
مناظر طبیعت بودہ٠‏ ترویج طبیعت پردازی درغعر فارسی بعمل آمد و بر دلیل 
اینکہ در عصر این بادشاہ شہر لاھور درحسن و زیبائی بدرجہ کال رسیدہ بود 
و باغہا و چمہا و میودھای هر قسم وھررنگ و گنہای زببا و قشنگ 
این شہر عشرت سرشت را شہر خلد اساس و جنت نظیرں ساختهہ بود ٠‏ در ذھنہای 
سخنوران حتعماً تاثیر کرد و درین سورد بہترین دلیل بلست ما انشای چندر ہہان 
برھمن لاھوریست کہ افکار طبیعت بردازی آن نویسندہ و سختور شیرین مثتال 
را آشکار میسازد مثلا دروصف آب وھوا وحسن وخوبی لاھور میگوید که : 
'ودر هر کوی و هر کوچ (لاھور) آب شیرین یاد از آب حیوان 
میدھد و بمقتضای خاصیت آب و ھوای این خطه عشرت سرشت معدن خوبی 
ووکان حسن است شعر 
تماشا در تو صویّہای معی سیتوان کرد 
بدست آئینهە ھا از عکس رخسار بتان داری ! 


١‏ چندر ہہان . لاھوری ٠‏ چہار چمن : نْخ ایضاً برگ ہے ب 


ہے ى٣۳‏ 


خلاصهہ اینکهہ حسن و زیبائی لاھور چہ از نویسندان و چہ از سخنوران 
هہمه را متاثر ساخت خصوصاً درسخنوران بشدت تائیر کرد وجه ملاشاہ وحه 
منیر لاھوری ھم مناظر طبیعت را عکاسی کردہ اندمثلاً ملا شاہ لاھوری بمناسہت 
آغاز ہہار میسراید که 


شف سیل مگرنف مہ :ا ہلل نے پر فگوقنا ۔جرتارا 

بلبلائش جو در خروشض آیند همه حا جر ھا بجوثٹی آیند 
ودر وصف گلاب میگوید ٠‏ ْ ۱ 

عمد لی که شمت پایهٴ اوست ورق آفتابب سايطٴ اوعست 


آبپ گل را چان پروردہ آب را نیزگل چنینں کردہا 
وبر عمین سبیل ملا منبر لاھوری دروصف گل و باغ و ہہار بسیار سرودہ است 
مثلا در تعریف گل حنببلی که یکی از مخربن گلہای لی خوشرنگ و خوشہودار 


جنان جنبمیلی از فیض است سر شار كه او را نسترن باشد پرستار 


طرب بخش دست ہوی دلکش او بود چون خوی خوش بوی خوش او 
ہم آغوش عواقشت اق ازو سازند گلروبان حایل 2 


فی الجملهہ سمیتوان گفت کهە طبیعت پردازی (013]113115) در شعر 
فارسی در لاھور اصلا در ھمین عصر شاهجہان کاملا ترویچ یافتهہ بود . 
شرح دادہ شد 3ة سیکہ الفاظ و فرھنگ عل را 
ب , پیشرفت "سبک ہندی کاملی 27 بار در شعر فارسی بوجود آورد مسعود سعد 
سلان لاھوریست ول علاوہ بر الفاظ فکروفرھنگ دیگر عنصر سبمک هندی 
یعنی خیال آفرینی یا خیالباق را درشعر فارسی آوردہ دورت 'سبک هندی کاملء 
بخشید فیضی فیاضی است و بیس ملاشہری و حيدی لاھوری ھم آن 
راہ را اختیار کردند بعد ازو در تاریخ شعر فارسی درلاھور چنانکہ شرحش 
گذشت ملا منبر لاھوری است کہ نہ تنہا خیال آفربنی یا خیالبایق بلکه الفاظ 
فکر و فرھنگ هندی را در شعر فارسی بوجود آوردہ 'سبک هندی کمل؛ را 
پیشبردہە است٠‏ مثلا وصف گلہای لی مانند کل جنببلی . کل داؤدی یا گل جنبه 
و درختہای بھلی مثل درخت انب و کیل و فالسهہ (ام‌وز بزبان حلی فالصه موسوم 


١‏ ملا شاہ لاھوری ٠‏ مثنویات ٠‏ نخ ایضاً برگ ۹۹ب ہم الف 
× ملا منیر لاھوری ٠‏ مثنوی مظہر گل ٠‏ ایضاً ص ہم 


۹ ے۳ 


است) را در شعر آوردہ بر ھمین سبیل سوارئی پالیّ کہ رواجش درآن 
عصر بودہ را ھم ستودہ و جنانلکه شرح دادم شد ھمەی حمه محیط و فرھنگ علی را 
ابراز سیناید و ازلحاظ معلی فکرش دارای ھمان خیال آفرینی و خالباق است 
که بعنوان ”'سہک مندی؛ یاد کردەمیشود و بدینصورت ملا منبر لاھوری 
نه تنہا بک مندی؛ را اختیار کردہ بلکه درصورت 'سبک هندی کامل ء 
آوردہ آنرا پیشبردہ است و این خیال آفربنی نە تہا درشعر ملا منیر لاھوری 
موجود است بلکه در شعر ملا شاەلاھوری و درۂعر برھمن لاھوری هہم 
بنظر میاید و او فکر و فرھنگ هندی را ھم اظہار میدارد . 

مثلا این شعر از غزل برھمن ملاحظہ شود : 

کافرم گر سر موی تفاوت کفرم 'رشتہ زلف تو با رشته زنار یکیست 
واین خیال اآفرین و خالباق او ہم ملاحظهہ شود : 
ہا رشتهٴ مڑگان عمه شب دانەٴ اشجي از غیر نان داشته سفتم و نگفتم1 

خلاصه اینست کہ در تاریخ شعر فارسی درلاھور ہک هندی کامل؛ 
نه تنہا ترویچ یافتة بود بلکه در عصرشاھجہان پیشرفت ہم کردہ بود : 
ج, جنبش عشق و عرفان و تار | اگرچه سلسلہٴ قادريهٴ صوفیان از دیر زمانی 
آن در شعر فاری در لا ور در هھند ورود و وجود یافنہ بود ولںی حقیقت 
ہے ےت تس ص ےت 
میان میر در لاھور چنان شدت ترویچ یاقفت که ہزارها طالبان حق را گرد 
خود جمع آورد و صدھا عاشقان معرفت پروانە وار گرد این شمع فروزان نثار میشدند 
جنانکه حمد صالح درین بارہ مینویسد که 
”بالجمله میان مبر زیادہ بر شصت سال در دارالسلطنه* لاھور اقامت 
پدیر شدہ مدتیق صجع طالبان و موصل سالکان بودندء ۶ 

و بتوسل ھمین شمع معرفت لهة آتہہا عموم و خاص بلکہ شہزادگان و 
شہزادیان و خود شاھنشاہ آنروزکار شاھحہان بادشاہ معتقد این عارف کامل گردید 
و نه تہا این بلک بتوسل همین کان عشق و عرفان لعل های بدخشانی 
مثل ملا شاہ لاھوری بوجود آمدند و بدینصورت این جنبش عشق و عرفان 
در شعر فارسی در لاھور ھم ثاثیر کرد و ترویج وتحصیل عشق ومعرفت عام 
گردید و مخصوصاً شعر فارسی از گہرھای افکار معرفت مالا مال گردید و 


١‏ چندربہان برھمن لاھوری ٠‏ دیوان برھمن ٠‏ نخ ٠‏ ایضاً برگ ےم الف٠٭‏ مب 
محمد صالح لاھوری ' عمل صالح '(تالیف غلام یزدانی ) ایضاً ےہ مھ دہ 


۰م 


سخنوران بیمثال مثلا ملا شاہ لاھوری آن افکار گرائایہ عشق و معرفت در فلسفه 
عقل و عشق در آوردہ فرق مان عقل و عشق را اینگونہ ابراز مود ٠‏ 
رباعی 
آنکس کہ جال يار دید بود بر استدلالی ہمہ خندیدہ بود 
گر دیدہ بپود عصا می آید کار ھر جند عصا دید بیدیدہ بودۂ 
مختصر ایلکكکە آن جنبشس عشق و عرفان در شعر فارسەی در لاھور چنان 
بشدت تائثبر متمود که نم تنہا مسل|نان را بلکه اھل منود مثل جندر ہمان برہەن 
لاھوری را ھم متاثر گردانید . 
و این زنار بند هندی نژاد جنان تاثمر گرفت که شعرش زا ہم جامه 
عشق و معرفت پوشانید و هھمین اصل بے کہ شعر او سرایا درد و عشق و 
معرفت را حکایت میکند و بقول محمد صالح : 
'(برھمن) سخن را بچشم تر آب می دھدا و داع مژہ تر می دارد ودم 
از درد طاب میزند ء2 
و حقیقت همٰن طوراست جنانکهہ برھەن لاەوری حخود گفته است ‏ 
من عاشقم مرا بہوسص احتیاج نیست مغ رسیدہ را بقاس احتیاج ثیست 
ودردرد عشق از مڑژآن اینگونه خونریزی میکند * 
خواھم کہ ز مڑکان ھمه شب خوئریزم دردامن خوبشں اشک گاگونربزم 
از خون حگر دو دیدہ ام پر شده است ‏ معدذورم اگر دو قطرہ پیروئریزم3 
فی الحملهە مہتوان گفت کہ وضعیت شعر فارسی در ءصر شاہجہان در لاهور 
دارای سهہ وصف است اول ترویچج طبیعت بردازی (جووزاویںوم) دوم پیشرت 
سک هندی کامل ٤‏ وسوم ترویج افکار فاسفه عشق و معرفت . 
در آخرالکلام از خدای متعال خواستکارع ابن رساله که ہبوقت فرخندہ فال 
غائيت وروگ امسود اففشرت: غاوق فا ختقاء یراق آرنا ےو و ھلیا خضرت 
شہبانوی ایران در خاک پاک لاہور بروز سعید باجشنبہ بت و ھتم (ےم) 
ماہ ذی قعدہ سال یکہزار و سیصد و هشتادوششں هھجری (ہرم۱ھ) مطابق 
هژدھم اسفند ماہ در سال یکہزار و سیصد و چہل و پنج شسی (ہم۔مش) در 


١‏ ملا شاء لاھوری ٠‏ رباعیات ۰ نْخ ایضاً برگ ےہ , ب 
۲ تلدمد صالح لاھموری ۰ عمل صااح ٠‏ (زتالیف غلام یزدامی ) ایضاً ۳ ص ہ سم 
برھمن لاھوری ٠‏ دیوان برهەن . نخ ابيضاً برگ ےرب رب وم الف 


۸۸ 


برابر نہم ماہە مارس یکہزار و نه صد و شدت و ھفت مبلادی (ے+و۱م) با تمام 
فرخ انجام رسید مقبول بگرداناد و نویسندہ ہساله ین خان لاھوری کے خاک 
ہاک لاھور را بدل و جان عزیز میدارد ہبدین برت ام مھرساند ؛ 
دل و تم ز مین سر زہین لاھوریست ‏ مین روانم و نامم بین لاھوریست 
و اگر بتوسل این رسالہ آن روابط دوستی و ادبی و فرہەنگی کہ بین ابن 
دو کشور ھمکیشں و هەمجوار پاک و ابران نە بعد ازوجود پاکستان بلکكه 
ھزاران سال پیٹڈں از ظہور اسلام قاع ودایم امت استوارتر گردد نوزرسندہ ةصود 
خود کامیاب و کاہکار تصور خواهد کرد و اگربہنظر نکتہ سنجان و دانشوران 
قبہول افند جه عجب ! 
تاریخ شعرو سخنوران فارسی در لاہەور از ظہور اسلام تا صر شاهجہان با تمام 
رسید منه و بفضل كرمە . ْ 


ماخمذ ھای کلی 


(در صورت کتاہہای چابی و خطی) 


ماخذ ھای کلی 
(در ضورت کتاہپای چابی و خطی) 
الف , کتامہای فارسی 
ترمظامل گر اع ھستظھا 
خزانه عاسہ کانہور, مطبع نولکشور(سچ در آخر کتاب 
2۰7 
ماثرالکرام موسوم بە سرو آزاد (س ت ,مھ ؛ لاھور مطبع دخافنی 
رفاہ عام دارالسلطنت لاھور ۱۳ ۱۹م 
. آذر لطف عل بیگ ۱ 
آتشکدهە عقدمه و فہرست سید حعفر شہیدی ‏ ہجہہرران 
مؤسسه نشر کتاب اردیبہشت ٠‏ جاپ آفست حمد علی علمی 
ےا 
. آموزگار ٠‏ حبیب الله 
فرھنگ آموزگر تہران ٠‏ کانون معرفت_ شہر یور ماہ 
.مخ (از کتابخانهٴ مؤلف) 
. ابن فندق ٭٘ ابوالحسن علی زید بہقی 
تاریخ بیہق ٠‏ با تصحیح و تعلیقات احمد بہمنیار تہران . 
چاپخانه كانون ٠‏ مہرماہے ر٣۱‏ خ 
. ابوالفرج لاھوری المعروف رونی 
دیوان . بتصحیح پرفسور چایکین مستشرق تہران (ضمیمه 
سال ششم) جله ارمغان ایران. مطبوعه شوروی ػ۵ ۱۳١خ‏ 
ابوالفضل ٠‏ :شیخ علامی بن شیخ مبارک ناگوری 
اکر نامه . تالیف ٠‏ سمولوی آغا احمد علی و المولوی 
عبدالرحم کلکتہ رایل ایشیاتک سوسابتی بتنگاله . 
مطبع مظہرالعجایب المعروف بە اردو گائید پریس ےے۱۸م 


۸۰ 


ے۱ 


۸ 


(٦ 


ابوالفضل ٠‏ شیخ علامی بن شیخ سمبارک نا گوری 
آئن اکری ۰ تالیف باخەن کاکكتهے ٥۳‏ ءٌػٔم 


. ابوالفضل ٠‏ شیخ علامی بن شیخ مبارک نا گوری 


ابوالفضل ٠‏ شیخ علامی بن شیخ مبارک ناگوری 


۹ احمد علی سندیلوی 


خزنالغرایب ٠‏ لاھور نخ محموعه شیرانی شارہ ہہ 
۱ کتابخانه دانشگاہ پنحجاب ٠‏ ک ب ۳۰,۸۳ الف ب 


. اقبال . مد اقبال لاھوری 


اسرار خودی .٠‏ تالِف محمد حسین لاھور۔ شیخ غلام علی 


ایند سنز ۹ہ ۱۹١م‏ 


. اقبال . محمد اقبال لاھوری 


بپس جه باید کرد ای اقوام شرق لاہور ٠.‏ کتابخانه 
طلوع اسلام ۱۹۳م 


. اقبال . محمد اقبال لاھوری 


پیام مشرق . لاھور ٠‏ شیخ مبارک علىی تاجر کتب 
لوھاری دروازہ م۹ ۱م 

اقبال . عحمد اقبال لاھوری 
رموز بیخودی ۰ تالیف محمد حسین لاھور: شیخ غلام علی 


ایند سنز وہ9 ۱م 


. اقبال ٠.‏ عمد اقبال لاھوری 


زبور عجم ٠‏ تالیف دکثتر جاوید پسر اقبال ٠‏ لاھور ٠‏ ۱۹۰۸م 


: انوری ٠‏ اوحد الدین محمد بن عحمد 


٭٭ 


دیوان ٠‏ باهتام سعید نفیسی ٠‏ نہران : حا پخانه پبروزرز 
ے۱۳۳خ 
اوحدالدین یلگرامی ہ روک بلگرامی ٠‏ اوحدالدین 


منتخب التواریخ ٠‏ بتصحیح مولوی احمد علىی + کاکته . 
کالج پریس ۱۸۹۸م 


و‌ 


۳ك 


ات۵ 


۲۰۲۳ 


جیہ 


ے ۲ 


ہ۱۲ 


9و۲ 


ےہ۳ 
۱ برنی ۰ ضیاعالدین . تاریخ فیروز شاغی ۰ تالیف نذاسولیس کلکتە ٠.‏ 
رایل ایشیانک سوسابی بنکالە . کالج پریسں ۱۸۲۲م 


. برھمن لاھوری ٠‏ چندر بہان 


چارچمن ٠‏ لاهورنخ ٠‏ محموعه آذر. شارہ ۹م کتابخانه 
دانشکاہ پنحجاب ٠‏ جج رھ القت بت 


ر برھمن لاھوری ٠‏ جندر بہان 


دیوان . لاھور نخ ٠‏ مرەفہرست برمەن رووء اےہ 
شارہ پر رےہر کتابخانه عمومی پنجاب ٠‏ سخ ن٠‏ 
کف کو ان بپ 

بلگرامی ٠‏ اوحدالدین ۱ 

نفایس اللغات ٠‏ لاھور ٠‏ نخ کكتابخانه دانشگاہ پنجاب . 


زمیج مقام و سرورق ندارد) 


فزت ورظاس وا 


مفتاح التواریخ ٠‏ کانبور* سطبع نولکشور ۱۲۱۸م 


۰ بھی ابوالفضل 


تاریخ بمقی ٠‏ باھتام دکتر علىی اکبر فیاض ٠‏ جہران: 
حا پخانه بانک مسلی |۰۶٣ ٠‏ حخحخ 


. بیہقی ٠‏ ابوالفضل 


تاریخ بھی شامل آثار اپ ر7 تالیف سعید نفیسی 
تہران٠.‏ کتابفروش فروغی م٣۱‏ ٌ 

بیہتی ٠‏ ابوالفضل ٰ ٰ 
تاریخ مسعودی موسوم به تاریخ بہفی ٠‏ تالیف اسولیس 
کلکنە کالج پریس ۱۸۰۲م 


لمران 


کلیات لکھنٹو ٠‏ مطبع نولکشور .۹۳ ۱م 


. جلال ہائی 


بے ولا اتا مظان لات ےر خر اق > حخاطاقت اتال 
1ر سو ٠‏ 


٥٣ھ‏ حم ۱١ش‏ 


. جہانگبر , نورالدین محمد شاهنشاہ 


الکھنٹو . مطبع نولکشور ٠‏ س چ ن 


۱ 


۳٣۳٣ 


۳۳٣ 


۳٣ 


۹ 


. حافظ شبرازی . 


. حافظ شبرازی . 


. حافظ شیرازی . 


۸ہ 
خواجه شحس الدبن محمد 
دیوان. لکھنئو. مطبع نولکشور ٠‏ فروری ٦ے۱۸م‏ 
خُواجهە شدسرالدین محمد 
دیوان ٠‏ حسین پژمان ٠‏ تہران ۔ کتابفروش و چاپخانه بروخم 


خ٥۸‎ 


حبیب اللہ ٠‏ آموزگار رک آموزکار ٠‏ حبیب اللہ 


. حسن پیرنیا 


. حسن علی خان 


. حسین فریور 


. حمید لاھوری 


ایران باستان ٠‏ نہران ٠.‏ مطبع حجاس ١خ‏ 
اعد گاشن . بھوپال مطبع شاھجہانی ۲ ۱۲م 


مطبوعاتی امیر کہیرں.٠‏ سصر ۴۳ھ 


طوطٰی نامه فارمەی لا هور ٠‏ نخ شبموعھ آذرع رپ٠‏ 
شم سم ہے کتابخانه دانشکہ پنجاب کاب ۳٣٢۳‏ الف ب 


. خاق خان ٠‏ محمد ھاشم خان 


. خاقانی شروانی 
. خسرو دھلوی ٠‏ 


. حخسرو دھلوی ٠.‏ 


٦ 


منتخب اللباب ٠‏ بتصحیح مولوی کبیرالذین و مولوی 
غلام قاد ر کاکته ٠‏ رایل ایشیاتک سوسایتی ٠‏ بنگّاله ے۱۸١م‏ 


دیوان ٠‏ بتصحیح علی عبدالرسولی ٠‏ تہران شرکت جاپخانه 
سعادت ہر ش 

اہم 

دوالرانی خضر خان ٠‏ تالیف رشید احمد سالم انصاری ٠‏ علیگرھ 
مطبع انستیتوت ہ۱ دا/ے +۹ ١م‏ 

کلیات عناصر دواوین خسرو ٠‏ کانپور 

مطبع نولکشور در آخر کتاب مںچ م۳ك۱ھ/+رو ۱م 


۸۹ 


ام _ خوشگو . بندرا بن داس ۱ ۱ 
سفینه خوشگو. لاھورنخ محموعه آزاد* شارہ ےم ەم مرہ 
کتابخانه دانشگاہ پنجاب 

خیام ٠‏ رک عمر خیام 

ہم , دارا شکوہ شہزادہ 
سفینه“الاولیا (س ت وم.+ھ_ لکھنٹو ٠‏ مطبع نولکشور 
سی ۱۸۲م 

سے دقایقی , شمس الدین محمد مروزی 7 
بختیار نامه ٠‏ تالیف آقای وحید ٠‏ تہران ٠‏ مطبعه ارمغان 
پرپ گی وص رم ْ 

سم دولت شاہ سمرقندی 
تذکرۃالشعرا ٠‏ تالیف براؤن لندن لوزک وکامبنی ۱۹۰۱م 

ەم . رازی ٠‏ امین احمد ْ ْ ْ 
ھفت اقلم_ لاھور نخ محموعده آذر شارہ مپسم نرہ 
کتابخائه دانشگاہ پنجاب کب ہے الضفوب 

ہم , رازی , عبداللہ همدانی ْ ۱ ٰ 
تاریخ مفصل ایران ۔ تہران. کتابفروش و چاپخانه اقبال ۔ 


ء۷٣۱‏ سٌش 


تذکرہ علای ند لکھنو مطبع نولکشور ۱۹۱۲ء 
۸ہ ے رشید یاسمی ٰ 
مقدمہ دیوان مسعود سعد سلإان لاھوری ٠‏ نہران ٠‏ کتابفروش: 
ادب ہ۱۱ خ ۱ ۱ 
سے رضا قلی . ھدایت رک ھدایت : رضا قلی 
وہ ے رودی سمرقندی 
دیوان ٠‏ چاپ ایران٠‏ کارخانه میرزا حبیبالله رجب 
ص٣۱۳۹ھ‏ ا 
ہہ رومی , مولوی جلال الدین بلخی ح۔٭ ْ 
ٰ مثنوی معنوی ٠‏ تالیف آقای حسین علمی ٠‏ تہران ٠‏ چاپخائھ 


علمی .م۱ حْ 


۳ 


٥0پ‎ 


ہے 


ات 


٦ 


ہر 


وھ 


‌٠٭‎ 


٠ه‎ 


رومی ٠‏ مولوی جلال الدین بلخی 
۱ 7 مثنوی سعنوی ٠‏ باھتام عبدالغفور عرف داؤد میان . بی 


ھ٣۸۰‎ 


سجان رای منشی ہہنداری بتالوی 


خلاصه التواریخ دھلىی ٠‏ جی ایند سنز ہ۱۹۱م 
سر خوش ٠۰‏ محمد افضل ۱ 
لات الشعرا ٠‏ تالیف صادق علىی دلاوری لاھور ۱۹۰۲م 


٠‏ معدی شبرازی ٠‏ مصاح الدین شرفالدین 


طیبات سعدی ۔ لکھنٹو . مطبع نولکشور . س ن 


٠‏ سعدی شیرازی ٠‏ مصلحالدین شرف الدین 


گلستان ٠‏ تالیف محمد علی فروغی ٠‏ تہران ۰ ہم شن : 


تعلیقات لباب الالباب عو . تہران ٠‏ کتابفروش وچاپخانہ 


حمد علىی علمی ہم۱ الف خ 


٠‏ سلطان ولد . بہاعالدین پسر مولوی جلال الدین رومی 


ولد نامه ٠‏ تالیف جلال ہائی ٠‏ تہران٠.‏ خاپخانه اقبال 


ش۱٣‎ /ھ۱۳٣١ہ‎ 


تاریخ ادبیات ایران ٠‏ تہران , چاپ شرکت نسیٴحاج 


حمد حسین اقبال و شرک مم ۱خ 


ات 


سنائی غزنوی ْ ۱ ۱ 
دیوان . عقلمه و تصحیح رنیس رضوی ایران . 
مقام حاپ ندارد ہہ ےم ۱۳٣‏ شش 


سنہلی, مپر دوست حسن 


۔تذکرہ حسینی . لکھنٹئو مطبعه نولکشور ەےہ١م‏ ٭ 


ہس سندیلوی . احمد علىٰ رک احمد علی سندیلوی 


کر 
گر 


٦٦ 


دیباحه دیوان بابا فغانی شیرازی تہران جاپخانه 
گودرزی ٦ہ‏ +رشض 


ریع 


۳ 


>٦ 


٦۸ہ‎ 


۹۱ 


. سہیلی خوانساری 


حصار نای ۰ شرح حا یی سستعود سیل سلان : تہران : 


شاھنواز خان ٠‏ نواب صمصامالدوله اشرف علی 


ماثر الامراء تالیف عبدالرحم ٠‏ کلكته ٠‏ باسھتام رایل 
ایشیانک سوسایبی ٠‏ بنگاله ٠‏ مطبع اردو کائید ۰ "۱ء 


. شفق رضا زادہ 


تاریخ ادبیات ایران ٠‏ تہران ۰ انتشارات امیر کب ر م۱۳ خ 


٠‏ شہابی علی اکہر 


روابط ادی ایران و ہند ٠‏ تہران . حا پخانه کتابفروش 
س کزی اسفند ماہ ہ۱س شس 

شبر خان لودی 
تذکرہ عراةالخیال ٠‏ تالیف حرزا محمد ملک الکتاب 


2 
23 


شیرازی (س ت ۲.٠۱ح٘)‏ ہی سطیع مفلفری (سچ ٣ه‏ 


. صاذق سرمد شاعر مل ایران 


چاپخانةہ مجلیں, سن 


تاریخ ادییات ایران ٠‏ تہران٠.‏ کتابفروش ابن سینا وم ١خ‏ 


وہ , طالب آسلی ۱ 
قصاید ٠‏ لاھور نخ شم ٠‏ نم ( 56۔][۷۔زطزم ) کتابخانه 
دانشگاہ پنجاب (س خ در آخر برگ ہپ ماہ رجب 
ہر+مم) ک ب ؛مم الف ْ 

ہے , طاھر عریان ٠‏ ہابا 


۴ے 


رباعیات ٠‏ تالیف وحید دستگردی ٠‏ تہران ٠‏ مؤسسه حاپ 


انتشارات امیر کہیں ٭ مم رخ 


. طاہر نصر آبادی ٠‏ میرزا محمد اصفہانی 


تذکرہ نصر آبادی ٠‏ تہران٠.‏ چاپخانه ارمغان .ے۱خ 
عبدالحمید لاھوری ٠‏ ملا 
بادشاہ امه ٠‏ باھتمام مولوی کہبرالدین و عبدالرحم 
رایل ایشیاتک سوسابتی. بنگاله کالاچ پریس ے٦‏ ہ۱١م‏ 


سں ا 


+٤٥ 


ے٦‎ 


سے ےے 


ہ۸ 


۹ء 


۳۲ك۸۸._. 


مع : 
یی 


٠‏ علیشیر نوائی 


ری 


٠‏ عبدالرشید نقوی ٠‏ ملا 


فرھنگ رشیدی ٠‏ کلکتة ٠‏ رایل ایشیاتک سوساتی بنگالە 


رر 


٠‏ عبدالبی, ملا فخرالزمانی قزوینی 


تذکرہ میخانه ٠‏ تالیف احمد گلحین معافنی ٠‏ تہران ۔ 
شر دثت 1 سبی حاج محمد حسین اقبال و شرکاء : ۳۳۰ ہے 


عبدالنی. ملا فخرالزمانی قزویی 


میخانله ٠‏ تالیف مولوی عحمد شفیع 
لاہور. عطر جند کہور ایند سنز ۱۹۲ م 
عبداللہ رازی ھمدانی ٠‏ رک رازی ٠‏ عبدالقہ عمدانی 
ابو نصر محمد بن عبدالجہار 
تاریخ بمینی ٠‏ مترجم ناصح بن ظفر از عری بزبان فارسی . 
ایران ے۲٢۱۲ھ‏ 


٠‏ عرق شبرازی ٠‏ محمد جال الدین بن زین الدین 


کلیات عرق کالبور٠‏ مطبع نولکشور ۱۸۸۰ م 


٠‏ عرف شبرازی. مد جال الدین بن زین الدین 


قصاید ٠‏ لکھنئو . مطبع نولکشور ٭ ستمبر ۱۹۲۸م 


7 علی رضا نقوی ٠‏ سبد 


تذ کرہ نویسی فارسی در ھہند و پاکستان ٠‏ تَہران ٠‏ 


جاپ علی اکبر علمی ہےم,؛,رشض ۱۳۸۳ھ مہ ۱۹م 


دیوان فانی ٠‏ تالیف هایون فرخ تہران .' جاپ اناد 


ح٤٤٣٣‎ 


عمرخیام*٠‏ عمر بن ابراھم الخیامی (الخیام : حیام) 


رباعیات ٠‏ تالیف دکثٹر فرید رخ روزن ٠‏ برلن ٠‏ چاپخانه 


کاویانی م.+وش 


انتشارات جاویدان م۱۳ خ 


۸۳ 


۳ھ 


عوق ‏ حمد بن محمد بخاری 


لقے اققابہ کات عائت تفہ ترک ٣ای‏ 
۰۳"؟غٔ 
عوق ٠‏ محمد بن محمد بخاری 
لباب الالباب ٠‏ تالیف سعید نفیسی ۰٠‏ تہران ٠‏ کتابفروش 
وچاپخانه محمد علی علمی .سخ 


٠‏ غرتی لاھوری المعروف شاہ ابوالمعائی 


دیوان ٠‏ لاھور. نخ مجموعه آذرہ شم رس مم مہ ہے 
کتابخانہ دانشکاہ پنجاب : ک ب ١١ا‏ الف ب 


نتاق× یا نصراظ غات 


٦ہ ٠‏ 
ْ داستان ت رکتازان هند ٠‏ بمبٔی ٠‏ مرزبان ایند کی ے ۱۸١م‏ 
ع۸ فرخ شمود 
سفينه فرخ مشہد .۱١ش‏ 
ہہ ٭ فرخی سیستانی 


۹ہ 


۹۱) 


۹۲ 


دیوان . بتصحیح عبدالعلی الرسولی ٠‏ تہران . مطبعه جلس ۔ 


آبان ہ ر+,! شش 


٠‏ فردوسی طوسی , حسن بن اسحاق بن شرف 


شا هنامه ٠‏ باعتام سعید نفیسی ٠‏ نہران . مطبوعه بروخم . 


خ٣‎ 


ہ فرشته ٠‏ محمد قاسم بن هندو شاہ اسر آبادی 


اشن ابراھیعی معروف به تاریخ فرشتہ ٠‏ کانیور مطبع فیضی 
نولکشور ٠‏ ذیالحجه .۱۲۹ھ فروری ۲ے۸ہ۱م 


۰ فرشّة ٭. مد قاسم بن ھنلو شاہ اسر آبادذی 


تاریخ فرشتہ ٠‏ تالیف ب رگز ہی ۱۸۳۲م 


٠‏ فروز انفر. بدیع الزمان 


سخن وسخنوران ایران ٠‏ تہران مطبع جلس ۱٣.۸‏ خ 


. فغانی شبرازی 


٠ 


دیوان بتصحیح سہملی خوانساری ٠‏ تہران ٠‏ جاپخانه 


درزی ٭ ہ+ س۱ ش 


٦ 


ہ۹۸ 


۹۹ 


۳۴ 


دکتر علىی اکہر 
مقدمهة تاریخ بھی ھت ٠‏ ہران ۰ حا پخانه بانک ملی 


مس ۱١ف‏ 


فیروز الدین مولوی 


۰ قفیضی فیاضغی 


مقدمے دیوان فیضی فیاعی ٠۰‏ لاھور ٠‏ فیروزالدین ایند سٹز 
س ن 


دیوان ٠‏ تالیف مولوی_ فاروز الديین .۔ لاھور 


دیوان ۰ درآخر کتاب س چ روز یکكشنبهة غرہ رمضانالمبارک 


ا ١‏ 
کلیات ٠‏ لاہور. نخ نمرہ ےمم مجموعد آذر ٠.‏ کتابخانه 
دانشکاہ پنجاب تخ ٥۱۸۹۰۱/۵۱۰۷م‏ ک ب ے۷٣۳‏ 

الف ب' ‏ 

نل دمن فارسی ٠‏ کانبور: مطبع نولکشور ۱۹۰م 


نلدمن فارسی لکھنئو مطبم نولکشور ۱۹۳۰م 


نلدمُن فارسی لکھنؤ مطبع اآسدی ے۴۱۲۸ 


قدرت الله . عحمد گالوی 


27 نتائچ‌الافکار : ہی٠‏ جاپخانه سلطایق سم روخ 


۰ قزوییٰ٠‏ حمداأرنہ لم* ن آغ بکر بن احمد بن نصر مستوق 


تاریخ گزیدہ (س ت . ہے تالیف براؤن ٠‏ لندن لوزک و 


کامہیہ, ٣٣۳٣ھ‏ ۹۱۰امخ 


٠‏ قزوینی حمد بن عبدالوھاب 


یمقدمهے تاریخ یق ائن قندق ٠‏ با تنصحیح و تعلیقات احمد 
بہمنیار. نہران ٠‏ جا پخانه کانون ٠‏ مہرماه هك ٥٤٤٤ح‏ 


۹۰ 


٭ قزویبی محمد بن عبدالوھاب ے 
مقدمه لباب الالباب ء عوق تالیٹ براؤن ٠‏ لندن . (لوزرک و 
کامہی) ۱۹۰۳م ٰ 


٠ (.‏ کبیرالدین مولوی 
مقدمه بادشاہ نام عبدالحمید لاھوری : کلکته ٠‏ باھٹام رایل 
: ایشیانک سوسایبی بنکاله ۔ ٠‏ کالج پرنیس ٭ ے۱۸۰م 
.و ٠‏ گردیزی ٠‏ ابوسعید عبدالحی بن الضحاک بن حمود 
زین‌الاخبار. بتصحیح محمد ناظم برلین ۰ مطبعہٴ ایرانشہر 
در یرس ۷۸ء 
سام وت کاسلی صدد افنل 
۸,ە_..ھ1ھ محمد بادشاہ متخلص به شاد 
رک نات مار طو مو ین ماق رت 
از انتشارات کتابخانه خیام مخ 
9۹ےہ ٠‏ عحمد شفیع مولوی 
مقدمه تذ کرہ میخانه عبدالنبی لامور عطر چند ایند کپور 
انار کی ۲و 1م - .- 
١+‏ . عحمد صالح لاھوری المعروف کنبوہ ٰ 
شاهجہان نامه ٠‏ لاھور. جاس ترق ادب ر٥‏ ۹١م‏ 
زا حمد صالح لاھموری المعروف کنہوہ ۱ ۱ 
عمل صالح یا شاھجہان نامه ٠‏ بتصحیح غلام بزدانی 
كلکته ایشیانک سوساتّتی ۱۹۳۹م 
×رم ٠‏ محمد صدیق حسن حان ٠‏ نواب 
شمع انجمن (تذ کر بھوپال (ھنم مطیع شا ھجہانی ٣۹ھ‏ 
ہمعمود فرخ رک . فرخ حمود 
ك۱ ٭ مود لاھوری ۱ ۱ 
حمود نامه ٠‏ لاھور, نْخ شم ہے , کتابخانہ دانشکاہ 
پنجاب لاھور ٠‏ ک ب س الف ب 
بر٠‏ عمود لاھوری - 
حمود نام٠‏ حسب فرمایش چراغدین کتب فروش ٠‏ لاھور ۔ 
مطبوعه وکتوریه پریس * یکم زوٹن اۃےع۱۸م 


چۃ|۱‌"۱۲( 


۲۳۲ 


۲۲۳ 


۹٦ 
ختاری غزنوی‎ 
٠ بکوششں رکن الدین ہایون فرخ  تہران‎ ٠ قصاید‎ 
مؤسسه مطبوعات علی اکبر علمی . (در آخر مقدمه اردی‎ 
بہشت س چ مم ش)‎ 
مسعود سعد سلان لاھوری‎ 
کتاہفروشی ادب,‎ ٠ بتصحیح۔ رشید یاسەی تہران‎ ٠ دیوان‎ 
۱ ْ خحح‌٤٤۸‎ 
مسعود سعد سلإان لاھوری‎ 
تالیف آقا سید ابوالقامہم خوانساری (مقام جاپ‎ ٠ دیوان‎ 
ایران ۰ ہ, 1,ھ‎ ٠ ندارن‎ 


۰ معزی ٠‏ اہر 


۰ 


دیوان ٠‏ باھتام عباس اقبال ٠‏ تہران ٠‏ کتاہفروش اسلامیه 
ہاش 
معین ٠‏ محمد 
فرھنگ فارسی ٠‏ تہران ٠‏ انتشارات امیر کبر. س مم خ 
ملا شاہ لاھوری. الهعروف بدحشانی یا بدحشی 
رباعیات و شرح رباعیات لاھور ٠‏ نخ حموعهے آزاد + شمو 
ەم کتابخانه دانشگہ پنجاب سخ ہر /,ھ ک ب 
۹ الف ب 
ملا شاہ لاھوری المعروف بدحخشانی یا بدخشی 
مثنویات ملا شا لاھور۔ نخ شم ےہ کتابخانه 
دانشکہ پنجاب س ت ن-(۔ں].,+,. ۱+ ھ کاب ےم 
منو چہری دامغانی ٠‏ ابوالنجم احمد 
دیوان ٠‏ تالیف ہی دو ببرستین ٠‏ کاظمی میرسی ٠‏ پاریس 
٦٦ء۶‏ 
منہاج الدین عثان بن سراج الدین لاھوری 
طبقات ناصری بتصحیح ولم اسولیس ٠‏ کلکته ٠‏ اھتام رایل 
شاک سوسابی بنکاله ٠‏ کالاج پریس , ۱۹۹۰م 
منیر لاھوری ٠‏ ابوالبرکات ملا ۲ 
انشای منیرں کانپور ٠‏ نولکشور (در آخر کتاب سچ 


()6)۳ 


ہہ 


۲۱٦۱٦ 


ع۲ 


رہ 


۲۳۱) 


۳۲۳ 


۳۳ 


۰۲۳ 


۳۹٣ه‎ 


٠‏ منیر لاھوری ٠‏ ابوالبرکات ملا 


سثنوی مظہر گل (در صفت ایٹگالم٣‏ در آخر کتاب مطیم 
نولکشور ۱۲۹۲ھ 


میر خواند. محمد بن خاوند شاہ بن حمود 


روساافمتاہ جئی لی سا 0× 


٠‏ میر ڑا مہدی شیرازی 


تذکرة الخواتین (در آخر کتاب بھوپال بخط میبرزا مہدی 
شیرازی جس : ٦ه‏ ۱ 


٠‏ ناصح ٠‏ بن ظفر (مترجم) 


تاریخ یی عتی. ابو نصر عیےمں بن عیدال جار ارعری بفارمی ۱ 
ایران ۰ ۲ے ٣۱٠ھ‏ 


٠‏ اصح , محمد علی 


شرح حال ابوالفرج روئی . مقدمه دیوان رونی ٠‏ بتصحیح 
پروفسور چایکین مستشرق مطبع شوروی ٠‏ ضمیمه سال 


. نظامی عروضی سمرقندی 


چہار مقاله ٠‏ تالیف محمد بن عبدالوهاب قزوینی. برلین۔ 
مطبعه ایرانشہر ٥م۱۳ھ‏ ے۹۲ ام 

نظبری نیشاپوری . ْ 
غولیاہ):. لاعزرہ: شیخ مبارک علی تاجر کتب اندرون 
لوھاری دروازہ ۹۲۰ ۱م 


٠‏ نورالحسن ٠‏ سید 


نگارستان سخن ٠‏ بھوپال ٠‏ مطبع شاہجہانی ۱۹۳ھ 
نہاوندی ٠‏ ملا عبدالباق 

ماثر رحیمی (س ث مم ۲, +,ھ)٠‏ تالیف سحمد حسین هھدایت 

کلکته ٠‏ رایل ایشیاتنک سوسایتی بنگالہ ٠‏ مطبعهہ ببتس مشن 

۳۱ء 


٠‏ واله داغستانی ٠‏ على قلی 


ریاض الشعراء ٠‏ لاھور ٠‏ نْخ شم ہےم کتابخانہ دانشکاہ 


۳: 


۳۲۲ 


۳ 


۸ڈ 


٠۳ ( 


) ۳ 


۲۴۳ 


مردمرت 


۴۰ 


٠‏ وحید آقا 


٠‏ وطواط 


٠ ھلاٹ‎ 


٠ ھدایت‎ ٠ 


ابن حوقل ٠‏ 


٠ اصطخری‎ ٠ 


٠‏ البلاذری 


٠‏ الزرکی 


رضا قلی 


۹۸ 


۱ دیباجه ‏ بختیار ناںےٴ“ دقایقی ٠۰‏ رات ۰ مطعه ارمغان 


ہ۱ ۳+ضش/ ٣۳٣۱ھ‏ 


٠‏ رشیدالدین محمد عمری کاتب بلخی ہ٠‏ متوفق: سے جح:ھ 


حدایق المحرق دقایق الشعر . بنصحیح و اھتام عہاس اقبال 


نبرا ٠‏ مطعه حجالس ا ۰٠ح‏ 


رضا قلی 


ریاض‌العارفین ٠‏ تہران ٠‏ جاپخانه آفتاب تیر ماہ ۱خ 


جمم الفصحا ٠‏ ہران ٭(در شض حا پخانه آقا پر مد باقر 


٥۱٢۹۰ سچ‎ 


ہی بن احمد عبدالله سہرندی 


تاریخ مبارک شاھی ۰ تالیف یمں ھذدایت حسین ٠‏ کلکتهة 
باهتام رایل ایشیاتک سوسابتی ٠‏ بنػّالهە ۰ سم ۱م 


ب ٠‏ کتاہہای عری 
(روالقات ای 
سورۃالارض ٠‏ البیروت . دارالەکتبه الحیاة ٠‏ س ن 
ابراہم بن محمد ٠‏ الحتوق مھ ۱ 
المسالک و المالک . باھتام دکتر محمد جابر الحسینی 
البیروت ٠‏ الناشر والقام ۱۳۸۱م/۹۹۱م 


خبرالدین 
الاعلام سطبعه کوستانسو ماس ۔ ےس ۱۹م( وجلم 


+طة ائرالخضی 


مقدمه الەسالک المالک بہ تصنیف ابن حوقل ٠‏ البپروت . 
الفافوی القی را ڑم جورع 


یاقوت حموی 


معجمالبلدان ٠‏ البیروت ۰ دارالصادر مر مرے9 :1م 


1۹ 


۱ ج . کتاہہای آردو 
07 ٠کرام‏ . شیخ محمد 
: ْ آب کوئر٠‏ لاھور ٠‏ فیروز سنز ۱۹۰۱م 
ےم ٠‏ بدخشافی ٠‏ مرزا مقبول بیگ ۰ ۱ 
: ادب نامه ایران ٠‏ لاھور ٠‏ یونی ورسّی٠‏ بک ایجنسی س ن 
٠ ۸‏ جئیدی , مد عظمالحق ِ 
ماثر عجم آگرہ ٠.‏ ماک ری 
وم ٠‏ جہان آرا بیگم ۱ ْ ْ 
صاحبيه ٠‏ مترجم حمد ابراہم ٠‏ اورینٹل ل کالچ میگزین ج 
۲ سر شمواٴص پ“تاوں ٠‏ اگست ے۱۹۳ م 
تو می متا کس “ نورالدین محمد بادشاہ 
ک جہانگیری . مترجم احەمد علیٰ سسیاب . لاھور۔ 
سع لطائی مرں 
١ہ‏ ٭ شہلی تمایق ْ 
۱ شعرالەجم عایگڑھ ٠‏ معارع فرض عام ۱۹۱۰/۵۱۳۵ م 
×ر ‏ ا شملی نمانی ٰ 
شعرالعجم لاہور ظفر بک ڈپو. سن 
٣ہ ٠‏ شیرانی ٠‏ حافظ مود شیرانی ٰ 
ٍ ۵0" ۱ پنجاب مین اردو ۰ ہر ڈاکثر وحید قریشی . لاھور 
کتاب ما +1 7 
×٣‏ صباحالدین ٠‏ سید عبدالرحەن 
ْ بزم تیموریه اعظم گڑھ . مطبع معارف ے+ ھ/ہم۹ ۱م 
٥ہ‏ , صباح الدین ٠‏ سید عبدالرحمن 
-٭ ہزم مملوکیە . اعظم گڑھ . مطبم معارف ۱۹۰م 
٭ طالب ھاشمی ْ ۱ 
شیخ الشیوخ عالم ٠‏ حضرت بابا فرید گنچ شکر ٠‏ تالیف 
کہ محمد آمین شرقبوری ٭۔ لاھور ٠‏ آئینه بک ڈہو ۲ہو ؛م 
ےك ٭ ظہور الدین احمد 
پاکستان میں فارسی ادب لاہور٠‏ یوئی ورسّی بک ایجنسی 
در آخر تعارف ۱۹ع 


۱۱۸ 


ء۳۰( 


۲۳ 


ى1۳ 


م۴" 


٦ 


٢٦٢ے‎ 


۸ 


عمداسعید احمدمتہ 


۰ ظہور الدین احمد 


مقاله ابوالعالی ٠‏ در نذر رحەن و تالیف غلام حسین 
ذوالفقار و دکتر سید محمد عبداللہ لاہور ٠‏ مجلس نذر رحمن 


ع۱٦‎ 


ہ٠‏ عباسی , منظور احسن 


تفصیلی فہرست خطوطات فارسيه ٠‏ پنجاب ہبلک لائبریری 


لاھور* ۹۹۳ ۱م 
نا ناک ٰ 

تاریخ لاھور ۰ لاھور ۔ وکٹوربا پریس ۱۶۳"مع 
۰ حمد ابراھم 


جہان آرا بیگم یىی ایک غیر معروف تصلیف ٠‏ لاھور 
اورینٹل کالج میگزین ج ۱۳ شم .ەٴص سٍ تا و اگست 
ے 6۴۹ 


ی 
اسسای هنود علیگڑھ کالج بک ڈیو . ۰ . 


٠‏ نکار پاکستان 


تذکروں کا تذکرہ ممبر کراچی ٠‏ نگار ہاکستان 
ج ہم شم ہ , سی جون ۳ع 


٠‏ ھاشمی فریدہ آبادی ٭ سید 


ماثر لاھور ۰ لاھور ادارہ ثقافت اسلامیه کاب روڈ ٦۱ع‏ 
د ٠‏ کتاہای پنجاں 


۔علاتت 


شہر لاھور دی تاریخ لاھور ۔ سی کینٹایل پریس ۳ع 


٠‏ عبدالغفور قریشی 


پنجای زبان دا ادبنے تاریخ لاھور٠‏ تاج بک ڈپو . 
اردو بازار ۱۹۰م ٰ 


پنجای شاعراں دا کے کرو تالیف محمد افضل خان ٠‏ لاھور 
فرم میان مولا بخش ٠‏ م ٹمیل روڈ ٭ ۹۹۰ ۱ع 


محمد افضل خان 


مقدمه پنجای شاعران دا تذکرہ ٠‏ تصلیف مولا بخشس کشته 
٤ 2 ۰ .‏ 
فرم میان مولا بخش 3 پر می روڈ ۰ ۰ع 


مد 


ھ , کتاہای انگلیسی 
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204. 


205. 


206. 


اشاریہ 


رز 

ابراھم بن مسعود (اول) غزنوی مسم؛ 
دی وس ہیں وا سید پھشن 

ابراھم اودھی ٥٥ر ٦٦‏ 

ابراهھم سرزاء سلطان ہے 

ابن حوقل ۹٢؛‏ ہ؛ ہہ 

ابن سعودء سلطان م  .‏ 

ابن فندق پب مب ر۲۳ ہا نں٤ےے‏ 

اووالخیں شیخ ۳٣۱‏ 

ابو سعید ابوالخیر ٢ی؛‏ رے؛ ہے ٢۳‏ 

ابو شکور بلخغی ہہ 

ابو طاھر خاتونی .مم 

ابو طا هر شرف الدین سعد بن علی , ہپ 

۲١٢ )٢٦ ا.۔والفتح گیلانی‎ 

ابوالفرج روی لاہوری,م ےی سہ؛ تا 
ص۶ ے٤‏ ے٤‏ ۹ے٤کے۸)؛)‏ ہہ 
ور وی رف 

ابوالفضل ؛ علامی ہم ١؛‏ مہ ٢٠ہ‏ 


٢)٢. ۹‏ ج٢٤٢‏ بہ) کہ بں) 
ار را مر می او کڈ سوب ریو جتھ 
٦٥٦ءءے ٣٣٣‏ ۓٹے ۲٤ےے۲٢؛‏ ہے >٭) 
٢۹‏ ہ۳۸ 


ابو!قاسم خوانساری ہ۰ 
اہو تنصر پ+ی٤ےو؛‏ ,ں 


آتش لاھوری ہے+؛ وے؛ ہم؛ٴ؛ 
۲١۸١(۷‏ ۱۸۲ ۱ 
احمد علی سندیلوی ارم ہوم ١ہ )٢‏ 


۲۰۲ 
آذو راف علی بیگ احابت ٥ے‏ ٦ے)‏ 


ری تھے ۱ 
آزاد غلام علی بلگرامی نو رر ےر 
ہی 


ارسلان ملک ہج 

ارشد ذا کان انی وق پر او 

اسمعیل لاھؤری ەہ 

اسیری رازی ۱۹۹ 

آشناءس‌زا محمد طاھر و  ,‏ 

آقوت مد حسین ۳,۹ 

اق قمی و 

اصطخری ہ٢‏ .پ۳ رب بس ہہ 

آصف حان ہ٭1٣؛‏ وہ٤‏ ہدے؛ ووں؛ 
۳) سے 6۳ ہک رپ) پا ں۔ب)؛ م۳ 

اعت|ادالدوله ١ء‏ وو ں 

افضل خان علامی ۹ہ ۲٢٣‏ 8ص,ب) پ, بپ 


۳٣۹) 
اقبال لاھوری سب پپب ےس‎ 
رحب سس .جمب) وم۔ب۳؛ ,۷8ەٴب)‎ 

۳٣٥٥ ٢٥۳٦ہں‎ 


اقبال حسین ؛ ڈاکٹر مہ؛ رے؛ ہے؛ 


٠١۷١١ ٢ہ۹ ۸؛)؛‎ ۹ ٤ے‎ 

ذس حلال الدینء شاھنشاہ ہم ۱؛ 
+۹٥‏ ٦(۱+؛‏ ٢ے١)‏ ۱ہ۸١١‏ ۱۸۲ 
)١۸۳‏ ۸۵١؛‏ ے۸(إ)؛ ۹۹ ا۰کے۱۹؛ 
را یا ور ٹوو کا اج نی سو 
وہ رب موب ْ 
جح 8٥ه٥٣)ٴ ٤٣۳‏ ہے ٢؛‏ ۳۰۹ 

الہی عمدائی؛ مر ۹ 

امانیء زا امان اللہ و. ٣‏ 

اسان اللہ پافی پی ٦ے‏ 

آموز گارء حبیب اللہ ۱۳۱ 

امی شیرازی ٣,۹۹‏ 

٠٦۹١ ١١٠٥٢ امپر تیمور‎ 

ار حسرو ٥٤ے‏ ٣ؤ ٤)‏ رح جم“ 
جمم وہ جب پ۔ 8۹ ا٤ے‏ ماک ے١)‏ 


2 رو نر وہ رو گر رھ 


ػ. “٢)٢‏ پ۹ ٢ۂ‏ وم ٢)‏ ۳ رچےےں) 
۹ ۳۰ 

امین احمد رازی؛ وہ ہو ٢و‏ رو 

)۳م۳٢‎ 


)م٣٣٤؛‎ ٣) 


انوٹیرواں م۱ ےم 


۳م ۲ 


انوری ہی ری ۳ہ مہ ہے؛ و۹)؛ 


و؛ء٤؛‏ ۸(,.ىحه+؛ ۹۹,.جۓۂه +ہمح)َ 9۹ تب 
۱۰٦)‏ 

انیسی شاہلو وو رم 

اوحدالدین بلگرامی ے٠‏ 

اورنگ زیب عالمگچر ‏ م؛ ہم 
.))۳ 

ایک ء قطبالدین ہ ری و ری 


۲۲ ۹ ؛۹‎ ٥68 


ایلتتمش؛ شمسالدین ہ١‏ و09( 


١ہ.۵+؛ه؛‏ ۹چ ںہ ۹8جچ۷پءٗ رچجم؛ سں) 


وب ےڈ بر 188.1۳ 
ایوب؛ خواجهھ و ے١‏ 
ایتکن 
ایتھے 
ارسکائن 


0 .۱ہ ).ھ۸ 
0 ,343 ط٦‏ 
5۳١:۱۸ ۳۷۱۸.., 365‏ 


لے 


ہابا طا ھر ٢ہ٥؛)‏ ے٤‏ ٥ے ۳٣‏ 


بابر ظممرالدین بادشاہ .٠ء‏ و۹ہٴ؛ 
روہیوے -"() ج٦‏ ا٤ک‏ ے۹٦۱)؛ ٢۹۹‏ 
١ے‏ ١ه“‏ جے+؛ہ؛ چے١؛‏ ۹ے١)ا٤‏ م.ہ١)؛‏ 
١ہ‏ ١إ؛‏ ہ١١ ٤١١۸٣٦۹‏ ٣۹+۱.غ[؛‏ ۱۹۲٢)؛‏ 
ے۹ ٢٥٥٢١٤٥٢٢ ۹ )١‏ 

بدایونی عبدالقادر وم؛ ٣م‏ ہے ہ١١؛‏ 
“١٢۱١‏ ہہ مض س۳ ٥ہه١؛‏ 
ے٥١٤‏ ےے ٤١‏ ہے ١)١‏ ۹ے١)‏ .ھ١٦‏ 
)گ٢ہ۱إ؛‏ ۹۹إ؛ “٢)٢.‏ .٣٢)؛‏ چم۲٢١‏ 
ہاج حر ح) ٢۳۳‏ رجا ے۷ ٣م)‏ 
۳۱“ ۲ں سپ جں) س٣٤“‏ ٴ٥‏ ٢؟٢)‏ 
ہپ چا ے ٢سب‏ پر ٣ب‏ چا .ب۱۳ 
پج؟ء چم ٣ۂ؛‏ ےم ۲)؛ گرم )٢ ٥ٴ ٢)٢‏ 
کے ٢١٢‏ ےے٣٢؛‏ ہے ٤٣‏ .ہ٣‏ )ا جہ؟) 
جم ٢۲۹٥ ٢)١‏ 


بدخشافی؛ مقبول بیگ .ہ 
برفیء ضیاعالدین ٢٢۲١‏ 

بزرگ سہر ۲٢‏ 

بغرا خاں ناصرالمدین حمود ے٢١۱‏ 
بلاذری ے؛ ہ؛ و 

بلبن ء غیات الدین --- 
بہادرشاہ ظفر ے٥‏ 
ہہاں ملکالشعراء ۹" 


بھپاعالدین ۸م" 

بہرام شاہ غزنوی ۳و ۳و مو) رے؛ 
٢۲۳٢۸٣٢‏ 

0 سس ۰و 

ہہزاد 9و 

بہلول لودھی ہہ 

بیافی ے١‏ 

بچ بر ۲٢٢‏ 

ہتی؛ ابوالفضل حمد بن ا(حسین مم 
١ ٤۰‏ ںم) 7 ۹.٥‏ 


6 ,33 دہ[ا۳۱ :3۰ہ اا] ۳ن8 باا:ط 
4 ,301 ,2607 ,266 ,265 264 
٣...‏ ا٣0ظط‏ 

40, 44, 45, 4, 8 


تك( 


تاجالدین سنگریزہ )"م۱ 
تشبہی لاھوری ۹و وب 


ہے سیپس مم ۳) :وگ ۲۹۲ 


تشبیہی کاشی 7۶٦‏ د-ے ۲؛ ےے ٢۲‏ 
تقی الدین حمد کاشی وو 


تھی اوحدی مہو 
تیمور رو 


تثت 


۴۱* :7 ۱ 
ثناقی مشہدی ۳ہ۱۱ ور ہو وو 
ہج ٤6۳‏ ہے ۳ا چپ سے حا مج ) 
ہم م)؛ ہل ۳) ے. ٢١٢٤‏ ك٢١۲٣)‏ ۲۱۰۰ء 


۳٣۱ 


ج 


جامی ہ١‏ شور ہے روپ ری رٹ 


۲٥۰۰۸ 


جدائی؛ ملا عمد صوق ما ژندرانی وو 


جدی ۹و۱۹٢‏ 

جعفر بیگ قزوینی و۹۹١‏ 

جلال طباطہائی ٤‏ سرزا ے٣‏ 

جلال ماق ہہ ۱۱ ۹ہ 

جلال عندی؛ مولانا ے١‏ 

جا ٰی بدخشانیء مولانا ہے 

جالالدین الخسروی ۲. ر؛ ۳ك 

جا ی شیخ ١ہ‏ 

جہان آرا بیگم و یش اش تمہت 
٣ے‏ ٣بی‏ پاپچ ۲٤ے‏ ى٣ب)‏ پہرپپسٹپ 
۳٣۳٣۰‏ 

جہانگیں نورالدین .رم وہر ہے 
٥۱۳|۷‏ ۳ رن سح ٤٢٥۳‏ ےٴ٥١٢)‏ 
ہہت وپ بۂ؛ رح“ پپ) 
ہ٢٤‏ ےم جے؛ ہرم)؛۹ی۹ں؟ٴ 


ہم ۳) .۳)۳ 


ج 
جندر بھان برھمن .۲۳۹و ا وےےو-ہ 


(ہ 


ِ 
حاذق گیلانی ء حکم ۹ 


حافظ شبرازی ےا ہم ۷ء مہ 
۲1:54-1۸ نے ے۲61 تر 
۶۷ "ً۸۹ ے۸١)‏ ےب جےه>+رمئںبس 
۹) ج۸م؛ ۳ہ ۲۲و۹ وب 
سے ۳٣‏ 


حرق کشمبری ۹, 


حزنی اصفہافف ۱۹۹ 

حسن پیرنیا ٠‏ 

حسن عمید ۲ 

حسین بایقراء سلطان ۱۹۰ ۹۱۰ ۱ٴ؛ 

حسین دوست سئہلی) مر ں 

٢۲١٢ ٢١١۹۰ ٤١۹۰ حسین فریور؛‎ 

حسین مےوی؛ خواجه ۱۹۹ 

حسین واعظ کاشفی ١۹۱‏ 

حسیی ٢ے‏ 

حشمتی لاہوری .ہر پ-سمہں 

حکم عارف ہے 

حلاجء حسین منصور ۹ے٢؛ ٣۲۹٢‏ 

حمداله مستوی قزویی ہہ۱ 

حمیدی لاھوری ..؛ ۹ه پ|مئں 
١م‏ ٣ئ‏ ہے۳ 

حیای گیلانی ۹ء سے ۲ 

حیدری شبریزی ۲٠٢‏ 


ن 

خاق خاں ےہ 

حاقانی ہے؛ مہ؛ ہہ؛ ووا) ۲ر 
یں رر ار سوہ وازر سوہ 
۱۱ 

خان خاناںء پیرم خاں ۲۳٣.‏ 

خَان خاناں؛ء عبدالرحم ٦ے؛‏ رب 
ریا ری یور تر او وسر رہ 
کہ 

خسروملک غزنوی مس۳ وم) )ےم 
وی ا یں ا رج و ۔ نے 
رز ہر رر کر رہہ 
۳۱ 


خسروی قابی ۹ ۱ 


خواجه ایوب و ے١‏ 7 

خواحجهة امام ابراھم 9۹ 

خُواجهة حسن برڑی ٥٥‏ 

خواند میر ے۹؛ ١۹9۱‏ 

خوشگو بندرابن .م؛ ۹۸ا٤‏ ے۱٢‏ 
٦ے ٢١٢‏ ت٠‏ ہے )٢ ۸۱ ١)٢‏ جہر) 
٢ ۸۳‏ 

خیا یف إ۱ 

حیام می؛ ۳+) )١۱۱٣‏ ۹م 


٦ 


دارا شکوہ ٥٥؛)‏ مسر ٤)٢‏ حص٢؛‏ ہپ 
پ٤پب‏ ے ٣س)‏ ۹ غحبپ) ,ٹب 
سپ مم پ پ) ۳۹ 

دائش؛ مرزا ارض ٣۹‏ 

داؤد بندگء شیخ مہ ہ؛ ‏ ہ۹۰۱۲ 

ڈائھی لاف من 

داریوٹں اول م 

دخت امیربت ےہ 

دخلی اصفمہانی ٣.٢.‏ 

درویش بہرام ۱۹۹ 

دقیمی یڑ مسج 

دوائی گیلانیء حکمم یں 

دولتشاہ سمرقندی ۳۹ء ےے) ہے؛ . ٭م“ٴ 


۹۱) 


راجه داھر ہ٢‏ 

راوندی مہ 

رحان علی ەہ 

رشیدالدین وطواط مے؛ مہ 
رشیدی سمرقندی . و۹ 


رشید یاسمی| و 

رضا قلی ھدایت مہ ہے وے؛ وو )؛ 
ہے ٤٢ ےے٤٢ ے٦ ٢)٢‏ ڑوے ٤۲٣‏ مم؟٢؛)‏ 
۳۷ ء) ۹ ۲۹ 

رضا شاہ پہلوی ك٣٣‏ ۳ 

رقیع قزویی و۳۹ 

رفیعی کاشی ٢۹۹‏ 

رکنا کاشیء حکین ے. ۳ء ۹ 

زکن‌الدین مایون فرخ .ہہ 

رودی ہی رو ہو ہہ ہے ج١‏ 
سرت 

زڈمی) جلالالدین ۸ہم()؛ رے١) ‏ ہ١)؛‏ 
ے۴۸ ۸ر کا ور وہ اپب ہپ پوس 
وسٛپ) ‏ مپ؛ ۱١م‏ پ) پرمپ؛ ۹و م٘پ) 
۰٣ہ۳)‏ ّ )٣۳‏ ٹ!إوب )َکگپ۳ 

رھائیء شیخ ۱۹۹ 

رھغی نیشا پوری کہ 


3 ,141 ط٥٥‏ د117 ٥ء71‏ 
365 ,129 1165كصم٥‏ ,ہ1 
35 334 ,320,331 0001800 ,8ہ 


ڑ‌ 
زرکلیء خیرالدین م 
زین خان کوکاتاش ہے ٣‏ 

سس 


ساق؛ شیخ ۱۹۹ 
ساسی ٢ُ٠‏ 

سہوحی چغتائی ۹۹ 
سجان راے ۳ 
سراج لاھوری ۲ ہ۱ 


سراج منہاج دیکھپے منہاح بن سراج 

و رر حمد افضل ٤+‏ ے.؛ وپ 
7 و رج را جار ری و ھا رر وی 

سرمدی اصفہہانی ٣٠٢‏ 

سکندر لودھی ٤١٠‏ ےہ 

سکندر مقدونی ہ٠‏ 


۔سلطان علىی مثہدی روں 


سلان ساوجی ہے ١؛‏ ۹ے 

سلم؛ شیخ م٠‏ ) ٢١٥٠٢‏ 

سلم نیازی؛ ڈاکثر . ۹؛ ہرے 

سلمان شاہ وفاق ہے 

سنائی غذنوی ٤٢‏ مٴ؛ مو ے؛ وہ 
۰ ے٣٢۱‏ 

سنجر سلطان سس؛ ١.‏ ہے 

سنجر کاشی ۹و١‏ 

سنچری کے رے 

سعادت مسعود لاھوری , وو 

سعداللہ خاںن ہپ ہپ سیپس ہس 

سعیدای گیلانی ٥ے ٤۲‏ ے٣۳۰‏ 

سمعد سلان ہر 

سعدی شیرازی ےم مم مہ 
۹29۸) ے۱ ۸.؛ ٣م‏ 
۸م ۲ وم جرب) آبوڈرپب؛ حم 

سعید لفیسیً ) ب؛ سم سپ ٣س‏ 
۳۳ 


سہیلی ے١‏ 


سیف خان || 
۷٢٢ ۸.4‏ بطاا1ہہ5 


شش 


شادء محمد بادشاہ ہ3۴ 
شاہ ابوالمعا ی ١ے ۲٢‏ 


شاہ جہاںء پادشاہ ٤۱۹٦‏ ہے٢؛‏ ۹۹٢۔‏ 
۱ہ 

شاہ عالم ۲۰۰٢٦‏ 

شاہ مظفر ۱و۹ 

شاہ عہاس صفوی ۱۸۳ 

شاہ نواز حانء نواب صمصامالدوله 
۳٠۱س‏ 

شہلىی نعانی ٭٠ہإ؛ ٤۹۳‏ ے٢‏ 

شرفالدین احمد دماوندی مس 


74 


شفق؛ رضا زادہ ٢٣نح)‏ سم جۂ) ے_ ٤)!‏ ٤ًے.ے)‏ 


ہے؛)؛ .۱۳إ)+)؛ ٣٣۳١ه) )٢١۵ ٤0۹۱‏ 
4۳.٤۳٣٦‏ 1 رح سس 

شکراق شیرازی . 

شکیوی سباهانی ۱۹۹ ے٣٢٣۱‏ 

شمس د ہیر ے ٢٢‏ 

شنگل ء راجھ م؛ ہم 

شہاب الدین سہروردی ہہ۱ 

شہابالدین عمد غوری ہر 8ء 
اش 

شہابی ء سولانا ہے 

شہید بلخی ‏ ہ 

شیدا فتحپوری ہے 

شبرانیء حافظ محمود خاں وے؛ ,بب 
ور از ہیں سس ا سے وی وفی ہے 
٢۲۹ ٢١١٣۹ ٣١١٥‏ 

شپر خاں لودھی ۳۹ ےرب ےمم 
۹)٣)‏ ہ۳ 

شیری لاھوری تل ہے مر ہییںں۔ 
٣ ٣۳‏ ٣ب)‏ ۳م ) ہرےب۳) 


81117 2 
ط5‎ ۱٢ ٥ااب‎ 1300:٥ ٣ر‎ 23, 4 


ص 
صاہر صفاھانی ء مر ہ. 
صائب شیرازی؛ مرزا .۱۹۰؛ ہا 
۰۰۹ 
صادق سرمد رے ؛ ہے ۲ سے۲ 
صالح لاھوری 9۹ ۔ص,.۳) ےب 
ذ۳۸ جعمہ 


کو سا رووا فی 


تسپ سپ پت و۹ )ں١‏ 


ہیا وو یر وی دو اد سا رف 


صالحی ۱۹۹ 


صباح الدین .و س؛ و۹ مم 


بے ٤۳٣‏ سے .۸)۳ ,.۳) ۴۳.۹ 
۳ ں۳ 
صدرا حکم ے٣‏ 


صفاء ذببح اله سب مپ پس ہہ 


٢۲٢۹۹ مہے)‎ 

صیدی طبہرانی ء میر و .۳ 

صدیق حسن خان .ہإ؛ مہ١؛‏ ۸۹١۱؛‏ 
ے۸١٤‏ جم ٤٣‏ ے, )جج بب“ 

٦٣م)‏ مه 0ر م۔) ہے٢)‏ ہے ٢١٢٣‏ 
۹ ے٣؛‏ ۳.۹ 

صبرق ساوجی ۱۹۹ 


طٰٰ 


طاھر د کنیء شیخ ہے 

طاھر ھمدانی ۳ہ 

طاھر نصرآبادی ۹م ۳س 

طالب اصفہانی .. ٢؛‏ ہے٢‏ 

طالب آسلی جو وک نز و دید ہے 
٥ے ٢١٢‏ م٣٣۳‏ 


طالب ہاشمی ,بر م۱ سس 


طفیلی ے١‏ 


ظ 


ظفر خاں احسن ۳۳ 
ظہورالدین احمد ڈا کان ہے ےو 


سپ+پ بج جسبۂ)۶“پ۳,؟ 


ظہم فاریای ٥‏ ے١‏ 
جح 


عباس اقبال وہ 


عبدالباق نہاوندی تل ربڑیں ہر 


۳ه م٣۱٤‏ وم وً) ےو 


۸) بے ٣ی)غہ.٣)‏ .ار 
۹ .ں ).۳ں 

عبدالحق محدث؛ شیخ پر ہے 

عبدالحکم سیالکوٹی ملا ہہ رہم 

عبدالحمید لاھوری پے پ ہے ہا ےب 
٢)۳. ۹‏ مس پوس 

عبدالرشید تتوی؛ ملا ےہ 

عبدالسلام دیوی ملا ہے 

عبدالغفور قریشی و۳ ہمہ می 

عبدالغی ؛ عمد وپواپرے ڑٌراےم۱؛ 


ۓھ ًًٌے١٤ە‏ هے ٢)١‏ ے١٤کےے١ٴ)‏ 


ہے | 


عبدالقادر جیلانی؛ شیخ یہ٢۱‏ ےہ 


)٣۲٢‏ پ س۳س 
عبداللہ انصاری ہپ 
عبداللہ خاں اوزبیک ہ١‏ ےوں 
عبداله رازی رم مہہ ہم ۱ 
عبدالنہی قزویبی ملا ہے بب 
)٢ ص٥ ٢٤٢٠۳‏ کے ٤ے‏ ٢)؛‏ یرے۷.ئ) 
۴5۹۹:۷ ئ٣۳۷‏ 


عبدالواحد شینرازی شیخ ۸ 


ہرم 


عبدالوہاب قزوینی سب مم 


عخان غی ے 

عان بن انی العاص ےم 

عرق شبرازی بجہ؛؛ ہہ ہوم“ 
٢۲٣ ١ ۸‏ ہپ ج؛ سے4 


سر سورد کر وی کی کر ررش ہے 
۹ ب۳٤‏ ج۳ 

عطارء قریدالداین ہو ری پہ؛ ہے 
۲۹۲۸۶ ْ۸ 

علاعالدین مسعود غزنوی ہہ 

علاعالدین خلجی؛ سلطان ےم ہم۱ٴ 

علی بن ابو طالب ے٢‏ 

علی احمد خاں سندیلوی .مم 

علی اکر شہابی ووہم؛ ہہ وہٴٴ 
.828 

علٰی اکبر فیاض؛ ڈاکثر ۳٣۳‏ 

علٰی بن حامد ابی بکرالکوف وم 

علی بن معزی غزنوی ٢‏ ۳ى 

علٰی حسن حخان .۰ ۲؛ ےےإم؛ ہے؛ٴ 


ںیپ+یووم؛ۂ بغجہ؟۲ 


علٰی شبر نوائی ء مجر ےہر؛ ہے“ 


26ء و 1:0 
عمر بن اسحاق لاھوری ہ۱۲ مس 
۹ ے۱۳)؛ ۹ ہر-جی 


عمر حیام )١٣٢‏ ۓٌے؛ ےا جے) طہہ) 
۸) سے ںب۳٢‏ وے ۳ا ے۳ 


عمر فاروق ےم؛ ہہ 


عنابی نجنی ووں 
عنصری ہم؛ ٤)٥‏ ۹ے: ,)۹ہ 
عوق ۹م؛ ,سم؛>؛ ہم؛ ہم سم 


؟ے٤‎ ٤۹۹ ے6) ۹۳؛ م۹)‎ ٤م‎ )٥ 


وت ور دار یا ای کا وا یر جا داد 


.0۳و ۰۳ وق 7+ )۲ 


و ا ھا ا کیا اھر متا رر مر 


۲۳۳٢٣ و۹‎ 


حُْ 


غالبء اسداللہ مم 

غرتّتی لاھوری سہ ہ-- ۹۹ 

رجوع کنیدبہ شاہ ابوالمعال ی 

زا ی؛ اسام مہ 

غزا ی مشہدی ۱۹۹ 

غنیمت کنجاھی مم 

غنی کاشمبری ٣‏ 

غیاثالدین حمد سام غوری ےو 

غیاثالدین اعظم شاہ ے٣‏ 

غیاث بیگ مرزا ہم ہ٤‏ ہے٣؛‏ 
9ٴ ‏ ۲ 

غیرئی شیرازی وو۱۹ 

غیوری حصاری ...۲ 


ف 


فائیء علی شیر نوائی ۱۹۲ 

فانی عحمد حسن ہے۱) ۹ 

فتح اللہ شیرازی ؛حکم ے.م 

فرخی سیستاق ہپم؛ مون؛ ٔەپ؛ مہ 
۹ ء ے ٢۲‏ 

فردوسی ەى؛ ‏ پ؛ ہم مو؛ ہپ 
٢۲١۳ ٢٤١٥٠‏ 

فرشتةذ رم؛ ۹ )۱۰٠٤‏ ہ٤‏ ٥١١؛‏ 
بر ا وو وی و ںی یہ4 
ے١١‏ ٥ے١) ٢١٢‏ ْ 


فروز انفرہ بدیمالزمان ہے 


"۲٢ 


فرید؛ بابا گنج شکر ,۱ء ٣۰‏ م١)‏ 
٢١١ ٣م ١٣٣‏ ے١١‏ 

فرید بخاریء مر تضول خان ہہ 

فسوی شیرازی 


فصیحی ۲۶۸ 


ہعے. ٣‏ 
فغانی شیرازی .ورء +۹ ر؛ مہ۹ 
فہمی رازی و ۱۹ 


فیضی ۹۰) ے۱۹) ۹۹)۱۹۸١٢..)؛‏ 


,زم )٣,٥ )ه٣,ج )٢٣‏ چم ٤٢‏ ے. ٢٢‏ 
ا جۂ پمپ ں٢‏ سپ ہپ ىی 
وج ج) ۱ؤمبج) پہمۂ ۹ے ۱ )ں۳؛ ہے۳ 


ق 


قراری گیلانی وو 


٢٣٣٠.٦ 


وروجحے ےہ ٣جۓ)‏ ہپ ں٤‏ ے٣٢)‏ ہر ےب١‏ 


قاسم بیگ تبریزی ج. 


قاسم علی ٤۱٦۸‏ .ے١‏ 


قاسم کاھی ےے١٣٢‏ ۱۹۹ 


قاسمی ماژندرانی ب٠۲٢‏ 


اقدرت الله مد گوپالوی 6ہ )٢٣‏ ١ب‏ 


پ"‪٭‌6٣|۴ضػ۵۳ك۵م077۷۳‏ 
قلسی) عحعمد جانے.پ؛ و۳۹ 
قدمی کربلائی .. 
قرری رلیسی .ہ٠‏ 
قزویی) محمد .ے ٢١‏ ١ے‏ ہہ 
قشبری مہ 
قلہچ خان ہہ 


قیدی شیرازی ۱۹۹ 


ک 
کاتی لاھوری ہے )٣‏ مج م۲ 
کامی سبزواری ٠...‏ 
'نسائی مروزی ہم ؛ہ 
کلم ممداق ےو ے۳ و 
کلم کاشانی ۹۰ء +وں 
کوکلتاش ء اعظم خان ہہ 
63 )د٥‏ اط را]3۳ون 
گک 
گردیزی ۳ 
گلچیں معانی ہے 


ل 


لوائی لاھوری ۱ء 


۲ ۹ 


9۹ ,۹ئ" 


5 ۰ انا 

0 ہ١ا‎ 35, 36, 31, 93, 96, 
103, 119, 120, 12[, 122, 23, 4 
141: 7 

].6 ٥1, ۸۷٥۸٥٥ 3 


۶ 


مبارکے شیخ بر ۱ں 
عیدود بن مسعود اول غزلوی ۹۰٠‏ 


ہپ 


مس)ۂ) .ےج ّ۔+پٹپ 


رو اہ رو رر وٹ 


حمد اسام جبراج پوری ۱۳ 
حمد اسلمء قاضی ہے 
حمد افضل خاں وس ,سی 
حمد امین قزویی ے .۳ 
حمد بن قاسم ہر ہ؛ ۹ری 


عحمد پادشاہ شاد ہم ۳۹یس 


۳؟ں" 


حمد جاہر الحسیّی؛ ڈاکٹر ورس پسپ 

حمد حاہر .ہ٠‏ 

عیومد زاهد کابیق؛ قاضی ۳,٢‏ 

حمد سعيد احمد؛ منشی ہوسم؛ ہم 
امس 

حمد سعید ء قاضی ۳٢‏ 

حمد شفیعء مولوی ۹۸ چا ب4 ۳۷۹م 
ھی او میں کس ال کو یک و کی می 

محمد صوف ماژندرانیق ملا ہے 

خحمد ظا ەر شاہ ۳۰ 

حمد عبدالغی و 

محمد عظیم الحق خئیدی ے بج۲ رے 

حمد لطیف؛ سید سوب ہب مب 
ہ٣‏ ).ےم ٣سپ)‏ م٣٢۳‏ 

محمد وارث ے .۳ 

مد عاشمء میں ہے سپ 


مد رو ی ) سید ےہ 


حمود شاہ بن محمد شا ںہ 

حمود فرخ مہ و 

حمود لاھوری ےپ ام پر رو 

محمود غزنوی ضپ؛ ےٍس؛ ہم ہرم؛ 
0۳ کہ مو ۲ ہر ۷ پاپ 
۳ ,)٤ے‏ ۴ 


حوی همدائی وو 


ختاری غزنریم۹؛ ہے؛ وے؛ ۰ہ١ ١۱٢١‏ 
اول غزنوی مس مسم؛ .سم 


مم ۳م )مم س٤٥‏ ١أ)‏ ٣068ا‏ مم) 


۹۹۰٢ 
3 مسعود بن شا ی کوب ۳ہ ۲ رسم‎ 
لاموری‎ 


سسعود ووغ پب) مم 


مسعود سوم (بن ابراھم) غزنوی ؛ 


۱ ے+ہ۹؛ٗ پی ژۂ؛ ںے)‎ ؛ۂ؛٥8ے‎ ٥< 


کے ے 

+0 ٤۳ 
مسعود سعد سلان لاھوری .م؛ ہم‎ 
۳ٴ۹ہۂٗ هو ؛ ےو؛ ہر“‎ )ۂه٥ے‎ ٤٥٭‎ 
رو د ھوں  ور رد رہ‎ 


ے۹  )١١١٠٢۹۹‏ ۱ اإاےۃ یہ 


١١ ٠٠٠٢6۹‏ ١)ۂ‏ رجاہم 


۶٦‏ ے٣‏ ٢غ۱۸‏ اجب جم ۱پ 
بح کاشی ۹ 

مشقی بخاری ١۹۹‏ 

مظہریکشمبری وو 

معنوی جونہوری ہے ۲ 

معین الدین چشنی ے٢‏ ہر 
معین ڈاکٹر وے 

معزالدین بہرام شاہ .وہ 

معزالدین عحمد سام رر ہپس 
معزی ٥‏ ہ؛ ۹م) 


)۹.۰.۰۱۸۹ ہے؛‎ ٣ 


۲, حگ‎ ٣ 


مقم لاھوری ہے “)٣‏ ٭ہجں-و۹مٰ۲ 


مقدسی ۹ 
ملا شاہ ء لاھوری ہوب) لم پپہە وپ 
۹[ ہرے 6۳ ڑے سك رسپ 


ملک شاہ سلحوق . و 

ملک فخر الدین حمد بختیار ٤۱+‏ ے٣۱‏ 
ممتاز بحل مےے؟ 

منو چہرین قابوس .ہ 


منو جہری) ابوالنجم احمد رہ 


م۴ 


منو جہری دامغانی مه ٭وم),.ہ۔)؛ و) 


آ۷٣‏ ۹ے ہ۷٤‏ ۲٣ر‏ 
منہاج الدین لاھوری ہے 


سہاج بن سراج جوزجایق سب پاب ےس 
٣ءء ١‏ ث٠‏ ١٤ے۱١۱‏ )٤1۹١ا‏ ٢٢)؛‏ 
۱٢١)؛‏ ہ۲٣ً؛‏ 


9۹ ام کچ و 


فی ا ہر دی ادس رر وی رہہ 
وی لاموری؛ء مر رسسہ !رپ پمپ 
ےج ۳) جب رر ےس ےں )۳٣‏ پرے ى۳) 
۹ ے۳ ۱ 
مودودذدین مسعوڈ اول وپٹ) ‏ پ۲ ےپ 
مولا بحڈںی تد ہم م٢‏ 
موسنا شحرازی؛ حکم و ا 
موھن سنگھے مہ 
مہدی شیرازی: سمرزا ہہ 
مہاب بن ابن صغرہ ہ ‏ 
میاں میں جب ہب سب ےس 
مجر ابراھم ہے 
میراں صدر جہان ہہ 
مر حسن دوست سببلی .ہم ٢١۶‏ ١ہ‏ 
میر شریف آملی ہہ 
میرک شیخ ھروی ملا ہے 
مر معصوم کاشی ہے 
مب حول کاشی و۹ 
مملی ھروی ۱۹۹ 
4 ,23 ,7.6-21 ت۰عل ص ز۷۸( 
4 3۰۰۰ ب,_ہد:ج3 
3 ,23 صعطہ3[ ,الد طاہ( 


ن 
نادری ترشیزی ٢...‏ 
نادری سمر قندی ے ے١‏ 
ناصح ء خومں علی 2۹ 
بمو لان ات و 


بعر 


اس انی کرت نرہ وی 

ناصر حسرو ٢ن؛‏ مہ 

۱۳٣  یناسارخ ناصری‎ 

جمالدین کہری مہ 

مم الدین رازی ہ۱ 

جیب اشرف ندوی ؛ سید ہ۱ 

تنخشی ء ضیاعالدین ۳م 

ہو اف کاْشاکھ انت 

نظامالملک طوسی مہ 

نظام الدین اولیا ہم( ۹م 

نظام قزویی ے٢۲‏ 

نظامی گنجوی ےم ۸م وہ 
٢٤٢‏ ٥ہ,.‏ ٢؛‏ ہ١٢‏ 

نظامی عروضی ۳ہ؛ م۸ 

نظیری نیشاپوری ۱۸۳ ہو ؛ ووں؛ٴ 
۰۰۱ وہ یں موی ا و وی مو ریخ ہی سی 

نکی لاهور .م؛ ہم مم وم ہم 
ےم) ۳:) م٦‏ ) ١١ )٦۸‏ 

نوراللہ شوسٹری ۱۹۹ 

نور جہان رہ؛ ۹ہں) و پہےئ 
وا لا ا ا اروا وف 

ٹور حسن) سید مس 

ٹور محمد حشی م٣‏ 

نوعی مشہدی .. ۱٣٣‏ ٣ں‏ 

نیاز فتحپوری .م٤ ١.۳‏ ا پا وا 
و ار زی اس ۱ 

1 7 129 117 ,([10د66] ددد :۸۲( 


وٌ‌ 


پدرہد 


واله داغستاىیٰ ہم؛ ہے)إ)؛ د۔دہ۸١ٴ؛‏ 
۹+ ۹2") 

وحید قزوبی ۱۹۰ 

وحید قریشی ڈاکثر . 

وحید مرزاء ڈاکثر ہم 

وحی)؛ مبر ہے١‏ 

وزیر حاں ,۳ 

زتاق ساتاتق جو 

وفائیء حسین شاه ہے١‏ 

وفابی لاموری ہے ) ۹۹ م۲ 

وقوعی نلیشا پوری ۱۹۹ 


3ڈ ےاء ۷۱۰10 


ھاتقی ہے١‏ 

ھاشم ڑھوری ےب وپ پ-پسں 
ھاشمی 
ھجویری؛ علی بن عثان ہہ 

ھا یوں: نصیرالدین بادشاہ ٭٭(؛ مے١؛‏ 


٢١ ۹ے‎ )؛١ے۸‎ ٤١ےے٤کاے‎ ٦ “٢+١ تے ؛‎ 


۰ص۸ ١۱و۱۸إ)‏ م۸١‏ ه) ۸۸۷۳اک ے۸١١٢‏ 


۳.٠۳ ٢)۹ ے‎ 


ی 


یادگار حالی ۹و 

یاقوت حموی ے ٢‏ 

حول بن احمد سرھندی ۱٢٣۳‏ م۲٢۱)؛‏ 
۴ٛ" 


یوسف د ھملوی ۱۸ 


 ْ ٣۷ 
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